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  ه الأعرفللّابسم 
 و گوئي كھ عدم پا بھ عرصھ وجود است دنیا مي آید چیزي است كھ نیست یعني مثالي از بودِ نبود ھ دمي چون بآ 

رف فلسفي یا عرفاني نیست بلكھ بیان صگذاشتھ و تجسم یافتھ باشد: وجودِ عدمي یا عدمي موجود! و این یك مفھوم 
ین عدم و اثبات آن. كھ كل ماھیت احساس ھر كودكي درباره موجودیتش مي باشد و تلاش براي رسیدن بھ وجود ا

  دھد. فعل و انفعالات بشر را تا دم مرگ تشكیل مي

 ليخود نظر مي كند و در خود تأمل مي نماید مي بیند چیزي است كھ نیست. چیزي كھ باید باشد وھ انسان چون ب
  ھنوز نیست. نھ نیست و نھ ھست: ھستيِ نیستي!

یعني آدم، تجسد عدم است و باید بھ وجود آید و خود را بیافریند! این چیزي بین بودن و نبودن! وجودي مفروض!  
احساس ھر انساني در ھمھ مراحل حیات دنیوي است. و ھمھ تلاشھایش بھ این معنا و مقصود است كھ بھ وجود آید 

  نیستي است.گوئي انسان ھمانقدر ھست كھ بداند كھ نیست. انسان ھستيِ ِ و وجودش را بھ اثبات برساند.

نیز تنھا معناي مشترك  وبنیادي ترین معنا و مفھوم و احساس بشري در ھمھ فعل و انفعالات است  "نیستيھستيِ ِ"
  ھمھ ادوار تاریخ. درھمھ آحاد بشري از ھر سن و جنس و نژاد و مذھب و مكتبي مي باشد 

پدید آمده است زیرا تضادي ن نیستي، احساس و معناي واحدي است كھ از وحدت حیرت آور اشد اضداد ممكھستيِ ِ
  بین بود و نبود، ممكن نیست.  تر و ذاتي تر ار تضادِ شدید

تافیزیك را در اشد اندیشھ گري ناب است كھ فیزیك و م تأمل و تفكر و تعمق در این باب شاھراه فلسفھ و عرفان و
زیرا ادراكي از وضع  معنایش یكجا داراست كھ دركش براي یك كودك و یك فیلسوف پیر بھ یك میزان مھیاّست

  موجود ھر بشري است در تمام و كمالش. زیرا واقعیتي است كھ كمال حقیقت آرماني روح انسان را با خود داراست.

نیستي، احساسي ترین اندیشھ ھا و عقلاني ترین احساسات بشر است. و در عین حال دیني ترین و عقلاني ھستيِ ِ
  ترین مفاھیم است. 

اشد  وحدتِ كمال ِي ترین معاني است و لذا اضدادي ترین مفاھیم را تولید مي كند. زیرا مظھر ِنیستي، توحید ھستيِ 
  اضداد است كھ عین واقعیت وجود بشر است در ظاھر و باطن، در تن و روح!

وجود آدمي در جھان خاكي بیاني كاملتر از بودِ نبود، ندارد كھ بیاني جھاني نیز ھست كھ دركش نیز در اوج سھولت 
د كھ عین واقعیت عاطفي بشر ھم ھمراه دارھ مي باشد كھ كل مفاھیم دیني و فلسفي و عرفاني را ھم در خود ب

  باشد.می

براي یك انسان اھل معرفت نفس و تأملات دروني، مفھومي دائمي تر و محكمتر و ذاتي تر از بودِ نبود نیست كھ 
   ر ھر شرایطي تبیین مي كند.دھمھ احوال و افعال و مقامات و موقعیت ھاي وجودیش را 

نبودي كھ اراده بھ بود دارد: اینست عصاره تعریف كلي از انسان! و این جھاني ترین و كاملترین تعریف بشر در 
  بودِ نبود! ھمھ جاي زمین و زمان است:

از آن معارف ي بزرگ پدید آمده است كھ فھم در فرھنگ و مذاھب سراسر جھان، آثار يدر حكمت و عرفان عمل
دسترس ادراك عامھ بشري خارج است. در ادبیات عرفاني ایران و اسلام ھم مشابھ چنین آثاري وجود دارد كھ آثار 
ابن عربي و سھروردي و ملاصدرا از مشھورترین آنھاست كھ اصطلاح ھفت شھر عشق یا ھفت وادي و یا اسفار 

ابدي دست یابد و از عدم برھد ولي این نوع  مختص ھمین سیر و سلوك است كھ انسان در مسیر آن بھ وجوداربعھ 
آثار و مكاتب مطلقاً در قلمرو ادراك عامھ مردم قرار ندارد و مخصوص علما و عرفاي حرفھ اي است كھ عمري در 

  این امور بھ تحصیل و تحقیق مشغولند. 
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ابدي و الھي را در  جودِ ولي ھدف از این رسالھ، آنست كھ سیر و سلوك عرفاني و سیر مراتب وجود و دستیابي بھ و
قلمرو ادراك عامھ مردم باسواد قرار دھد و این خلأ عظیم را جبران كند زیرا وجود، حق ھر انسان صاحب وجودي 

  است و ھدف از دین خدا ھم جز این نبوده است.

بھ وجود  رساند منظور راھي است كھ آدم عدمي را وقتي مي گوئیم كھ دین خدا راھي است كھ انسان را بھ خدا مي
یابي بشر الھ قرار است نقشھ راه وجودمي رساند و عرفان، باطن این راه است یعني دین باطني است. و این رس

مدرن باشد آنھم بھ زبان عامیانھ و منطق بشر مدرن. و بلكھ مي خواھیم این رسالھ را بھ منطق معرفت شناسي بیان 
  آنھم معرفت شناسي حسّي و تجربي!  .ا منطقي جھاني استكنیم كھ منطقي وراي مذاھب و مكاتب رسمي است و لذ

یابي انسان در جھان ھمان راه از خود تا خداست. و خداوند وجودي از خود و بخود و در دوجوكل راه دین و راه 
 –یابي جز راه بھ خود آمدن و خوده وجودیعني را .ستآدوخود است یعني خودآست. پس این ھمان راه از خود تا خ

ست كھ ھمان راه عرفان نفس مي باشد. و خداوند ھمان خودآي ازل و مطلق است و لذا این راه سراسر رجعت آئي نی
است در دو قوس صعود و نزول و در دو خلقت تشریعي و تكویني. و این حركت سراسر جوھري است یعني باطني و 

  روحاني و ذاتي و غیر علیتّي!

سوي ھ ي خلق، سیر از خلق بسوھ تقسیم نموده ایم: سیر در خود، سیر از خود ب ھو ما این حركت را در ھفت مرحل
(فناي از خود عدمي و  لقاءالله)، سیر از خدا در خدا –سوي خدا (قیامتھ امل)، سیر از حق بانسان ك –حق (امام

سوي ھ از خلق بت) و سیر (رسال سوي خلقھ ، و دوباره سیر از خدا ب)خلافت انسان بر جاي خدا –بقاي در خودآ
خلافت خدا بر جاي انسان) كھ این مقام خودآئي انسان و مقام انسان كامل است كھ مظھر وجود مي  –خود (امامت

باشد. ولي بین این مراحل تفكیكي قائل نشده ایم. زیرا این تقسیم بندي ارزش اجرائي و برنامھ ریزي ندارد و فقط 
بیشتر گمراه كننده است تا ھدایت بخش! درست مثل ھفت زمین و  بكار معرفت شناسي مي آید و در عرفان عملي

شناسي است كھ آدمي در كجاي این راه لامتناھي است در میزان كبیري در خودآسمان كھ ارزش نجومي ندارد ولي 
 كھ لااقل اندكي بھتر، عاقلتر، مآغازش، میانھ اش و یا در آستانھ اطلاق حق! من عمري در جستجوي كسي بود

تا بھ ابد پرستنده و خادمش باشم و در او احساس وجود كنم. ھیچكس در خودش كھ تر و پاكتر از من باشد عاشق
بخودي خود ھیچ ھم نیست و این سرّ جستجوي امام است! ولي متأسفانھ اكثر آدمھا خدا را در پشت بام آسمان و 

د و تا ابد نتھ، خدا یا امام بیافرینن خود یك فرشامام یا محبوب را در قبرستان مي خواھند تا بتوانند از شیطان در ذھ
   داري كنند تا شفاعت شوند شاید!عزا
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  "سیر در درون"
وجود م خود نیایدھ آ ھمان راه از عدم تا وجود است. زیرا خود كھ نقطھ ازلي وجود است تا براه از خود تا خود -١

نابودي مي كند. و ھر كھ بھ تمام و كمال بھ خود آمد و بر است و احساس مقروض بھ وجود  نمي شود و مفروض و
خودي خود ممكن ھ جاي خود قرار گرفت خودآست یعني موجود! و این سیر جز بھ نور معرفت نفس نیست كھ آنھم ب

ید حیران و سرگردان آبي پیر این ظلمات پیمودني نیست. ھمھ در ظلمات گم شده اند! آدمي تا كھ بھ دنیا مي  .نیست
و كل تلاشھاي زندگانیش جھت بھ ھستي آمدن و  .ویشتن است كھ چیست. ولي ھمین قدر احساس مي كند كھ نیستخ

  موجود شدن است. 

انسان چون بر خود نظر مي كند مي بیند كھ نیست. انسان خداي بي خود است. و خود و منیت ھر كسي عین بي  -٢
خود برسد و وجود ھ ران مي كشاند تا شاید در دیگران بخودي اوست و لذا این حس بي خودي او را بھ سوي دیگ

  یابد. 

یان عالم و آدم عامھ مردم تا بھ آخر عمرشان در دیگران بھ جستجوي خود ھستند و عاقبت ھم نمي یابند و لذا از -٣
بیزار شده و كینھ مي كنند و با این نفرت از دنیا مي روند. یعني با بي خودي دنیا را ترك مي كنند تا شاید در جھاني 

  دگر بھ خود برسند. 

كھ آیا  آدمي ھمواره در ھر عمل و ارتباطي با دیگران یك نگاھش بھ خودش و بھ دل و جان و روحش مي باشد -٤
جدیدي از وجود را  یعني آیا ھیچ حسّ است یا نھ. ود وجودي و ذاتي در او پیدا شده در این تلاش ھیچ نشاني از خ

و جان خویش است. این دل یعني در ھر عمل و رابطھ اي در جستجوي احساس وجود در در خود مي یابد یا نھ. 
و خوابیدن و احساس وجود ھمان گمشده دمادم ھر انساني در ھمھ حال و ھمھ اعمال و ارتباطات است در خوردن 

  . ھنر و تفریحات و بازي و دوستي و كار و تحصیل علم و عبادات و ازدواج و...

خود مي نگرد كھ آیا ھست یا نیست. یعني انسان در زیر نگاه خویشتن ھ آدمي بر خویشتن بیناست و ھر دم ب -٥
انسان را بر خلقش شاھد "و اینست معناي آن كلام خدا كھ  !است كھ آفریده مي شود بھ آفرینشي دگر و خلق جدید

  - "گرفتیم

پس كل معنا و ماھیت و نوع این آفرینش جدید بستگي بھ نوع نگاه آدمي دارد و نوري كھ در این نگاه است. و  -٦
د ندارد این نور جز نور ایمان و عرفان نیست كھ بھ معرفت نفس منجر مي شود و لذا آنكھ خود را نمي شناسد وجو

  و دائماً احساس نابودي مي كند. 

ظلماني  -عرفاني و نگاه كافرانھ -خویشتن است: نگاه ایمانيھ وجود یا عدم ھر دو حاصل دو نوع نگاه انسان ب -٧
! ولي از این دو نوع احساس دو نوع كھ دو نوع احساس و ادراك جوھري و رواني است و نھ دو نوع اندیشھ

ھ و یا اندیشھ اي انوت و بلكھ متضاد ھم صادر مي شود كھ اندیشھ اي حكیمانھ و شاكرگري و تفكر متفا اندیشھ
             بخیلانھ و منكرانھ است.    

طن خود ندارد چرا كھ احساس است و میلي بھ نظر كردن بھ با رویگرداناصلاً انسان كافردل و جاھل از خویشتن  -٨
حال آدمي از نگریستن بھ باطن خود ھرھ و نیستي مي یابد و ھیچ معناي برحقي دریافت نمي كند ولي ب مرگ ناخوش

است یعني انسان تنھا موجودي  تسائر موجودانسبت بھ بیني، ویژگي انسان  -آگاھي و خود -یعني خودناگزیر است 
دیت مي كند و یا حس فنا: بودن یا نبودن است كھ مي داند و مي بیند كھ ھست منتھي از این ھستي خود یا احساس اب

  خویشتن است. ھ و گوھره دریافتي انسان از نظر كردن بد

واسطھ نور نگاه نیست. ولي مسئلھ اینست كھ این چھ چشم و ھ سیر در خود چیزي جز رسوخ در طبقات نفس ب -٩
بي تردید چشم سر نیست و جز چشم دل اسمي  نگاھي است كھ مي تواند باطن صاحب خود را نظاره و سیر نماید.

  دگر نمي توان بر آن نھاد و نیز گوش دل و ھوش دل. 

زنده نیست زیرا  يحق و ایمان، زنده مي شود كھ چیزي جز محبت امامدین پس دل بایستي زنده باشد و دل بھ  -١٠
  سوي افسردگي و مرگ مي رود. در فقدان غذایش ب دلو دل جز بھ محبت زنده نمي شود زیرا غذاي دل محبت است 
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عاطفي خود فقط و محبت بھ معناي دوست داشتن كسي براي خود آن كس و نھ براي منافع مادي و معنوي  -١١
مختص اولیاي الھي و مخلصین است كھ نصیب مردم مي شود زیرا اولیاي الھي، خدابین ھستند یعني فطرت و ھویت 

شأ محبت آنان بھ خلق. پس تا كسي مورد محبت یكي از اولیاي الھي قرار الھي را در انسانھا مي بینند و اینست من
كند و اعماق جان را  رسطھ آن بر خود نظاوھ نگیرد دلش، زنده نمي شود و لذا داراي چشم و ھوش دل نیست تا ب

  نظاره نماید و سالك سیر الي الله در خویشتن باشد.

ست جھت درك و دریافت وجود خود محتاج بھ دیگران نی دلش بیناو مرده دل كھ چشم و اینست كھ انسان كافر  -١٢
این ھستي از دیگري یا  و خود مي نگردھ است تا دیگران بھ او ھویت و ھستي بخشند. یعني از چشم دیگران ب

  دیگري! ست. این خودِ بي خود است یا من ِھستي در دیگري ا

مرد حقي است بر خود نظر مي كند و و محبت ولایت پس آدمي یا از چشم دل خویشتن كھ دلي مؤمن و تحت  -١٣
  كسب وجود مي نماید و یا از چشم دیگران: وجود خودي و وجود عاریھ اي! 

انساني كھ بر خود نظر دارد در لایھ ھاي نفس و روان خود ھمھ ارزشھا و صفات و امیال نیك و بد و زشت و  -١٤
ھا را  و زیبائيھا مي یابد و بدیھا و زشتي ھا و بطالتھا را پاك نموده و نیكي دریج درتھ زیبا و حق و ناحق را ب

ید پیماوجود یعني خداوند راه میسوي واحد ارزشھاي ھ تدریج از كثرت ھا بھ تصدیق و تكمیل و تحكیم مي سازد و ب
  آ مي گردد یعني موجود! و بھ خدایش ملحق مي شود و خود

و تعینّ ھمھ طبقات نفس آدمي و حالات و صفات و امیال و ارزشھاي آنست از  جھان بیرون از انسان، تجسم -١٥
واسطھ اش راه مي یابد ھ مي یابد و به ھایش را فقط كسي دردتا عالیترین مفاھیم. ولي حق جھان و پدیپست ترین 

ستي، انبساط و تا انفس را در آفاق بیابد زیرا جھان ھكھ نظر بھ درون خود داشتھ و بیناي باطن خویشتن باشد 
انشراح نفس انسان است و این دو ظاھر و باطن یكدیگر است. و لذا فقط كسي كھ خودش را مي شناسد جھان و 

در مقابل  اجھانیان را مي شناسد و در غیر اینصورت در جھان بیرون از خودش گم مي شود زیرا آنچھ كھ جھان ر
  و بدون این نور، جھان جز ظلمات نیست. نگاه انسان روشن مي سازد نور باطن و معرفت نفس است

ست كھ اپس سیر در خود عین سیر در جھان بیرون است یعني سیر آفاق و انفس دو روي سكھ وجودیابي بشر  -١٦
ما نشانھ ھاي خویش را در درون و برون شما بر شما آشكار مي سازیم تا بدانید كھ " كمال این وجود جز خدا نیست.

گمي و بي وجودي یعني راز سردر -قرآن ".اینست كھ مردمان دیدار با خداوند را باور ندارنداو حق است. و مسئلھ 
خدا دیدني است یعني وجود دست یافتني است آنھم بھ جمال كھ و عذابھا و قحطي زدگي بشر اینست كھ باور ندارد 

  در حیات دنیا! 

آدمي در ھر طبقھ و وجھي از نفس خود كھ سیر و نظر دارد از ھمان جایگاه بھ ھمان طبقھ و وجھ وجود در  -١٧
ي بیندش. و چون بھ ذات خود رسید و نظر بر ذات خود نمود از نور ذات مجھان بیرون مي رسد و مي یابد و 

یابي است كھ سالك ن كمال وجودھم دیدار مي كند و ایواحده حق را در جھان برون وجود خویش است كھ جمال 
ار مي كند یعني بھ نور جمال وجود ابدي و مطلق حق، ملحق مي دعارف جمال الھي انسان یا جمال انساني خدا را دی

   شود و موجود مي گردد. 

میزاني كھ در درون خود نفوذ مي كند در جھان برون ھم رسوخ مي كند و جھان برون را بھ تسخیر ھ انسان ب -١٨
ھ بین آنھاست را بھ چ خداوند زمین و آسمانھا و ھر"ان كسب وجود و احساس وجود است. مي آورد و این ھمخود 

   -قرآن ".آورده استتسخیر شما 

بصیر و اھل باطن، وجود را از نزد خود مي یابد و ھستي اش خودي مي شود و چون خدا  انسان مؤمن و -١٩
  شین خدا گویند یعني جانشین وجود! صاحب وجودي احد و صمد است و لذا او را جان

 ي ودل و جاھل و غافل از خود، وجود را از نزد غیر مي یابد كھ این وجودي ظلماني و كمّ ولي انسان كافر -٢٠
ً مستمراً مادي است  او را قحطي زده تر و حریص تر  كھ ذره اي ھم بھ صاحبش احساس وجود نمي دھد و اتفاقا

یوي كھ خصم صاحبان وجود نوري ھستند. و این وجودِ ضد وجود است یعني وجود ان قدرتھاي دنبسازد مثل صاحمی
  عدمي! 
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پس فقط انساني كھ این جمال را دیدار نموده و بھ نورش  -قرآن ".جز جمال پروردگار ھمھ چیز نابود است" -٢١
ھستند كھ در حرص دنیاپرستي و ماده پرستي بھ  يابدي یافتھ است و مابقي محكوم بھ نابود يملحق شده ھست

م كان مي شود آنگونھ كھ در تمدن مادي حاھب تباھي و انھدام ججعرصھ ظھور مي رسد كھ این پرستش غیر خدا مو
  بر جھان مدرن شاھدیم. 

واسطھ آن احساس وجود مي كند و این احساس را ھ آدمي حامل روح خدا و نقطھ ذات ھوي ازل است كھ ب -٢٢
یا من مي نامد و آنگاه مي خواھد این خود را در جھان بیرون بھ اثبات رسانیده و محقق و مجسم سازد كھ  "خود"

زیرا این وجودي كھ احساس مي شود ھوئي (او) است یعني خداست و نھ  .دچار ابطال و احساس نابودي مي شود
یعني خدا را كھ مي خواھد ھو را من كند خود و منیت بشري! و این راز ھمھ ناكامیھا و بطالت ھاي بشر است 

خودش سازد. و این منیت ھاي بشر در جھان است كھ بر سرش مي شكند و پوچ مي شود و احساس نابودي حاصل 
مي آید. مگر اینكھ انسان بھ نور ایمان و عرفان نفس سالك سیر طبقات نفس شده و بھ سوي این نقطھ ھوي ازلي 

نساني مي شود یعني خود ملحق گردد و خلیفھ آن شود و آنگاه است كھ ھو، خود ا در حركت باشد تا بھ این نقطھ
  محقق مي آید.  "یا من ھو"آ مي گردد و بشري، خود

مي شوند و آن اینست كھ ھوي ذات خود را من مي  ك مكر و تقلب عظیم در ادراك وجودعامھ بشري دچار ی -٢٣
جاي من بھ جھان بیرون عرضھ مي كنند و مي گویند این منم در حالیكھ این اوست. و این ھستھ مركزي ھ كنند و ب

  خودفریبي و شیطنت بشر مي باشد كھ غرور نامیده مي شود كھ علت العلل فلاكت بشر است. 

ي الله و عرفان د و از خود بیگانھ است و این جز در سیر الود نمي شوانسان تا بھ ذات ھوئي وجودش نرسد خ -٢٤
طریقت و امام ساني كھ خود شده باشد بعنوان پیرنفس و تحت ولایت و ھدایت یك انسان خودآ ممكن نیست یعني ان

  ھدایت.

گفتیم كھ جھان برون، تجسم و انبساط جھان درون بشر است. پس ھمھ طبقات عالم ھستي یعني از عالم جمادي  -٢٥
صورت عالم معاني و صفات در نفس بشر حضور ھ و جبروتي و لاھوتي، بتا نباتي و حیواني و انساني و ملكوتي 

دارد و لذا انسان عارف در سیر وجود خویش در ھر مرحلھ اي بھ كشف طبقھ اي از عالم طبیعت و ماوراي طبیعت 
   مي رسد. 

اولین طبقھ از نفس و وجود آدمي كھ بیروني ترین جلوه آن و مرز بین درون و برون است ھمانا بدن اوست  -٢٦
كھ صورت جمادي ھستي بشر است كھ در لایھ ھاي زیرین و نھانش بھ ترتیب ھستي نباتي و حیواني و روحاني و 

رسد. یعني تمام عالم ھستي از درك اسفل  ملكوتي و جبروتي و لاھوتي قرار دارد تا بھ ذات واحد ھاھوتي خداوند مي
نكھ بر این طبقات وجود خود آالسافلین تا عرش اعلائي حق در وجود آدمي متمركز و انباشتھ شده است و لذا 

كل " و این انسان كامل است كھ .یافتھ است احاطھ مي یابد بر كل عالم ھستي برون از خود معرفت و سلطھمعرفت و 
  ".امامي آشكار است جھان متمركز در وجود

روني بشر حامل ھمھ اسرار و صفات و ارزشھاي ھمھ طبقات زیرین آن نیز مي ولي ھمین صورت جمادي و ب -٢٧
پس صورت بیروني بشر، عصاره ھمھ صور موجود در كائنات لامتناھي است. و این صورت خداست كھ در باشد. 

  فات و مقامات مطلق اوست.عالم مكان رخ نموده است كھ جمال كل اسرار و علوم و ص

ر در ھمھ طبقات وجود عالم و آدم است. و این سیر جز بھ نور عشق و سیدمي بھ مثابھ آپس سیر در صورت  -٢٨
ور عالم در صورت آدم درك و شھود صعرفان ممكن نمي آید. تحت الشعاع این نور است كھ ھمھ اسرار و صفات و 

  مي شود. 

عالم جماد یعني عالم خاك منشأ و بستر و مقصود پیدایش ھمھ طبقات و مقامات وجود است و جماد وجود آدمي  -٢٩
  جامع ھمھ این ظھورات بھ تمام و كمال است كھ جمال و صورتش آئینھ گردان این كمالات و مقامات مي باشد. 

ھاھوتي در لایھ ھاي زیرین جمال  لاھوتي وو  روحاني و ملكوتي و جبروتي وھر چند كھ عالم نباتي و حیواني  -٣٠
آدمي نھفتھ و پنھان است ولي جمال یگانھ ھمھ این معاني و مقامات در صورت جمادي بشر عریان است ولي بھ این 

قدرت عشق جمال بیروني یك ھ معاني و مقامات عرفاني جز در سیر اندرون خویشتن نمي توان دست یافت كھ ب
كمالات باطني او  نممكن مي شود. یعني از عشق جمال جمادي بشر مي توان بھ عرفاانسان كامل و عارف واصل 
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 انسان كامل آشكار است. اینست كھ كافراندر صورت  زیرا جمال وجود ھاھوتي و ذات ازلي خداوندراه یافت 
  . (غافلان) در قیامت مي گویند اي كاش یكبار دگر بھ عالم خاك (جمادي) بازگردیم تا جبران كنیم

ر نھان وجود میزاني كھ نظر بھ درون خود دارد و اھل عرفان باطن است اسرار و صوھ از طرفي دگر انسان ب -٣١
  مي یابد و شھود مي كند.را در صورت انسان در

انسان در آن واحد ھم یك درخت متحرك است ھم یك حیوان ناطق و ھم یك روح مجسم و ھم یك فرشتھ تبعیدي  -٣٢
  كھ از خدائیت خود غافل است.  در خاك و ھم خدائي

انسان یك گیاه كامل و یك حیوان كامل و یك فرشتھ كامل و ھم یك قطعھ سنگ كامل است. انسان مظھر كامل  -٣٣
از نور مطلق تا تاریكي مطلق! و این ظھور  !وجود از معناي مطلق تا تجسم مطلق است از ایده محض تا عمل محض

  خداست. 

ورود بھ باطن ھستي است و نیز غایت ظھور ھستي است مرز بین وجود و عدم و نور صورت انسان كھ درب  -٣٤
  و تاریكي است. 

كل كائنات از ذرات تا كرات و موجودات و ملائك دمادم مشغول سجده بر صورت بشرند. زیرا صورت بشر  -٣٥
  مظھر كامل وجود است. 

است.  ھ شدن خداست. انسان، عرفات وجودانسان محل شناختھ شدن جھان ھستي است. یعني محل شناخت -٣٦
جز این شناختي محال است الا شناختھاي موھوم و  ا شناخت ھمھ چیز را شناختھ است وكسي خود ر اینست كھ ھر
  باطل و میرا. 

انسان در معرفت بر ھر طبقھ اي از نفس و جان خویش بھ شناخت ھمان طبقھ از جھان برون نائل مي آید. در  -٣٧
مادي خویش بر كل جھان جمادي علم مي یابد. در شناخت بر جنبھ نباتي خویش بر كل عالم نباتي جشناخت بر جنبھ 

از باكتریھا تا دایناسورھا علم مي یابد و در  علم مي یابد. در شناخت بر جنبھ حیواني خویش بر كل عوالم حیوانات
شناخت جنبھ روحاني خویش بر عالم ارواح علم مي یابد. و در شناخت جنبھ ملكوتي خویش بر عالم ملكوت بالا علم 

  مي یابد. و در شناخت ذات وحداني خویش خدا را مي یابد.

 نمي بوئیم و نمي چشیم و لمس نمي كنیم.جز خودمان را نمي بینیم و نمي شنویم و  ما در جھان بیرون، -٣٨
مطلق خود برسیم. پرستش آداب پرستي ما ھم عین پرستش ذات خودمان است تا در این پرستش بھ ذات و وجود خدا

یابي است كھ اگر با معرفت نفس نباشد بھ جنون و مالیخولیا مي رسد و قلمرو دشمنان وجود یعني شیاطین  وجود
 و اخلاق الھي ھم راه و رسم وجود نسان مظھر كمال وجود حق شود. پس كل دین خدامي شویم كھ نمي خواھند ا

  یابي است. 

ھ اي از وجود جھت راه طبقمعناي گذشتن از ھر ھ و تقوا كھ روح كلي حاكم بر دین و اخلاق الھي بشر است ب -٣٩
یعني گذشتن از جمادیت نفس جھت زیرین است تا رسیدن بھ قلمرو ذات وحداني حق در خویشتن! یابي بھ طبقھ اي 

وارد شدن بر نفس نباتي. و گذشتن از نباتي بھ حیواني. و گذشتن از حیوانیت نفس جھت ورود بھ طبقھ انساني و 
  آخر!  يال

پس سخن از افكار و امیال و اعمال و خلق و خوي جمادي و نباتي و حیواني و انساني و ملكوتي و جبروتي و  -٤٠
  عني ھر یك از فعل و انفعالات دروني و بروني بشر مربوط بھ یكي از این طبقات نفس است.لاھوتي بشر است. ی

صورت رشد یافتھ تري در خود داراست. ھ ھمھ صفات طبقات قبلي را ھم ب يھر طبقھ اي از نفس بشر -٤١
  شكل رشد یافتھ تري با خود داراست.ھ ھمانطور كھ یك حیوان ھمھ صفات نباتي و جمادي را ب

ھمھ در مكانند. ھمھ داراي  آیا اركان وجودي ھر یك از این عوالم جمادي و نباتي و حیواني و بشري چیست؟ -٤٢
ھ حركت دارند بھ گونھ ھاي متفاوتي. و ھمھ تغذیو صورت ھستند و جسمانیت دارند. و ھمھ تولید مثل مي كنند 

ذرات اتم بھ گونھ اي و سلولھاي گیاھي و حیواني بھ گونھ اي دیگر كنند و تغذیھ مي شوند بھ شیوه ھاي متفاوتي. می
تدریج از عالم ھ وجود بداراي قدرت تكثیرند و ھمھ صاحب اراده اند در درجات. و این اراده در طبقات متفاوت عالم 
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كفر است جمادي تا انساني رشد مي یابد تا در قلمرو بشري صاحب اراده اي مستقل و ضد وجود مي شود كھ ھمان 
  و انانیّت كھ حاصل واقعھ تبدیل ھویت بھ منیت است. 

انسان تنھا موجودي است كھ داراي اراده انانیّت است كھ ھویت الھي را در خود تبدیل بھ منیت مي كند یعني  -٤٣
ھاده است خدا را تبدیل بھ خود مي نماید بھ دو روش كافرانھ و عارفانھ! و این اراده را ھم خود خداوند در انسان ن

زیرا اراده كرده است كھ انسان را خلیفھ خود سازد زیرا خدا تنھا موجودي است كھ خودش است پس روح او در 
سوي خودیت و منیت مي خواند. ولي بشر جاھل از این اراده و اختیار خلافت الھي سوء استفاده ھ بشر را ب ،بشر ھم

  تحول و تبدیل ھو بھ من و خدا بھ خود را، بھ بشر تعلیم دھند.مي كند و انبیاي الھي آمده اند تا راه و رسم این 

ي مي رسد ولي انسان كافر و ئآس و تقوا و تزكیھ و تعالي بھ خودانسان مؤمن و عارف از طریق عرفان نف -٤٤
جاھل از طریق تبدیل كردن جھان پیرامونش بھ این كار مبادرت مي كند كھ ھمان عرصھ علوم فني و صنعت است و 

گرانھ و مخرب و نابود كننده لمانھ و تجاوزفقط در این قلمرو احساس خودیت و منیت دارد كھ خودیت و منیتّي ظا لذا
  است. 

خودآي ذات خود را تبدیل بھ خود مي كند و در این تبدیل از خودآگاھي و بصیرت و شھادت بر انسان كافر،  -٤٥
دھد. ولي انسان عارف، خودیت نفس  را از دست مي وجود ي "آ"خویشتن ساقط شده و در ظلمات گم مي شود و 

از درون بھ برون  كافر رساند و خود را خودآ مي كند و من را بھ ھو ملحق مي سازد. خود را بھ خودآئي ذاتش مي
دھد. پس داراي دو حركت و راه كاملاً متضادند و لذا ھمھ  و مؤمن ھم از برون بسوي درون این كار را انجام مي

  آن است.   ِو متضاد است و لذا خیرِ این، شرّ ارزشھاي این دو بشر متفاوت 

اگر ما خداوند عالم را خودآ مي نامیم بدین دلیل است كھ جز در نظر كردن و تأمل در خود و نظارت و شھادت  -٤٦
  بخودآئي انسان.  بر خود درك نمي شود یعني در جریان

ید. آو طبیعت منجر بھ ایده و اندیشھ خدا شده و وجود بھ اندیشھ مي  ظر و تفكر انسان درباره جھان بیرونن -٤٧
ن آدمي پدید مي آید. و این ھر دو ضروري اروس خدا و لذا احساس قلبي وجود در ولي در تأملات دروني، احسا

  است. 

تش درباره جھان برون، بھ ایده و باور خدا مي رسد منتھي خدائي در برون ذھن و اندیشھ بشر در غایت تفكرا -٤٨
صورت احساس قلبي دریافت مي شود و بھ ھ از خود. ولي در جریان نظر در خود نمودن و تأملات دروني، خداوند ب

آماده براي درك و وني زنده مي شود و پدید مي آید و رآدمي در جریان تأملات د دل ون انسان مي آید. زیرا اصلاً رد
   ئي خدا مي گردد. ادریافت و پذیر

خودآئي ھ خداوند و احساس وجود جاوید حاصل رویاروئي انسان با خویشتن است و لذا خداوند ھمان واقعھ ب -٤٩
انسان حاصل رابطھ خدا با خودش نطور كھ جھان و اانسان است. خدا، رابطھ انسان با خویشتن خویش است. ھم

   ."وست داشتم خود را آشكار و معرفي كنم جھان را آفریدمچون د"باشد. می

اشد رابطھ عشق است. و عشق حاصل رابطھ انسان با  اینست كھ مي گوئیم وجود ھمان رابطھ است كھ اوج و -٥٠
  خودش مي باشد. و لذا ھمھ عاشقان، عارفانند.

زماني  -خداست خاطره و حافظھ تاریخيدر رویاروئي انسان با خویشتن آنچھ كھ حائل و حجاب بین انسان و  -٥١
واسطھ معرفت بر آن و توبھ و تزكیھ آن ھ انسان از امیال و اعمال و تعلقات جمادي و نباتي و حیواني بشر است كھ ب

از میان رفتھ و انسان با ذات خود روبرو مي شود كھ این رویاروئي بھ لقاي الھي مي رسد و الحاق بھ او موجب 
  ن مي گردد كھ این انسان كامل است كھ موجودي حاضر و ظاھر است.ظھور وجود از انسا

در ھر طبقھ اي از نفس خود و در دل ھر ذره اي از وجودش چشم و گوش و آدمي در ذھن خود و در دل خود  -٥٢
ھ بواسطھ اش بر خود نظر مي كند و خود را مي شنود و مي بیند و درمي یابد تا اینكھ این نگاه ھ و ھوش دارد كھ ب

واسطھ نور عشق و عرفانش بھ ذات برسد كھ قلمرو بي مكاني و بي زماني وجود است و مي بیند كھ این اوست و 
  !"الست بربكم"مرو خلق جدید عرفاني و واقعھ لدش مي باشد و قونھ خود. و این ھمان رویاروئي خدا با خ
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  عارف قلمرو خلقت و حضور خداست كھ خداوند در آن یكبار دگر مي آفریند كل جھان و خود عارف را. پس وجود 

دھد یعني خود بر  خداوند در وجود عارف دو تجلي مي یابد: شاھد و مشھود! ھو و خود! و خلافت رخ مي -٥٣
  عدمي است. یابي آدم ِ ردد. و این جریان وجودجاي ھو مي نشیند و خودآ مي گ

انسان چون بر خود نظر مي كند مي بیند كھ وجود ندارد و باید وجود یابد. پس معلوم است كھ با وجود روبرو  -٥٤
 دم است. یكي وجود و دیگري عدم است.آمي شود كھ عدم خود را درك مي كند. در این رویاروئي یكي خدا و دیگري 

ا، انسان را مي آفریند و انسان ھم خدا را از خود خد و جاي این دو ھر آن تغییر مي كند و خلیفھ یكدیگر ھستند.
    "كند. را یاري كند خدا ھم او را یاري اھر كھ خد"آشكار مي كند. و این یك یاري متقابل است. 

عالم وجود ر و جادوي این خلافت بزرگترین سِ  ھ خداست و آن دیگري انسان است. ودر یك آن، خود است ك -٥٥
  شاھد و مشھود!  است خلافت بین ھو و من!

ني و جمادي و نباتي حائل و حجاب بین ذھن اسوي دل است كھ نفس حیوھ اولین نظر بر خود ھمان نگاه ذھن ب -٥٦
و خیزد تا نگاه ذھن بھ دل افتد ت و توبھ و تزكیھ نفس از میان برو دل است كھ بایستي شناختھ شده و بھ نور معرف

بارقھ تجلي و شھود است. و سپس با نگاه دل بر روح و ملكوت و جبروت و لاھوت جان نظر مي شود  ناین نخستی
و آنگاه از چشم روح بر عوالم عمیق تر و  .سمان را بر زمین فرود مي آورد و تجلیات عالي حق رخ مي نمایدآكھ 

ي ذات بر خود و جھان نظر مي شود و عالي تر نظر مي شود و مشاھدات برتر رخ مي دھد. و نھایتاً با نگاه ھاھوت
  جز خدا دیده نمي شود و این مقام انسان كامل است و وجود كامل!

انسان جاھل و كافر، احساس ھویت الھي در خویشتن را بھ روشھاي كاذب و مذبوحانھ اي تبدیل بھ منیت خود  -٥٧
ھویت ذات مي كشاند و در آن منحل اش را بھ سوي  هسان عارف و مؤمن، احساس منیّت نفس امارنمي كند ولي ا

   مي شود. "یا من ھو"مي سازد و مظھر 

در حقیقت رسوخ در طبقات نفس و تعمیق در آن مترادف با صعود و عروج بھ آسمانھاست. ھمانطور كھ  -٥٨
بھ آسمان ھفتم حاصل استغراق آن حضرت در ذات خویشتن بود و از چشم ذات خود بود كھ  صمعراج محمد مصطفي 

  در آسمان ھفتم! نماید توانست برترین آیت الھي را رؤیت 

خویشتن و تأمل در احوال و اعمال و سرنوشت خود گریزانند و از تفكر ھ و اما چرا اكثر آدمھا از نظر كردن ب -٥٩
ا اینگونھ ھستند و چھ راھي ھستند و مي كنند نفرت دارند كھ: چیستند و چھ مي كنند و چردرباره تمامیت آنچھ كھ 

  كنون پیموده اند و چرا! را تا

س فعال و روزمره اش مجموعھ اي از غرایز افسار گسیختھ و ناكام و امیال فعامھ بشري در نخستین نظر بر ن -٦٠
حماقت است علیرغم اینكھ در چھ سطحي از سواد و رت و مرض و غرض و عداوت و اجنون آمیز و بخل و حق

معلومات باشد. و اینست كھ عموماً میلي بھ معرفت نفس و تأمل در واقعیت زندگي جاري خود ندارند چون سراسر 
فطرت الھي و وجدان حق است كھ ناحقي  ناست كھ آدمي در ذات نگاھش صاحبنفرت انگیز است. و این بدان مع

  مي كند و لذا از خود رویگردان مي شود. آنچھ كھ ھست را درك 

ھ انسان تنھا موجودي است كھ مي تواند بر خود نظر كند و شاھد بر خود باشد زیرا صاحب روح است كھ ب -٦١
كلي از روح خود بیگانھ ھ واسطھ این روح از خود بیرون مي آید و خود را نظاره مي كند. ولي چھ بسا كساني كھ ب

روح مي شوند. معرفت  دھند یعني روح خود را بھ اشیاء و دنیاي بیرون مي فروشند و بي شده و آنرا از دست مي
كلي مھمل و بیھوده است زیرا روح این آدمھا در اشیاء و مالكیتھاي دنیوي و ھ نفس در اندیشھ این آدمھا امري ب

بیل، خانھ، علوم فني، اتوماین آدمھا عبارتست از شناخت عاطفي بھ سرقت رفتھ و گم شده است. و لذا خودشناسي 
، بازار، پول، بانك، بیمھ و... و نزدیكترین حد خودشناسي اینھا از نظریات و ایده ھاي روانشناختي و جامعھ نژاد

شناسي و اقتصادي و سیاسي و تاریخي فراتر نمي رود: من طبي، من تاریخي، من اجتماعي، من اقتصادي، من 
من خانوادگي كھ نزدیكترین من بھ و جومي، من بھداشتي، من اینترنتي و... سیاسي، من بانكي، من بیمھ اي، من ن

كلي خود را گم كرده اند زیرا روحشان ھ خویشتن است. این آدمھا كور و كر و مدھوشند و در تاریكي گم شده اند و ب
  را گم كرده اند. 
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 بشر است و لذا اساس دین شمرده خودآئي و بیداري و جنبش روح درھ اساس بازدواج و كلاً رابطھ جنسي  -٦٢
 است. ھمانطور كھ نزدیكي آدم و حوا بھ شجره ممنوعھ كھ موجب شھوت و رابطھ جنسي شد زمینھ نبوت شده

خودآئي بود و لذا سرآغاز توبھ و رجعت الي الله! زیرا در این رابطھ دو دل بھ وصال رسیده و ھ (باخبر شدن) و ب
خودآئي و شھادت است. و لذا ھ رسد كھ علت ب نجا بھ درجھ اي از دریافت روح ميقلمرو توحید را درك نموده و از آ

مشمول نزول دیگر طریقي ھ انسان مجرد ھرگز بھ طور عام نمي تواند اھل معرفت نفس و عرفان شود مگر اینكھ ب
  روح شده باشد.

اند سنت خاص محمدي در خوخودآمدگان جھان، ازدواج را سنت خود مي ھ اگر محمد مصطفي اكمل و خاتم ب -٦٣
دل و روح شھود است كھ در ازدواج پدید مي  ر پیامبران الھي جز معراج و لقاءالله نیست كھ نیازمند چشمن سائامی

آید. زیرا ھمانطور كھ در سوره بقره آمده است در رابطھ جنسي زناشوئي خداوند دیدار مي شود و در این دیدار 
ود روحاني شده و خودآئي آغاز مي گردد ھنبش مي آید و انسان وارد عرصھ شاست كھ چشم دل گشوده و روح بھ ج

واسطھ نور توبھ و ایمان و معرفت ھ ائي و نبوت آدم و ھبوط است كھ یا بوح -كھ این تكرار ھمیشگي واقعھ آدم
ر دوزخ نفس راه جھالت و كفر مي رود و آدمي دھ مي یابد و آن بھشت بیروني در درون یافت مي شود و یا ب ھادام

  اماره و جمادیش سقوط مي كند. 

تش آواسطھ ھ خودآئي بھ ت كھ در رابطھ نامشروع این بحال بخود آورنده و بیدار كننده اسرھ رابطھ جنسي بھ -٦٤
  دھد.  زنا و گناه پدید مي آید ولي در رابطھ مشروع و صادقانھ بواسطھ نور محبت و معرفت، رخ مي

وفائي و شقاوت و وصال از روي صدق و وفا و محبت، ھر دو موجب وحدت قلوب  وصال از روي مكر و بي -٦٥
  در كالبد طرفین دمیده مي شود كھ از جانب حق است.  نوینيشده و از این اتحاد، روح 

آدم از چشم دل و روح قدیم خودش كور است و فقط در رابطھ جنسي و وصال جنسي است كھ مبادلھ و خلافت  -٦٦
د و زان پس ھر كسي خود را از چشم روح طرف مقابلش مي بیند آن روحي كھ از طرف مقابل دھ روحاني رخ مي

  یافتھ است. 

وفا و كافر و  قابلش در خود مي یابد روحي بيمدر روابط نامشروع این روحي كھ ھر فردي از طرف  ولي -٦٧
نمي شود و فریبنده و خائن شقي است پس نگاه بخود از چنین چشم نامحرمي موجب مشاھدات برحق و راستین 

وفا و غیرمتعھد سراسر دوزخي خواھد بود و لذا اگر فرد  است. پس خودشناسي و وجودیابي حاصل از این روح بي
 خود و بيھ متعھد ب زان پس بھ سمت زندگاني سراسر غیرن روح خائن را از جان خود پاك نسازد آجداً توبھ نكند و 

  رود.  غارت ميھ متعھد دیگري بمي كند و وجودش در ھر رابطھ غیر انتخود خیھ خود مي رود و بھ وفاي ب

مي از چشم دل و روح دیگري تفاوت و خنثي و كور و كر است. آد خودش بيھ خودي خود نسبت بھ آدمي ب -٦٨
ھر رابطھ اي بر دارد و یا دشمن مي دارد و این بستگي بھ ماھیت رابطھ دارد و اصل  است كھ خودش را دوست مي

  عھدي جاوید و یا یك بازي بولھوسانھ!  برو قرار دارد  وفائي وفا و یا بي

دھد و یا از چشم یكي از  خود یا از چشم ھمسري مؤمن و متعھد رخ ميھ نگاه متعھد و باوفا و دوستانھ ب -٦٩
  گزارش مي شود.اولیاي الھي. و یا از چشم روح خدا در یك نزول و القاي آسماني آنگونھ كھ در برخي اولیاي خدا 

واسطھ نگاه روح نیست ولي ھ واسطھ نظر بخویشتن است كھ احساس وجود مي كند و این نظر جز بھ انسان ب -٧٠
كھ از دیگري است  واسطھ روح جدیديھ آدمي قادر نیست با چشم روح قدیم خویش، خود را ببیند و دریابد بلكھ ب

ع و مراتبش كھ ذكر شد. انسان از چشم غیر مي تواند خود را یابي دارد و این واقعھ عشق است در انواامكان وجود
ببیند و بیابد. خداوند ھم كھ در امر خلقت عالم و آدم قصد شناخت و معرفي خود را داشت از ھمین قانون پیروي 

ا و از انسان رخ نمود. انسان ھم خود رنمود یعني خود را در غیر آشكار ساخت و لذا روح خود را در انسان دمید 
  در غیر خود مي یابد و این ھمان عشق است كھ قلمرو عرفان است.

آدمي در خلافت روحاني است كھ خود را از چشم دیگري و دیگري را در خود مي بیند و مي شناسد. این  -٧١
امامي) و عشق الھي كھ خلافت روحاني ھمان عشق است كھ انواع و درجات دارد: عشق جنسي، عشق عرفاني (

عشق جنسي بھ عشق عرفاني الله و مختص اولیاي خداست. كھ این سھ درجھ از عشق نیز مي باشد كھ از قلمرو لقاء
قلمرو قیامت تمام و كمال ھمھ طبقات وجود عارف است و عارف ھمھ ابعاد و و عاقبت بھ عشق الھي مي رسد كھ 

  د مي یابد.طبقات وجودش را در جھان بیرون بھ نظاره مي نشیند و طبیعت را آئینھ جان خو
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خداوند جز در دل و جان و روح و روان آدمي شناختھ و پرستیده نمي شود خدائي كھ صرفاً در جھان بیرون شناختھ 
مي شود و در آسمانھا پرستیده مي شود یك من برتر و بزرگ است یعني یك من جھانخوار. و این نھ تنھا خدا نیست 

  كھ ابلیس است.

كھ علت العلل و واجب الوجود خوانده مي شود در ذاتش نفي مي گردد زیرا این  آن خداي حاصل از عقل علیتي -٧٢
علیتي ھرگز در دل  -استدلالي -فلسفي -خویش است و اینست كھ خداي علمي خدا نیست. این خدا مخلوقِ مخلوقات

  فقط خداي عشق پرستیده شدني است یعني خداي حقیقي است.  وپرستیده شدني نیست. زیرا دل قلمرو عشق است 

جھان ھستي و از جملھ انسان ھمچون خداوند، تا بوده، بوده و ھست و تا ابد خواھد بود منتھي در بي نھایت  -٧٣
تجلیات  این تجلي و بروز و ظھور. و این جھان موجود و محسوس قلمرو ادراك عامھ بشري فقط و فقط یكي از

  است. 

جھان ھستي ھمچون خداوند، آغاز و پایاني ندارد چون ھستي جز خدا نیست و خدا در عالم ھستي حاضر و  -٧٤
تجلیات خداوند در از مانطور كھ ھریك ھناظر و موجود است. امر مبدأ و معاد مربوط بھ تجلي كنون جھان است 
  پایان است.  جھان داراي آغاز و پایاني است ولي جھان ھستي بطور كلي بي آغاز و بي

لذا كل دین و عرفان و تا خدا بوده انسان ھم بوده است. انسان، خدائیت خود را بھ مرور زمان از یاد برده است  -٧٥
د است. و انسان باید از زمان دھر) بزرگترین خصم این یا -كر) است. و لذا زمان (عصر(ذو روش بھ یاد آوردن ه را

زدائي و تاریخ زدائي نماید تا خدائیت خود را بھ یاد آورد و ئي كند یعني نژادفرارود و نفس و روان خود را دھرزدا
  بگوید: من نزاده ام!  عچون علي 

برو مي شود و در این ظلمت متوقف شده روخود خویشتن خویش با نژاد ھ د و نظر بانسان در نخستین رویكر -٧٦
ھمسر، فرزندان، والدین، خواھران و برادران و عمھ و مي گریزد زیرا سراسر ظلم و جھل و جنون و عداوت است: 

خویشتن است و قلمرو نسیان و خصم ھ و عمو و دائي و خالھ و... . و این ظلمت دھر است كھ مانع ورود انسان ب
  توحید! 

مكان و زمان است. و او در كل عین است و ھم در مكان و زمان است و ھم  خداوند ھم لامكان و بي زمان -٧٧
لامتناھي ھمانقدر ھست كھ در دل یك الكترون ھم حضور دارد و عظمت و بزرگي او بھ حجم و ابعاد و طول و  كائنات

  عرض و ارتفاع و وزن نیست.

متجلي مي شود و دیدار مي گردد این بھ معناي  ءشود كھ خداوند در یك شي كھ اگر گفتھبسیاري بر این پندارند  -٧٨
این تجلي عین محدود كردن توانائي اوست كھ گوئي او آنقدر بزرگ و گنده است  محدود كردن اوست در حالیكھ انكار

  كھ در ھیچ چیزي نمي گنجد!؟

اگر بگوئیم از آنجا كھ ھر چیزي صانعي دارد پس صانع جھان ھم خداست خدا را معلول جھان ساختھ ایم. ھر  -٧٩
دست بشري ھستند كھ صانع دارند ولي نھ خالق و ند كھ این استدلال كاملاً غلط و جعلي است زیرا فقط مصنوعات چ

جھان ھستي و ھ بگرفتھ مي شوند. پس نمي توان این منطق را یرا ھمھ این مصنوعات از طبیعت برز .هابداع كنند
كھ تازه اگر این منطق درست ھم باشد مصداق قیاس بھ نفس است در حالیكھ خداوند بھ ھیچ  وجود خداوند تعمیم داد

  چند كھ انسان مثل اعلاي خدا در جھان است و انسان كامل مظھر كامل این مثل است. دارد ھرچیزي شباھت ن

نام رسولان الھي آمده و از خدا خبر داده اند ھمھ ھ اصلاً چرا چیزي بنام خداوند باید باشد. جداي كساني كھ ب -٨٠
ا رسیده اند منتھي نھ خداي بیروني متفكران جدي در تاریخ بشر ھم كھ در جستجوي معنائي از وجود بودند بھ خد

  بلكھ خداي خودي! 

بشر از دو طریق بھ خدا رسیده است از طریق بیرون و درون: از طریق نبوت و ولایت. ولي اولیائي ھم كھ بھ  -٨١
  واسطھ پیروي از آداب و اخلاق انبیاي الھي بوده است. ھ خداي دروني رسیده اند ب

گیرد متوسل بھ خداي  یرون انسان در معرض ھراس و مرگ و نیستي قرارمیزاني كھ حیات و ھستي بھ ب -٨٢
  خداي حیات و عشق و ھستي است.  ،بیروني و آسماني مي شود. ولي خداي درون انسان
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ً بیروني خداي بدبختي ھاي بشر است زیرا بشر فقط  سراغش مي ھ بدبختي ھا و فلاكتھایش بوقت ھ بخداي صرفا
و فلك زدگیھا و تبدیل و فساد و مرگ و تباھي است. ولي خداي باطن خداي رحمت و لطف رود زیرا دنیا قلمرو فلك 

  و عزت و شرف و عظمت انسان است و این خداي حقیقي است.  يو زیبای

جز انسان كامل ھیچكس خودش نیست و در خود نیست و ھمھ مقیم در یكدیگرند و ھمھ وجودھاي بشري  -٨٣
  اسي را كاري شاقھ مي سازد و ھراسناك! استیجاري است. اینست كھ خودشن

ب و آتش و علف و درخت و حشره و آباد و  ھمھ ما از مسیر تاریخ آمده ایم. گرد و خاكیم و صخره و كوه و -٨٤
یك از ما مقیم ھستند در صفات و خلق و  خزنده و پرنده و درنده ایم و سپس آباء و اجداد خویشیم. ھمھ اینھا در ھر

بھ و قدرت نور ایمان و معرفت بایستي از راه آمده بازگردیم و ھمھ طبقات خلقت را بازیابیم و بگذاریم ھ خوي. ولي ب
ازلیت برسیم كھ اینست خویشتن خویش ما. و این سیر بوي فنا مي دھد و اینست كھ ھراسناك است و مشتري چندان 

گرانند. این از خود بیگانگي در نزد بشر عشق اینكھ ھمھ خود را عاشق مي دانند اینست كھ خود نیستند و دیندارد. 
  نامیده شده است. 

راه رفتھ بازگردیم و بھ خود رسیم.  این ولي فقط در عشق بھ یك انسان كامل كھ خودش مي باشد مي توانیم از -٨٥
 یعني در عشق بھ خودیت ازلي مجسم مي توان از غیر خود رھا شد و محل و مظھر وجود حق گردید. و این توسل

  بھ عشق حقیقي جھت رھائي از عشق ھاي مجازي است. 

ولي ھیچ كس بھ آساني و بھ اراده خودش میلي بھ این رجعت ندارد الا عاشقان عرفان نفس. ھمھ مي خواھند  -٨٦
  در مكان و زمان بھ پیش روند و بھ اصطلاح پیشرفت كنند ولي این پیشرفتي در دوزخ است.

ان كامل ملحق شده بھ ذات خویشتن در وادي معرفت و رجعت الي الله است كھ در علي ابن ابیطالب نخستین انس -٨٧
الحاق بھ این خود ذاتي، مظھر ھمھ صفات و اسماي الھي شد و لذا مظھر عشق مطلق گردید زیرا در این رجعت از 

ت و خودآ مكان و زمان فرا رف خودھاي عاریھ اي گذشت و تاریخ را پشت سر نھاد و ازو ھمھ طبقات و صفات 
گشت. و لذا خود حضرت خودش را سلطان و صاحب رجعت مي نامد كھ این راه را كشف و افتتاح نموده و طالبانش 

  را ھدایت مي كند. 

بیگانگي نجات یافت و ناجي ھمھ كساني  -خود پیوست و خود شد و از خودھ پس علي نخستین كسي است كھ ب -٨٨
  شده است.  عا عشق عرفاني در سنت تاریخي عین عشق علي بیگانگي دارند. و لذ شد كھ درد از خود

و بھ چھ راه و روشي، علي توانست بھ چنین مقامي نائل آید؟ در وادي مریدي نسبت بھ  گونھو چ راو اما چ -٨٩
ر یك كلمھ مریدي محض است. و در جریان این مریدي یعني از خودگذشتگي دو سپس مردم. زندگاني علي  صمحمد

بود كھ از ھمھ خودھاي عاریھ اي جمادي و نباتي و حیواني و تاریخي و نژادي و اجتماعي و سیاسي و اقتصادي 
ارادت و بھ اراده خود جز فریب نیست و بلكھ در فرا رفت و بھ ذات الھي خود ملحق شد. ولي این از خودگذشتن ھا 

یك انسان عارف ممكن مي شود كھ در حقیقت گذشتن از بي خودي ھاي خویشتن است  از اطاعت بي چون و چراي
  الھي. گذشتن از خودھاي غیر یعني

كھ گوئي این خود اوست. یكي  كس كھ بھ خود نظر مي كند در نخستین نگاه چیز واحدي را مي بیند ھر -٩٠
ا خانھ اش و یا كارخانھ اش را. یكي دوستش را و دیگري ھمسر یا فرزندش را بیلش را مي بیند دیگري باغ یاتوم

خود انسان است.  خود جز خدا را نمي بیند. فقط خداست كھ خودِ ھ و... و فقط  انسان كامل است كھ در ھر نظري ب
زیرا فقط خداست كھ وجود دارد و لذا ھركھ بھ خدایش در خود رسید بھ عالم وجود وارد شده است و ھستي مند 

سان كامل است نگردیده است و در كل كائنات جاري و ساري است. و لذا انسان خودي یك موجود جھاني است و این ا
  آنگونھ كھ در خطبھ افتخار و بیان معرفي شده است.  عكھ ما او را انسان موجود مي نامیم ھمچون علي 

ھ گذرد تازه درباره اش علم و معرفت مي یابد و ب نفس و خودھاي عاریھ اش كھ مي ازولي آدمي از ھر طبقھ  -٩١
  واسطھ نور معرفت است كھ انسان از اسارت غیر رھا مي شود. 

تصادي و اجتماعي و نژادي خود مي گذرد نسبت بھ آنھا انسان وقتي از منافع حیواني و نباتي و جمادي و اق -٩٢
  عالم و عارف مي شود. پس سیر الي الله تنھا راه حصول علوم حقیقي و معرفت وجودي است. 
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منافع و توقعات و طلبكاریھاي ھر كسي از عالم و آدمیان ھمان بي خودیھا و بي وجودیھاي اوست كھ تا از آنھا 
  راه نمي افتد. ھ سوي خود وجودیش بھ نگذرد ب

آدمي در عالم خاك ھمینقدر ھست كھ بداند كھ نیست. ھمینقدر خود است كھ ببیند كھ بي خود است. و  -٩٣
ھم حاصل نظر خدا بر انسان است و گاه خداوند چنان از بنده اي رویگردان مي شود كھ او نابود مي  "ھمینقدر"

  گردد. یعني نابوده است بي آنكھ بداند و ببیند كھ نابوده است. 

نیست و آنگاه  خود مي نگرد و مي بیند كھھ یعني اھل معرفت نفس تحت نظر خداست یعني با نگاه خداست كھ ب -٩٤
این نگاه از اعماق ذات خویشتن است. عارف، منظور خداست و  مي آید كھ حركت بھ سرمنشأپوي وجود بربھ تكا

  منظره خداست. 

گذشتن از دیگران، گذشتن از وظایف خود در حق دیگران نیست بلكھ گذشتن از توقعات نسبت بھ دیگران است  -٩٥
و عرفان از عالم و آدمیان را بھ حساب ایثار و تقوا  برخي نفرت از دیگران و بیزاريدر قبال انجام وظایف خویش. 

  دارد زیرا ھیچ توقع و نیازي بھ دیگران ندارد.  مي دانند در حالیكھ كسي كھ از ھمھ گذشتھ است ھمھ را دوست مي

آنكھ بر خود نظر مي كند این خداست كھ بر او نظر كرده است و او با چشم خداست كھ بر خود و در خود نظر  -٩٦
پیشھ كند  ھر كھ تقوا"خود جلب كرده است. ھ كند كھ این اجر تقوا و از خودگذشتگي اوست كھ نظر خدا را بمي 

است. ھمانطور كھ پیامبر اسلام معرفت نفس ھمان تعلیم الھي و علم لدني  -قرآن ".دھدخداوند او را تعلیم می
  مؤمناني است كھ با نگاه الھي مي نگرند.  فرماید كھ مؤمن با نور خدا مي بیند و در قرآن كریم نیز سخن ازمی

ببیند  آنكھ مریدي نفس خود را نمي كند و از اراده خود فاصلھ مي گیرد از خود بیرون آمده و مي تواند خود را -٩٧
این ھمان چشمي است كھ خداوند بھ اھل تقوا مي بخشد تا خود را نظاره كنند. این اجر تقواست  .و این اجر تقواست

  چشم خدا! و 

پس این خداست كھ بر مؤمن عارف مي نگرد و عدمیت او را امر بھ وجود و خلق جدید مي نماید و بھ او امر  -٩٨
. و این آفرینش جدید و خلق عرفاني و سیر الي الله و رجعت بسوي ذات (كن) و مي شود (فیكون) مي كند كھ: بشو

عرفت نفس در حیات خودآ! و این كل سیر زندگي یك اھل م خدا از انسان یعني وقوع امامت و حضور است تا ظھور
  الله و خلیفة الله! دنیاست تا لقاء

آگاھي بشر است. ھر چند  -اساس نیستي مھستي انسان در عالم خاك عین تجسم عدم است و این عدمیت مجس -٩٩
 - ھ منشأ این خودكھ این عدم مجسم، صورت وجود دارد یعني صورت الھي. و این صورت الھي بر عدم است ك

  آگاھي مي باشد. 

ولي خودھا و ھستي ھاي عاریھ اي حجاب این نیستي آگاھي است ولي چون این حجاب ھا برطرف شود و  -١٠٠
نیستي خود درك گردد ھستي آغاز شود. یعني این نیستي، منشأ ھستي است زیرا آنچھ كھ نیستي فھم مي شود ھمان 

  نیستي نما مي ھراسد و مي گریزد.  ِست. ولي انسان جاھل از این ھستيھستي ازل خداست. كھ منزه از صفات ا

 عپس بدان كھ ھمین صورت عدمي انسان عین جمال وجود مطلق ذات حق است ھمانطور كھ امام صادق  -١٠١
ھمھ موجودات عالم از ازل صورت كلي بشر را جامع ھمھ صور عالم و عصاره كل حكمت خدا و علوم او مي داند. 

بوده و تا ابد خواھند بود منتھي در درجات تجلي و ظھور و بروز علم الھي. در ازل نور مطلق بودند و اینك جسم 
  محض ھستند و در ابدیت عالم ھم معناي محض ھستند بھ جمال نور مطلق: جمال نور معاني!  

شود از عشق جنسي تا عرفاني و الھي، قیامتش برپا  جمال كسي رانسان عاشق بكھ براي ھمین است وقتي  -١٠٢
ا جمال آدمي عصاره كل علم و حكمت خدا رزی. مي شود و كتاب وجود خود را ورق مي زند و مي خواند خواه ناخواه

در خلقت است. اینست كھ براي اھل معرفت، عشق برترین نعمات است كھ راه عرفان را بھ صراط المستقیم ھدایت 
  و نابترین دانشگاه علم و حكمت و معرفت و حقیقت است. ینربزرگتمي رساند و 

خودش باز مي شود زیرا عاشق تحت الشعاع نور جمال ھ پس بر نور عشق جمالي است كھ چشم انسان ب -١٠٣
  خود مي آید. ھ معشوق كھ شعاعي از نور حق است بینا مي گردد و ب
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ست پس ھر انساني لااقل یك بار چشمش بخودش باز شده است اكسي لااقل یك بار عاشق شده  از آنجا كھ ھر -١٠٤
و عدمیت خود را دیده است كھ ازلیت ھستي اوست كھ خداست. پس ھمھ خدا را لااقل یك بار بھ چشم دل دیده اند 

 ".بھ یاد آر آنگاه كھ آرزوي مرگ مي كردي قبل از آنكھ او را دیده باشي حال آنكھ دیدي"مخصوصاً در فراق عشق. 
در این كلام خدا مغز اسرار عشق بیان شده است كھ ھر انساني در فراق عشق، خداوند را بھ چشم دل دیدار  -آنقر

  ق ھم جلوه اي از جمال حق را دیده است كھ دلداده و فنا شده است. ومي كند و بلكھ در جمال معش

دیدار و درك مي كند: نژاد، طبیعت، آدمي كھ از منافعش در ھر چیزي مي گذرد جلوه اي از حق را در آن چیز  -١٠٥
تاریخ، جامعھ و امثالھم. سیر در خلق كھ یكي از مھمترین مراحل سلوك عرفاني است حاصل این تقوا و ایثار است. 

رسد و اینست كھ پس از گذار كلي در خلق و عبور از خلق است كھ  انسان تا از ھر چیزي نگذرد بھ حق آن چیز نمي
   در حق آغاز مي شود.  حق حاصل مي آید و سیر

رسند نیز مخیرّ مي شوند بین ماندن در بھشت این وصال و بازگشت  حتي عارفاني كھ بھ وصال حق مي -١٠٦
واسطھ وجود عارف. و این ایثار از بھشت وصال ھ دوباره بھ خلق كھ این واقعھ رسالت و خلافت خدا در خلق است ب

از حق جدا مي شوند تا نور حق را بھ نزد مردم آورند و طالبان را  مي باشد كھ كار كاملان و عاشقان حق است كھ
ھدایت كنند. و بدان كھ بسیار اندكند عارفاني كھ حاضرند تا از این وصال بگذرند و براي رضاي حق، بھ دوزخ مردم 

بینند و  ھا نجھبازگردند و پیام حق را بھ مردم برسانند و مظھر حق در میان مردم باشند و بھ دست مردم آزار و شك
مد جاي محھ كسي ب شھید شوند. و این مقام خلافت و امامت است و انسان كامل! از اینجاست كھ گفتھ مي شود ھر

  بود از معراجش بازنمي گشت ھمانطور كھ بسیاري از عارفان بازنگشتند.  صمصطفي

بدان كھ امامت و خلافت، مقام عارفان واصل صاحب رسالت در میان مردم است كھ براي رضاي حق، خود را  -١٠٧
  بھ فراق افكندند و بھ دست دشمنان حق كشتھ شدند. 

ولي آنكھ از معراج و لقاي حق بھ رسالت بسوي مردم بازگشت این بار حق را در خلق مي یابد و چون علي،  -١٠٨
  مي بیند. و این مقام علیین است. در ھر چیزي خدا را 

حوائي  -لقاي او براي مؤمنان! رابطھ آدمسوي خلق مي آید خود مظھر حق است و آئینھ ھ آنكھ از نزد حق ب -١٠٩
كارگاه اصلي عرفان نفس است زیرا كارگاه اصلي عشق است ھمانطور كھ كل شریعت نیز بر این رابطھ استوار شده 

طھ برخاستھ است. پس عجبا كھ در معرفت دیني ھمھ مذاھب و خاصھ اسلام كھ دین كامل است و نبوت نیز از این راب
جدي در این باره پدید نیامده است بخصوص از جماعت اھل عرفان كھ خود بر این اساس  يعرفاني است ھیچ سخن

  سلوك مي كنند. 

حوائي كمترین  -دیگران رابطھ آدمدر دریائي از ادبیات عرفاني ما از ابن عربي و سھروردي و ملاصدرا و  -١١٠
عرفاني است كھ  دگر در قلمرو معرفت دیني و رشو نسیان كبیر راز ھمھ غفلتھاي د نقشي ندارد و این غفلت عظیم

دین و عرفان را از صحنھ واقعیت حیات بشري بیگانھ ساختھ است ھمانطور كھ قرآن را از زندگي و زندگي را از 
ب تر اینھمھ مفسران بزرگ قرآن ھستند كھ از ھستھ مركزي معرفت قرآني یعني رابطھ یقرآن مبرا نموده است. و عج

الله را كھ محور ھمھ حقایق عشق قرآني غافل گشتھ اند و لقاء حوائي غافل مانده اند و لذا از مغز و روح و -آدم
ھ عارفان، خداوند را در حوائي است ھمانطور كھ ھم - قرآني است باور نكرده اند زیرا امري برخاستھ از عشق آدم

سوره بقره كاملاً آشكار شده ٢٢٣صورت حوائي دیدار مي كنند و عارفھ ھا ھم در صورت آدمي. و این معنا در آیھ 
بر آنان وارد شوید و خود را اي مؤمنان بدانید كھ زنان مزرعھ شما ھستند و از ھر حیثي كھ مي خواھید " است كھ

   ."یت كنید او را دیدار مي كنید و این مژده اي براي مؤمنان استارع مقدم دارید و اگر تقواي الھي را

پس بدان كھ سیر از خود بسوي خلق در نخستین و محوري ترین موضوعش ھمانا سیر در جنس مخالف  -١١١
یت تقوا و عصمت و وفا و حیا در این ااست كھ عشق جنسي قلمرو اشد این سیر و سلوك عرفاني مي باشد كھ رع

راستي كھ ھر مردي ھ مھمترین بخش شریعت و دین خداست كھ مؤمنان را بھ سوي حق رھنمون مي گردد و برابطھ 
یعني  .میزاني كھ حقوق این رابطھ را ادا كرده باشدھ سوي خدا عروج مي كند بھ از دامن و آغوش یك زن است كھ ب

  .حقوق مادر و ھمسر و خواھر و دخترش را طبق تقواي الھي ادا كرده باشد

ھمانطور كھ زن براي مرد بھ مثابھ گل سرسبد و عصاره خلقت عالم است پس سیر و سلوك در وجود زن ھم  -١١٢
وق) آخرین پرده (معش عین سیر و سلوك در گوھر ھستي زمین و آسمانھاست كھ این شناخت و گذار و گذشت از زن
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مي كشد و عارف را از قلب خلق بھ حق مي رساند زیرا زن بھ مثابھ قلب عالم خلقت است كھ از رخ یار ازل بر
  جمالش آشكار شده است. 

كھ  يق معشوقامي باشد كھ آنھم بھ آھي از اعماق ذات است در عرصھ فر "آ"یك  ،فرق بین خود و خودآ -١١٣
حجاب رفتھ باشي و حتي خیانت! كھ این آه ھزاران و چھ بسا مورد جفا قرار گ ھمھ حقوق الھي او را ادا كرده باشي

صفات و حیات و ممات را مي درد و مي سوزد و صراط المستقیم ھویدا مي شود كھ ھمان خطي است كھ آي 
كند و  خودآست كھ خود را بھ خدا مي رساند و روي در روي او قرار مي دھد و وجھ الله (سوي خدا) را عیان مي

سوي بي سوئي است یعني نگریستن بھ ھیچ  كند و دل را خدابیني مي آموزد كھایت مي چشم دل را بھ این سو ھد
  ل در خویش است. دخود دل! و این قرار ھ سو الا ب

عامھ مردان چون بر خود نظر مي كنند و نگاھي بھ دل خود مي اندازند نخستین كسي را كھ در خود مي بینند  -١١٤
. پس نخستین پرده دل زن است كھ درب ورود بھ براي ھر زني ھم مصداق داردتقابل طور مھ یك زن است. این امر ب

   خلق است و خلق شناسي! 

آیا در كجاي فتوحات مكیھ و فصوص الحكم ابن  پس عرفاني كھ یك پاي سلوكش زن نیست عرفان نیست. -١١٥
. در حالیكھ عرفان است و نشاني از زن عربي و اسفار اربعھ ملاصدرا و حكمت اشراق سھروردي و... حتي نام

ً قرآني و عرفاني است كھ زن نقش محوري ھم لیاء و عرفاي حقھ غیر از این است و سنت انبیاء و اوقرآن  تماما
دارد. ھمانطور كھ سنت زندگي عرفي بشر بر روي زمین ھم چنین است و دین راه زندگي است و عرفان ھم عرفان 

   ن نیمي از زندگي و اساس آنست. زندگي است و قرآن ھم كتاب زندگي است و ز

كار اعتلاي فرھنگ بشري نیامده اند و ھ سالارانھ و نژادپرستانھ اند و لذا ھرگز باینھا جملھ عرفانھاي مرد -١١٦
عرصھ حكمت نظري مولد استكباري ابلیسي بوده اند و جز خرافات براي عوام بھره  ھویتي اشرافي یافتھ و فقط در

حوائي و خانواده  -فانھا زن را شیطان مي دانند و لذا خود مولد ظلمي مضاعف در روابط آدماي نداشتھ اند. این عر
علیھ نفس دارد كھ ھر دو رویش جھاد عارف براند. ولي عرفان محمد و علي اینگونھ نیست. عرفان حق دو روي 

و عدالت جز امحاي ست خویشتن است در رابطھ با زن و در رابطھ با جامعھ! زیرا عرفان حق جز تحقق عدالت نی
س، انسان، نساء و ناس! و این س كھ دو روي انسانیت عارف است: ندر رابطھ با نساء و نامنیت عارف نیست 

معناي انس با عالم و آدمیان است ھ انس عارف با عالم وجود است. این انسانیت اوست. و عرفان راه انسان شدن ب
  تا وحدت كامل و توحید! 

رستي نیست بلكھ یكتاپرستي مقدمھ آن است. زیرا تا زماني كھ عابد و معبود جداي پتوحید كامل، یكتابدان كھ  -١١٧
رخ عابد از یكدیگرند شرك حتمي است، شرك من عابد با توي معبود! بلكھ من عابد باید در معبود فنا شود تا معبود 

  و عرفان كامل!  !نماید و اینست توحید

سمان ھفتم عروج نمود از پرده غیب صدائي شنید كھ: تو آبھ  صچون پیامبر اكرم  در حدیث قدسي آمده كھ -١١٨
كیستي؟ حضرت فرمود: منم محمد بنده تو! سروش غیبي گفت: در اینجا من و توئي نیست، برو! تا كار بھ معرفي 

  اینست توحید!  رسید كھ مظھر ھویت و توحید حق است كھ من او در توي الھي فنا شده و ھو گردیده است و ععلي 

حوائي است كھ تعینّ كلمة الله مي باشد كھ  -و این توحید در عالم ارض و قلمرو بشریت، ھمان یگانگي آدم -١١٩
قابل زن و مرد است كھ از روابط عاطفي تا رابطھ جنسي ادامھ مي یابد و تسراسر قلمرو تقوا و از خود گذشتگي م

   -سوره بقره٢٢٣آیھ  .دیدار مي شود "ھو"رابطھ جنسي چون تقواي الھي كامل شود در 

یش دعین ولایتش بر زن است و نھ مری این را بدان كھ تقوا و از خودگذشتگي مرد در رابطھ با ھمسرش، -١٢٠
چرا كھ مریدي مرد نسبت بھ زن عین مریدي او نسبت بھ نفس  -(قرآن) نسبت بھ زن كھ عین مریدي شیطان است

زنان شما مزرعھ شمایند پس "بقره را تأمل كن كھ:  ٢٢٣خویشتن است زیرا زن جمال باطن مرد است. و اینك آیھ 
ا دیدار چون تقواي الھي را رعایت كنید او رو از ھر حیث كھ مي خواھید بر آنان وارد شوید و خود را مقدم دارید 

   "مي كنید و این مژده اي براي مؤمنان است.

خودگذشتگي و ایثار خود  زاكثر مردان، زن بارگي و عورت پرستي و مریدي جنسي خود نسبت بھ زن را ا -١٢١
  - قرآن ".آنانكھ مادینگي را مي پرستند مرید شیطانند"تلقي مي كنند در حالیكھ عین خودپرستي و بي تقوائي است. 
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گي خود مسلط باشد و اراده الھي خود را ود را القاء كند كھ بر شھوت بارمي تواند بر زنش ولایت الھي خفقط مردي 
  بھ پاي عورت قرباني نكند و اینست تقوا و ایثار مرد در حق زنش. بدان! 

جامعھ وارد تقواي مرد در حق زن است كھ مرد را بر عدالت اجتماع وارد مي كند و در غیر اینصورت بر ظلم  -١٢٢
  مي شود. عرفاني كھ مولد عدالت نباشد عرفان شیطاني و وارونھ است.

گي و نھ دریوز رابطھ عارفانھ رابطھ اي است كھ طرفین را عادل سازد یعني بھ بي نیازي و بي تائي بكشاند -١٢٣
   و عزت نفس  شود. زیرا عشق حقیقي، استقلالتشابھ كھ بھ دروغ عشق نامیده می بستگي و اسارت و تقلید و

  تي! فآورد و نھ بندگي و ابتلاء و ھویت كنھ اي و زالو صمی

 سوي حق مي كشاند وھ و این عدالت یعني تفرید و تجرید و توحید نفس است كھ عارف را از سیر در خلق ب -١٢٤
كند و بشناسد و میزاني كھ بھ فردیت و تجرّد نفس رسیده مي تواند خلق را سیر ھ انسان ب لقاي الھي مي رساند. بھ

  خدمتش نماید در سمت ھمان فردانیت و استقلال ھویت!

ھاي فردي تشكیل شده لھ وار! یعني جامعھ اي كھ از خودجامعھ مؤمن و عادل، جامعھ تنھاست و نھ جامعھ گ -١٢٥
با ھم  خون ھم تشنھ اند كھ نھھ ھاي گلھ اي كھ ھمھ بھ دروغ دم از عشق و ایثار مي زنند و بز بي خوداست نھ ا

  قرار دارند و نھ راه فرار دارند. و اینست آنچھ كھ در فرھنگ عامھ عشق نامیده مي شود.

حقیقت، نیستي، ازلیت و جاودانگي مقولاتي در جان و روان انسان با تقواست. یعني  ،چون وجودھممقولاتي  -١٢٦
است. و در این از خود گذشتگي است تقوا و پاك و از خود گذشتھ قیقي قبل از ھر چیزي یك انسان بایك فیلسوف ح

تدریج در جان و روانش مي درخشد و این نور است كھ او را ھ بكھ خود ذاتي و ازلي و جاوید و بر حق وجود 
  معناي درست كلمھ است یعني عاشق حقیقت!ھ بسوي منشأ وجود رھنمون مي سازد. در اینجا فیلسوف ب

ار از میان درد و عیش و حیات و ممات ھمواره با این مسئلھ در آدمي در تلاطم و كام و ناكامیھاي روزگ -١٢٧
درون خود روبروست كھ حقیقت چیست و اینھمھ ماجرا از براي چیست و بھ كجا مي رود و بھ كجا مي رویم؟ آیا 

ش است و این ارزش و پاك ماندن و خیانت نكردن با ارززندگي ارزش زیستن دارد؟ آیا تلاش براي خوب بودن 
  چیست؟

داد و قانع مي كرد تا مشقات  خدا، معاد، بھشت و جھنم براي ھزاران سال گروھھاي بشري را تسكین مي -١٢٨
ي ھا و زندگي را تحمل كنند. ولي براي انسان آخرالزمان این مفاھیم سنتي پاسخگو نیستند زیرا تلاطم ھا و سخت

ي و احساساتي كھ از الفاظ و باورھاي مقدس افزون ھستند و لذا آن معانبحرانھا ھم در وسعت و ھم در شدت روز
بعد زندگاني و وعده ھاي قیامت پایاني ت. یعني آن خداي آسماني و دین ماكھن حاصل مي آمد امروزه پاسخگو نیس

نمي توانند انسان امروز را در قبال اینھمھ بطالتھا و زجرھا و بحرانھا، مصونیت و امنیت و صبر و استقامت در 
  خود خیانت نكند.ھ خشند تا شرافت و اخلاق انساني را حفظ كند و بقبال سختي ھا ب

این بدان دلیل نیست كھ انسان مدرن لزوماً فھمیده تر و عمیق تر از انسان سنتي است بلكھ صبر و مقاومتش  -١٢٩
د را در قبال در قبال سختي ھا بھ پایان رسیده و لذا آن معنویت سنتي قادر نیست بھ او ایمان لازم را ببخشد تا خو

یان رسیده است ان و معرفت دیني دوران سنت بھ پاھجوم شرارتھا و وسوسھ ھاي نو بھ نو محفوظ نماید. عمر ایم
نماز مقبول حق واقع نمي شود. یعني دل را قوت و امنیت و دیگر مي فرماید كھ در آخرالزمان  عو اینست كھ علي 

 عرفت دیني ھر انساني در امتحانات و سختي ھا بھ محك مي خورداطمینان نمي بخشد. زیرا میزان قدرت ایمان و م
و این سختي ھا و امتحانات در آخرالزمان بطور روزافزوني جانكاه تر و غیرقابل تحملتر و كھ تا چھ حد است. 

نیست و  از خودش رسد دل قادر بھ حراست سوزاننده تر مي شود و تا اعماق قلوب نفوذ مي كند و چون بھ دل مي
  چ و پوچ مي گردد و گاه از ھراس غش مي كند و مي میرد.ھی

مگر در آخرالزمان چھ شده است كھ وقایع آن تا اعماق ذات انسان رسوخ مي كند و انسانھاي بي بنیاد و بي  -١٣٠
ھ ھمھ علائم آخرالزمان و ظھور و قیامت كمابیش از ماھیتي واحدند در درجات ظھور. و ب خود را منھدم مي سازد.

  و زیر و رو كننده اند. ند لیل نافذتر و راسخ تر و قلبي ترمعناي ظھور حقیقت و ظھور پروردگارند. بھ ھمین د
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و این ظھور حق دو تجلي متفاوت دارد: ناري و نوري! عرفاني و شیطاني! دوزخي و بھشتي! و این ظھور دو 
ن و دجالان مي باشند: انساني ھاي نوري و لم عین است كھ در جلوه بشري ھمانا امامااصورت از عالم غیبت در ع

  ناري!

با آن میزان از ایمان و اخلاص و عشق و یقین توانست بھ دیدار حق  صھمانطور كھ فقط محمد مصطفي  -١٣١
معراج نماید امروزه كل بشریت با جمال حق در دو تجلي ناري و نوري روبروست و بایستي از چنین مقامي از ایمان 

  رخوردار باشد تا در قبال این ظھور جھاني حق، ھلاك نشود و در عذاب النار نسوزد.و عرفان محمدي ب

علیین ھم كھ عرصھ ظھور و كھ عرصھ ظھور دوزخ و نار حق است و عرفان صنعت و تكنولوژي و مدرنیزم  -١٣٢
بھشتي، ناري و آئي دوزخي و ودآئي عالم وجود است: خودآخرالزمان عرصھ ظھور خ بھشت و نور حق مي باشند.

  لحق مي زند و احساس خدائي دارد.انوري، عرفاني و ظلماني! اینست كھ انسان مدرن كوس انا

از رابطھ بین جوامع بشري و جھان ھستي (طبیعت) در طول تاریخ تا بھ امروز دو امر حاصل آمده است:  -١٣٣
علیھ سرنوشت و انسان مدرن نبرد برزرگترین چالش تكنولوژي و امام! بھ زباني دیگر ربات و انسان كامل! ب

جبرھاست و لذا آزادي در محور ھمھ ارزشھاي مدرن قرار دارد. كھ در محور ھمھ جبرھاي حاكم بر سرنوشت 
سوي رھائي از جبر زنانگي ھ یعني زنان بعلیھ آن بھ نبرد برخاستھ اند جنسیت قرار گرفتھ است كھ ھمھ  بشري جبر

  روند.سوي زن واري میھ لذا زنان بھ سوي مردواري و مردان ب وانگي برخاستھ اند.برد با جبر مردو مردان ھم بھ ن

علیھ ھستي موجود كھ بصورت آزادیخواھي خودنمائي مي كند اساس چالش ھاي بشر مدرن است. و نبرد بر -١٣٤
  براندازي! -معرفت درباره حق این واقعھ بھ مثابھ معرفت درباره انسان آخرالزماني است: خود

بھ جبر خانواده منتھي مي شود. یعني اگر كسي در شرایط جغرافیائي ھمھ جبرھاي حاكم بر سرنوشت بشري  -١٣٥
و زباني و اقتصادي و مذھبي معیني زندگي مي كند دلیلش اینست كھ متعلق بھ فلان خانواده و والدین است. و اما 

غایت جبر سرنوشت است. پس جبر  ر داشتھ باشدشباھت را بھ پدر یا ماد ناینكھ از چھ جنسي باشد یعني بیشتری
جنسي ترمینال ھمھ جبرھاست و لذا نبرد جنسي ھم كاملترین نبردھاست و آزادي جنسي ھم شدیدترین آزادیخواھي 

  بشر است.

ھر چند كھ تفاوتھاي جسماني و بیولوژیكي بین زن و مرد نسبت بھ اشتراكاتش بسیار اندك است ولي تفاوت  -١٣٦
زن و مرد بسیار بیشتر از تشابھ رواني بین آنھاست تا آنجا كھ مي توان زن و مرد را بھ لحاظ  رواني بین

راستي جنس مخالف خواند. از این منظر جبر جنسیتي ھم اشد جبرھاست ھ روانشناسي دو موجود متضاد دانست و ب
و لذا زن و مرد ھر یك  .ھستندمجموعھ جبر جنسي ھ زیرھا بھ مثابھمھ جبرھاي دیگر است و سائر جبر مھدو بلكھ 

  متفاوت و متضاد مي باشند. سرنوشت كاملاً دو بھ مثابھ 

ي را بھ بشر مدرن داده است یتعصر مدرن امكان رھائي از جبر سرنوشت و غایت ھمھ جبرھا یعني جبر جنس -١٣٧
گام بھ گام در مسیر این و لذا تبدیل جنسي در رأس مسائل آزادیخواھي بشر مدرن قرار گرفتھ است و انسان مدرن 

  رود. فني بھ سمت خودبراندازي جنسي می جبرشكني و آزادیخواھي بر حسب امكانات اقتصادي و فرھنگي و علمي و

از مردواري زنان و زن واري مردان در رفتار و پوشش و آرایش و میل جنسي و ھمجنس گرایي تا مصرف  -١٣٨
تبدیل جنسي كل سیر خودبراندازي بشر مدرن است كھ ذات  داروھاي ضد ھورموني و بالاخره جراحي جنسي و

  راستي این چھ واقعھ اي است؟ھ آزادیخواھي اوست. آیا ب

ماً در صفات و آرمانھاي مردانھ او این نبرد بشر مدرن با تمامیت ھستي خویش است. زیرا ھستي یك مرد تم -١٣٩
با زنانیتش معنا مي یابد. در عین حال كھ صفات  اش تعریف و درك و احساس مي شود ھمانطور كھ ھستي زنانھ ھم

و ھویت مردانھ در نقطھ مقابل صفات و ھویت زنانھ تعریف مي شود و بالعكس! زیرا ھر چیزي بھ ضدش شناختھ 
و اما مغز ھویت مردانھ و زنانھ كھ ذات تضاد این دو ھویت را آشكار مي كند و اساس ھمھ تضادھاي شود.  مي

  پرستیدن و اراده بھ پرستیده شدن است: عاشقیت و معشوقیت! دیگر است اراده بھ 

زیرا ھر مردي با عاشقیت و ھر زني با معشوقیت خویش است كھ احساس وجود مي كند و بمیزاني كھ در این امر 
  بھ كامند در وجود خود راضي و سربلند ھستند. 
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مدرن با تمام وجود با آن در نبرد است؟ عادت ماھیانھ، بارداري و زایمان،  نبرھاي زنانگي چیستند كھ زج -١٤٠
عفت و بكارت، مادریت، ولایت پذیري از شوھر و... اینھا ویژگیھاي زن در قبال مرد است كھ زن در طول تاریخ 

 ً  زنان ھ است الاّ ویژگیھا احساس ناخوشایندي داشتھ و آنرا نوعي جبر و ظلم سرنوشت مي دانست این نسبت بھ عموما
عارف و مؤمن. ولي زن مدرن این شرایط و امكانات را یافت تا بالاخره از زیر بار این جبرھا شانھ خالي كند و تا 

  مرد شدن كامل برود. و این تلاش گام بھ گام نبرد با معشوقیت و ولایت ناپذیري از پدر و ھمسر است.  

یت و ضد معشوقیت و خصم ولایت شوھر خویش است چھ نوع ، مردوار و ضد زناندر خانواده اي كھ زن -١٤١
فرزنداني بھ بار مي آیند؟ پسراني نامرد و تھي از ولایت و عاشقیت و دختراني ضد ولایت مرد و ضد زنانیت خویش 

  خود مي دانند. ھ كھ حتي عشق مرد را ھم نوعي تحقیر و ترحم ب

عاشقیت ھستند و  ساسباطن تھي از ولایت مردانھ و احظاھر مردند ولي در ھ پس نسل ھاي مدرن پسران ب -١٤٢
روند تا آنجا كھ با جراحي جنسي تبدیل بھ یك زن  تدریج بسوي زن واري ميھ لذا احساس بي وجودي مي كنند و ب

  مي شوند. 

قدري ریشھ دار و عمیق است كھ امروزه حتي در جھان اسلام ھم شاھد این خودبراندازي ھ این معضلھ ب -١٤٣
  جنسي ھستیم و بلكھ برخي از علماي اسلامي تبدیل جنسي را جایز مي شمرند. 

بشریت بھ لحاظ جسماني مخلوق زن است و از رحم زن بیرون مي آید و تا سن بلوغ تحت تعلیم و تربیت  -١٤٤
وجود مي آورد یعني ھ برانداز ب -و ضد ولایت ھمسر باشد فرزنداني خود زنر این مادر، زني ضد مادر است حال اگ

  زن صفت و دختراني مرد صفت. پسراني 

واسطھ عشق است كھ احساس وجود مي كند. پس انسان فاقد عشق، بي وجود است و در قحطي ھ انسان ب -١٤٥
شر مدرن. زیرا پسر ببراندازي جنسي  -و اینست راز خود سر مي برد و دربدر در جستجوي وجود است.ھ وجود ب

ً ھم زن شود و دختر مرد صفت ھم مي خواھد جسماً ھم مرد باشد. و منشأ وجودي  زن صفت میل مي كند تا جسما
  نیت خود نفرت دارد. ااین جنایت زن است زني كھ از زن

خصم ولایت ھمسر، نمي تواند فرزندانش را دوست بدارد زیرا خصم مادریت خود و این بدان كھ زن مردوار  -١٤٦
  ھم ھست و بچھ ھایش را خصم آزادیھاي مردانھ خود مي بیند. 

از زنانیت و مادریت خود ھم زني كھ از عادت ماھیانھ و بارداري و درد زایمان و ولایت شوھرش نفرت دارد  -١٤٧
آور مي بیند كھ از بچھ ھاي خود ھم قلباً منزجر است. و اینست زن مدرن زجر يطرزھ نفرت دارد پس خواه ناخواه ب

  و آزادیخواه و فمنیست! 

دارد كھ عشق ھمسرش را  زني، زنانیت و ھمھ صفات و ویژگیھاي جسماني و بیولوژیكي خود را دوست مي -١٤٨
 ً  اینكھ ولایت شوھرش را صادقانھ پذیرا شود و در قبال دریافت كند و احساس وجود نماید و این ممكن نیست الاّ  قلبا
عفت و عصمت و وفا و عھدي جاوید داشتھ باشد و از غیرت مرد لذت برد و دلش را جز بھ شوھرش احساس او 

نسپارد و چشم بر ھر مرد دیگري ببندد و شبانھ روز پاسبان حرم دل خویش باشد. و این بدان معناست كھ قدر عشق 
داند و حقوقش را ادا مي كند و لذا از زنانیت خود لذت مي برد و بھ آن فخر مي كند و بھ درگاه  شوھرش را مي

خالق شاكر است. چنین زني چھ بسا بھ تدریج از عادت ماھیانھ و عوارض منفي زنانگي ھم پاك مي شود ھمچون 
  . سو فاطمھ  س حضرت مریم

و این عین جنگ با خالق خویش است. بشر مدرن عموماً بشر مدرن نسبت بھ وجودش كافر و عدو شده است  -١٤٩
  تبدیل بھ كافر حربي شده است كھ اوجش نبرد با جنسیت خویش است.

زن در خلقت ازلي جمال باطن مرد است. حال این جمال باطن اگر كافر و خصم خویش شد از مرد چھ مي ماند  -١٥٠
  و جنون و خودكشي و جنایت.  و چھ مي تواند كرد جز رویكرد بھ ھمجنس گرائي و تخدیر

مھمترین صفات مردانھ اي كھ زن ضد زن جستجو مي كند آزادي جنسي است كھ با ھر مردي كھ مي خواھد باشد و 
  ھرگاه كھ نخواست برود درست مثل مردان ھرزه! 
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در حقیقت اصل عداوت زن با زنانیتش، عداوت با بكارت و عفت و عصمت و وفا و تقوا و محبت است. و  -١٥١
مي آوریم پول درتلاش این نوع زنان براي اشتغال بیروني و كسب درآمد، اثبات مردانگي است كھ: ما ھم مثل مردان 

  پس دیگر آزادیم!

یوزه من است. رد بھ لحاظ جنسي بر مرد سلطھ دارم و او كھ كند كھ: من زن جاھل و كافر با خود حساب مي -١٥٢
نقطھ ضعف من فقط بي پولي و عدم استقلال معیشتي من است كھ اگر حاصل شود سلطنت من بر مرد كامل مي شود. 

... اینست منطق زن ا شد وو براي حصول بھ كمال این قدرت اقتصادي بایستي از شر بارداري و مادریت ھم رھ
  نیست! یفم

ً ظلمي عظیم در حق زن مرتكب شده و از مردانگي خود سوء  -١٥٣ و از سوئي دگر مرد در طول تاریخ عموما
ود زن را شدیدتر از مرد نابود استفاده كرده است و اینك عدل قھري حق از وجود زن رخ نموده است كھ البتھ خ

  كند.می

و بي رحمي مرد درباره مشقات عوارض  خاطر رزقي كھ از نزدش مي خورد، بي درديھ منت مرد بر زن ب -١٥٤
كامگي مرد در رابطھ جنسي با زنش و ماھیانھ و بارداري و بچھ داري، و بي تفاوتي و خودعادت زنانگي از جملھ 

ام قعدم رعایت حقوق جنسي او، و سائر زورگوئي ھا و مظالم عقیدتي و عاطفي مرد در حق زن از جملھ علل این انت
و مرد را از مردانگیش بھ نفرت و  است كھ اینك شامل خود مرد و مردانگي ھم شده است تاریخي زن در عصر جدید

عداوت رسانیده و بھ خود براندازي كشانیده است. این امر از جملھ حقایق دردناك معرفت نفس زن و مرد است در 
لق است در دو وادي سیر در خلق. چرا كھ جنس مخالف، درب خلقت خویشتن است پس شاھراه وادي سیر در خ

جمال الھي رفان مغفول مانده است. وقتي كھ مرد امرحلھ و دو قوس صعود و نزول. كھ این باب عظیم در نزد اكثر ع
مي یابد كھ چھ ورت آدمي دیدار مي نماید تازه دررا در صورت حوائي رؤیت مي كند و یا زن ھم جمال الھي را در ص

  ظلم و معصیتي عظیم مرتكب شده است. 

این را بدان كھ نھ تنھا غایت و كمال سیر و سلوك عرفاني و مقام انسان كامل جز وادي عصمت نیست  -١٥٥
ھمانطور كھ امامان ھدایت اسوه عصمت ھستند بلكھ ھمھ مراحل این سلوك جز مراحل و درجات عصمت نفس سالك 

  آیند.  حوائي درك شده و بھ فعل مي -آدم نیستند كھ در آئینھ رابطھ

دان كھ در سیر و سلوك عرفاني و رشد روحي، جنس مخالف تنھا درب ورود بھ خویشتن و باطن جھان پس ب -١٥٦
بلكھ خالق زمیني و طبیعت است خاصھ اینكھ زن و مرد، در خلقت تكویني، باطن یكدیگرند و علت خلق یكدیگر 

یني روحاني مي كند بھ نور نگاه ش بازآفرآفریند و مرد ھم زن را در دل خود زن، مرد را از رحم خود ميیكدیگرند. 
و عشق! اراده ذاتي زن بھ جلوه گري و جلب نظر مردان اراده بھ آفرینش روحاني و لذا امر حق است و اجتناب 

ولي زن پس از جلب نظر قلبي یك مرد و خلق جدید روحاني اش بایستي تحت امر و اراده و ولایت ھمان مرد  ناپذیر.
ھ را در خود قرار دھد و بھ سوي خداوند حركت نماید. كھ اگر چنین نكند این روح را ب قرار گیرد تا این روح یافتھ

  دھد و جلوه گري روزافزون شده و اساس روسپي گري و تباھي و نابودي زن مي شود.  زودي از دست مي

روحاني اش كامل نشود و تحت ولایت مردش قرار كامل نیابد از جلوه گري  دنیكھ زن در خلق جدیاتا زم -١٥٧
رھائي ندارد. امروزه جنون اشتغال پرستي زن در خارج از خانھ دال بر ھمین نقصان عظیم است كھ عذاب ولایت 

ً بین اشتغال بیروني و زندگي  ناپذیري از شوھر یا پدر است كھ احساس نابودي مي كند و لذا زنان مدرن عموما
زن در بیرون از خانھ در جستجوي  ي را قرباني مي كنند و این امري بس مھم و قابل تأمل است.ئ، زناشوزناشوئي

یك نگاه جدید و احساس وجود و آفرینش جدید است و ھمان وجودي را كھ در زناشوئي نیافتھ و یا از دستش داده 
ئي ادامھ دھد كھ یك زناشوئي فاسقانھ و مشركانھ و ناپاك در بیرون مي جوید و فقط بدین طریق مي تواند بھ زناشو

  است. 

نطور است و در عاشقیت احساس وجود مي كند عاشقیتي كھ از جانب یك زن مقبول واقع شده و یمرد نیز ھم -١٥٨
در جاھاي دیگر و در روابط نامشروع دیگري در ھم ولایتش در وجود زن محقق گشتھ باشد. در غیر اینصورت مرد 

  تجوي عشق و وجود است. و یا در عشق نبوي و ولوي و ربوبي بھ وجود دست مي یابد. جس
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اگر سیر و سلوك عرفاني و سیر الي الله چیزي جز سیر در وجود و وجودیابي نیست این سیر سراسر در رابطھ با  
  یخ است. جنس مخالف امكانپذیر است. این سنت عرفاني ھمھ انبیاء و اولیاء و عارفان كامل در تار

رسیدن بھ وجود و خود الھي خویش ھمان حصول مقام عصمت و طھارت و توحید است. تا دل و جان و  -١٥٩
روان قلمرو استقرار موجودي یگانھ و پاك نشود، دریوزه و روسپي صفت و ناپاك و مشرك و مذبذب و دربدر و در 

ندرت ھ كاملان. و حداقلش ھمسر است. ولي بقحطي وجود است. این موجود پاك و یگانھ یا خداست و یا یكي از 
چند كھ القاي ولایت و ولایت پذیري كامل باشد ولي احساس وجودي  ھمسر آدمي انساني كامل و موحد است و لذا ھر

ه وجود را نشان اطریقت كھ رعنوان پیرھ امي زنده ضروري است بكامل حاصل نمي آید. اینست كھ ھمواره وجود ام
   .دھد مي

كند كھ بھ صورت احساس تنھائي و غربت  تازگي احساس نابودي ميھ ي چون بھ سن بلوغ مي رسد بآدم -١٦٠
جانكاه درك مي شود و لذا تلاش براي جلب نظر و دلبري و ازدواج جھت رھائي از این احساس نابودي و حصول 

  وجود است. یعني جستجوي عشق عین جستجوي وجود و روح است از جانب فرد دیگري. 

و نظر بھ ذات خود نمودن كھ خداست. ولي انسان تا بتواند بھ این ذات برسد است خود آمدن ھ بلوغ، آستانھ ب -١٦١
  یقت نامند: طریق وجود! رو بھ آن ملحق شود و موجود گردد راه خود تا خدا را باید طي كند كھ آنرا ط

چون خدا در ذات ھمان نور مطلق وجود است. آدمي چون نظر بھ ذات خود مي كند در حضور وجود، احساس  -١٦٢
پدید مي آورد.  گيرار از خویشتن شده و از خود بیگانفعدم مي كند و اینست احساس تنھائي و نابودي كھ منجر بھ 

قدرت عشق و ھ در خود طي كند. این راه جز بندرت مي تواند بھ تنھائي راه از خود تا خدا را ھ ب رزیرا آدمي بسیا
جنسي آغاز شده تا بھ عشق عرفاني و الھي مي رسد. ھیچكس و عرفان طي شدني نیست كھ از عشق ھاي مجازي 

  راه وجود را بھ تنھائي نمي تواند طي كند. 

طبقات نفس از غیر  ماً سلسلھ مراتب لاروبي و تزكیھ و تصفیھ و تطھیراخود تا خدا تمو این طي طریق از  -١٦٣
  است یعني تماماً سلسلھ مراتب عصمت است تا رسیدن بھ نور عصمت حق در ذات كھ نور وجود مطلق است. 

كند ي مدتي احساس وجود كاذبي پیدا میدھد برا كسي و ھر چیزي كھ بھ دل خود راه مي واسطھ ھرھ انسان ب -١٦٤
  كھ دورانش سپري شده ولي تفالھ آن فرد یا چیز در نفس باقي مي ماند. 

پس عفت و عصمت و طھارت نفس براي ھر مرد و زني واجب است و جز این راه و رسمي براي حصول  -١٦٥
كلي بھ بوتھ فراموشي سپرده شده است و گوئي كھ عصمت ھ وجود حق نیست. ولي متأسفانھ این امر براي مردان ب

  مري فقط مختص زنان است. در حالیكھ امامان را اسوه ھاي عصمت مي دانیم و بایستي بھ ھمان سمت حركت كنیم. ا

این باور و اندیشھ جاھلانھ و منافقانھ كھ عصمت امامان و انبیاي الھي را امري ذاتي و مادرزادي مي خوانند  -١٦٦
رد یا از جانب خدا و بطور مادرزادي داراي عصمت باعث شده كھ امر عصمت براي مردان منتفي تلقي گردد كھ م

ھست و یا نیست. و این اندیشھ اي ابلیسي است كھ امام را بھ آسمان فرافكني مي كند تا خود از ھر مسئولیتي در 
  قبال عفت و عصمت خود مبرا شود. 

حذف شدن امر عفت و عصمت براي مردان در قلمرو فرھنگ دیني و اسلامي یك فاجعھ شیطاني در تاریخ  -١٦٧
اندیشھ دیني است كھ عصمت را فقط براي زنان مي داند و بس. در حالیكھ خداوند در كتابش مي فرماید كھ مردان 

  دواج مي كنند. پاك براي زنان پاك و مردان ناپاك براي زنان ناپاكند و با ھم سطح خود از

بدون شك تماس با ذات  ،این تماس "مماس بر ذات خداست ععلي " مي فرماید كھ: صقتي رسول اكرم و -١٦٨
گیرد و  شتن است نھ تماس با آسمان ھفتم. ولي در این تماس با ذات است كھ آسمانھا زیر پاي عارف قرار ميخوی

است. انسان با پاك شدن از جھان است كھ بر جھان سیطره كائنات گردشگاه وجود انسان مي شود. این راه عصمت 
زیرا ھر آن كس یا چیزي كھ در درون انسان است انسان را در تصرف خودش دارد و انسان  .روحاني مي یابد

  مملوك آنست. 



٢٢ 
 

 ذات و عین ذات است ووقتي بین خود و ذات خود چیزي حائل نباشد خود مماس بر ذات است و بلكھ فناي در  -١٦٩
. و اینست انسان كامل صاحب وجود و عصمت. و این راه عصمت فقط با ھمراھي یك انسان اھل عصمت ظھور ذات

  طي مي شود وگرنھ انسان در خودش گم مي شود. 

فنا، مختص انسانھاي اھل معرفت و عصمت است كھ تا حس كسي تا سر حد  و بي بتاحساس تنھائي و غر -١٧٠
حدودي بھ طھارت و لاروبي نفس از غیر رسیده و با ذات وحداني خود روبرو شده اند. و این احساس حاصل 

  رویاروئي خود با ذات حق است كھ مظھر احدیت مطلق و یگانگي است. 

فرار از خداي وجودشان. دل را لانھ اشیاء و مردمان  پناه مي برند جھتاینست كھ آدمھا بھ دنیا و دنیاپرستي  -١٧١
مي كنند تا دلشان عصمت ذات را نبیند. فرار از تنھائي عین فرار از خداست و فرار از خدا عین فرار از ذات خویش 

  الاسرار ھمھ از خودبیگانگي ھاي بشر و شركھاي اوست. است. و این سرّ 

مثل  ،ھیچكدام شقي تر و مھلكتر و ریشھ اي تر از ھویت نژادي نیستاز میان خودھاي عاریھ اي و مشركانھ  -١٧٢
ھویت پدرانھ و مادرانھ و فرزندي و خواھري و برادري و زناشوئي. چون ریشھ در جنسیت و غریزه جنسي دارند 
كھ غریزه تولید مثل و استمرار حیات دنیوي است. و اینھا خودھاي خاكي و جسماني و حیاتي است و حیواني و 

  باتي. ن

ریھ اي است. و شدیدترین پرستي عاپرستي اشد خوداشد كینھ ھاي پنھان حاصل نژادپرستي است زیرا نژاد -١٧٣
  پرستي برخاستھ از ازدواجھاي درون نژادي است. و بدان كھ كینھ اشد ابتلاست. نوع نژاد

را مي شناسد و مي یابد و  يخدا دمیزاني كھ از خودھاي عاریھ اي مي گذرد و از آنھا پاك مي شوھ انسان ب -١٧٤
  احساس مي كند.

انسان رسیده بھ ذات و ملحق بھ ذات خویشتن مظھر اثبات وجود و حضور خداست كھ: خدا ھست چون من  -١٧٥
ھستم! یعني ھستي من دلیل لازم و كافي براي وجود خداست و وجود خدا دلیل لازم و كافي براي وجود من است. 

  ل است كھ خدا اثبات مي شود. خدا جز بدین واسطھ شناختھ نمي شود. بواسطھ وجود انسان كام

سیر در خلق یك صورتش در سیر آفاق است و سفرھا. خود اینجانب تقریباً ھمھ مشاھدات غیبي و آیات الھي  -١٧٦
ر و لقاي پروردگارم را در حین سفرھایم رؤیت نمودم. و ھمھ انتخابھاي سرنوشت سازم در كل زندگي ھم نیز د

رخ نموده است. سفرھائي كھ در جستجوي حقیقت پدید آمده اند نھ براي عیش و عشرت. امر بھ چنین سیر و  ھاسفر
ً آمده است و از واجبات دین است ب كھ آدمي در خصوص آنگاه ھ سیاحتي در قرآن كریم خطاب بھ مؤمنان مكررا

طر است. ھجرت و سفر از اركان دائمي دین شرایط سخت و خفقان آوري قرار مي گیرد كھ كل دین و وجدانش در خ
خداست كھ توكل و امید بھ خدا در چنین مسافرتھائي تبدیل بھ مقام وجودي مي شود. از ھمین رو تقریباً ھمھ عارفان 

   بزرگ را در كل زندگیشان در حال سفر و ھجرتھائي مدام مي یابیم.

اجتماعي و چھ بھ لحاظ روحي و رواني بھ بن بست مي آنگاه كھ آدمي چھ بھ لحاظ اقتصادي و سیاسي و  -١٧٧
غریب. اینجانب ھمھ فضایل و  يخصوص سفر با جیب خالي و بھ سرزمینھ رسد علاجي جز سفر و ھجرت نیست. ب

یاري حق را در چنین سفرھائي یافتھ ام. ھمھ مشاھدات من از لقاي الھي در حین سفر بوده است كھ یكي از آنھا در 
  ر حالیكھ كولھ باري بر دوش داشتم و در طوفان برف تك و تنھا راه مي پیمودم. راه رخ نمود د

بسیاري از گزارشات ماوراي طبیعي عارفان بزرگ عین سفرنامھ آنھاست مثل فتوحات مكیھ از ابن عربي كھ  -١٧٨
   -قرآن ".زمین من بسیار وسیع است در آن سیر كنید" دائرةالمعارف مكاشفات عرفاني است.

د. ظلمي غلیظ سر آدمي تا از خانھ و خاندان و زادگاه خود جھت تحصیل حقیقت خروج نكند بھ ھیچ حقي نمي -١٧٩
زادگاه رخ مي نماید. این رجعت بھ  در تر از نژاد نیست. سیر در خلق از این ھجرت آغاز مي شود و سیر در حق

انبیاي بزرگ نیز ھست. این عین واقعھ خروج از خودھاي جعلي و عاریھ اي است و رجعت بھ خود ذاتي  سنت ھمھ
   و الھي خویشتن! این ھمان دو قوس رفت و برگشت است. 

قدري از واقعیت ھاي زندگي طبیعي ھ متأسفانھ تقسیمات مراحل سیر و سلوك عرفاني در ادبیات كلاسیك ما ب -١٨٠
خدمت خرافھ و ھ بیگانھ است كھ عرفان مترادف حیات افسانھ اي تلقي شده است و لذا سراسر ب و عرفي و اجتماعي



٢٣ 
 

و شاعرانھ شدن كل معارف  يده است. فلسفوردجالیت آمده است و دریائي از ظلمت و جنون و مالیخولیا پدید آ
معلمي آمده است و یا پاي كار درس و مشق و معیشت ھ توحیدي و عرفاني ما نیز بھ ھمین دلیل است كھ یا فقط ب

توجیھ كرده است. شعر و فلسفھ دو تا از قسم خورده ترین دشمنان عرفان بوده منقل بساط فسق و فجور را فراھم و 
اند. و ما شعر را تبدیل بھ شعور و فلسفھ را تبدیل بھ حكمت نموده ایم و لذا عرفان را بھ زندگي و قرآن بازگردانیده 

ھیچ  نقد است و لذا براي تبیین عرفان ھ نابترین معارف توحیدي و وحدت وجودي در قرآنایم و نشان داده ایم ك
ھم فقط بر محور حقایق قرآني ممكن است و ما  يچند كھ توحید شاعرانھ و فلسف ر و فلسفھ نیست. ھرعنیازي بھ ش

ي شاعرانھ و دیالكتیكھاي امثالھ است كھ ذات نابترین "نبود ◌ِ بودِ " آنرا ابداع نموده ایم كھ غایتش ھمان معناي كبیر
   توحیدي مي باشد. 

نابترین شطحیات عرفاني و معارف وحدت وجودي را مي توان در قرآن یافت بي ھیچ تفسیر و تبدیل. فقط  -١٨١
بھ میدان  "مذھب اصالت عشق"فظي آنرا فھم و باور كنیم. بسیاري از این آیات در دفاتر لكافیست كھ معناي تحت ال

  و بنیاد وحدت وجود قرآني را مدوّن ساختھ اند.  آمده اند

صوفي منشانھ و درویشي گري رھانیدم و قرآن را از اسارت ملایان شرك من عرفان را از اسارت دجّالیت  -١٨٢
. و نشان دادم خارج نمودم و حكمت را از اسارت فلسفھ یوناني نجات دادم و شریعت را از مصادره نفاق برون كشیدم

و ھمھ اینھا را بھ قدرت و بركت تنھائي و فقر با فخر و صدق و ھجرت مدام و بلاجوئي یكي است.  جملھكھ اینھا 
  مستمر انجام داده ام در مسیر احیاي حق و عدالت در زندگي شخصي و جامعھ و زمانھ! 

حوالھ مي مي پرسي كھ چرا اینگونھ بدبخت و شقي ھستي تو را بھ گذشتھ ھاي رقت بارش  يوقتي از جاھل -١٨٣
رفتھ است. اگر از او بپرسي كھ چرا ظلم مي كني دلیلش را ظلمي مي داند كھ در گذشتھ  دھد كھ چھ ظلمھا بر سرش

در حقش روا شده است. بدین طریق انبیاء و اولیاي الھي بایستي تبدیل بھ ظالمترین آدمھاي روي زمین شده باشند 
ان ظلم را از خود دفع نموده و بھ خود راه نداده اند یعني ظالمان زیرا بھ ھیچ كسي چون آنان ظلم نشده است ولي آن

  را بھ دل خود راه نداده اند و لذا قلوبشان شقي و ظالم نشده است.

روح حاكم بر روانشناسي مدرن نیز ھمینگونھ است كھ ھمھ بدبختي ھا و تبھكاریھاي بشر را معطوف بھ  -١٨٤
جانب مي سازد. یعني آدمھاي ظالم و ھ ظلم ھایش تبرئھ نموده و حق ب گذشتھ اش مي كند و بدین ترتیب او را از

آنان ستم شده است پس تقصیري ندارند. و این مذھب ستم پروري است بنام علم تبھكار كساني ھستند كھ در گذشتھ بھ 
جھان مدرن  روانشناسي! و این روانشناسي و روانكاوي كفر و ستم است كفري بنام علم! و خودشناسي ھاي حاكم بر

  !این عین خودفریبي است و ضد عرفاناز این نوع مي باشند كھ لباس عرفان بھ تن نموده اند. 

كل سیر و سلوك عرفاني و راه و رسم وجودیابي تا بقاي الھي و فناي در ذات حق و ظھور حق در جھان  -١٨٥
بدان كھ صورت آدمي، صورت خداست پس  چیزي جز رشد و تعالي و تكامل ھوش و حواس پنجگانھ نیست. ھستي،

گوش چشم و گوش و دست و ھوش او ھم تماماً چشم و گوش و دست و ھوش خداست. بایستي در این مسیر بواسطھ 
خود خدا را دیدار كند و با شامّھ خود خدا را ببوید و با ذائقھ خود، خدا را بچشد و با  خدا را بشنود و با چشم خود،

و اینست انسان  كند و در آغوش كشد و در او فنا گردد و با او یكتا گردد و مظھر جمال او شود.دست خود خدا را لمس 
ھوش خدا و صورت و وجھ الله! و این كل مراحل رشد انسان در  گوش خدا، چشم خدا، دست خدا،كامل و خلیفھ خدا: 

و بساوائي است كھ از كوري و كري و جھان است در دین خدا كھ رشد مراتب شنوائي و بینائي و بویائي و چشائي 
روحاني را طي نماید تا خدابین و خدائي شود و این ھمان سیر و گنگي رھا شود و از عالم جمادي تا حیواني و انساني 

 نسان است از نفس متكاثر اماره تاو صعود از عالم ناسوت بھ ملكوت و جبروت تا ھاھوت مي باشد كھ سیر دروني ا
   پرواز روح در طبقات آسمانھاي ھفتگانھ وجود كھ ھمان معراج است تا لقاءالله!ذات وحداني حق و 

انسان جمادي است. انسان انگل و تنبل ھمان انسان نباتي است. انسان وحشي ھمان انسان  انسان شقي، -١٨٦
  جانوري است. و انسان عاشقِ عارف ھم انسان روحاني است.

س روح، شناور و در جریان است و این روان است. پس روان ھمان روح تن آدمي چون چوب خشكي بر اقیانو -١٨٧
نیست بلكھ وضعیت تن در روح است یعني رابطھ تن و روح را روان گویند ولي در فرھنگ قرآني، نفس نامیده مي 

 "خود"است. پس  "رابطھ"یا من ھم خوانده شده است. پس ماھیت خود یا من ھر فردي  "خود"شود و ھمانست كھ 
ك موجود یا یك چیز نیست یك جریان و رابطھ است روان است. پس روانشناسي حقیقي جز از طریق خودشناسي ی

(معرفت نفس) ممكن نیست و مابقي نظریھ پردازي و توجیھ كاري و تجزیھ و تحلیل خیالي و ایده پردازي است. پس 
تاھترین راه رشد و تقرب الي الله است زیرا معرفت نفس آن راھي است كھ انسان را از تن بھ روح مي رساند و آن كو
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امر خداست كھ كل اراده و صفات و علم او را  الحاق بھ روح ھمان الحاق بھ امر و اراده الھي است زیرا روح،
  داراست.

عالم ھستي یعني زمین و آسمانھا و كل ھر آنچھ در آنھا و بین آنھاست تجلي و بازتاب نور ازل وجود خدا و  -١٨٨
و در ظلمت عدم است كھ وجود آدم تجلي ذات وحداني اوست كھ عصاره كل صفات و علم اوست. این ھمان روح ا

رابطھ و رویاروئي تن و روح است. پس رابطھ تن و روح آدمي عین رابطھ انسان و خداست. و اینست كھ خودشناسي 
با خودآ! زیرا خود آدمي ھمان خودآي بي را خداشناسي و تنھا راه شناخت حقیقي خدا دانستھ اند و اینست رابطھ خود 

آست. الا در جریان معرفت نفس و بخودآئي! و لذا رویاروئي انسان و خدا در واقعھ معرفت نفس عین رویاروئي خدا 
روحي كھ جمال خود را در خاك نظاره مي كند. این  شاي خداست از خودش در آئینھ عدمبا خودش مي باشد. و این تما

  وجود سالك است.

معرفت و محبت. یعني از  عصمت، بایستي داراي سھ درد و داغ فطري باشد:انسان حق جو و سالك الي الله  -١٨٩
ناپاكي و جھل و شقاوت خود بھ درد آمده و بر خود طغیان كرده باشد تا مستحق سلوك عرفاني شود. از حقارت ھا و 

ن براي ورود بھ سلوك عرفاني كھ دین حق شتعادت داعذابھا و مفلسي ھاي خود بھ فریاد آمدن و میل بھ نجات و س
است كافي نیست و كسي كھ فقط براي خوشبختي و راحتي روي بھ دین و عرفان مي كند بھ دام دجالان مي افتد كھ 

. عذابھا شاید شرط لازم براي فوت و فن خاصيجملھ وعده بھ خوشبختي آني مي دھند بواسطھ یك دعا یا دوا و یا 
  و عرفاني باشد ولي شرط كافي نیست. رویكرد دیني

خداشناسي ھمان اصل شناسي، وجودشناسي، ازل شناسي و ابدشناسي است و جان و روح شناسي. و از ھمھ  -١٩٠
وجودش چیزي جز ابعاد و یعني شناخت شناسي! شناخت كسي كھ نامش انسان است و ھمھ ابعاد و جوھره مھمتر 

ي و غریزي و احساسات آگاه حساعم از ھوش ذھني و قلبي و دریافتھاي  ش نیستناھخت او از خود و ججوھره شنا
و ناآگاه. این ھمان خودشناسي است زیرا خود ھر كسي چیزي جز ادراكاتش نیست و این یعني شناخت شناسي. یعني 

كسي است كھ این شناسندگي و  در شناخت شناسي است كھ خود، خودآ مي شود. خود یك شناسنده است و خودآ
خت رسید خودآ سي كھ بھ تمام و كمال بھ این شناناختن را مي شناسد. پس خدا ھمان نور شناخت شناسي است و كش

و عشق عرفاني جز عشق بھ چنین مي شود بودآ مي شود و این آغاز آفرینش جدید یا خلق عرفاني است. پس عرفان 
توحیدي است منتھي علمي نھ و كامل و ناب  ختي نیست و ھر چھ غیر از این عرفان نیست. پس عرفان ھمان علمشنا

جمالي است یعني دیدن جمال  صرفاً ذھني و علیتي بلكھ سمعي و بصري و ذوقي و لمسي و عاطفي. كھ كمال این علم،
ناري! پس غایت  ایده ھا و یافتھ ھاي معنوي كھ دیدن انواع و درجات صورتھاي بشري است در دو ھویت نوري و

دِ آدمي عصاره شناخت شناسي ناخت ماھیات انساني جھاني در جمال است زیرا جمال خوش شناخت شناسي ھمان
یعني غایت و فشرده شناخت خدا از خودش مي باشد. و لذا خداوند ھر آن خودش را در انسان تماشا مي كند  خداست

  در بي نھایت صور.

عین خداشناسي است چون انسان  پس انسان، غایت شناخت خدا از خودش مي باشد لذا خودشناسي انسان -١٩١
حاصل شناخت خدا از خودش و ظھورش در این شناخت مي باشد. یعني كل آفرینش حاصل خودشناسي خداست كھ 

  انسان كمال و نھایت آن مي باشد. پس ھر كھ خود را بشناسد ھم خدا و ھم جھان را شناختھ است.

من  در جستجوي شناخت خود بودم كھ بھ خدا و جھان  ھ:اینست كھ ھر عارف كاملي عاقبت با خود مي گوید ك  -١٩٢
ھ اساس آفرینش جدید عرفاني است و از اینجاست كھ انساني دگر ب "پس من چي؟"رسیدم پس خود من چھ؟ و این 

  دست انسان خدائي!ھ دست خدائي انسان یا بھ كھ جز خدا نیست آفریده مي شود ب يدست خود انسان

ھستي و خداي ھستي رسید تازه بر آستانھ عدم خودش رسیده  ھانغایت خودشناسي بھ جیعني انسان چون در  -١٩٣
من نیستم! این ھمان مقام خلافت اللھي است زیرا این خداست  كھ پاسخش اینست: پس من چیستم؟ است كھ مي گوید:

  فاني مي باشد. پرسد كھ تو كیستي! و این ھمان لحظھ الست بربّكم است كھ آغاز آفرینش عركھ انسان مي 

انساني كھ خداي را شناخت و دیدار نمود خداوند بر جایش مي نشیند و اینجاست كھ خود، خودآ مي شود. یعني  -١٩٤
انساني نیست این  ِوجود بر جاي عدم مي نشیند. و عدم دعوي وجود مي كند ولي این وجود خودي نیست این من

یعني خود در زیر  شود. یعني عدم در زیر بار وجود آفریده مي شود.ولي من انساني زین پس آفریده مي  است! "ھو"
  خلق مي شود.  نور خودآ
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این خودي كھ در جستجوي شناخت خویشتن است ھمان خداي ازلي است كھ قصد شناخت و معرفي خود را دارد كھ 
 يید كھ این سرآغاز آفرینش(عارف) رخ مي نما در نھایت در وجود انسان خودشناس عالم و آدمیان را مي آفریند كھ

  برتر و دگر است از خویشتن در دیگران!

كھ از خود مي پرسد كھ من چیستم، این خداست كھ عدم را مخاطب قرار داده  انسان از ھمان نخستین لحظھ  -١٩٥
یل ھمسر و فرزندم ھستم، خانھ و اتومب است و از عدم مي پرسد تو چیستي؟ و عدم مي گوید: من والدینم ھستم،

اینھا كھ گفتي ھیچ كدام كھ تو نیستي، این دیگرانند. عدم  ھستم، مدرك و سواد ھستم و... . سپس خدا مي گوید:
بالاخره اعتراف مي كند كھ: من نیستم! این اعتراف ھم درجات دارد كھ درجھ كمال و یقیني اش پس از لقاءالله است 

خدا بود كھ از منظر چشم او بر خودش نظر نمود و خود را تماشا آنھم در درجات تجلي! و انسان مي فھمد كھ این خود 
كرد و فقط خاطره این تماشا در حافظھ چشم انسان باقي مانده است و ذكرش شده است و این شرح ذاكرین است. یعني 

دھا بھ علم و ذاكرین و اھل ذكر كساني ھستند كھ خداي را دیدار كرده و مابقي عمر او را بھ یاد مي آورند و در این یا
  نائل مي آیند از روي آنچھ كھ دیدار كرده اند. آفرینش جدید خودبھ عرفان مي رسند و 

عدم از لحظھ اي كھ مد نظر خدا (وجود) قرار مي گیرد در وجود یك انسان، خلقت عرفاني آغاز مي شود در  -١٩٦
ائي كھ دیدار شده دنگاه خدا و با یاد خدرجات! انسان مجراي آفرینش جھان است و دست آخر آفرینش خودش در زیر 

 ژیكي اش در جھان،است نھ شاھد و نھ مشھود! یعني انسان بھ لحاظ موجودیت خاكي و بیولو "مشھد" است. انسان
تدریج مي آموزد كھ خود را بیافریند. و این مشھد ھمان ظرف عدم و یا عدم ھ یك قلمرو است یك محل شھودي كھ ب

ورت وجود (خدا) را بر خود دارد كھ آنھم در مسیر زمان پیر شده و نابود مي گردد مگر اینكھ مجسم است كھ فقط ص
از این فرصت اندك دست بكار خلق خودش شود و این عارفان ھستند كھ آفرینندگان خود مي باشند و نخستین انساني 

دارد آنگاه ر این كار عظیم را اعلان مي بود كھ در خطبھ بیان و افتخا عق بھ این كار بھ تمام و كمال شد علي فكھ مو
. در چنین مقامي است كھ "مرا خدا نخوانید"برد در اواخر عمرش! و اینست كھ مي فرماید  كھ كارش را بھ پایان

و این بیاني عاشقانھ از آن كلام معروف  من از خدا برترم! شطح عارفان معنا مي یابد و این سخن بایزید بسطامي كھ:
دایا من بھ تو رسیدم و تو بھ من! حال بگو من برترم یا تو! من تو را دارم و تو مرا! چھ كسي بیشتر دارد؟ خ است كھ:

البتھ این  من تو را از عرش بھ فرش آوردم و تو مرا از فرش بھ عرش بردي. چھ كسي بیشتر و برتر و بھتر است؟
  سخن عشق است و نھ عقل!

بشري حاصل رویاروئي و نگاه وجود بر عدم است یعني نظر خداست بر ھمین وجود خاكي و صورت  اصلاً  -١٩٧
ن آمده كھ خداوند عالم و آدمیان را و لذا صورت او بر عدم نقش جمال انسان در عالم خاك است. و اینكھ در قرآعدم! 

  آفرید كھ این ھمان نظر او بر عدم است كھ كائنات را پدید آورده است.بھ نظري 

ي تھمان نور نگاه خداست. پس انساني كھ بر خود نظر مي كند مشمول خلقھستي لیھ ساختار جھان پس ماده او -١٩٨
 ً عشق و نظربازي است كھ قرآن  دگرباره و كاملتر مي شود كھ نظر اندر نظري دگر است و لذا ماھیت این آفرینش تماما

دو تا قرّ! و قرّه ھمان نور  ھم دقیقاً بھ ھمین معناست: "قرآن"بیان این نظر اندر نظر و نور علي نور است و لذا كلمھ 
خدایا بر ما  د كھ:یو اینست كھ در ھمین كتاب خداوند بھ مؤمنان مي فرماید كھ در دعا بگویقرةالعین!  نگاه را گویند:

و تا خودآئي و خلق جدید است و نظربازي عشق خدا و انسان كھ دھ نظر كن! این ھمان واقعھ معرفت نفس و ب
  قرآن! قرةالعین است:

١٩٩-  ً ما  و اینست كھ از امامان قرآني، انسان عارف و اھل نظر بر خداست و اھل نظر خدا بر انسان! پس انسان حقا
آن خداي را دیدار مي كند. و اینكھ از رسول خدا آمده است كھ اھل قرآن، قرآن را بھ آمده است كھ اھل قرآن، در قر

و بنده این جمال را دیده ام آنھم در دو تجلي! زیرا دو قرّه یا نور در میان است و از این دو  جمال انساني مي بیند.
  منظر دو جمال آشكار مي شود یكي از نگاه خدا بر انسان و دیگري از نگاه انسان بھ خدا!

رفت نفس انسان قرآن رویاروئي دو نگاه و دو نور (دو قرّه) است بین انسان و خدا! پس فقط انسان اھل مع -٢٠٠
زین پس فقط اھل معرفت نفس بھ حقایق دین من (حقایق "قرآني است و لذا رسول خدا و بیانگر قرآن مي فرماید 

محقق و بھ اثبات و تعینّ و  "قرآن"در ھمین مكاشفھ مذكور كل مجموعھ آثار ما بواسطھ كلمھ  ."قرآن) نائل مي آیند.
  تأویل كامل رسید و قرآني شد.

ل قرآن، اھل عشق و نظربازي  با حق است كھ در عطش لقاءالله بسر مي برد ھمانطور كھ خداوند در پس اھ -٢٠١
  طالبان لقاءالله را ھدایت مي فرماید و بینّاتش را بر آنان آشكار مي كند. خداوند فقط قرآن مي فرماید كھ:



٢٦ 
 

یعني دو نور نگاه! پس فقط كسي مي  "دو قرّ "معناي ھ است و دیگر ب "خواندن"معناي ھ قرآن در لغت یكي ب -٢٠٢
و اینك "تواند قرآن را براستي بخواند كھ در عطش و عشق شھود الھي باشد و شوق خواندن كتاب وجود خویشتن كھ 

  -قرآن "بخوان كتاب وجودت را كھ خود براي خواندنش كفایت مي كني.

عظیم، كریم و غیره!  مجید، علي، حكیم، است:و مي دانیم كھ قرآن نامھائي گوناگون دارد كھ ھمان نامھاي خد -٢٠٣
پس قرآن را مي توان از درب و نگاھھاي حكیمي و كریمي و عظیمي و علوي و... خواند و با ھمین نورھا خداوند را  
دیدار نمود خدائي عظیم و حكیم و كریم و... پس بھ تعداد نامھاي خدا مي توان براي كل قرآن تفسیر و تأویل و مطلع 

درجات تجلي ھم دارد و لذا  براستياو در خود قرآن مي باشد كھ  يٰ ل شد كھ حداقل یكصد نوع است كھ اسماي حسنقائ
  بي نھایت تجلي از خداوند در قرآن حضور دارد و بي نھایت قره قرآني وجود دارد. 

گ جبري و فیزیكي پس قرآن سراسر كتاب عرفان و آفرینش عرفاني و خلق جدید است كھ براي كافران با مر -٢٠٤
آغاز مي شود و براي مؤمنان با مرگ اختیاري (موت ارادي) و نفساني. و فقط عارفان ھستند كھ این كتاب را كتاب 

ر بھ بیناتش ھستند بھ نظر. و مي بویند عطریات صّ لھم بھ آیاتش ھستند بھ سمع. و مبوجود خود مي یابند كھ م
بھ شما ".ھ ذوق. و لمس مي كنند دامن فراقش را با دو دست و... وجودش را بھ شامھ. و مي چشند طعم شرابش ب

و شكر حاصل برخورداري از خداست. دستي كھ بھ او  -قرآن "نمي كنید الا اندكي. دیم چرا شكرچشم و گوش و دل دا
  نمي رسد و چشمي كھ نمي بیندش و گوشي كھ نمي شنودش و دلي كھ در آغوشش نمي گیرد چھ شكري دارد با او.

یشتن است كھ بارھا و بارھا رخ میدھد خوھ حاصل ھمان نظر كردن ب این موت اختیاري و ارادي تا سرحد فنا، -٢٠٥
اگر خداي را دوست دارید "درجات! و در ھر موتي یك زنده شدن و ھستي نو یافتن است. اینست كھ مي فرماید در 

ن موتھا تا فناي ذات حاصل شده و نظر خدا بھ عارف است كھ كاملتری در و نیز "پس چرا بھ مرگ رغبتي ندارید.
قاي الھي رخ مي دھد و خدا بر جاي عارف مي نشیند و این صلوة خدا بر ولي خویش است و تجلي ولي نھ تجسد و ل

نور نمي حلول. زیرا خدا نور است و ھمین امر معناي تجسد و حلول را بھ لحاظ معرفتي باطل و محال مي سازد زیرا 
  تواند در چیزي جاي گیرد و قالب ریزي شود.

آنھائي ھم كھ تجلي را درك نمي كنند و آنرا مترادف تجسّد و حلول مي یابند از نوري بودن جمال حق غافلند  -٢٠٦
 نھائي ھم كھ بھ تجسد و حلول و تناسخ باور دارند نیز كمترین شناخت نوري از خدا ندارند وو از دركش عاجزند. و آ

  نور وجود را درنمي یابند و خدا را ھم كسي و فردي در میان افراد و اشیاء مي پندارند.

نھاست بھ یك آن، مخلوق نگاه خدا پس بدان كھ كل عالم ھستي از ھفت زمین و آسمانھا و ھر آنچھ بین آ -٢٠٧
گاه بي نھایت طور و گونھ دیده است و ھر آن مي بیند. و این نبخودش مي باشد و انعكاس آنچھ كھ خدا در خودش 

ھتي بھ ن شبااست و لذا جھان ھستي روبروي ما ھم بي نھایت طور و صورت و معنا و ماھیت دارد كھ ھر یك كمتری
 ً   در حال پیدایش ھستند از نگاه خدا بخودش! نوع دیگرش ندارد پس بي نھایت جھان بي تا داریم كھ دائما

خرت نام دارد ھمان دو نوع جھان تحت الشعاع (عالمین) كھ دنیا و آاین دو جھاني كھ در قرآن مطرح است  -٢٠٨
دو تا قرّه (نور نگاه) است كھ دنیا ھمان منظره نگاه انسان بھ خداست و آخرت ھم منظره نگاه خدا بھ انسان است و 

  خودش! و این دو جھان قرآني است. ھ خودش و نگاه خدا بھ یا نگاه انسان ب

جھان برتر و سوم  ھ خداوند در نگاھش بھ انسان مي آفریند و انسان در نگاھش بھ خداوند،و اما آن جھاني ك -٢٠٩
ھزاران ھزار بار برتر از جھان موجود (عالمین) است در آفرینش عرفاني و  در خطبھ بیان، عقول علي ھ است كھ ب

كھ این جھان از  -خطبھ بیان "ت.من جھاني از نو آفریدم كھ ھفتاد ھزار بار برتر از جھان موجود اس"خلق جدید. 
تلاقي آن دو نگاه و آن دو قرّه قرآني بین انسان و خدا پدید مي آید كھ مصداق خط سوم یا جھان سوم شمس تبریزي 

   است: آن خطي كھ نھ خدا خواند و نھ من!

باشد. ظلمي كھ ولي بدان آن كسي مستحق این نگاه الھي و خلق جدید و ھستي سوم است كھ با ظلم در نبرد  -٢١٠
غیر خدا و خداست. و این شرك زدائي وجودي جز از وادي معرفت نفس  عین شرك و از شرك وجودي انسان با

ممكن نیست تا آدمي در این راه بھ ذات وجود برسد و ملحق گردد و یگانھ! و این توفیق عرفاني اجر ظلم ستیزان در 
  جامعھ است. 

در آنروز " و ".بگوئید كھ خدایا بر ما نظر كن"در قرآن كریم سخن از این ھر دو نگاه بین انسان و خداست:  -٢١١
صعود و  ساین دو مرحلھ كلي سیر و سلوك عرفاني و دو قو ".چھره ھائي نو ھستند كھ بر خدایشان نظر مي كنند
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خداوند امرش را بین زمین و " و دنمي خیزبردیني و عرفاني از این دو نگاه  نزول است كھ ھمھ مراحل و مقامات
این كار ھمان خلق جدید عرفاني و بدعت و  "آسمان فرود مي آورد تا مؤمنان بدانند كھ خدا بھ ھر كاري قادر است.

برتر از زمین و آسمان و دنیا و آخرت  يعلي نور) حاصل مي شود كھ آفرینش است كھ از تلاقي این دو نور (نور
لق است كھ این خط را نھ خدا و نھ بنده مي خواند و این خلق قرآني است كھ حاصل تلاقي این دو است كھ بدعت مط

كھ نور واحده و برتر  علي نور) نور سومي رخ مي نماید (نور از تلاقي یا ازدواج این دو نورور) است. دو نقره (
است كھ قلمرو خلق جدید است كھ خداوند در آن افزون مي آید (فتبارك الله). یك نور از خاك (تراب) است بھ آسمان. 
نور دیگر از آسمان است بھ خاك. نور اول علوي است و نور دوم محمدي است. و آن نور سوم و برتر كھ نور 

قرآن است عروس آن دو قره است. و این  ھ جمال قرآن و یا عروساطمي است ك(نور علي نور) است ف ھدایت
مي تاباند كھ حسني و حسیني است. و این ماجراي پنج تن آل عبا مي باشد كھ وس قرآن نیز باز آن دو نور را برعر

ھ غایت و اھل الله ھستند و حزب الله. ھمانطور كھ در روایات شیعي داریم كھ جھان ھستي از این پنج نور پدید آمد ك
و اینست كھ خداوند از ھمھ  .محمد و علي و فاطمھ و حسن و حسینكمالش تجسم انساني این پنج نور است: 

كھ نشاني از این بیعت در یك لوح سلیماني در فلسطین چند دھھ اخیر انبیایش براي این پنج نور بیعت مي گرفت 
  كشف گردید. 

نیافتند دارد كھ چون حق عشق و تجلي را دربھ بیان دیگر حضور  این تثلیث اولیھ ھستي در سائر مذاھب ھم -٢١٢
شیوا در  -ویشنو -ث برھماروح القدس در مسیحیت و تثلی -پسر -د مبتلا شدند مثل تثلیث پدرجسبھ تناسخ و ت

  این اصناف ثلاثھ در قرآن ھم مذكور است.  ھندویزم.

واسطھ قرآن گمراه شده و دچار خسران مي شوند ھ ي بنمي یابند و مابقینست كھ قرآن را جز اھل عرفان درا -٢١٣
وحي حضور دارد تا در دل كساني كھ  زیرا در حال تلاوت قرآن مشمول القاي شیطان مي شوند كھ ھمھ جا در كنار

  در قلوبشان مرض است نفوذ كند طبق قول قرآن! 

انساني اھل قرآن است یعني انساني كھ با  مذاكره انسان و خداست و فقط چنینپس قرآن عرصھ رویاروئي و  -٢١٤
خداي ذاتش روبروست و قرآن بیان این مناظره متقابل است و حاصل تلاقي این دو نور نگاه و دو قرة است: قرآن! 

  كھ بمعناي دو تا رجل است.  "رجلان"در عربي براي تثنیث ھم بكار مي رود مثل  "ان"ھمانطور كھ 

ن ھم ھست چیزي جز قرائت مذاكره و مناظره بین انسان و خدا نیست. كھ این پس قرآن كھ بمعناي خواند -٢١٥
ھم كھ خلیفة الله است پس قرآن مناظره و مذاكره  عو علي  .و نظر متقابل محمد و الله استمذاكره حاصل مناظره 

است. و اینست كھ رسول خدا مي فرماید: اي علي ھر كجا كھ من بودم تو ھم بودي ھر  عآسماني بین محمد و علي 
و ھر چھ كھ شنیدم تو ھم شنیدي! و اینست كھ فاطمھ را ظھور جمال قرآن یا عروس قرآن چھ كھ دیدم تو ھم دیدي 

اسطھ نور علي نور وھ خوانیم كھ جمال نور علي نور است كھ در سوره نور آمده كھ خداوند ھر كھ را خواھد ب
آنانكھ در " ھدایت مي كند یعني از طریق جمال فاطمي حق كھ جمال فطرت الله است. و اینست كھ مي فرماید

الله در عالم خاك جمال آسماني فاطمھ اطھر است كھ ءاین لقا -قرآن ".الله ھستند اھل ھدایت مي باشندي جستجوي لقا
و این دیدار موتور محركھ عرفان عملي و حیات عرفاني و آفرینش  عارفان دیدارش مي كنند در بي نھایت تجلي!

قرآني است. پس قرآن كارگاه آفرینش عرفاني و خلق جدید است. یعني عارف یك انسان قرآني است اگر عارف  جدید 
  باشد!

ت و چشم آخرالزمان قلمرو تعامل عاشقانھ با عالم و آدمیان است زیرا جمال حق از ھر كس و چیزي آشكارس -٢١٦
كھ آخرالزمان، عصر چند كھ چشم سر نبیند و عقل قادر بھ دركش نباشد. اینست  دمي این جمال را مي بیند ھرآدل 

مي آید و در این ي كند بھ تسخیر درعشق است پس آنكھ حقیقت این عصر را نمي شناسد و حقوق عشق را ادا نم
تسخیر شدگي جز شیاطین بر قلوب مسلط نمي شوند و این معناي دجالیت دوران است و ظھور شیاطین از وجود 
انسان! ھمانطور كھ خداوند ھم از وجود عارفان رخ مي نماید. پس در این دوران جز بھ نور معرفت نفس و عرفان 

  ین و دجالان ھلاك مي شوند. الھي ھیچ امكان نجاتي نیست و مابقي در مسلخ شیاط

در این دوران ھمھ امور و اعمال بشري بھ عشق و عاشقانھ است حتي جنایات و تبھكاریھا و  ھاینست ك -٢١٧
ئلھ اساس اكثر عرفانھاي دجالي مفاسد! و این امر تقدیس كننده شیطنت و پلیدي و شقاوت شده است و ھمین مس

  باشد. می

تصل نباشد و در ، بھ عرفان عشق و امام عشق مزماني شناور در روح عشق الھينسان آخرالحال اگر این ا -٢١٨
زند و یا بھ دام دجالان مي افتد طان مجسم مي شود و كوس انالحق مینیاید بي شك یك دجال و شیاطاعت حقوق آن در
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عرفان علوم عرفان تخدیر و ال اس دي،  ،ھمچون عرفان حلقھ، عرفان دون خوان، عرفان اسم اعظم و گنج گیري
  .غریبھ و جفر و ابجد، عرفان كریشنا مورتي و اوشو، عرفان مدیتیشن و تناسخ و عرفان انرژي درماني و... 

سان عاقل و صادق بھ این فراگیر است یك انفراوان و امروزه آنقدر كھ مكاتب و دكانھاي دجالي عرفاني  -٢١٩
رسد كھ: اصلاً عرفان نخواستیم بگذار برویم دنبال كار و زندگیمان! ولي مسئلھ اینست كھ امروزه كار و نتیجھ می

با ھمھ این القائات دجالي از درون و برون مصادره شده است و شبانھ روز از نیز زندگاني روزمره ھمھ انسانھا 
است پس باید آن ن مبتلاست و ھمسرت در دام رسانھ ھا اشاعھ مي یابد و اگر تو خود را مصون داري فرزندت بھ آ

(رسانھ ھاي ماھواره اي)  شیطان آریلو طور روزافزوني از زمین و آسمان مي بارد ھ چاره اي بیندیشي. دجالیت ب
تا اعماق زندگي و روان بشري رسوخ كرده است. اینك دجال در درون ماست و طرز فكر ما شده است و بلكھ بینش 

  است. و اینست كھ جز در عرفان نفس نمي توان از سلطھ و تسخیر شیاطین و دجالان رھا شد. و احساس ما گردیده

قول علي چھ بسا شیطان در صورت بشري. و امروزه چھ بسیارند از این ھ گاه آدمي خود شیطان مي شود و ب -٢٢٠
   لھم. ارف و عالم و رھبر و ناجي و ھنرمند و روانكاو و درمانگر و امثاعشیاطین در ھویت 

ش باید چنان راسخ و عمیق باشد تا حكامدین خالص و كامل است كھ ااست پس بدان كھ عرفان، باطن دین  -٢٢١
تا عمق جان نفوذ كند و دین را روحاني سازد. پس عرفان، اشد دین است پس اشد تقوا و اشد صدق و   امر الھي

كھ خروجي ھمھ این عرفانھاي دجالي، بي عصمتي اشد عصمت را مي طلبد نھ بي عصمتي و بي تقوایي را. در حالی
كھ آشكارا با امامت و عصمت ائمھ در جدال و مفتخرانھ است و بي عصمتي را تقدیس مي كند ھمچون عرفان حلقھ 

عین حقیقت است زیرا این عارفان حلقھ اي را  ا مترادف سقوط عرفاني مي داند كھانكار است و دخالت دادن آنان ر
از بي عصمتي برون مي راند كھ اساس عرفانشان است كھ مي فرماید: ھر چھ مي خواھد دل تنگت بكن! و حال كھ 
در شرایط و كشوري ھستي كھ نمي تواني بكني پس تصور كن!! و این تصورات ھمان كشف و كرامات اھالي حلقھ 

سخره مي گیرند و براي پیامبر  ف واصل مي دانند تا آنجا كھ امامان معصوم را آشكارا بھاست كھ جملھ خود را عار
تصورات و تخیلاتي شده اند كھ جن و شیطان ھم از آن ابا دارد و این كري مي خوانند چون برترند زیرا موفق بھ كر

لسفي عرفان حلقھ مي باشد. این راز پرواز روح آنان است كھ نوع دیگر این عرفان، عرفان اكنكار است كھ اساس ف
است كھ بستر و تكنولوژي و امكانش ھم اینترنت است  لیبرالیزم جوامع مذھبي مثل ماست كھ نام عرفان بخود گرفتھ

و لذا بایستي آنرا عرفان اینترنتي و چتي نامید یا اینترنت عرفانیزه شده. و لذا ھمھ اصطلاحات كلیدي آن ھم اینترنتي 
عرفاني، شبكھ عرفاني، آن لاین عرفاني، آپ دیت عرفاني، كاربر عرفاني، اینترنت  كرفاني، كلیاست مثل فیلتر ع

ي سراغ ندارد و لذا پیروانش بھ تبعیت از رھبرش معتقدند خصمعرفاني و... و این آشكارا دجالي است كھ جز امام 
عرفاني آنھاست. آنھا آشكارا امام  زكھ توسل بھ ائمھ معصوم موجب خروج از شبكھ عرفاني مي شود و این خط قرم

   نند.   او معصومین را ابلیس شبكھ عرفاني خود مي د

خودآئي و بیداري ھ لذا امروزه خروج از اینترنت و ماھواره بھ مثابھ خروج از شكم دجّال است و سرآغاز ب -٢٢٢
و چشم و ھوش بر واقعیت فوت و فن در رؤیا و توھم زیستن  ھنرعرفاني! كل این عرفانھاي مدرن در یك كلام 

زندگاني بستن است و لذا تنھا ضمانت اجرائي این مذاھب شیطاني توسل بھ مخدرات و روان گردانھا مي باشد و لذا 
لحق مي زنند و غرق در توھمات ابلیسي مي شوند. و این بھ این مواد مي رسند و كوس انا پیروانشان ھم دیر یا زود

یبي است كھ رسالت درجھ یك ابلیس است. پس این آشكارا عرفان ضد خودآگاھي ھمان مذھب اصالت نسیان و خودفر
  فراموشي و جنون پرستي كھ عشقش مي نامند.  -است یعني عرفان خود

آخرالزمان كھ عرصھ ظھور حقایق باطن انسان و جھان است و طبقات دوزخ در تكنولوژي روز بھ روز  -٢٢٣
مؤمن از واقعیت برون بھ تخیلات و ائي ھا شدیدتر مي گردد انسان غیرآشكارتر شده و بحرانھا و عذابھا و رسو

پناه مي برد یعني از واقعیت بھ رؤیا. و این واقعیت گریزي بستر این عرفانھاي دجالي است كھ درون اوھام شیطاني 
  بھ دروغ روح پرستي و باطن گرایي نامیده مي شود. 

باطن انسان در مقابل رویش تجسم شده و بھ فعل آمده است پس در عرصھ قیامت دوران قرار داریم كھ  ما -٢٢٤
و اراده شناخت توحیدي این جھان بیروني عین خودشناسي است ھمانطور كھ مثلاً تكنولوژي، تجسم نفس اماره بشر 

تر ت و قدرت برتر داراي تكنولوژي بربھ قدرت و سلطھ و استكبار است. و اینست كھ امپریالیزم ھمان تكنولوژیزم اس
نمي تواند صاحب قدرت الھي شود.  كيانسان بھ قدرت تكنولوژیاست ولي این قدرت استكباري و ابلیسي است. یعني 

  ھمانطور كھ كل ماھیت و قدرت ابلیسي عرفان حلقھ ھم از تكنولوژي اینترنت است. 
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 ،شده اي. یعني شركبزرگترین ظلم ممكنھ را در حق او و خودت مرتكب ، خدا و ولي خدا را بپرستيغیر گاه ھر
  باطن ظلم است و ظلم صورت فعلي شرك است. 

اینكھ ولي خدا را در كنار خدا قرار مي دھیم بھ این دلیل است كھ ولي خدا، آئینھ حضور و ظھور اراده و  -٢٢٥
  صفات و فعل و جلال و جمال خداست. و اتفاقاً خداپرستي در وجود ولي خدا توحیدي ترین پرستش است. 

كنون جز انسان ھیچ چھ آفریده است جز انسان. زیرا تان اندیشھ كھ خداوند این جھان لامتناھي را براي ای -٢٢٦
  و درك كننده این زمین و آسمانھا باشد.  حد انسان پیدا نشده است كھ شاھد موجود ھوشمند دیگري در

ما بر كره اي زندگي مي كنیم كھ یكي از سیاره ھاي منظومھ شمسي است و این منظومھ شمسي در كھكشان  -٢٢٧
ل میلیونھا منظومھ شمسي بسیار بزرگتر از منظومھ شمسي ماست و شیري قرار دارد كھ این كھكشان حامراه 

كھ میلیونھا كھكشان دیگر حضور این كھكشان در جھاني قرار دارد  ومیلیونھا خورشید بزرگتر از خورشید ماست. 
   دارد كھ بزرگترند. 

ما بر روي زمین راه مي رویم و مي چرخیم بھ پاي خود و با گردش زمین بدور خودش و بدور خورشید. و  -٢٢٨
. و این منظومھ شمسي ما ھم در بطن كھكشان راه شیري با سرعتي سرسام آور بسوي ناكجائي در حال حركت است

در آن فضاي لامتناھي در حال  یگر است و میلیاردھا ستاره داردنھا منظومھ دوھم كھ حامل میلی كھكشان راه شیري
انسان پدید آید. یعني موجودیت فیزیكي وجودي بھ نام باشد. و ھمھ اینھا براي آنست كھ محركت بسوي ناكجائي مي 

ھ ھا و كھكشانھاي بیشمار است. و روحي بشر تماماً مخلوق و محصول حضور و گردش ھمھ این ستارگان و منظوم
ھرگز انسان عاقلي نمي تواند چنین باوري داشتھ  ؟اتفاقي و بي ھدف و بي صاحب است ،آیا براستي كل این خلقت

  باشد مگر از روي عمد و عناد با خود و جھان و خداوند آن. 

كائنات این پس معلوم مي شود كھ خداوند آدمي را بھ مقصد و ھدفي بسیار بسیار برتر و بزرگتر از كل  -٢٢٩
لامتناھي آفریده است كھ كل این میلیاردھا كھكشان در خدمت خلق و استمرار حیات و تكامل ھستي بشر قرار گرفتھ 

  است. 

بشر و استمرار حیاتش بر روي زمین بھ لحاظ  امروزه دانشمندان نجوم اعتراف دارند كھ پیدایش و بقاي -٢٣٠
ً ناممكن است زیرا میلیونھا و بلكھ میلیاردھا كھكشان و سیاره و  حساب احتمالات و شانس، در حد محال و مطلقا
شھابھاي نابود كننده ھر آن مي توانند و مي توانستند و مي بایستي كل زمین را نابود كرده باشند. پس این چھ 

الا اراده و علم و نظارت خالق جھان. و ارزش انسان براي  .ان را در جھان تاكنون نگاه داشتھ استرازیست كھ انس
  جھان و خالق آن. 

آگاھي كیھاني بشر در این ھستي لامتناھي كافیست كھ انسان را بھ شناخت و پرستش دھمین دانش و خو -٢٣١
ھي بھ این واقعھ حیرت آور نمي نگرند و آنرا یك مطلق خداوند بكشاند ھر چند كھ اكثر دانشمندان با چنین نگا

تصادف و شانس اسرارآمیز تلقي مي كنند و لذا بر این باورند كھ ھر آن ممكن است كره زمین نابود شود و خیلي 
عجیب است كھ تاكنون ھزاران بار نابود نشده است. و این یك اندیشھ و باور خلاف عقل و خلاف ھمین علم نجوم 

  است. 

چرا موجودي بھ اسم انسان امكان بوجود آمدن یافتھ است  س چرا انسان تاكنون نابود نشده است. و اصلاً پ -٢٣٢
ا ستاره دھد و ھر آن میلیاردھ در این كارگاه لامتناھي كائنات كھ در آن ھر لحظھ میلیاردھا انفجار كھكشاني رخ مي

دھد و كاملتر  ارات اتمي و نوتروني بھ بقایش ادامھ ميد و كره زمین در میانھ این انفجوجود مي آیھ نابود شده و ب
  مي شود. 

ا این لقش را بشناسد و بپرستد؟ آیا خداوند بابا این وصف آیا آدمي براي چھ آفریده شده است؟ براي اینكھ خ -٢٣٣
قابل وصف نیازي بھ بنده و پرستنده دارد تا كبر و غرورش ارضاء شود و عظمت و كبریائي و قدرت غیر

راني باشند و منكرانش را بھ دوزخ ابدي مبتلا تا غرق در بولھوسي و عیش و شھوت  پرستندگانش را بھ بھشت برد
ھرگز! چنین ھدفي از خلقت انسان در شأن كبریائي و عزت و شرف و صمدیت و رحمت مطلقھ و قدرت  !سازد؟

  لامتناھي خداوند نیست. 
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اظ ھندسي و جغرافیائي در مركز جھان ھستي قرار نداشتھ باشد آري! ممكن است انسان و كره زمین بھ لح -٢٣٤
ولي بھ لحاظ معنوي در قلب و مركز كائنات قرار دارد و مقصود و معبود كائنات است و كائنات بھ لحاظ معنا و 

   .قول قرآنھ معرفت در تسخیر انسان است ب

ت و ھر كجایش مي تواند مركزش محسوب تصور نیسو بعلاوه در یك جھان بي كرانھ و بي حدود مركزي ھم  -٢٣٥
  ركزیت از شھادت است و نھ جغرافیاآن باشد. م رشاھد و عالم و ناظر ب يشود. مركز جھان جائي است كھ موجود

ي است كھ صاحبش نشستھ است كھ بر آن احاطھ و ئجاي ھمانطور كھ مركز ھر خانھ و باغ و مزرعھ ا -٢٣٦
نظارت و رھبري دارد. و انسان مركز كائنات است زیرا عرش خداست و خداوند از این كانون بر كائناتش احاطھ و 

  ارد خاصھ انسان كامل و خلیفھ خدا!دنظارت و رھبري 

ت و جمال اوست. اینست معنا و قلمرو حضور و ظھور صفات خداست و انسان ھم كانون ظھور ذا ،كائنات -٢٣٧
ش دمادم مبارك مي شود ھم برتر است زیرا خداوند در خلق ولي انسان از این رابطھ انسان با كائنات لامتناھي!

  ھمانطور كھ قرآن كریم مكرراً تصریح دارد. 

لافت با او برسد و سپس خانسان كامل قرار است كھ بر خداوند ھستي در خلقش معرفت یابد و بھ دوستي و  -٢٣٨
من جھاني آفریده ام  من خلق را از نو مي آفرینم..."كار خلقتي برتر بزند. ھ ماید دست بمي فر عھمانطور كھ علي 

خدا از خلق انسان و كائنات لامتناھي كھ  و اینست مقصود ."برتر است... كھ ھفتاد ھزار بار از زمین و آسمان ھا
ده شده است. اینست كھ بارھا نشان داده ایم كھ خداوند در خلق عالم و آدم فقط قصد براي خلق انسان و بقایش آفری

ظھور آنچھ كھ بوده را نداشتھ است كھ این كاري عبث است. بلكھ قصد خلق موجودي بھ نام انسان را داشتھ كھ از 
را بر جاي خودش مي نشاند و ھستي برتري بیافریند تا او را خلیفھ خود سازد. و خداوند كسي خودش ھم برتر باشد 

وگرنھ موضوع خلافت انسان بر جاي خدا، بھ یك بازي و تعارف شباھت دارد و نھ حقي كھ از خودش برتر باشد 
برتر! و خود خداوند این حق و توانائي و عشق برتر را بھ انسان بخشیده است و این انساني كھ خلیفھ او مي شود 

بر جاي او نشست از تمامیت و ق برتر مي گردد زیرا چون بھ مقام او رسید در قلمرو عشق با اوست كھ قادر بھ خل
پس كل كائنات لامتناھي كارگاه عشق ھستي خود براي او مي گذرد. و این ایثار عاشقانھ قلمرو آفرینش برتر است. 

  بسیار برتر از كائنات و ھستي موجود است.  يبین انسان و خداست و كارگاه آفرینش

شوند ماده اولیھ براي نھ كھ ھر آن نابود شده و پیدا میكائنات لامتناھي و میلیاردھا كھكشان بي كراپس این  -٢٣٩
نامیده شده است و ھمان انسان كامل  "ھو"پیدایش و آفرینش ھستي برتر و خدائي دگر و برتر است كھ در قرآن 

را معرفي كرده است و خود را آفریننده  در خطبھ افتخار و بیان آشكارا چنین مقامي عاست انسان علي وار! و علي
برتر مي خواند كھ جھاني ھفتاد ھزار بار برتر از جھان الھي آفریده است كھ این ھستي برتر مخلوق عشق بین اي 

آدمي اگر چنین معنا و ارزش و ھدفي از وجود خود را دائماً در  اینست معنا و ارزش انسان علوي! انسان و خداست.
  یچوقت احمق و بدبخت و حقیر نمي شود. كفري جز نشناختن قدر وجود خود در جھان نیست. سر داشتھ باشد ھ

كرد كل ھفت زمین و آسمانھا و كھكشانھا و د كارآینمادي و معنوي و روحي در آدمي بر ھر فعل و انفعال -٢٤٠
ي در كار ھر ذره و كره اي كرات و ذرات و جماد و نبات و حیوانات است كھ بلاوقفھ در كارند و اندك تغییر و تحول

ً در احوال و امیال و اعمال و  بشري دخیل است. پس آدمي آخرین محصول این كارگاه لامتناھي روحیات مستقیما
  ؟است و خروجي نھائي كائنات محسوب مي شود كھ چھ شود و چھ كند

رستش كنند. و اگر انس مقصود فرماید كھ انس و جن را نیافریدم الا براي اینكھ مرا پ خداوند در كتابش مي -٢٤١
پس مقصود خدا از خلق این ھستي بي كرانھ و سراسر غوغا و كن فیكون ھم جز پرستیده شدن  تكل كائنات اس

پرستش خود پرستش باشد امري مھمل است و در شأن خدا و ھستي  واسطھ انسان نیست. ولي اگر ھدف ازب
مگر اینكھ منظور از این پرستش ھمان عشق  .لامتناھي جھان و وجود انسان كھ مقصود این ھستي است نمي باشد

از خود خدا و ھستي قدیم و انسان  كھ برتر بین انسان و خدا باشد و ھستي برتري كھ از این عشق رخ مي نماید
  ي است.غریز

و بھشت و جھنم پرستي غریزي  ولي اگر مقصود از پرستش این عبادات صوري و حساب و كتابھاي عملي -٢٤٢
كھ در اندیشھ عامھ اھل مذھب است كھ گوئي خداوند این ھستي بي كرانھ و حیرت آور را فقط براي پاداش و  باشد

  بھ خدا و انسان و كائنات است.عذاب اعمال صوري و غریزي و مضحك بشري آفریده است عین اھانت 



٣١ 
 

زیرا عظمت و كبریائي بدان كھ پرستش جز تفكر و معرفت و علم بر عالم وجود خاصھ معرفت نفس نیست  -٢٤٣
خدا جز در این وادي شناختھ نمي شود زیرا خدائي كھ در اندیشھ عامھ اھل مذھب و عبادت، شناختھ و پرستیده مي 

نام خدا مي ھ و حداكثر اوج نفس اماره آنھاست و ھواي نفس خود را بشود از نفس خودشان ھم حقیرتر است 
  خوانند ھمانطور كھ قرآن فرموده است.

ھ آگاھي و عرفان حق نیست و لذا طبق روایتي كھ ابن عربي ھم بدت ھم جز علم و خودبدان كھ ھدف از عبا -٢٤٤
ھل تفكر و معرفت نیستند تا لااقل بدین كار برده است خداوند عبادات صوري را براي مردمي واجب ساختھ كھ ا

  طریق جھل و توحش خود را مھار كنند و خود را و یكدیگر را ندرّند.

بدان آنچھ كھ ظھور ناجي موعود و آخرالزمان نامیده مي شود ھمان سرآغاز خلق جدید و آفرینش جدید  -٢٤٥
آفرینم كھ ھفتاد ھزار بار برتر از جھان قدیم من خلقي نو مي "مي فرماید  ع انسان و جھان است ھمانطور كھ علي

  و اینست معناي نجات آخرالزماني كھ كافران را ھلاك و مؤمنان را رستگار مي سازد. ".است

و اگر یك نفر بھ نور ایمان زنده شود كل بشریت زنده مي شود. این كلام قرآن كریم در تاریخ مصادیق  -٢٤٦
است. ایمان مریم مجدلیھ بھ مسیح اساس پیدایش م اساس پیدایش ایمان ابراھیمي فراواني دارد. ایمان سارا بھ ابراھی

مسیحیت است. ایمان خدیجھ بھ محمد آغاز دین محمد است و ایمان این زنان بھ این پیامبران بزرگ از ایمان خود 
باور نمودند. مسئلھ  عنوان نخستین كساني كھ بھ رسالت این انبیاءھ خودشان برتر و یقیني تر بود بھ ب انپیامبر

  ظھور ناجي موعود ھم چنین است.

كند و اگر  در میانشان زندگي مي مطبق روایات مكرر مي دانیم كھ امام زمان ھمچون مردماني عادي و گمنا -٢٤٧
یك نفر امامت او را درك و بھ یقین باور كند ظھور آغاز مي شود و چون این تعداد بھ حدود سیصد تن رسد ظھورش 

  مي شود.جھاني 

بدان كھ مسیح و مھدي موعود ھر دو تا قبل از ظھور جھاني شان در ھر عصري و در ھر قومي از وجود  -٢٤٨
مخلصین و عارفان رخ مي نمایند و مؤمنان طالب را ھدایت و شفاعت مي كنند. بھ بیان دیگر دل مؤمنان در 

ست. یعني امام، عرش خداست و مؤمن ھم آخرالزمان خانھ مسیح و مھدي است ھمان طور كھ دل امام خانھ خدا
انبیاي سلف برتر مقام كرسي اوست. پس بدان كھ مؤمنان حقیقي در آخرالزمان چھ مقامي دارند كھ گاه مقامشان از 

ھستند و رسول مختارند و این حقیقت اولیاي سول بي امر و ضمانت الھي راست زیرا رسولان عشق ھستند چونكھ 
كھ با آنان سخن گوید و تعیین تكلیف نماید زیرا خداوند كھ خداوند در برون از آنھا نیست الھي است در آخرالزمان 

جاي او اراده و عمل مي كنند و این عین ھ زیرا حامل روح الھي ھستند یعني خلیفھ خدایند و بدر درون آنھاست 
  عشق ورزي با خداوند است.

رابطھ از درون و از برون: وحي و الھام: است فرق نبي و ولي، فرق دو نوع رابطھ خداوند با بندگان مخلص  -٢٤٩
و آخرالزمان قلمرو ارتباط دروني انسان با خداوند است و لذا جز معرفت نفس راھي براي این ارتباط نیست كھ 

رسیدن بھ حقایق دین اوست و این ھمان راه  رسول اكرم نیز بر این اھمیت سخن گفتھ اند كھ معرفت نفس تنھا راه
یعني دو راه ممكن مي شود یعني از درون و از برون! عرفان است كھ وادي ولایت و امامت مي باشد كھ آن نیز از 

ھ ولایت و امامت فطري خود مي رسد و یا بھ یكي از اولیاي الھي در بیرون از خود مي انسان اھل معرفت نفس یا ب
مراد مي شود و یا مرید! كھ اگر مراد شد بھ مقام، مرید مي شود در عمل. و اگر مرید شد در مقام، یعني یا  رسد.

   یا مرید امام و مراد خدا. مراد مي شود بھ فعل. مرید خدا و مراد خلق. و

و ئي آآ مي رود بھ خود خوددسوي خوھ میزاني كھ از خود فاصلھ گرفتھ و با خود جھاد كرده و بھ انسان ب -٢٥٠
ذاتي خود در حركت است تا خود شود و اینست كل راه كمال آدمي تا مقام انسان كامل! و این راه جز بھ نور معرفت 
نفس طي نمي شود. و این از خودگذشتن فقط در رابطھ با دیگران است كھ تو و دلت را از اسارت و تصرف دیگران 

صلھ بین خود و خودآ (ذات) را دیگران اشغال كرده اند و مي رھاند و گام بھ گام بسوي ذات رھنمون مي شود زیرا فا
این دیگران از جمادي و نباتي و حیواني و بشري را شامل مي شود كھ مالكیت ھاي مادي و معنوي و عاطفي و 

و پاك كردن دل از غیر خدا و اینست  نژادي است. پس كل این راه چیزي جز واقعھ تقوا و تزكیھ و تطھیر نفس نیست
  حق! عرفان 

ھمراه تقوا و معرفت و عبودیت حاصل مي شود و ھ واسطھ بلایاي الھي بھ ولي این پاكسازي دل از غیر یا ب -٢٥١
  ئي دل از غیر حق نیست. اخودي خود امكان رھھ یا بھ یاري ولایت یك امام حيّ. یعني ب
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ھدفي جز لقاي الله در عالم  تقوا،و دین و ، اگر در وادي معنویت صو بدان كھ در آخرالزمان و خاصھ در دین محمد 
خاك در دل و جان آدمي باشد ھدایت و نجاتي ھم نخواھد بود. و این نجات ھم جز در از خود گذشتن ھا رخ نمي دھد 
كھ گذشتن از جان مھمترین آن است. و این سفینھ نجات در این دوران جز عشق و عرفان حسیني نیست ھمانطور 

حسیني است كھ نازل مي شود كھ نزدیكترین روح خدا بھ بشر است و لذا ظھور امام  كھ روح اولیاي الھي ھم روح
زمان را رجعت حسیني گویند و لذا اولیاي الھي در آخرالزمان جملھ اولیاي حسیني ھستند و داراي عرفان حسیني 

ممكن نمي آید. یعني عرفان مي باشند و روح عاشورائي و كربلائي دارند. و با كمتر از این نجات و عرفان و لقاءالله 
حقھ و كامل در این دوران كھ عرفاني رھائي بخش و لقاءاللھي است عرفاني حسیني است و تجلي حسیني از 
مخلصین. ھمانطور كھ واقعھ نزول روح براي خود اینجانب ھم در ظھر عاشورا رخ نمود كھ نزول روح حسیني بود 

و این نزول روح مرا بھ آني در واقعھ ظھر عاشورا با حسین  كھ عاشقانھ ترین روح خدا در عالم ارض است.
محشور و ھمذات ساخت و من در حسین و حسین در من شھید گردید و موتي بزرگ رخ نمود كھ چند تن از دوستان 
شاھدش بودند و مرا مرده پنداشتند. زان پس من حسین را ھمواره در دل و جانم حاضر و ناظر دیده و بلكھ خود او 

  ه ام.بود

بدان كھ عرفان آخرالزمان عرفان حسیني است آنگاه كھ بھ عرصھ ظھور و نجات مي رسد ولي تا قبل از آن  -٢٥٢
عرفان حسني است كھ عرفاني صالحانھ و سر بھ مھر و خاموش است ولي عرفان حسیني عرفان انقلابي و طوفاني 

  آیا كسي ھست مرا یاري دھد! فرامي خواند كھ:است و چون  كشتي نوح بھ میدان مي آید و طالبان نجات را 

در تاریخ اسلام نیز عرفاي حقھ یا حسني بوده اند و یا حسیني. امام حسین و امام دوازدھم تنھا اماماني بودند  -٢٥٣
  كھ از بیعت با خلفاي عصر سر باز زدند كھ این سخن را امام زمان ھم در روایتي بیان فرموده اند. 

ي كھ در تقیھ زیستھ و اسراري عیان و بیان نكردند عارف حسني قلمداد مي شوند ولي كساني ھمھ عارفان -٢٥٤
چون حلاج و بایزید و ابن عربي و ابن فارض و روزبھان و عین القضاة ھمداني و شمس تبریزي عارف حسیني 

  نجات مؤمنان. ھاي ھستند و كشتي

. و لذا نور این عارفان در تاریخ ھمچنان براي عارف حسیني، عارف صاحب رسالت و نجات و ظھور است -٢٥٥
  رھروان حق، نجات بخش است.

ھستند: تجلي رحماني و تجلي نعماني! تجلي عام و تجلي خاص!  عدو تجلي از عرفان علي  عو حسین  ع حسن -٢٥٦
  این ھر دو تجلي را در حیاتش آشكار ساخت و ھر عارف كاملي نیز چنین است.  عو علي 

 باقران و خدا جز خودشناسي نیست. فرق خود و خودآ ھمان آ مي باشد كھ عرفان است. و امام فرق انس -٢٥٧
انساني است كھ خودش را  ا،و خد .خدائي است كھ خود را نمي شناسد پس انسان، خداوند است، "آ"فرماید می
  شناسد. می

پس خود را شناساندم. پس عالم  خود را بشناسانم خلق را آفریدم خداوند مي فرماید كھ چون بھ عشق آمدم كھ -٢٥٨
خداست و در جھان و جھانیان جز خدا شناختھ و یافتھ نمي شود كھ مأمور این جستجو و شناخت ھم  تھستي، عرفا

خودش را شناختھ است ھمانطور كھ مي فرماید ھر كھ خود را جز انسان نیست. و انساني ھم كھ خدا را شناخت، 
قول امام صادق، عصاره و جامع ھ اخت خدا را شناخت زیرا انسان عصاره و جامع خلقت است كھ صورت انسان بشن

پس خدا در صورت انسان رخ نموده است یعني ھر صورتي جلوه اي از ظھور و عرفات خداست و  این عرفان است.
ب دوم در ظھر عاشوراست. زیرا خدا صورت انسان كامل مظھر كمال این تجلیات است. این ھمان معناي طلوع آفتا

از كسي رخ مي نماید كھ از تمامیت خود براي خدایش بگذرد چون خدا ھم براي خلق آدم از خودش گذشت و در غیر 
غیر از خدا ھم كسي با خدا بوده است كھ خود را بھ او ھ خود آشكار شد. و اما این غیر خود خدا كیست؟ آیا مگر ب

ھرگز! پس خدا، خود را بھ خود شناسانده و نمایانده است. اینست كھ ذات انسان ھمان خداست  بشناساند و بنمایاند؟
كارگاه و واقعھ خودشناسي و خودنمائي  ھمان خودِ خودِ انسان است. یعني خلقت عالم و آدم، ، خدا،عقول علي ھ و ب

تنھا كار انساني بشر است زیرا بشر خداست. پس خودشناسي و عرفان نفس براي انسان ھم یك كار خدائي است و 
  جز براي این كار آفریده نشده است.

انسان آن كسي است كھ خداوند خودش را بھ او و در او شناسانده و آشكار كرده است اینست كھ انسان باید  -٢٥٩
یست كھ خاص و غیر از این كاري براي انسان ن -بر خود نظر و تفكر كند كھ چیست و از چھ آفریده شده است. قرآن



٣٣ 
 

او باشد. پس فقط عارفان ھستند كھ رسالت انساني خود را اجابت كرده اند و بھ خداوند لبیك گفتھ اند و خداي را از 
  خود معرفي نموده اند.  

ت ھستند یعني دچار جنون مي باشند كھ و یا اھل معرفت. و مابقي اھل جنایآدمھا یا اھل كارند یا اھل عبادت  -٢٦٠
نند. عامھ مردم اھل كارند و عده قلیلي ھم اھل عبادت ھستند و انگشت شماري اھل معرفت كھ مقصود ھمان بزھكارا

  خدا از خلق عالم مي باشد.

اھل كار و عبادت و معرفت در یك دستگاه واحد دیني قرار دارند ولي اھل جنایت در نقطھ مقابل این دستگاه  -٢٦١
  ترین طبقھ اجتماعي مي شوند و قلمرو حاكمیت شیطان ھستند.قرار دارند كھ در آخرالزمان تبدیل بھ بزرگ

ھر كلمھ اي ضد معناي باطني آنست یعني ھر  ينشان داده ایم كھ چگونھ معناي ظاھر "سرّ واژه"ما در كتاب  -٢٦٢
این مي پندارد شرّ است و بالعكس! ھمانطور كھ خداوند ھم  "خیر"واژه اي واژگونسالار است یعني آنچھ را كھ آدمي 

حقیقت را در قرآن بیان فرموده كھ چھ بسا چیزي را كھ شرّ مي دانید خیر است. و فقط عارفانند كھ حق ھر واژه و 
  - قرآن "كافران واژگونھ اند."واسطھ واژه ھا كافر مي شوند و واژگون. ھ معنائي را درمي یابند و مابقي ب

را ھدایت مي كند نیز بھ ھمین معناست كھ الفاظ قرآني  اینكھ قرآن، كافران را گمراه مي كند و فقط مؤمنان -٢٦٣
موجب واژگونسالاري كافران مي شوند و فقط مؤمنان را راه مي نمایند خاصھ اسماي الھي در اذكار و اوراد و نماز! 

ھمانطور كھ  ن را بھ بھشت و خدا راه مي نمایداینست كھ نماز كافران را بھ دوزخ و شیطان مي رساند و مؤمنا
خدا خدا گفتن كافران موجب سرنگوني آنھا در ظلمت و دوزخ است یعني  .ھ)ول اكرم فرموده است (نھج الفصاحرس

  شقاوت و آدمخواري آنھاست و الي آخر! انھمانطور كھ محبت و ایثار كافران ھم

علم تأویل در اینجا واضح تر مي شود كھ مؤمنان اھل ھدایت جز عارفان اھل معرفت نفس نیستند كھ داراي  -٢٦٤
واژه و معاني و آیات ھستند زیرا قلب واژه ھا را مي شكافند و در آن رسوخ مي كنند و حق واژه ھا را ادا نموده و 

لم ھستند كھ ن راسخون در عھر واژه اي را بر جاي خودش قرار مي دھند كھ این عدالت واژه ھاست. و اینان ھما
  در قرآن مذكور است كھ اھل تأویل ھستند.

ھ ذات انسان است. را بر جایگاه حقیقي اش قرار داده است ك "خدا"نیز تأویل واژه خداست كھ حق واژه  خودآ -٢٦٥
انھ اش ھمان خدائي است كھ در پشت بام آسمان و خارج از عالم ھستي تبعید است و بیگانھ از ولي معناي كافر

  انسان است نھ از رگ گردن بھ انسان نزدیكتر.

مي فرماید واژه ھا در نزد عارف واژگون مي شوند. و این واژگوني واقعھ عدالت واژه  ع اینست كھ علي -٢٦٦
كافرند. نگاه عامھ مردمان و خاصھ  م وارونھ اند زیرا اكثراً یھاست. زیرا واژه ھا در فرھنگ عامھ بشري داراي مفاھ

خود مي پندارند. این ھمان علت حاكمان بھ عارفان از ھمین رو خصمانھ است و عارفان را سرنگون كننده نظام 
اصلي زنداني و قتل امامان و اولیاي خدا در تاریخ است در حالیكھ كمترین نظري بھ حكومت ندارند و با این حال 
حكومتھاي جھل و جور دشمني خطرناكتر از عارفان سراغ ندارند زیرا عارفان واژگون كننده ارزشھا و معاني و 

  واژه ھایند.

آغاز گردید. و فاز دومش در قرن ھفتم و ظھور  عآخرالزمان با معراج محمدي و امامت علي  مرحلھ نخست -٢٦٧
شروع شد  ١٣٧٤نور ولایت عارفان بزرگ در جھان اسلام رخ نمود. و اما مرحلھ سوم آن با واقعھ دازگاره در سال 

عطفي جدید رسیده است كھ بھ نقطھ  ١٣٩١و تاكنون با سرعتي فزاینده در حال روي نمودن است كھ در آذرماه 
  مصادف با پیشگوئي ھاي تاریخي مایا براي پایان دنیا بود. 

الم و كفران اوست ھمانطور بشر و شركھا و نفاق و مظھاي پایان دنیا یا آخرالزمان بمعناي پایان دنیاپرستي  -٢٦٨
مان وصف قیامت پنجاه ھزار سالھ در نھج البلاغھ مي فرماید كھ رشتھ ھاي بقاي دنیا پاره شده است. این ھ عكھ علي

در قرآن است كھ در آن روز جز خدا ھیچ یار و پناھي نیست و لذا فقط خداپرستان خالص در آن روز سعادتمند و 
تدریج رخ مي نماید كھ در ھر مرحلھ جدیدي ھ پیروزند. و این قیامت پنجاه ھزار سالھ در چند مرحلھ یا فاز تاریخي ب

ي الھي رخ نموده و این واقعھ را تبیین و ابلاغ مي كنند كھ تبیین و ابلاغ آخرالزمان ھزاره یكي از عارفان و اولیا
  سوم میلادي بر عھده ما بوده است كھ مجموعھ آثار ما جز این رسالتي ندارد.
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مي  واسطھ یكي از عارفان آغازھ و بدان كھ ھر مرحلھ از آخرالزمان و قیامت با معراج و دیداري از خداوند ب -٢٦٩
در چند مرحلھ رخ نمود كھ بھمراه وقایعي از علائم  شمسي شود كھ این واقعھ براي اینجانب در دھھ ھفتاد ھجري

  قیامت آخرالزمان بود كھ شرحشان در سائر آثارم آمده است.

ھمراه ھ بشري است ھر چند كھ ب مسئلھ آخرالزمان و پایان دنیا یا قیامت پنجاه ھزار سالھ داراي علت و منشأ -٢٧٠
ي خارق العاده در طبیعت و نجوم است مثل بارش ستارگان یا كسوفھا و خسوفھا و طوفانھا و زلزلھ ھا تا ئمعلا

ھمانا اولیاي یعني برپا كننده قیامت دورانھا مرگ منظومھ شمسي و در ھم پیچیده شدن كائنات كھ غایت قیامت است. 
  خود این واقعھ را تبیین و ابلاغ مي كنند. الھي و عارفان واصل ھر عصري ھستند كھ براي قوم 

دوران نبوتھا از حضرت آدم تا خاتم كھ حدود شش ھزار سال است ھمان دوران تكوین خود و منیت و ھویت  -٢٧١
و معرفت نفس و عرفان  بشري است كھ با ظھور اسلام و ختم نبوت این خودیت بھ غایت و كمال رسیده و خودآئي

خرالزمان و قیامت و یا دوره رجعت الي الله است كھ آنرا عصر ولایت و امامت مي نامند. آغاز مي شود كھ دوره آ
این ھمان دو قوس نزول و صعود در تكامل معنوي روح است، نزول روح و صعود روح! نزول روح خدا بر بشر و 

ست كھ در ساختار جھان رجوع این روح بسوي خدا! این رجوع یا صعود منجر بھ سلوك عرفاني و لقاءالله و قیامتھا
ھستي نیز اثر مي نھد. پس تحولات خارق العاده در ساختار طبیعت حاصل عروج عارفان است زیرا در این رجوع و 

سوي خداوند بازمي گردد و لذا ساختار خلقت قدیم را متحول مي سازد ھ بكھ روح الھي بشر است  صعود و عروج،
جھاني آفرید كھ ھفتاد ھزار بار برتر  عدر این صعود و عروج روح، علي و این موسوم بھ خلقت جدید عرفاني است. 

  و بزرگتر از كل كائنات است.  یعني عارفان، خلاق ھستند و خلقي دگر مي آفرینند و این قلمرو خودآئي بشر است. 

خودآئي یابد و خود آید و ھ بر جاي خویشتن بنشیند و خود شود یعني بھر انسان عارفي كھ در ھر عصري،  -٢٧٢
خویشتن خویش ھمان رجعت الي الله و فناي ھ كامل شود برپا كننده مرحلھ اي از قیامت آخرالزمان است. این رجعت ب

در ذات و یگانگي با خویشتن و خودآئي است كھ این واقعھ برپا كننده خلق جدید و حوادث خارق العاده طبیعي و 
خدا زنده و یگانھ شود كل جھان و جھانیان زنده مي شود. در واقع اجتماعي و كیھاني است. چون یك تن بھ دین 

خدا در جھان شده آخرالزمان و قیامت بھ مثابھ احیاي جھان ھستي است از وجود انساني كھ خودآئي یافتھ و خلیفھ 
  است و مظھر تجلي حق در عالم خاك.

ي ھویت و منیتي بیگانھ از خود ریج داراتدھ انسان اھل تقوا و شرع با خویشتن داري و پرھیز از خود، ب -٢٧٣
ھ غریزي است. و اما پس از كمال تقوا دوره رجعت ب -شود و این نخستین گام جھت جدا شدن از ھویت حیوانيمی

شده است و اینك دوره تقرب جدا سوي ھمان مني كھ از ھویت حیواني ھ واسطھ معرفت نفس آغاز مي شود رجعت ب
  شدن بھ ھمان خودي كھ از آن پرھیز شده بود.  و نزدیكي بھ خویش است نزدیك

پس مسئلھ رجعت و معرفت نفس و تقرب الي الله مخصوص متقین است كھ در احكام شرع بھ كمال و غایت  -٢٧٤
سویشان مي فرستد تا ھدایت ھ آنانكھ تقوا و صبر پیشھ نمودند خداوند از نزد خود امام یا شاھدي ب"رسیده اند. 

  كھ این امام یا بیروني است و یا باطني.  "از سوي خدا بر متقین است.شوند و این منتي 

سوي منِ الھي امام است. و اینست معناي تقرب الي الله كھ عین رجعت ھ تقوائي ب -و این رجعت منِ شرعي -٢٧٥
عارفي  خویشتن خویش است. كھ این تقرب و رجعت یا بصورت ارادت و اطاعت از یك امام زنده بیروني است كھھ ب

خداوند "شود. ھ در جان آن انسان متقي دمیده میواصل است و یا یك امام باطني كھ ھمان روح و منیت الھي است ك
و این روحي كھ  -قرآن "مي كند تا روز دیدارش را ھشدار نمایند. روح خود را در ھر یك از بندگان كھ بخواھد القاء
من در "كھ  عاست بھ مصداق این كلام علي  عه اي از روح علي القاء مي شود یا حسني است و یا حسیني كھ جلو

این ھمان معناي  "ھر زمان و مكاني كھ بخواھم نورم را بر ھر یك از شیعیانم مي تابانم و از آنان آشكار مي شوم.
  تجلي امام از شیعیان است ھمانطور كھ خود امام، نور تجلي خداست.

العاده طبیعي و بشري حاصل تجلي خداوند در عالم ارض است از براي  آخرالزمان و قیامت و حوادث خارق -٢٧٦
كثرت و ظھور خدا در خلق. عارفي واصل. یعني ظھور مطلق در نسبي و ظھور متافیزیك در فیزیك و ظھور احد در 

دیدار خداي را دیدار كرد برپا كننده قیامت عصر خویش است. و اما آنكھ او را دیدار نمود ولي حق این  و ھر كھ
یعني تبیین و ابلاغ و بشارت این دیدار را براي مردمان ادا نكرد دچار عذاب عظیمي مي گردد و بھ فراقي سوزان 
دچار مي شود یعني ھمان امري كھ خود بنده در ابلاغش تأخیر كردم و سالھا سوختم. ھر چند كھ براي این تأخیر 

ولي ھمھ آنھا بھانھ اي بیش نبود در قبال عظمتي كھ رخ  دلایل دیني و شرعي و عرفاني و اخلاقي بسیاري داشتم
  نموده بود و آن دیدار با حق بود كھ اساس قیامت دوران بود. 
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دیگر عصر عشق بھ غیر خدا گذشتھ یعني  قیامت و آخرالزمان چیزي جز قیامت و آخرالزمان عشق نیست. -٢٧٧
ندارد. و عشق بھ خداوند اصل و اساس و شقاوت است و عشق بھ غیر از خدا عاقبتي جز جنایت و عداوت 

  و قیامت است كھ نخستین برپاكننده این عشق ھم محمد مصطفي یعني حبیب الله است.  آخرالزمان

ت بشري دو مرحلھ كلي دارد ھم در مسیر عمر فردي و ھم اجتماعي: تاریخ تقوا و تاریخ نویتاریخ دین و مع -٢٧٨
الله! تقوا قلمرو لا الھ است و ھ آخرالزمان و قیامت است تا لقاء الله! و الا الله عرصالھ و تاریخ الا تقرب! تاریخ لا

  تقرب ھم عرصھ الا الله و عرفان است. 

ناگاه ھمھ الھ ھا را ھم جز الله ھ مي رسد بالله الا الله وارد مي شود و بھ لقاء چون سالك وادي معرفت بر نور -٢٧٩
حیرت آور روزبھان و مشاھده كھ نور خودآئي اوست چیزي نمي یابد و اینست راز مكاشفھ الله نمي بیند و اصلاً جز 

ان را از ھم دریده و مي بلعد. این ھمان شیرازي كھ در معراجش با ظھور شیر حق روبرو مي شود كھ ھمھ پیامبر
  حید مطلق! لا الھ. این ھمان واقعھ وحدت وجود و یگانگي موجودات است و تو بر غلبھ الا الله است

خودیت محصول و مخلوق عرصھ تقواست كھ قلمرو فرقان و خیر و شر است و ثنویت. ولي خودآئي حاصل  -٢٨٠
 عرصھ تقرب و معرفت نفس است كھ قلمرو قرآن و توحید است و این دو مرحلھ مصداق این كلام خدا در قرآن است

ز خدا و رسول است. ولي مؤمنان ھ شر است اكافران مي گویند ھر چھ خیر است از خود ما است و ھر چ" كھ:
اي رسول بگو كھ خیر و شر ھمھ از  شر از خود ماست. وچھ خیر است از خدا و رسول است  گویند كھ ھرمی

حید وجودي است. در این آیھ كھ كھ این بخش سوم مربوط بھ عرصھ تقرب و معرفت نفس و قیامت و تو "اوست
  منظور از او ھمان امام یا انسان كامل است كھ محل ظھور حق مي باشد. "خیر و شر ھمھ از اوست"فرماید می

زیرا از منیت و خودیت فنا شده است و محل ظھور ھویت خداست  ؟(ھو) مي نامد (در قرآن) چرا امام را او -٢٨١
 -اجتماعي -تاریخي -اثري از خود غریزي خود مي آیدھ كھ این ھو ھمان آي خود است یعني خودآئي! زیرا آنكھ ب

الله رخ مي نماید: یا ین رویاروئي خود با اوست كھ لقاءطبیعي نمي یابد و خود را او مي بیند اوئي كھ خداست و در ا
! كھ این لقاي الھي در عالیترین حدش ھمانا دیدار با جمال اعلاي خویشتن است یعني من ھو! اي مني كھ اوست

در نزد بشر است كھ حق بشر است بھ مصداق آیات آخر  علاي خداوندانسان! این ھمان جمال ا يجمال اعلي العلیین
انسان را در نزد خدایش چیزي نیست كھ مطالبھ كند الا جمال اعلاي پروردگارش كھ چون یافت بھ مقام " سوره لیل

حمدي یعني پس از دو دیدار علوي و م .كھ این مشاھده براي اینجانب بھ تمام و كمال رخ نموده است "رضا مي رسد
  .١٣٧٥بھ سال  مقدس وف بزرگ قرن در مشھدجمال پروردگار بھ دیدار با جمال خودي او رسیدم در واقعھ كس

كننده قیامت  یك از اولیاي خدا كھ در ھویت الھي خود بھ یقین برسد ھمو خلیفھ خدا و برپا این بدان كھ ھر -٢٨٢
از نوع یقین نبوي و وحیاني نیست بلكھ یقیني  عصر خویش است و نور ھدایت اھل ایمان و عرفان. و این یقین

علیھ فسق و ستم و طاغوت و نفاق بھ پیروزي مي رساند و این كھ نرد عشق را در نبردي عظیم بر عاشقانھ است
  نھضتي حسیني است و عاشورائي! 

وجود و ھوي و بدان كھ نرد عشق حق در اولیایش نبردي براي احقاق عدالت است زیرا آنكھ از خود بھ آي  -٢٨٣
نور و رسد و بر جاي او مي نشیند و خود را او مي یابد تازه بر جاي خود مستقر شده و عادل گردیده است  ذات مي

این عدل و عشق را بھ جھانیان ابلاغ مي نماید یعني ھمھ انسانھا را دعوت بھ خودآئي و ھویت ذات مي كند كھ 
خدا ھ خود رسید بھ كھ ب خود رسیدن نیست و ھرھ شدن و بدعوتي بھ عشق و عدل است زیرا عادل شدن جز خود 

. و لذا در آخرالزمان ھمھ عرفانھا جز عرفان رسیده است. و حسین مظھر تمام و كمال این دعوت است در كربلا
  حسیني محكوم بھ ابطال و ناكارآمد است و گمراه كننده. 

حسین بودم و  ٧٢كربلا یافتم و در آنجا شاھد  در نخستین روز نزول روح كھ ظھر عاشورا بود خود را در -٢٨٤
  این بدان معناست كھ ھر كسي كھ بھ حسین پیوست حسیني شد و كامل گردید.

شدن و الحاق بھ سفینھ نجات او بھ معناي گذشتن از تمامیت خود و ملحقات و علائق و مالكیتھاي  يحسین -٢٨٥
سالك  رمادي و معنوي و عاطفي و نژادي خود است در نرد عشق حق آنگاه كھ یك بلي از جانب خدا و یا امام زنده ب

  روي مي كند و بلائي مي نماید. 

مان ظھور ابلیس در بشر است كھ با تمام قوا و مكر و عبادت ھفت ھزار دجّال و دجّالیت آخرالزمان نیز ھ -٢٨٦
سالھ اش جھت نبرد با ظھور خدا از انسان بھ میدان مي آید تا امامت را انكار و منھدم سازد. زیرا كل عناد و انكار و 
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بود. و امامت  كفر ابلیس در ازل ھم برعلیھ ظھور خدا از حضرت آدم بود كھ مظھر صورت و روح و اسماي الھي
  .ھمان ظھور دوباره آدمیت است و لذا امامان را وارث آدم مي نامند

  

صورت عبادت پرستي (و نھ خداپرستي) و نبرد با وحدت وجود بھ میدان مي آید و جانماز ھ این دجالیت یا ب و -٢٨٧
رسند بھ شیطان پرستي مینھائي كھ جملھ یاپردازي و احضار روح و عرفاؤصورت خیالبافي و رھ آب مي كشد و یا ب

پرست و مكاشفھ پرست و ماوراي طبیعت ؤیاو انكار امامت. یعني دجال یا ملا است و یا جن گیر و جن پرست و ر
  پرست. 

ي رسند زیرا این ابلیس بود كھ نخستین بار برا خواه ناخواه بھ شیطان مي "فقط خدا"آنھائي كھ مي گویند  -٢٨٨
مكاتب اوشو و كریشنا مورتي و  "فقط خداي"از مقدس مآبي ملایان شرك تا داد. سجده نكردن آدم این شعار را سر 

كھ  يدر آنروز ملائك مي گویند كھ خدایا اكثر این مردمان"بھ شیطان پرستي مي انجامد. جملھ اكنكار و عرفان حلقھ 
    ."خود را خداپرست مي خوانند جن را مي پرستند

رونق و نافذ نموده است نبرد وارداتي را در جوامع اسلامي پرآنچھ كھ امروزه تا این حد عرفانھاي دجالي  -٢٨٩
      شیعي است.   -اكثر علماي اسلامي با عرفان ناب اسلامي

از این منظر بایستي بھ یقین گفت كھ ستمگر و ظالم و طاغوت كسي و جریاني است كھ بھ دیگران این اجازه  -٢٩٠
حق را ندھد كھ خودشان باشند و بھ خودآئي ذات برسند و مقام خلافت اللھي خود را دریابند یعني آدم شوند چون و 

  !آدم ابوالبشر

پس دشمنان عرفان و وحدت وجود توحیدي و امامت ذات انسان ھمان ظالمانند در درجات ستم. و ظلمي جز  -٢٩١
این بدان و  .ظلم و عدل است در مذھب امامیھ كھ قلب اسلام است این ھم نیست و نبوده و نخواھد بود. و این تعریف

  تا ابد در آن بمان! 

فاصلھ آدم تا خاتم ھمان فاصلھ خود تا خودآست. آنچھ كھ ابلیس از آدم ربود ھمان خودیت آدم بود. آدم خلیفھ  -٢٩٢
 "آ"نیست. و اما  "آ" و خاتم جز خدا و مظھر الله بود ولي نمي دانست ولي خاتم مي دانست و مي دید. پس فرق آدم

حضرت حق است كھ در پنج تن آل عبا یعني محمد  "آ"الكتاب بھ نقل از امام باقر آمده است كھ  چیست؟ در كتاب امّ 
و علي و فاطمھ و حسن و حسین حضور یافتھ است. یعني ھر كھ بھ آي وجودش رسید و خودآ شد بر آل عبا وارد 
شده است و با پنج تن محشور است در روح و جان خویشتن. یعني خود مظھر این پنج تن است و ذات یگانھ اش 

است. و این واقعھ در دیدار با تجلي پروردگار آغاز مي گردد كھ این دیدار ھمان واقعھ مظھر وحدانیت پروردگار 
آغاز  "آ"القاي روح خدا در عارف است كھ مصادف با عرفان نفس و استخراج اسماء الله از ذات است كھ با حرف 

  در روح ازلي اش ھمان روح الله است.  "آ"مي شود و این 

نخستین حرف الفبا نیست بلكھ بھ لحاظ تلفظ كاملترین حروف است (الفون) و بالقوه ھمھ و بدان كھ الف فقط  -٢٩٣
ي در عارف، حكمت و عرفان آغاز حروف دیگر را در خود داراست و لذا ھمھ كلمات را. و لذا در القاي روح الھ

الله مي انجامد. این واقعھ  شود كھ از علم حروف و كلمات آغاز شده و بھ علم معاني و پدیده ھا و آیات و اسماءمی
در ھمھ عارفان و حكیمان صاحب قلم و رسالت كمابیش بطور جریان واحدي رخ مي نماید. در خود این بنده نیز با 

آغاز شد كھ البتھ قبل از آن درست در اوج طوفان نزول روح در دازگاره با كتاب امّ الكتاب  "سرّ واژه"نگارش كتاب 
ھزار از اسماء الھي است كھ امري بدیع و بي سابقھ در تاریخ حكمت و عرفان حق  شروع شده بود كھ شامل چند

  است.

و روح حسیني و عدل و انقلاب حسیني در  عو بدان كھ درب ورود بر سفینھ نجات پنج تن آل عبا جز حسین  -٢٩٤
بدان كھ آن سفینھ نجات آخرالزمان  و خویشتن نیست كھ آن گذشتن از تمامیت خویشتن در جھت اعتلاي حق است.

حسین است كھ آخرین فرد از این خاندان الھي است. و بدان آنكھ بر  شورودنیز جز پنج تن آل عبا نیست كھ درب 
این بیت الله وارد شد یك مظھر سلماني است ھمانطور كھ با ورود سلمان فارسي بر آل عبا بود كھ این بیت الله كامل 

نفر اھل راز شد ششمین آنھا اوست و پنج چون "مصداق این كلام الھي در سوره مجادلھ كھ  و سر بھ مُھر شد بھ
حسام  -سلطان ولد -كراخاتون -شمس -این محفل الله حدود ھفت قرن بعد در محفل مولانا "خدا ھمواره با آنان است.

در دازگاره رخ نمود كھ عمري بس  ي و صلاح الدین زركوب رخ نمود. و این محفل یكبار دگر ھفت قرن بعدپالدین چل
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كوتاه داشت كھ این از ویژگي دوران غیبت آخرالزمان است. این بیاني وجودي و جھاني و تاریخي از اقامھ صلوة 
  حق در خلق است. در این واقعھ بس تأمل كن!

ظالم است. و  و اینست راه عدالت و روش الحاق بھ حق الھي خویشتن! و ھر كھ مانع این راه و رسم باشد -٢٩٥
در آخرالزمان نجاتي جز این نیست. و این نجات یك مسئلھ قومي و اسمي ھم نیست و ھر انسان حق طلبي تحت ھر 

  مسیحي رسیدند. -قوم و مذھبي بھ این سفینھ الھي خواھد رسید ھمانطور كھ مثلاً ماسینیون و كوربن فرانسوي

ند از ھمھ انبیاي الھي براي پنج تن آل عبا بیعت مي گرفت و اگر در روایات كھن دیني مي خوانیم كھ خداو -٢٩٦
  بدلیل ھمین اھمیت آخرالزماني این حقیقت است.

من و بھ خدا آن كسي كھ شب را سیر بخوابد ولي ھمسایھ و برادر دیني اش گرسنھ ھ ایمان نیاورده است ب" -٢٩٧
این كلام رسول اسلام است كھ فقرش را فخرش و علت سروري اش بر عالم و آدمیان مي خواند. انسان  "باشد.

ھ مؤمن در مكتب اسلام اینست كھ شكم دیگران را بر شكم خودش ترجیح دھد و اینست راز فقر با فخر! آدم باید ب
ھد. و این از خودگذشتگي عین رندي و كلي از خود بگذرد و در نزد خدا روزي بخورد تا دنیایش را بھ دیگران وان

تا خداي را دیدار نكند عادل  ھوشمندي است و اساس عدالت. و عدالتي جز در الحاق بھ حق ممكن نیست. انسان
شود یعني بر سر جاي خود نمي نشیند و خلیفھ خدا و خودكفا نمي شود. زیرا فقط در خود شدن و یگانھ و نمی

استقرار در جوامع بشري رخ مي نماید. یعني در خدایگونھ شدن! آدمي تا بر  منحصر بفرد شدن است كھ تعادل و
  جایگاه الھي خود مستقر نشود آرام و قرار و تعادل و استحكام وجودي نمي یابد.

ھمھ مظالم بشري حاصل عدم تعادل و استقرار آدمھا در جایگاه وجودیشان است یعني از بي وجودي و  -٢٩٨
الحاق بھ ذات خویشتن است و ذات حق جز علم  "آ"ازل است و الحاق بھ  "آ"ز بي آئي! و دربدري! از بي خدائي ا

و عرفان و عشق او بھ ظھور نیست و رجعت انسان بھ ذاتش ھمان اراده بھ ظھور است ظھور ھمان جمال اعلاي 
این ھمان امانتي  - لیلپروردگار از انسان! ظھور ھمان امانتي كھ خدا در انسان نھاده است یعني جمالش را! سوره 

است كھ چون بھ زمین و آسمانھا ارائھ فرمود نزدیك بود كھ نابود شوند زیرا تاب تحمل جمالش را نداشتند یعني قادر 
  بھ تجلي آن نبودند یعني قادر بھ بازتاب جمال خالق نبودند. 

جملھ كشور خودمان پدیده امروزه یكي از جلوه ھاي بي وجودي در جھان سوم و خاصھ جھان اسلام و از  -٢٩٩
غایت بیمار و مالیخولیائي و منافقانھ و پیچیده بھ آنجا رسیده كھ ھر صاحب و مدعي ھ غرب زدگي است. این پدیده ب

تھام و مرض مھلك فرھنگي تا  غرب مي كند و این اقدرتي، رقیب و مخالف خود را متھم بھ مزدوري و جاسوسي 
و مزدور و فراماسوني و دان و متفكران و مصلحین دیر یا زود متھم بھ جاسوسي بدانجا رفتھ كھ تقریباً ھمھ دولتمر

آمریكائي و روسي و موسادي مي شوند و تقریباً كسي از این اتھام جان سالم بدر نمي برد كھ این بیماري در دھھ 
ا ھم متھم بھ ھاي اخیر بھ اوج خود رسیده است. و این پیروزي شیطان است كھ ھمھ مخالفان و منكران خود ر

  طرفداري از خود مي كند یعني ھمھ صاحب وجودان را متھم بھ بي وجودي مي كند.

این مالیخولیا و شیطان زدگي تا آن حد پیش رفتھ كھ مصلحین و ھویت سازاني چون مصدق و دكتر شریعتي  -٣٠٠
نھائي شیطان است كھ  و این پیروزيو طالقاني را ھم متھم بھ فراماسوني و جاسوسي شرق و غرب كرده اند. 

صاحبان ھویت الھي را ھم در جرگھ لشكریان خود معرفي مي كند و بدین طریق ریشھ ھویت را مي سوزاند و این 
خود شیطان است كھ در صفوف مؤمنان و صاحبان ھویت الھي رخنھ كرده است. و این غایت غرب زدگي است كھ 

فحش  سھ غرب مي داند ھر چند كھ بھ غرب و غرب زدگيھر تفكر و تحول و انقلابي را ھم غربي و حاصل دسی
  دھند.می

معناي غرب زدگي و بي ھویتي نیست ولي ھ عجبا كھ تقلید و پیروي كوركورانھ از علوم و فنون غربي اصلاً ب -٣٠١
و  و پدیده بدیع عرفاني كھ از بطن و متن قرآن و عرفان رخ نماید پدیده اي التقاطي و فراماسونيبكر ھر اندیشھ 

غربي و مشكوك و دسیسھ محسوب مي شود. ھمانطور كھ مجموعھ آثار ما داراي چنین اتھامي شده اند. گوئي كھ 
اسلام یك پدیده عصر حجري و جامانده در چھارده قرن پیش است و مطلقاً توان خلاقیت و نوآوري ندارد و بغیر از 

  اسلامي ممكن نیست. یش،رسالھ ھاي عملیھ و فقھ و اصول بر جاي مانده از ھزار سال پ

یك دسیسھ از موساد و سازمان سیا و امثالھم مي داند  كسي كھ ھر نوآوري و فكر بكري را در جھان اسلام، -٣٠٢
 سخنگوي این سازمانھاست كھ مي خواھد غرب را خداي جھان سازد كھ حتي كباید تردید كرد كھ مبادا خود ی
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یا این خود آخرین دسیسھ غرب نیست! آیا این خود آخرین مكر شیطان داند. آ مخالفان غرب را ھم مزدور غرب مي
  نیست كھ ھمھ را لشكریان خود مي نامد و بھ شیطان فحش مي دھد.

ن آامروزه این مكر و مرض شیطاني بدانجا رسیده كھ حتي پدیده آخرالزمان كھ یك معضلھ خاص اسلام و قر -٣٠٣
تھام بھ مجموعھ آثار ما نیز نسبت اي اطلاعاتي غرب مي دانند. این ااست را یك دسیسھ غربي برخاستھ از سازمانھ

داده شده است و خیلي نمانده كھ خود ما را ھم مزدور این سازمانھا قلمداد كنند چرا كھ آخرالزمان را در محور آراي 
آخر رسیده است پس خود قرار داده ایم زیرا اھل معرفت شیعھ بایستي ابن الوقت (فرزند زمان) باشد و زمان ما بھ 

ھمھ پدیده ھا آخرالزماني ھستند پس آخرالزمان روح حاكم بر ھمھ مفاھیم و معارف این دوران است و بدون درك 
خودآئي جبري انسان و جھان با ھ حقایق آن ھیچ حقیقتي براستي درك نمي شود. آخرالزمان عرصھ رویاروئي و ب

براي انسان آخرالزماني بسیار كوتاه و سریع است و اگر اھل عرفان  ذات خویش است. اینست كھ راه از خود تا خودآ
نفس باشد ره صد سالھ را یك شبھ طي مي كند. احساس عرفاني بشر مدرن و كوس انالحق زدن دال بر حقیقتي 

كھ خود كند. آنچھ را ھ عظیم است كھ درك نشده است. یعني انسان مدرن عارفي بالقوه و نقد است كھ فقط باید روي ب
عارفان عصر قدیم در عمر چلھ نشیني مي یافتند انسان مدرن با اندك تقوا و ذكر و جھادي مي یابد اگر اھل صدق 

  باشد و خاصھ اگر امامي زنده داشتھ باشد كھ از قدرت روحش برخوردار شود.

این دام، دم  امروزه غرب زدگي عین تكنولوژي زدگي و دجال زدگي و عدم زدگي است. پس واي بر آنكھ در -٣٠٤
و بدان كھ تكنولوژي زدگي منشأ غرب زدگي  از شریعت و طریقت و حقیقت زند كھ خود یك دجال مضاعف است.

تكنولوژیزم مذھب اصالت برون و است و نھ بالعكس. زیرا بسیارند غربیاني كھ برعلیھ تكنولوژیزم قیام كرده اند. 
است كھ در نقطھ مقابل تقواست. و بدان كھ تقرب الي الله در  افكني نفس است و لذا فرھنگ تكنولوژي ھم لیبرالیزم

قلمرو عرفان نفس و خودآئي از غایت تقوا برمي خیزد كھ ضد لیبرالیزم است یعني خویشتن داري در نقطھ مقابل 
  خودنمائي!

ي تكنولوژي پرستي غایت دنیاپرستي و شقي ترین نوع آنست زیرا پرستش آھن و بتون و بمب است یعن -٣٠٥
  پرستش اشد جمادیت و ثقل و سیاھي كھ موجب تخریب و انھدام بشر است.

برعلیھ دجالیت ما حیات عرفاني در آخرالزمان یك حیات سلفي و ارتجاعي و عصر حجري نیست. آنكھ جھاد  -٣٠٦
و ژیكي را مترادف رجعت بھ عصر حجر مي فھمد ھیچ از معارف ما درك نكرده است. فرق بین تكنولوژي تكنولو
كنند بسر مي برند و با دنیا زندگي می یزم ھمان فرق بین دنیا و دنیاپرستي است. حتي اولیاي الھي ھم در دنیاژتكنولو

ولي نھ در دنیا و براي دنیا. قلم و كاغذي ھم كھ كلام الله با آن نقش مي بندد ابزارھاي مادي و دنیوي ھستند. خود 
ز مادیت جھان رخ مي نماید از درخت و كوه و دریا و ماه و خورشید. ھمھ خداوند ھم در تجلیاتش بر اولیاء و عرفا ا

سوگندھاي خدا در قرآن كریم بھ مخلوقات مادي و طبیعي است كھ مظھر جمال و جلال ویژه اویند. تكنولوژي ھم 
كھ مظھر صفات و جمال و جلال ابلیس است ھمچون گوسالھ سامري كھ تلفیقي از تكنولوژي و حكمت موسوي بود 

  بدست سامري پدید آمده بود و بني اسرائیل را فریفت. عرفانھاي اینترنتي نیز از این نوع ھستند. 

بسیاري از حامیان و پیروان آراي دكتر شریعتي و آل احمد اساساً بر محور نقد آنان بر مدرنیزم و ماشینیزم و  -٣٠٧
حمایت بسیاري از روحانیون ھم از این دو متفكر غرب زدگي بوده اند كھ مترادف نوعي سلفي گري پنداشتھ مي شد. 

ي نامیدند. زیرا آراي في و وھّابلاراي ارزشي معكوس شد و آنان را سبر ھمین پندار بود كھ پس از پیروزي انقلاب د
علیھ نظام سیاسي زم و روشنفكري مترادف با نبرد براین دو متفكر در دوره قبل از انقلاب در نقد تكنولوژي و مدرنی

شاه بود كھ نظامي غربي و تكنولوژي پرست بود. ولي پس از انقلاب ھمان آرا براي بسیاري از اھالي قدرت مترادف 
و ضد نظام و سلفي و وھابي تلقي شد زیرا استمرار قدرت بر رشد تكنولوژي و صنعت  يبا اندیشھ اي ضد انقلاب

  است. 

ش را نیز با خود ھلاك مي كند. ھمین پدیده ویروس ھاي ت و پرستندگانبرانداز اس -تكنولوژي در ذاتش خود -٣٠٨
ي ت كھ نیروگاھھاي برق و تولید انرژبا یك طوفان خورشیدي كافیس براندازي است. -كامپیوتري یك نمونھ از خود

ھستھ اي و ارتباطات ماھواره اي و الكترونیكي نابود شود و با این واقعھ كل تمدن صنعتي و شھرھاي بزرگ در 
دمي كھ در ارتفاعات بلند زیست تي نابود مي شود و فقط اسكیموھا و قبایل بدوي در اعماق جنگلھا و مراندك مد

  كنند باقي مي مانند كھ باني تمدن بعدي خواھند بود. می

آیا رجعت الي الله در جریان عرفان نفس و الحاق بھ ازلیت ذات در حیات دنیوي مترادف با رجعت بھ عصر  -٣٠٩
ز! حیات بیروني براي عارفان جنات نعیم پروردگار است و الحاق بھ جزیره خضراي امام زمان است حجر است؟ ھرگ
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و چند نفر از ھمراھیانم در واقعھ دازگاره براي مدتي رخ كھ در نزد خدا روزي مي خورند. این تجربھ براي اینجانب 
نعمات ویژه اي كھ خداوند براي شما در اي مؤمنان چرا از " نمود. این واقعھ در قرآن ھم آشكارا آمده است كھ

   ."طبیعت نھاده بھره نمي برید

گونھ اي زیست كند كھ حیاتش بستھ بھ تكنولوژي نباشد بدان حد كھ ھ باید ب در آخرالزمانانسان اھل معرفت  -٣١٠
ھرگز  بدون آن نابود شود و از دست برود. تكنولوژي نباید راز بقاي انسان مؤمن باشد. براي مؤمن حقیقي

بلكھ حداكثر یك امكان ثانویھ و حاشیھ اي است. ولي تكنولوژي بستر و ھدف و تعیین كننده مسیر زندگیش نیست 
  كافران بدون علوم و فنون جدید محكوم بھ مرگ و نیستي و ھیچي ھستند و اینست تكنولوژیزم! 

ھمانطور كھ دنیا براي كافران، كافران در خدمت تكنولوژي ھستند ولي تكنولوژي در خدمت مؤمنان است  -٣١١
از كلش گذشت. یعني كسي كھ بدون ولي براي مؤمنان وسیلھ اي قابل اغماض است كھ مي توان ھر آن  استھدف 

تلویزیون و كامپیوتر  تلفن و بیل و برق وكند كافر است. كسي كھ بدون اتوم نتواند زندگيآورده ھاي تكنولوژیكي فر
  نتواند امورات كلي زندگیش را اداره كند بنده تكنولوژي است و در اسارت دجال. 

و این را بھ یقین بدان كھ جامعھ امام زماني جامعھ اي منھاي تكنولوژي موجود در جھان است. و اگر سئوال  -٣١٢
گاه بھ چنین باوري رسیدي  سخ اینست كھ: ھركني كھ آیا مگر مي شود بدون تكنولوژي حتي یك روز زندگي كرد پا

این باور خود اصل و اساس نجات و رستگاري است. این نجات باوري رسیده اي و بھ خداباوري و امام باوري و 
ھمان خر دجال است یعني دجال بواسطھ تكنولوژي بر باور اساس رھائي از دجالیت آخرالزمان است زیرا تكنولوژي 

ارتباط  زندگیم حاصل آمده است و اساس این باور براي خود اینجانب بھ یقین در عمل و تجربھ بشریت فرمان میراند.
چند كھ  امام زماني ھمواره وجود داشتھ است ھر. این را بدان كھ جامعھ و الحاق من بھ جامعھ امام زماني بوده است

امعھ خضرائي و یا بقول حكیمان جامعھ . این ھمان جت تا قبل از ظھور جھاني امام زمانجامعھ اي بسیار كوچك اس
ھورقلیائي است كھ در ارض ملكوت زیست مي كنند كھ البتھ بر روي ھمین زمین است و نھ در آسمان. ھمانطور كھ 

یازدھم بھ محلھ پائین شھر و خراب سامره رفت و از وضع زندگي امام در آن محلھ یكي از شیعیان براي دیدار امام 
براي لحظھ اي چشم دل او را باز نمود و بھ وي نشان داد  بھھ درباره امامت امام شد كھ امامفاسد و خرابھ دچار ش

در جنات نعیم مقیم راستي پاكان ھ كھ حقیقت زندگاني امام در سرزمیني دگر است كھ وجھي از جنات نعیم است: ب
با چشم سر  ھو این حیات بھشتي در ظھور جھاني امام براي پیروانش آشكار خواھد شد و ھم -قرآن .پروردگارند

آنرا خواھند دید و از آن برخوردار خواھند شد. بنده حدود سھ سال آشكارا در چنین جامعھ و جھاني زیستم و چون 
نمودم ر عھده داشتم و مي بایستي ادا میببراي رسالت عرفاني بود كھ از از آن خارج شدم سخت بیمار گشتم كھ البتھ 

است و فقط رسالت عرفاني سر رسیده ھ ر این رسالت مخیرّ بودم زیرا دوره نبوت و رسالت نبوي بصد البتھ دكھ 
ني و عرفان نفس است كھ تأویل و تأخیر آیات و علما مي باشد كھ منظور علم لد ده است كھ رسالت عرفاباقي مان

ھ نرالزماني نفس بشر را تبیین مي كنند كھ مصداق حقیقي ھمان ھستي شناسي است منتھي الھي و پدیده ھاي آخ
  بلكھ ھستي شناسي انساني و جھاني در عین واقعیت آشكار ھر آنچھ كھ روي مي نماید. ھستي شناسي فلسفي

باشد. و این  و متفكران عدم درك و تبیین آنچھ كھ ھست و روي مي نماید، مي نین مسئلھ بشر مدرربزرگت -٣١٣
ي و فلسفي و دارویني و گر تبیین روانشناختي و جامعھ شناختامروزه دی ھمان علم آخرالزمان شناسي است.

ماتریالیستي و دیالكتیكي و ژنتیكي و نجومي و امثالھم پاسخگو و قانع كننده عقول و وجدان بشر مدرن نیستند زیرا 
العقول و فوق علیتي ھستند كھ مجموعھ این علوم مدرن ھم قادر بھ درك و توضیح بھ نو بقدري محیر پدیده ھاي نو

آنھا نیستند زیرا زمانھ را درنیافتھ اند كھ بشر اینك در كجاي زمان و تاریخ ھستي قرار دارد. ما در روز ھفتم خلقت 
ري بر روي زمین را پدید آورده خرین تمدن بشآتكویني یا در ھزاره ھفتم خلقت تشریعي آدم ابوالبشر قرار داریم كھ 

رخ نموده و نابود شده است كھ باستان شناسي ھا  ر كھ دھھا از این تمدنھا نیز قبلاً و بھ اینجا رسانیده است. ھمانطو
  خوردار است. د كھ از تاریخي چھل ھزار سالھ براین حقیقت را اذعان دارند كھ یكي از آنھا تمدن مایاھا مي باش

ئي بھ اي یك غرور ابلیسي و دجّالي است كھ در قرآن كریم مكرراً ذكر شده است كھ تمدنھیكغرور تكنولوژ -٣١٤
ما ھشدار ھ و كفران نابود شده اند و امروزه آثارشان ب ردلیل ھمین غروھ لحاظ فني بسیار پیشرفتھ تر از ما بوده و ب

ً ندرت ھ دھد. زیرا تمدنھا ب مي واسطھ ظلمشان مورد غضب الھي قرار ھ ب بخاطر كفرشان منھدم مي شوند بلكھ اساسا
مي گیرند و ابزار ظلم ھم جز تكنولوژي و قدرت مادي نیست كھ محور ھمھ قدرتھاي مادي ھم تكنولوژي است. و 

  فني نیست.  –كفر خود بھ دیگران جز قدرت مادي ابزار القاي اصلاً 

این ھمان مراتب بلایاي الھي بر تن و و ھمھ سلسلھ مراتب و مدارج از خود تا خودآ مراتب تنھا شدن است  -٣١٥
بھ چالش مي گیرد و ارتقاء مي بخشد. زیرا ھم دل و جان و ھویت و حیثیت سالك است و گاه كل دین و ایمانش را 
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 "خدا كافیست"باقي نمي ماند. و آدمي تا بھ این بلاست كھ ھمھ ناخالصان و فرصت طلبان را مي تاراند و جز خدا 
  نرسد بخود نرسیده است و آي وجودش متجلي نمي شود و خانواده الھي خود یعني پنج تن را نمي یابد. 

سالم و  يندرت آدمھ امروزه بسیار ب .عصر جدید، عصر مرض است. انسان مدرن موجودي سراپا بیمار است -٣١٦
كودك تا جوان و پیر. تا چند نسل پیش بیماري یك پدیده بود ولي امروزه سلامتي  فاقد مرض فاحش یافت مي شود از

یك پدیده قابل تحقیق است. و این خود یك پدیده تكنولوژیكي است كھ تكنولوژي پزشكي در محورش قرار دارد یعني 
  زا و روان شناسي جنون آور و رفاه ضد آسایش!  پزشكي بیماري

رالزماني این امراض جھاني ھمان برون افكني نفس است یعني روح آدمي كفران و یك معناي عرفاني و آخ -٣١٧
ظلمات خود را بصورت امراض جسماني برون افكني كرده است و این بیان دگر از ظھور روح در تن است. این 

آشكار از قیامت است كھ باطن ھا رخ مي نماید. و این نوعي تزكیھ و تطھیر جبري نفس است كھ با جاذبھ  يمعنای
  تكنولوژي اعماق نفس برون افكني مي شود بصورت شرارتھا و جنونھا و جنایات و امراض نو بھ نو! 

و این جریان موجب  ت آدمي داردتش روي بھ ظھور و بروز در تن و صورایعني روح آدمي از اعماق ذ -٣١٨
و و ظلمات نفس را بھ برون براند و در تن كھ مخرج و ترمینال نفس است آشكار مي شود شود كھ ھمھ رسوبات می

بصورت انواع امیال و اعمال و امراض و مفاسد و مظالم خودنمائي مي كند. و این آخرالزمان و قیامت اھل كفر است 
ا این ظھور امراض نفس صبورانھ و مؤمنانھ و حكیمانھ برخورد مي كند كھ بھ جبر عمل مي كند. ولي اھل معرفت ب

  مي خیزند. افران بھ مبارزه فیزیكي با آن برولي ك

نزول روح بر عارفان عامل اصلي ظھور و بروز نفوس بشري در آخرالزمان است كھ اینھمھ امراض حیرت  -٣١٩
ت. و این روح از وجود عارف بھ كل بشریت راه مي واحده اسنفس آور یكي از جلوه ھاي این ظھورند زیرا بشر 

اولیاي الھي علت العلل  زیرا ھمین روح الھي نازل شده در یابد و نفس كل بشر را بھ ظھور و بروز مي رساند.
وجود آن زیرا روح الھي مظھر اراده بھ ظھور است و این روح بھ ھر كسي نازل شود  .قیامتھاي آخرالزمان است

مت آخرالزمان در آن عصر مي شود و این روح بھ كل جامعھ بشري سرایت مي كند كھ در اھل ایمان و فرد كارگاه قیا
معرفت موجب ظھور حق مي شود و در كافران موجب ظھور باطل و شر مي گردد. و این ظھور و بروز زمینھ را 

ظلمات پاك مي سازد و از خیر و  براي پیدایش جامعھ امام زماني و جنات نعیم فراھم مي كند زیرا نفوس بشري را از
  شر فرا مي برد و بھ آستانھ حق توحیدي مي كشاند. 

این نزول و عروج روح كھ ھمان دو قوس معروف تكامل انسان است در قرآن كریم مذكور است كھ خداوند  -٣٢٠
سوي زمین تدبیر مي كند و سپس بھ آسمان عروج مي كند در روزي كھ ھزار سال ھ روح را بھ امر خود از آسمان ب

ھمان اولیاي الھي و عارفان واصلند كھ قلمرو تدبیر امر خدا درباره جھان مھد این نزول و عروج  واست. كھ كانون 
ھ آن از نزول و بشري است. این ھمان قیامتھاي آخرالزمان است در روز پنجاه ھزار سالھ كھ اصل و اساس اولی

عروج روح بر محمد و آل محمد است كھ اوجش معراج محمدي مي باشد. و پس از آن قیامتھاي ھزار سالھ است در 
قلمرو آن قیامت پنجاه ھزار سالھ كھ كانون آن عارفان محمدي ھستند كھ با واقعھ نزول روح بھ لقاي الھي مي رسند 

، آن روح كلي و نور لقاي اعلائي را از آسمان بھ زمین صیرا محمد منتھي نھ در آسمان ھفتم كھ بر روي زمین. ز
ین آنان ائمھ معصوم تآورد. و لذا مخلصان امت محمدي پس از او بر زمین موفق بھ لقاي الھي مي شوند كھ نخس

  ھستند كھ حاملان آن روح و ناقلانش بھ شیعیان مي باشند كھ عارفان علوي ھستند. 

در یكي از شیعیان عارف در ھر عصري، قیامت و انقلاب جدیدي از اعماق  روحي در ھر نزول و عروج -٣٢١
نفوس و جوامع بشري آغاز مي شود و از كافران، اشد و غایت كفرشان و از منافقان غایت نفاقشان و از فاسقان و 

ھ عرصھ ظھور ن ھم كمال ایمان بظالمان ھم غایت فسق و ظلمشان برون افكني و رخ مي نماید و از اندك مؤمنا
رسد و ظاھر و باطن یكي مي شود. و بدین طریق در ھر عصري در دوره غیبت حق از باطل جدا مي گردد و این می

مي نوردد تا ظھور جھاني موعود! و این از قدرت روح این عارفان در نفس واحده جامعھ بشري را درجریان كل 
را برپا مي نماید امت نفس! و بدینگونھ خداوند قیامتش ي است كھ نفوس را بھ قلمرو ظھور مي كشاند یعني قیربش

  پائي قیامت كبراست. مقدمھ برتا نزول روح مطلق و احدي حق در موعود و ظھور جھاني اش كھ 

و بدان كھ این روح الھي نازل شده بر اولیایش بر كافر و مؤمن و مشرك و منافق اثر مي نھد و نفوس كل  -٣٢٢
قدرت ارواح طیبھ ھ ببشري را بھ زایمان مي رساند و آخرالزمان عرصھ زایمان تاریخي نفس واحده بشر است 

نیز آ دفر و مؤمن. و سیر از خود تا خواولیاي الھي. و این خود یكي از علل كوس انالحق زدن بشر مدرن است از كا
قدرت این روح ممكن نمي شود و این حركت جوھري و معراج روح ازلي انسان است بھ مبدأ ازلي اش. و ھ جز ب
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بدان كھ غایت عروج این روح نیز بھ عالم ارض است و آن عرش خدا یعني امام مبین است. و این عارفانند كھ در 
نسل بھ نسل حمل مي كنند تا بھ امام زمان برسانند. یعني مبدأ و معاد این روح در  عرصھ غیبت این روح امام را

عالم ارض و حیات دنیا ھمان امام است. و این روح بھ لحاظ معنا ھمان روح صدق و عشق و معرفت و آزادگي و 
  عدالت و وحدت وجود است. 

چھ بسا در  ي است كھ آنرا تولید كرده اند وھر فرآورده صنعتي عصاره زجر و درد و عذاب و خون كارگران -٣٢٣
آن كارخانھ جان داده اند. و سپس آناني ھم كھ از این كالا استفاده كنند بھ نوعي دگر دچار تناسخ مي شوند. و نیز 
صاحبان صنایع كھ تبدیل بھ غولھاي آدمخوار مي شوند و بھ جھانخواري مي گرایند. از این منظر ھم كھ بھ 

شك ي كالاي صنعتي كالاي جھنمي است و بیتر است یعناھیت ضد انساني و جھنمي آن محسوسنیم متكنولوژي نظر ك
ورده ھا ھر چند پیشرفتھ تر آن فریدچار مي شوند. ا ھامصرف كنندگانش ھم بھ آتش عذاب موجود در این كالا

ن و كل جوامع بشري. و مھلكترین آنھا ز براي كارگران و ھم مصرف كنندگاشوند جھنمي تر و مھلكترند ھم امی
واده ھاست ھر آریل بھ حریم خانامروزه ھمان كامپیوتر است كھ تبدیل بھ لوازم خانگي شده است كھ مدخل شیطان 

  چند كھ نخستین قربانیانش تولید كنندگانش ھستند.

تین بار در كمال حیرت مواجھ . براي نخسمدر دوره جواني براي مدتي در یك كارخانھ تولید شیشھ كار مي كرد -٣٢٤
با این واقعیت تلخ شدم كھ چگونھ براي یك مصرف كاذب و تفنن و تنوع پرستي ھزاران انسان در حریم كوره ھاي 

ند و كور و كر و دیوانھ مي شوند و گاه در مواد مذاب حل مي شوند نچند ھزار درجھ ذوب شیشھ ھر روز جان مي ك
این یك تولید شود و مردم این نوشابھ جھنمي را از این بطري ھا بنوشند. ھا تا بطري ھائي براي پر كردن كولا

كارخانھ جھنمي با تولید جھنمي و شغل جھنمي بود. سائر محصولات صنعتي ھم كمابیش ھمین ماھیت را دارند. و 
ھمسر و  جالب تر اینكھ اكثر این كارگران درآمد ناچیز خود را صرف مواد مخدر و الكل مي كردند درحالیكھ

فرزندانشان گرسنھ بودند. گوئي فقط بھ یاري تخدیر و مستي مي توانند كھ این شغل جانكاه و جھنمي را تحمل كنند. 
رف كنندگان كالاھایند. آنچھ از زجر و عذاب و خون گروھي از انسانھا صاین یك روي سكھ است و روي دیگرش م

ستاند كالاھا داده اند جان اینان را میآنان بر این باشد. جاني كھ پدید آید نمي تواند موجب رفاه و سعادت گروھي دگر 
براي نفس كشیدن و عاقبت جو محافظ زمین را سوراخ نموده و بر كل بشریت تشعشعات مرگبار مي ریزد و ھوائي 

زرق و برق باقي نمي گذارد و ھمھ را بھ جان كندن مي اندازد ھمانطور كھ كارگران در جو بشر در شھرھاي پر
مسموم كارخانجات عمري جان كنده اند. این قانون نفس واحده بشري و نفس واحده كائنات است. چون یكي بھ دین 

ك شوند كارگاه طبیعت ھم و بلكھ كل كائنات زنده مي شود و چون گروھي از مردمان ھلاخدا زنده  شود كل بشریت 
ً در تسخیر اراده انسان است. تكنولوژي دسیسھ ابلیس براي انسان است  تا مختل مي گردد زیرا جھان ھستي ذاتا

ھ جاي خلق جدید و برتر جھاني دگر بھ علیھ انسان بشوراند. انسان كافر برا از احاطھ انسان خارج كند و برجھان 
ار تبدیل جھان زد و دوزخ را از دل جمادي استخراج كرد و جھان خود را بھ كھ واسطھ آموزه ھاي ابلیس دست ب

  آتش كشیده و خود در آن مي سوزد لحظھ بھ لحظھ! 

پردازي و علوم غریبھ و ورد و دعاي فرج و ؤیاو بدان كھ بواسطھ انرژي درماني و احضار روح و ر -٣٢٥
رھائي یافت زیرا عالم غیب بھ عرصھ عین آمده و مستمراً عرفانھاي اینترنتي نمي توان از بند این دجالیت و خرش 

و حقایق آسماني را در وقایع زمیني جستجو كرد و حتي بھ  عیانتر مي شود پس بایستي چشم عقل و معرفت گشود
  - قرآن ".فقط آنانكھ در جستجوي دیدار با پروردگارند اھل ھدایت ھستند"خدا بود با جستجوي دیدار 

مھ مذاھب و مكاتب غیب بیني و غیب گوئي و غیب پرستي در آخرالزمان مكاتب انحرافي و پس بدان كھ ھ -٣٢٦
  دجالي ھستند. و این امر براي مسلمان و شیعھ دو صد چندان مھلكتر است زیرا امام زنده و حيّ و حاضر دارد.

لاغیر!  است و امروزه تنھا دین حق و معنویت ھدایت بخش و عرفان الھي، جستجوي لقاي خدا و امام -٣٢٧
  - قرآن ".منتظر باشید كھ خدا ھم در انتظار است"

نھاده است جناب ابلیس. از ھمھ انواعش تا لطیف ترین را در راه رسیدن از خود بھ خودآ، دوزخ تكنولوژي  -٣٢٨
  آن یعني ھنرھاي تكنولوژیكي!

بدان كھ راه رسیدن بھ خودآئي ذات راه بي تائي فزاینده است. پس اي قاریان آثار عرفاني خود را با ابن  -٣٢٩
ھمذات پنداري و مالیخولیا  دچارو عربي و ملاصدرا و بایزید و حلاج و شمس و مولانا و حافظ عوضي نگیرید 

 - ععلي ".قصد عارف شدن عارف نشدھ ب سھیچك"است و مخصوصاً با امامان. مشوید كھ این مرگبارترین دام ابلیس
  بلكھ دجال شد، این بدان!
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یا و ؤخویشتن رھ امروزه بسیاري با مطالعھ آثارمان دچار تقلید و تلقینھاي شیطاني شده و شبانھ روز ب -٣٣٠
و این خود شیطان  "من ھم درست مثل شما ھستم"مشاھدات توھمي القاء مي كنند و آنگاه براي ما مي نویسند كھ 

  است، بدان!

بھ لحاظ حیات بیروني و نھ ھویت دروني و مكاشفات و مشاھدات نھ در كل تاریخ حتي دو امام یا دو عارف  -٣٣١
ھ نیابد یا دچار شرك شده و یا برتجلي نمي كند. كسي كھ این حقیقت را د بار شبیھ ھم نیستند زیرا خداوند ھرگز دو

ھر عارف جدیدي را بدعت گزار مي خواند زیرا شباھتي با عارفان و امامان گذشتھ  كلي منكر و كافر مي شود و
  ندارد.

فردي از خداوند در عالم ارض است كھ قبل و بعدش ھ ھر تجلي منحصر بظھر ھدایت شده الھي (مھدي) م -٣٣٢
ن باید اینگونھ و فرد است. و اصلاً انساھ نظیر ندارد و لذا ھمھ تراوشات مادي و معنوي وجودش ھم منحصر ب

  فرد باشد تا انسان باشد و مابقي یا نیمھ انسان و یا حیوان و گاه نبات و جمادند.ھ منحصر ب

مظھر بدعت پس بي تردید ھر ھدایت شده الھي تحت عنوان عارف یا امام و یا عالم رباّني در عصر خود  -٣٣٣
ست زیرا مظھر خلق جدید است. ھمانطور كھ در ھاست زیرا بي تاست در زمان و مكانش. یعني بدیع و بكر و نو ا

اي فراوان مي شود از جانب علماي كذاب ادیان. اینست كھ امام ھروایات شیعي آمده كھ مھدي موعود متھم بھ بدعت 
واجب ترین علوم مي داند تا امام خود را بشناسند. و علم بداء ھمان از علم بداء (بدعت) را براي شیعیان  عصادق 

ً بجدید عرفاني است و علم تجلم خلق ع معناي حلال كردن حرام یا حرام كردن ھ لي! ولي بدان كھ این بدعت مطلقا
بدعت ھاي عرفاني و مكاشفاتي و در این حلالي نیست كھ در محكمات اصول دین خدا بھ اثبات رسیده باشد. و بلكھ 

ً قرآن لاء مي یابد تاحیاء و اعطرز نویني ھ شھودي اصول و اركان تحریف شده و یا فراموش شده دین ب و نھایتا
زنده و جاري مي شود كھ كتاب خلق نوین است و بھشت موعود الھي در این كتاب تعینّ مي یابد بر زمین! و البتھ 

ي ھم بدعت محسوب مي گردد زیرا ایسراسر بدعت و بي سابقھ در عالم ارض است و بلكھ بھ لحاظ معن ياین امر
 ً كنون بر روي زمین جنبھ ھاي بسیار . باید دانست كھ از دین خدا تامكتوم و مھجور بوده است این معاني قرآني سابقا

مرحلھ بھ مرحلھ آشكار شده ھاي دوران سطحي و اندكي مجال ظھور داشتھ است كھ در آخرالزمان و با ظھور مھدي 
  و متھم بھ بدعت مي شود از جانب جاھلان و علماي نفاق دیني! 

است و  وانساني بدیع و خلاق و ھر آینھ موجودي ن ف و یك ھدایت شده الھي در ھر مرتبھ اي،امام و عار -٣٣٤
انساني دگر است و نیز آفریننده معاني و صفات و ارزشھاي بكري كھ سابقھ نداشتھ است. و بلكھ در ھر دیداري 

   -قرآن "و جلوه اي است. خداوند ھر آن در مقام"برتر! زیرا انساني صاحب تجلي است و محل تجلي حق است و 

ازلیت ھستي تا ابدیتش را طي كرده است و اینست راز آن كلام  از كند راه آنكھ راه از خود تا خودآ را طي مي -٣٣٥
 - "من از خدا فقط دو سال كوچكترم"و این كلام حیرت آورش كھ  "كھ خود را شناخت ھمھ را شناخت ھر"كھ  ععلي 

  طریقت یا پیر راه! زمان است و اینست راز معناي پیر رون مترادف با ابدیتدر جھان بی ياین طي طریق باطن

و فوز عظیم جز این نیست زیرا ھمان مسیر خروج از دھر است و رستگاري طي طریق از خود تا خودآ  -٣٣٦
زمان سوگند بھ " .است. و عرفان ھدفي جز این ندارد "زمانھ"انسان قرباني دھر است ھمان چیزي كھ موسوم بھ 

این انگیزه ذاتي و اولیھ جوشش عرفاني در انسان است یعني معضلھ زمان،  "...(عصر) كھ انسان در خسران است
یا اكنونیت و قیامت است و  "الساعھ"زمانھ، دھر، سرنوشت و جبر زمان! و خروج از این جبر ھمان آستانھ 

  ت و شھود و بیداري و خلق جدید! بصیر

و سرچشمھ اي اصیل تر از زمان ندارد. یعني تفكر و تأمل در باب  رماد ،مرو موضوعاتبدان كھ تفكر در قل -٣٣٧
زمان و چیستي آن، خلاقترین و ریشھ اي ترین نوع تفكر است و بلكھ بھ معناي تفكر در باب تفكر است یعني اساس 

ھمان  "روان" واژهو اصلاً  .معرفت شناسي است! چرا كھ تفكر ھمان جریان زمانیت در روان و ذھن بشر است
  جاري شدن زمان در جان آدمي است كھ مولد اندیشھ است. 

بھ آزادگي نمیرسید " رسد.ھا و رستگار مي شود و بھ خودآ میھر كھ از خود بگذرد بھ بھشت میرسد یعني ر -٣٣٨
سیر از خود تا خودآست. زیرا و قانون این ھمان قاعده  -قرآن ".دارید بگذرید مگر اینكھ از ھر آنچھ كھ دوست مي

و محصور  و دھریت و جبر زمانھ حاصل خودپرستي انسان است و اراده بھ آرمانھاي خود رسیدن كھ محدودزمان 
ي در حالیكھ در راه رسیدن در زمان است. لذا اگر از خود بگذري از جبر زمان گذشتھ اي و اتفاقاً بھ خودت رسیده ا
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ز خود بیگانھ مي شود و گم مي گردد یعني خودآئي حاصل از خودگذشتگي بھ تمام ھاي خود است كھ آدمي ابھ آرزو
  و كمال است. 

گذشتن از زمان عین گذشتن از مكان است زیرا مكان، قلمرو جولان زمان است زمان و مكان بھ مثابھ ماده و  -٣٣٩
امام زمان است كھ پیشواي زمان ھمان معناي ھستي فوق زمان و مكان است و این یكدیگرند. یعني خودآئي، معناي 

قلمرو امامت وجودي است و قلمرو الحاق بھ امام مبین است  و بر زمان است و بر مكان احاطھ دارد. یعني خودآئي،
این ھمان بھ  -قرآن ".راستي كھ پاكان در جنات نعیم بسر مي برندھ ب" و ارض ملكوت كھ جنات نعیم پروردگار است.

  الزمان رسیدن و اھل السّاعھ شدن. زمان در خویشتن است یعني بھ آخر پایان رسانیدن

چون از خود گذشت محل حضور خدا مي  انسان چیزي جز خود انسان نیست. پس احجاب بین انسان و خد -٣٤٠
نا فیلم ایثار از تاركوفسكي بیان زیبائي از این مع .مظھر اراده حق كھ ھمھ چیز را براي دیگران مي خواھد د وشو

دارد یعني آنگاه كھ انساني از ھمھ چیزھاي دوست داشتني اش مي گذرد مي تواند بشریت را از نابودي در جنگ 
چون یك نفر بھ دین خدا " !درگاه خدائي كھ در اوستھ خدا و بدعائي از نزد  .واسطھ یك دعاھ جھاني سوم برھاند ب

   -قرآن ".زنده شود گوئي ھمھ زنده شده اند

گذرند و اینست راه نجات خود و جھانیان!  خواه از خود ميز خود بگذرد ھمھ جھانیان خواه نانفر اچون یك  -٣٤١
در كھ این از خود گذشتگي  .كامل استگذشتگي  این ھمان معناي نجات است در وجود امام حق كھ مظھر از خود

ھاي خود را بدست خود خراب انھ و مي بیني كھ خ" نمایي مي كند.صورت انواع انتحار خودھ مان كافر بمرد
   -قرآن ".كنندمی

گذشتگي و ایثار خداست. پس ذات انسان كھ خلیفھ  انسان ذاتاً بر خود حرام است زیرا خود، مخلوق از خود -٣٤٢
ضد خود است پس انسان خودپرست ضد خود و ضد وجود مي شود یعني دچار عذاب دوزخ و نابودي مي  ،خداست

نفاق! لذا كسي بھ وجود خود مي رسد كھ اجود داشتن است. اینست حقانیت معناي تقوا و گردد. پس ایثار امر اول و
از خود بگذرد! و این ذاتي ترین دیالكتیك وجود است و دیالكتیك وجود است. و لذا بقاء حاصل فناجوئي است: بقاي 

  در فنا! و این آخرین منزل معرفت و سلوك عرفاني است. 

تدریج ھ نخستین گامھاي تقوا و از خود گذشتگي را بھ عقل و اراده خود بردارد ولي بو آدمي شاید بتواند  -٣٤٣
آنانكھ تقوا و صبر "راه نیست  مھدچار خودفریبي مي شود و بدون امر و ارادت یك انسان از خود گذشتھ قادر بھ ادا

زیرا نفس اماره آدمي  -قرآن ".داز نزد خود بسویشان مي فرستد تا ھدایت شون پیشھ كردند خداوند امام یا شاھدي را
ھاي خود را ھم تبدیل بھ خودپرستي مي كند ھمانطور كھ اكثر آدمھائي كھ پرست است و چھ بسا از خودگذشتگي خود

دمخواري مي شوند اگر تحت اراده یك عارف آدم از عشق و ایثار مي زنند دچار اشد خودفریبي و ستمگري و 
  واصلي نباشند! 

ترس و عافیت طلبي از حقوق سر از نھ قیقي كسي است كھ در ھر امر از خودش بگذرد منتھي زیرك و رند ح -٣٤٤
ت و صمالھي خود بگذرد. و تشخیص این امر جز كار عارفان نیست. یعني كسي حق ندارد از شرف و عزت و ع

ترجیحات ھر  نای خود بگذرد تا عافیت و سلامت و راحتي و آبروي خود را حفظ كند و تشخیص درجاتو امام ایمان 
نمي آید و فاروق اعظم امام ان علم فرقان برجز از صاحبو چھ كھ پیش تر مي رود دقیق تر و باریك تر مي شود 

  است. 

 گذشتن از خود براي رسیدن بھ خودآ، مستلزم عشق عظیمي بھ خداست كھ در عشق بھ یك خودآي زنده -٣٤٥
و معارف عرفاني صرف نمي توان طي نمود یعني بھ قصد عارف شدن با فلسفھ را (امام) متبلور است. یعني این راه 

  طریقت است و اطاعت خالصانھ از او! تحركھ این راه، عشق بھ پیرنمي توان بھ خودآئي ذات رسید. موتور م

خویشتن است و لذا ھر  ياصلاً عشق از ھر نوع و درجھ اي برخاستھ از اراده و عطش خود بھ خودآی -٣٤٦
وقش، خودآئي خود را مي جوید و مي پرستد و عشق مي ورزد. و از آنجا كھ این خودآ در وجود عاشقي در معش

حق امري اجتناب ناپذیر و بر معشوق و نبرد بي پایان این دو -معشوق ذاتاً خصم خود در عاشق است دیالكتیك عاشق
ً مشغول از خودگذشتن باشد منتھيااست. و لذا عاشق در این رابطھ بایستي تم نھ در جھت پرستیده شدن و نھ  ما

گذشتن از حقوق الھي براي راضي كردن معشوق. اینست كھ عشق داراي ذاتي خودبرانداز است و این خودبراندازي 
  یا بھ معرفت و اختیار و احكام الھي انجام مي پذیرد و یا بھ جبر و جھل و جنون و جنایت!
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محمدي در قلمرو عشق، ھمھ مراحل و حقوق حقھ عشق را از و بدان كھ عمل صادقانھ و عالمانھ بھ شریعت  -٣٤٧
است و بدون امام، حقي در انسان حاصل نمي آید  تالبتھ كمال این شریعت ھمان امام خود تا خودآ، داراست كھ صد

و معرفت و اطاعت خالصانھ است. و بدان كھ گوھره ھمھ  راسر عشق و ایمان و ارادتكھ گوھره این امامت، س
ي ھر اعت محمدي ریشھ در فطرت بشري دارد و ھر انسان حق جوئي در ھر كجاي جھان و تحت لواحكام شری

تدریج بھ این حقوق نائل مي آید. ھمانطور كھ مثلاً امروزه بسیاري از مردم و فرزانگان غربي بھ حق ھ مذھبي ب
  . ولایت زناشوئي اذعان دارند كھ یكي از اركان شریعت محمدي در رابطھ زناشوئي است

دلیل آخرالزماني بودن دین ھ عرفان اسلامي و شیعي تنھا عرفان رئالیستي و واقعیت محور است و این ب -٣٤٨
اسلام و معارف و حكمتھاي موجود آن است كھ این اساس خرافھ ستیز بودن عرفان اسلامي مي باشد كھ نھ 

آخرالزمان ھمھ حقایق لدني و ماوراي پرست و نھ ایده آل گرا و نھ رھبانیت و ریاضت محور است زیرا در ؤیار
طبیعي در طبیعت حي و حاضر است و فقط نیازمند بصیرت و شھود قلبي است كھ مجموعھ آثار ما اساس این 

  متافیزیك حاضر در جھان فیزیك را رقم زده و نمایانده است.

ن عرفان دجالي را بھ جنون و غلبھ شیطان آریل بر عرفانھاي اینترنتي ھمچون عرفان حلقھ كھ ھمھ پیروان ای -٣٤٩
پیشگوئي كرده بود. و نیز اینكھ  عھذیان و رسوائي كشانیده یك سند بزرگ از حقانیت معارف شیعي است كھ علي 

ھ و شیاطین مي كند. ھمانطور كھ بسیاري از پیروان نعرفان بدون امام حق ره بھ جھنم مي برد و سالك را اسیر اج
د و از رھبران دجال خود خواستار محافظ ھا و دفع كننده ھاي اجنھ و نكناف مي ترعرفان حلقھ این اسارت را اع

شیاطین ھستند زیرا بسیاري بھ اجنھ مبتلا شده و شبانھ روز جسماً و روحاً شكنجھ مي شوند و از اسارتشان رھائي 
. اینان ھمان شیاطین آریل ھستند كھ ما قبلاً ھشدار نموده بودیم. ولي جاي بس حیرت و تأسف اینجاست كھ در ندارند

امات ھال"پس پرده این عرفان دجالي برخي از اساتید و علماي دیني ما قرار داشتھ اند و از این عرفان بھ عنوان 
ً حمایت كردند و مقالھ نوشتند و اینك پس از "سبوّحیھ بار آمده است ھ آنھمھ رسوائي و جنون و جنایتي كھ ب كتبا

  !يتأسف بارتر زده اند بي ھیچ توضیح و عبرت يدست بھ انكار

با نگاھي بھ مكالمات و مكاتبات اینترنتي پیروان عرفان حلقھ، مي بینیم كھ تا چھ حدي این جوانان ساده دل  -٣٥٠
ل زندگیشان بازیچھ رؤیاھاي من درآوردي و تلقیني و اشعار دچار دریائي از خرافات و توھمات و تلقینات شده و ك

كذائي شده و از ھم پاشیده است و بسیاري سر از تیمارستان درآورده و ریشھ دین و ایمانشان سوختھ است. این 
ز دل گفتن كافرانھ در سوره مجادلھ است كھ اھالي آنرا شیطان زده مي سازد و ا دیق آشكار نجوا و رازاواقعھ از مص

خصوص آنگاه كھ آیات الھي را مستمسك این فریبكاري مي سازند كھ این معنا نیز در قرآن ھ شیطان رھائي ندارند ب
واسطھ قرآن است. پس مپندار ھر كھ شیطنت خود را با آیھ و حدیثي مزینّ ھ مذكور است و از مصادیق گمراه شدن ب

عارف عرفاني را در عینیت زندگاني بكار گیر و ھرگز نمود داراي عرفان اسلامي است. عقل خود را رھا مكن و م
ارتباط خود را با واقعیت از دست مده و بلكھ واقعیت را میزان قرار ده! عرفان از معرفت است و معرفت بھ نور 
عقلانیت عمل مي كند. پس ھرگز اجازه نده كھ خرافھ یا رؤیائي بر واقعیت زندگاني فرمان براند و اراده از كف تو 

تا خود جمال پروردگار را ھم در عین بیداري و ھوشیاري دیدار نكرده اي  و تو را مرید خواب و خیال سازد. ایدبرب
باور مكن كھ بھ دیدار الھي رسیده اي. رؤیاھایت را بھ بیداري تفسیر كن و بھ محك بزن نھ اینكھ واقعیت بیداري را 

  خدمت خواب و رؤیاھا بگیري.ھ ب

كلي مغایر عقل و ھ ن این عرفانھاي مالیخولیائي دست بھ اعمال و اقداماتي مي زنند كھ ببسیاري از پیروا -٣٥١
اخلاق است و حجت آنھا اینست كھ در خواب و خیال امر بھ چنین اعمالي شده اند. بدان كھ این عین جنون و شیطان 

  و حكیمان الھي است.زدگي است. و تازه تأویل خواب و رؤیا ھم كار ھر كسي نیست و علمي ویژه عارفان 

خود و از راه دور! بدان كھ  و ھیھات كھ ھرگز حتي از ھیچ پیامبر و امام و عارف حقي تقلید كني از سر -٣٥٢
ابلیس است كھ ، شریعت انسان كامل است. این شعار در مكاتب شبھ عرفاني عصر ما، مذھب "خدا كافیست"شعار 

باني مكتب  یكي از بانیان این دجالیت كریشنا مورتي است كھ عملاً طریقت و استاد معرفت را انكار مي كند كھ پیر
را تخطئھ مي كند تحت عنوان پیروي از عشقي كھ كلمھ اي توخالي است و چنین ادعا  لاصالت بي خیالي است و عق

  مي كند كھ اگر مغز خود را تعطیل كني عشق پیدا مي شود و انسان كامل مي شوي!؟

در خدمت اشاعھ لیبرالیزم اخلاقي و لاابالیگري و تخدیر و مستي و  انگلیسي عملاً  -ھنديھمھ این عرفانھاي  -٣٥٣
دریغ دولت آمریكا از كساني چون كریشنا مورتي و اوشو در خاك آمریكا بوده  مایت بيحفسادند. بھ ھمین دلیل شاھد 

یادھائي معظم برپا كرده است. و ایم كھ در ھمھ شھرھاي بزرگ براي این مبلغین لیبرالیزم تحت لواي عرفان، بن
متأسفانھ آثار این دجالان جھاني در كشور ما نیز بھ وفور ترجمھ و در شمارگاني حیرت آور منتشر شده اند و یكي 
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از پرخواننده ترین كتابھا در دھھ ھاي اخیر بوده و نسل ھائي را بھ لحاظ فكري و اخلاقي تخریب نموده اند در حالیكھ 
ود ما با ھزار سانسور و با شمارگاني ھزار جلدي در دسترس قرار مي گیرند و آثار خود ما مستمراً ادبیات عرفاني خ

فیلتر و ھك مي شود و در دادگاھھا مشغول محاكمھ است بھ جرم انحراف و بدعت و التقاط و ارتداد و براندازي و... 
ار مشغول چاپ پنجاھم ھستند بي ھیچ اكنكولي ادبیات ال اس دي آقاي كاستاندا و كریشنا مورتي و اوشو و 

سانسوري! علتش ھم اینست كھ این عرفانھاي غیراسلامي مشمول اتھام التقاط و براندازي نمي شوند چون اصلاً 
كاري با اسلام ندارند پس ناب و خالص تلقي مي شوند. یعني ترس از اتھام التقاط موجب شده كھ عطاي عرفان 

عرفانھاي غیرالتقاطي ھمچون حلقھ و اوشو و كاستاندا و امثالھم. شند و بروند سراغ اسلامي را بھ جفاي التقاط ببخ
این معضلھ شامل حال علوم انساني ھم مي شود كھ سالھاست در محاق اسلامي شدن جان مي كنند و كسي را یاراي 

اندن اسلام و قرآن و اسلامي كردن آنھا نیست زیرا اتھام التقاط نابخشودني است. گوئي تنھا راه خالص و ناب م
عرفان اسلامي اینست كھ آنرا بھ خدا واگذاریم و دست بھ آن نزنیم تا مبادا التقاطي شوند و از بین بروند. ولي ما 
ھمھ این اتھامات را بھ جان خریدیم و تا قلب اسلام و قرآن رسوخ كردیم و دیدیم براستي كھ اسلام و قرآن چھ 

و آنرا بھ صحنھ حیات زندگي انسان مدرن آوردیم تا در دسترس ھمگان قرار مھجور است و دست نخورده و ناب! 
گیرد. اقیانوسي جوشان كھ اگر ھمھ كافران و دجالان و شیاطین ھم بر آن وارد شوند پاك شوند و باز ھم بر دامن 

  كبریائي اش گردي نمي نشیند!

ریم و در دسترس بشر قرار ندھیم تا مبادا اسلام و قرآن و عرفان اسلامي را در قبرستان تاریخ نگاه دا -٣٥٤
التقاطي شود و از بین برود!!؟؟ عجب منطق و مسلماني است این طرز فكري كھ خدا و دینش را پنھان ساختھ تا 

  مبادا كھ نابود شود!! آیا این خود ابلیس نیست كھ از خود خدا ھم مقدس تر شده است؟

از رحمت امت خود را بھ ھفتاد و سھ فرقھ پیشگوئي فرموده است كھ این ھمھ فرقھ ھا را  صپیامبر اسلام  -٣٥٥
حقانیت و  ،بر ھدایت است ولي بدون آن ھفتاد و دو فرقھخود خوانده است ھر چند كھ فقط یكي از این فرقھ ھا 

حرافي و التقاطي نامید كھ در خلوص این یك فرقھ معلوم نمي شود. بدون شك این ھفتاد و دو فرقھ دیگر را بایستي ان
خدمت خلوص و توحیدند. پس چھ باك از پیدایش فرقھ ھاي التقاطي تا آن حد كھ شھامت تفكر و تحقیق را نابود 
ساختھ و توحید را تعطیل سازد. مثل تقیھ اي كھ كل دین و ایمان را انكار و بھ نسیان سپارد. باید بھ یاد آورد كھ یكي 

خاصھ در قبال حكمتھا و عرفانھا  يجوامع اسلامي در طول تاریخ تا بھ امروز التقاط ھراس از مھلكترین آسیب ھاي
بوده است. یكي از عوارض این آسیب تاریخي در عصر ما، سیطره مكاتب و عرفانھاي دجالي و ھندي و انگلیسي در 

ن فجایع فرھنگي بود كھ رخ جھان اسلام است كھ در كشور ما ھم غوغا مي كند كھ غوغاي عرفان حلقھ یكي از آخری
نمود. و از آنجا كھ اینترنت قابل مھار نیست پس این شیطان عرفاني، در قلمرو اینترنت قابل انھدام نیست زیرا این 
عرفان كذائي ذاتاً اینترنتي است ھمانطور كھ سران آن اذعان دارند و آنرا عرفان اینترنتي مي نامند كھ شیطاني ترین 

  ھ شیطان آریل!عرفانھاست تحت سلط

متأسفانھ برخي از مسئولین فرھنگي و مدعیان مبارزه با التقاط، سطح ادراكشان از معناي التقاط در حد الفاظ  -٣٥٦
اگر كسي در تبیین موضوعي از عرفان اسلامي یا معارف قرآني از واژه ھاي غیرعربي  و كلام است نھ مفاھیم. مثلاً 

بھ دكتر شریعتي ھم از ھمین نوع بود در ھم بھ التقاط مي شود. اتھام التقاط بخصوص زبان اروپائي استفاده كند مت
و ساختاري است ھمانطور كھ علوم اروپائي را  تر فلسفي حاكم در اندیشھ شھید مطھري بسیار اساسيحالیكھ التقاط 

معھ ماست كھ در شعبھ اي از علم لدني انبیاء و اولیاي الھي مي داند كھ امروزه اساس غرب زدگي حاكم بر جا
تكنولوژیزم بروز كرده است یعني تكنولوژي غرب را ھم جلوه اي از علوم اسلامي مي دانند كھ البتھ این التقاط در 
جھان بیني ریشھ در فلسفھ ملاصدرا دارد كھ حكمت و عرفانش از ساختار و دستگاه معرفت شناسي یوناني 

  برخوردار است. 

ر تبیین عرفاني آثار ابن عربي ھم حضور دارد كھ دریاي بي كرانھ عرفان و ھمانطور كھ این نقص عظیم د -٣٥٧
حكمت اسلامي را در كوزه حقیر فلسفھ یوناني ریختھ است و لطافت و عظمت و كبریائي و عشق موجود در عرفان 

مي چھ اسلامي را بھ قساوت و شقاوت و ثقل و سیاھي كشانیده است در حالیكھ براي تبیین حكمت و عرفان اسلا
نیازي بھ زبان و مفاھیم فلسفي یونان است. و اصلاً دستگاھي و كلیشھ اي ساختن معنویت و عرفان یك مرض و 
التقاط مرگبار در تاریخ اندیشھ اسلامي است كھ دستاورد خلفاي بني عباس براي مبارزه با حكمت و عرفان اھل بیت 

عشق و عرفان، یك شیطان است. در حالیكھ از  بي نمودنضربوده است. وسوسھ كلیشھ سازي و جدول  ععصمت
سوئي دگر عارفاني چون مولوي با شعري ساختن حكمت و عرفان اسلامي سعي در بي كرانھ نمودن و توسعھ آفاق 

كلامي قرآن و  ادب و سخن دیني را داشتھ اند كھ نوعي تفریط است در قبال آن افراط! راه اعتدال ھمان مكتب ادبي و
قت را قرباني استعاره و تفسیر بي بي آنكھ حقی .سازدو ھم آفاق معرفت را بي نھایت می عمق ھم اھل بیت است كھ

قید و بند سازد و بي آنكھ لطافت و روحانیت و سیالیت حقایق را بھ بند الفاظ و مفاھیمي ثقیل كشد و دل را آزرده 
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خدا سوگند كھ زبان و ھ لان مي بخشد. بسازد. این مرز بین عشق و عقل است كھ ھر دو را تا خود كبریائي حق جو
منطق و بیاني عالي تر و كامل تر و مطلق تر و امّي تر و زلال تر و زیباتر و محكم تر و عاشقانھ تر و حكیمانھ تر 

  از قرآن نیست و نخواھد بود. 

ض است یك تنھ امروزه بھ لحاظ فرھنگي و ایدئولوژیكي و عقیدتي و از ھر حیثي كھ معیوب و مری جامعھ ما -٣٥٨
محصول مبارزه جاھلانھ و غیرمسئولانھ با پدیده اي بنام التقاط است. آنانكھ بر این پندارند كھ خونریزیھا و فجایع 
دھھ نخست انقلاب و سالھاي اخیر حاصل التقاط فكري و عقیدتي بوده است سخت در اشتباھند. ھمھ این فجایع 

فراد و گروھھا بوده است كھ توجیھات ایدئولوژیكي آنھا مستمسكي سالھاي پس از انقلاب حاصل قدرت طلبي ھاي ا
كلي از اعتقادات خود دست ھ قدرت رسیدن و یا سقوط، بھ بیش نبوده است ھمانطور كھ شاھد بوده ایم كھ پس از ب

مان ابتدا كشیده و بھ نسیان سپرده اند. یعني اینھا اعتقاد و باور نبوده بلكھ شعار بوده است نھ شعور! اینان از ھ
قصد مردم فریبي و سوداي استكبار داشتھ اند. خود خداوند در كتابش از مھمترین راه و نشانھ ھدایت را شنیدن ھمھ 

نماید. مبارزه با التقاط، عین التقاط میسخنان و برگزیدن بھترین آنان مي خواند. و این در نظر برخي از متخصصین 
ما مي فھماند كھ ھ ! باید دانست كھ دھھا آیھ و حدیث وجود دارد كھ باللهفریعني گوئي خود خدا ھم التقاطي است استغ

شرك و التقاط ناشي از پژوھش و تحقیق صادقانھ ھرگز موجب گمراھي نمي شود و لازمھ راه حق جوئي است زیرا 
اند كھ ھیچكس بھ آني خالص و موحد نشده است و بسیاري از پیامبران بزرگ زماني بت پرست و بت تراش بوده 

ابراھیم خلیل كھ باني توحید ناب است در رأس این واقعیت قرار دارد. این شرك و التقاط عملي است كھ موجب ابطال 
  و گمراھي و ظلم است نھ تحقیقي و فكري!

تروریست التقاط یا شرك فكري نبود زیرا آنھا حتي بھ ادعاھا و باورھاي اصولي  مشكل افراد و گروھكھاي -٣٥٩
پاي بند نبودند و ھمھ اصول ذاتي خود را ھم زیر پا نھادند. آنان فقط در سوداي قدرت بودند و مرضي  خودشان ھم
نداشتند حتي كمونیستھا! زیرا یك كمونیست صادق ھرگز مردم عامي را نمي كشد. مشكل و قدرت پرستي جز استكبار 

و  مطھري بود كھ توان گفتگو با او را نداشتندگروه فرقان ھم التقاط نبود. مشكل آنھا احساس حقارت در قبال شھید 
منتھي شاید استكبار بھ اصطلاح فرھنگي و معنوي! ھر چند بردند. پس مشكلي جز استكبار نداشتند  دست بھ سلاح

  غایت غلطي از قرآن ھم داشتند كھ بر ھر عاقلي مبرھن بود. ولي مشكل این نبود!ھ كھ انحرافات و استنباط ھاي ب

گترین بن زرمعماي التقاط را براستي درك و حل نكنیم جامعھ اسلامي و جامعھ خودمان از یكي از بتا این  -٣٦٠
ما رھائي نخواھد داشت و قرآن و اسلام بھ حیات روزمره مسلمانان وارد  تي عصردبست ھاي فرھنگي و عقی

مصرف كننده صرف كالاھاي نخواھد شد و ھمچنان در قبرستان ھا و مناسبت ھا مھجور و مدفون خواھد ماند و ما 
و محكمھ و اتھام  عرفاني غرب و شرق خواھیم بود. این ھم یك سیاه نمائي و براندازي -علمي -عقیدتي-فرھنگي
  دیگر!؟

تقاطي است ولي لفظ الدر تبیین مفاھیم اسلامي استفاده كند  "دیالكتیك"چگونھ است كھ اگر كسي از لفظ  -٣٦١
موجب التقاط نیست كھ ذاتش یوناني است حال آنكھ اكثر قریب بھ اتفاق متفكرین بزرگ اسلامي ھم از لفظ  "فلسفھ"

فلسفھ مكرراً استفاده كرده اند و ھم از مفاھیم فلسفي یونان، مثل ابن سینا و فارابي و رازي و سھروردي و ملاصدرا 
بود و در مورد فلاسفھ شریعتي آشكارا خصم فلسفھ  و... و خود علامھ طباطبائي و شھید مطھري. در حالیكھ دكتر

الفاظ ركیكي بكار مي برد. كدامیك التقاطي تر و غرب زده ترند؟ در حالیكھ مي دانیم كھ یكي از مھمترین رسالتھاي 
كھ حكمت و عرفان اسلامي را از  یزم. و مائدر دانشگاه معروفش مبارزه با فلسفھ یونان بود و ھندو عامام صادق 

دو آفت عظیم تاریخي زدوده ایم متھم با التقاطیم رسماً! ما كھ در حدود سیصد رسالھ قرآن و عرفان را بھ  این
معارف اھل بیت عصمت تفسیر و تبیین كرده ایم متھم بھ براندازي و انحرافیم رسماً! این پدیده اي بس حیرت آور و 

  قابل تأمل است آیا چنین نیست! 

و خالص چیست؟ بھترین راه و رسم ھدایت كدامست؟ قرآن كریم بھ این سئوال پاسخ آیا براستي سخن ناب  -٣٦٢
راستي ھ آیا ب ".مي گزینندرا گوش داده و بھترین آنھا را براھل ھدایت كساني ھستند كھ ھمھ سخنان " داده است:

كھ اولاً كاملاً مفھوم و دلنشین و محسوس باشند.  ؟ بھترین سخنان آنھائي ھستندچھ سخناني ھستندبھترین سخنان 
ي داشتھ باشند. ثانیاً باید تمامیت وجود آدمي را مخاطب قرار دري باشند ھر چند كھ منشأ غیر ملزبان مابھ پس باید 

دھد و موجودیت مخاطب را احیاء كند و اعتلاء بخشد و ایمن نماید و از نابودي برھاند. و این یك نیاز ذاتي و 
محور باشند و نابودي را معرفي كنند و راه نجات از  - خنان بایستي وجودسجودي براي انسان است. پس بھترین و

ً اینكھ این وجود  آن را عرضھ كنند. پس بھترین سخنان آنھائي ھستند كھ ذات وجود و عدم را بشناسانند. و ثالثا
محور و عدم  -برسانند. پس ھمھ سخنان وجودفردي را بھ وحدت با ھمھ موجودات بشري و بلكھ كل جھان ھستي 

و شنیده و فھمیده شود و بھ زبان مادري تبیین گردد. و این ھمان  هشناسانھ از ھمھ اقوام و مذاھب بشري باید خواند
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د ھمھ حواو روح كاري است كھ ما در مجموعھ آثارمان بھ انجام رسانیده ایم و عرفان واحد جھاني را كھ مغز روح 
  ي است تدوین كرده ایم. مذاھب بشر

پس حق و ناحق بودن یا وجودي و عدمي بودن یك سخن ربطي بھ فارسي و عربي و ھندي و یوناني بودن  -٣٦٣
آن ندارد. مخالفت ما با فلسفھ یوناني بدلیل حقیر و ناقص بودن آن در مقایسھ با معارف اسلامي است و نھ بدلیل 

عرب زدگي ایرانیان در قلمرو دین و معرفت از این بابت است كھ اصل اول  یوناني و غربي بودن آن. و مخالفت ما با
زیرا عربي براي ما حقانیت سخن یعني مفھوم و واضح و دلنشین بودن سخن را خدشھ دار و باطل مي سازد 

صداق . این مسئلھ درباره فلسفھ یوناني و اصطلاحات فلسفي آن ھم ممادري و دلنشین و مفھوم نیست ایرانیان زبان
واسطھ معرفت نفس در ھ دارد ولي اگر كسي حقایق فلسفھ یوناني یا معارف عربي قرآن و یا حكمتھاي ھندو را ب

دلش دریافت و كشف نمود و بھ زبان ایراني بیان كرد كاري كبیر و خلاق را بھ سامان آورده است و مصداق ھمان 
ردم خودش و بھ زبان امي بھ ارمغان آورده است. سخن قرآن است كھ بھترین سخنان ھر ملت و مذھبي را براي م

ً درك شده و عقلاً بھ زبان مادري  -كھ بھترین سخنان ھر ملتي سخن وجود محورانھ و عدم شناسانھ است كھ قلبا
تبیین شده است. و ھدایتي جز این نیست كھ بھترین سخن بھ بھترین زبان یعني زبان مادري و امي تبیین شود. یعني 

  خود و خودآ! بود و نبود! بودِ نبود! بھ زبان مادري بیان و عیان گردد: وجود و عدم

توحید و یگانگي و وحدت وجود است كھ بھ بیاني امي و دلنشین درآید از ھر مذھب و ملتي  بھترین سخنان، -٣٦٤
در فرھنگ بشر  توحیدي ترین و جامع ترین مفاھیم و نیز امي ترین و فطري ترین معاني كھ باشد! و وجود و عدم،

است. و اینست بھترین سخنان و بھترین روش سخن گوئي! و بنده این بھترین سخن را از ھمھ مذاھب و مكاتب 
  و بھ بھترین بیان یعني زبان امي و عامي و گویش روزمره درآوردم. ھبشري دریافت

شده و در تسخیر اوست و او تنھا بھترین سخن، سخن درباره وجود انسان است كھ كل كائنات براي او آفریده  -٣٦٥
كھ وجود آمده است. و اصلاً وجود چیست ھ شاھد كائنات لامتناھي است كھ این موجود بھ چھ دلیل و چرا و چگونھ ب

پس بھترین سخن، اصولي ترین و كاملترین و جامع ترین  انسان لایقش شده و كل موجودات در خدمت وجود اویند؟
و آن وجود است كھ انسان تنھا موجودي است كھ آنرا درمي یابد و احساس مي كند. سخن است و جھاني ترین آن! 

پس اگر انسان خودش را بشناسد كل وجود و موجودات عالم را شناختھ است. پس خودشناسي بھترین سخنان است 
ذھبي سخن در خود انسان باشد یعني زبان امّي و زبان دلش! پس بھترین سخنان ھر ملت و م خاصھ اگر بزبان خودِ 

  باب خودشناسي یعني عرفان نفس است كھ توحیدي ترین و جھاني ترین و صمیمي ترین سخنان است. 

را برگزیني كھ بھترینشان ھم معارف  ھاپس بھترین سخنان اینست كھ بھ ھمھ سخنان گوش دھي و بھترین آن -٣٦٦
ب و ملل را برگزین تا با كل بشریت بھ و حكمتھاي خودشناسانھ و عارفانھ است. پس عرفان ھمھ مذاھب و مكات

اتحاد برسي زیرا این درد مشترك ھمھ اقوام بشري است. زیرا بھترین سخنان توحیدي ترین و وحدت آفرین ترین 
  سخنان است و قلبي ترین آنان كھ ھمان عرفان است پس مستلزم زباني قلبي و امي است.

خدمت گیریم. و اینست بھترین ھ نان از ھر مذھب و مكتبي را بپس خداوند بما امر مي فرماید تا بھترین سخ -٣٦٧
سخنان زیرا سخن خداست. و این اگر التقاط و اختلاط ھم باشد بھترین است و حق ترین است. ولي این بھترین 
سخنان از ھر مكتب و مذھبي بایستي بھ بھترین بیان درآید كھ بیان معرفت نفسي و عرفاني و بھ زبان امي و عامي 

مادرزادي است. و اینست كل كاري كھ ما در مجموعھ آثارمان بھ ثمر رسانیده ایم. یعني مجموعھ آثارمان جامع  و
بھترین سخنان است و لذا ھدایت بخش است. پس اینك بھتر راز اتھام التقاط و انحراف را نسبت بھ آثارمان درمي 

و رسوائي بسیاري از مدعیان بي عمل كھ  یابیم. این اتھامات انگیزه اي جز بخل و احساس حقارت ندارد
اصلاً  موجودیتشان موجب یأس و گمراھي مردم از دین و معرفت و ھدایت است. و لذا یكي از اتھامات ما اینست كھ:

از خدا و رسولش و از  دین و اسلام و قرآن را داریم!؟ و پاسخمان اینست:از چھ كسي اجازه سخن گفتن در باب 
ازه را كسب كرده ایم كھ ھمھ مردمان را امر بھ تفكر و تدبیر در قرآن نموده است و فھم قرآن را قرآن كریم این اج

  - براي اھل ذكر (معرفت نفس) آسان فرموده است. قرآن

چرا عرفان ھدایت بخش آخرالزماني ماھیت حسیني دارد و جز عرفان حسیني ھدایت بخش و ناجي نیست؟  -٣٦٨
، نھضتي بیدار كننده و آگاھي بخش بوده عقول خود امام و روایات كثیري از ائمھ اطھار  مي دانیم كھ واقعھ كربلا بھ

كس نمود و قتل عام كرد جھل مسلمین  و اھل بیت را تنھا و بيتا مردمان را از جھل برھاند. آنچھ كھ امام حسین 
  بود. 
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بلایا بود. و امتحان اھل ایمان ھم مربوط واقعھ كربلا ظھور اشد استضعاف امام و اھل بیت بود كھ جامع ھمھ  -٣٦٩
خلیفھ خدا مظھر كمال استضعاف دنیوي است طبق عنوان ھ بھ آري یا نھ گفتن بھ این امر بود. زیرا اصولاً امام ب

كلام خدا در كتابش. و در درك و پذیرش این استضعاف است كھ قدرت و جلال و جمال الھي رخ مي نماید و لذا 
ي (جمال حق) نمي بیند! معناي سفینھ نجات ھم از ھمین بابت است كھ در آخرالزمان كھ حضرت زینب جز زیبائ

ً بھ لحاظ عرصھ پیدایش تمدن دوزخي است بایستي  از فرآورده ھاي مادي و معنوي این تمدن فاصلھ گرفت و طبعا
ي آشكار مي شود. و استضعاف پدید مي آید و بحرانھا و تھدیدھا رخ مي نماید و شرایط عاشورائمادي و عاطفي 

و نگریخت بھ سفینھ نجات حسیني ملحق مي شود كھ ھمان عرفان حسیني چون اھل ایمان در این شرایط باقي ماند 
است. ھر روز عاشوراست و ھر زمیني كربلاست یك واقعیت آخرالزماني براي اھل ایمان است. یعني ھر انسان اھل 

گام بھ شرایط عاشورائي و كربلائي ھ ایمان و عرفانش زندگي كند گام ب برامروزه اگر بخواھد متكي  ایمان و معرفتي 
  و حسیني نزدیك مي شود و در چنین شرایطي چون بماند با امامش محشور مي شود و اینست سفینھ نجات!

آزاده اگر دین ندارید  سخن امام حسین در كربلا ھم در رأس بھترین سخنان است كھ مخاطبي جھاني دارد كھ: -٣٧٠
باشید! زیرا آزادگي یك شعار فطري براي ھمھ انسانھا در طول تاریخ است و ھمین آزادگي براي الحاق بھ سفینھ 

  نجات كافیست اگر صادقانھ بھ فعل آید. 

بھترین سخنان، فطري ترین و جھاني ترین و ذاتي ترین سخن انسان در تاریخ است. و امامان ما پیام آوران  -٣٧١
ھر كھ خود را شناخت خداي را  است كھ: عخنان بوده اند كھ در رأس این بھترین ھا آن كلام علي ساین بھترین 

شناختھ است! كھ سخني انساني و جھاني و فطري و جاودانھ است و روح و كمال دین خدا نیز ھست: چرا در خود 
  - نظر نمي كنید! قرآن

ھیچكس ظلمي نكردن! و این مستلزم پذیرش استضعافي آزادگي یعني تن بھ ھیچ ستم و تجاوزي ندادن و بھ  -٣٧٢
فزاینده در امور دنیوي است زیرا آدمي براي دنیاست كھ ظالم و ستم بر مي شود. و آخرالزمان عرصھ غوغاي 

  روزافزون وسوسھ ھاي دنیوي و تنوع پرستي است. 

روردگارش! و این مقام وجودي غایت استضعاف حدّ و مرز فناست و آدمي در این مقام مماس است بر ذات پ -٣٧٣
ھمھ حسینیان است در شرایط كربلائي و نینوائي! این وصف سفینھ نجات است. و این سفینھ نجات مستضعفین جھان 

  است! 

درك حق استضعاف در محور امامت و امام شناسي و ھدایت قرار دارد. ماركس یك روي سكھ این حق را  -٣٧٤
كارگر است ولي آن روي دیگر این حقیقت اصالت كشف و درك نمود كھ بر اساس آن كمونیزم را بنا نھاد كھ مكتب 

  را درنیافت زیرا ماتریالیست بود. مؤمنان پرولتاریاي عشق الھي بر روي زمین ھستند. 

برمي خیزد ھمانطور كھ زندگي حقیقي از مرگ و بقا از فنا. و خود ھم در از خود گذشتن قدرت از استضعاف  -٣٧٥
ھ مغز معرفت شناسي اھل ایمان است. یعني مؤمني كھ این راز را در رخ مي نماید! درك راز این دیالكتیك بھ مثاب

و این مغز ایمان  .و لقاي جمال اعلاي پروردگارش نائل نمي آید بھ سفینھ نجاتغایت معنایش یعني بودِ نبود درنیابد 
ردگارشان توكل مؤمنان بایستي كھ بھ پرو"الھي امتحان مي شود  است و ھمواره ھم ایمان مؤمنان بھ این دیالكتیك

ایمان بھ پروردگار در قلمرو معرفت ذھني عین ایمان بھ فناست و درك بودِ نبود! و این مستلزم عشق  -قرآن "كنند.
  بھ فناست كھ حاصل گذشتن از خود است گام بگام!

ھمچون خداوند. از خود گذشتن اساس اخلاق الله است. زیرا جھان ھر كھ از خود گذشت جھاني مي شود  -٣٧٦
و اوست كھ در ھمھ چیزھا  ھستي بیكرانھ حاصل از خود گذشتن خداست. یعني خداوند در ھر چیزي شھید است:

و حسین مظھر تمام و كمال از خود گذشتگي و شھادت در عالم و آدم است كھ شھادتش در ھمھ  -شھید است. قرآن
رسم نجات بشر از نابودي و الحاقش بھ عرصھ ھا بھ ظھور و بروز آشكار رسید و سفینھ نجات بشر شد و راه و 

حیات و ھستي جاوید و جھاني را معرفي نمود. یعني شھید شدن، ھستي مند شدن و جھاني و جاوید شدن است. و 
ھفتاد ھزار بار بزرگتر و برتر از خلقت قدیم است زیرا آنكھ این بار از خود  ع این ھمان خلق جدید است كھ بقول علي

یعني خداوند است. و اینست معناي فتبارك الله! یعني راز افزوني خدا در  ياز خود گذشتھ ازلمي گذرد محبوبِ آن 
زیرا انسان حاصل و ولي خودش انسان كامل! این از خود گذشتگي انسان پاسخ عادلانھ بھ از خود گذشتگي خداست 

لت، عملِ عشق و حاصل آن ولي این عدالت جز بھ قدرت عشق ممكن نمي شود. عدامخلوق از خود گذشتگي خداست 
  است.
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این از خود گذشتن ھمان گذشتن از دنیا و الحاق بھ آخرت است گذشتن از ماده و رسیدن بھ معناي وجود،  -٣٧٧
و ظھور خودآست. و این گذشتن از صفات و پیوستن بھ ذات، گذشتن از صورت و یافتن سیرت، و گذشتن از خود 

اق بھ ھستي مطلق بي حد! و این سیر آزادگي است كھ گام بگام نشانھ دیدن حدود وجود است جھت الحسیر درنور
ھاي الھي را از وجود آشكار مي سازد یعني آنچھ آیات و بینات و معجزات و مكاشفات و مشاھدات غیبي و كرامات 

یر این نامیده مي شود كھ جملھ نشانھ ھاي راه خودآئي ھستند. پس آن راه و روش ھاي بھ اصطلاح عرفاني كھ از غ
مسیر مي گذرد راه الحاق بھ اجنھ و شیاطین است كھ البتھ نشانھ ھاي غیبي خاص خود را دارد كھ جملھ فریبنده و 

  دروغین و مكر ابلیس است كھ فرد را در ظلمات گم مي سازد.

عشق بعنوان جنجالي ترین مسئلھ فرھنگ و احوال بشري بھ زبان ساده چیزي جز عشق بھ خویشتن نیست  -٣٧٨
كھ ھمان عشق بھ زنده بودن و بلكھ مستي ِ وجود است كھ ھمھ جوانان دارایش مي باشند. ولي از آنجا كھ بھ فرد 
دیگري ابراز مي شود مكر و تباھي عشق آغاز مي شود زیرا اظھار عشق بھ دیگري در مرحلھ اول یك دروغ 

ي مالیخولیائي این دروغ خود را باور مي ولي فرد بسرعت "من عاشقت ھستم."آگاھانھ است آنگاه كھ فرد مي گوید 
كند و سپس براي اثباتش بھ فرد مقابل، بھ تلاشھاي مذبوحانھ و ریاكاري و بازي با عشق مي پردازد و بھ دام مي 
افتد تا آنجا كھ عشق را انكار مي كند كھ انكاري بحق است. زیرا ھر كسي عاشق خودش مي باشد و مي خواھد 

شند یعني عاشقِ عشق او بخودش! و چون موفق نمي شود كسي را عاشق بر عشق خودش دیگران ھم عاشق او با
ي را عاشق بر خود كند یعني عاشق بر سبخودش نماید بھ دروغ ابراز عشق بھ دیگري مي كند تا بدین طریق ك

را  عشق خودش بھ او كند و اینست دروغ بزرگي كھ عامھ بشري مرتكبش مي شود كھ مكر ابلیس است تا آدمي
عاقبت از خودش بھ نفرت و انزجار بكشاند و لذا فرار انسان از خود آغاز مي شود و این پیروزي ابلیس است در 

  انھدام وجود الھي بشر و بیگانھ سازي او از خودش!

دلیل روح الھي كھ دارد. و ابلیس خصم این مقام ھ انسان تنھا موجودي است كھ عاشق خودش مي باشد ب -٣٧٩
اللھي انسان است و با مكر عشق بازي با دیگران، وي را بھ نفرت از روح الھي خود مي كشاند و از خودش خلافت 

  بیگانھ و دیوانھ و كافر مي كند.

دعوي عشق بھ دیگري یك دروغ و مكر ابلیسي است جھت بھ بند كشیدن دیگري. و چون موفق نمي شوي  -٣٨٠ 
را پس مي گیري ولي از خودت ھم بیزار و فراري مي شوي و این  بالاخره عشقت را انكار مي كني یعني دروغت

زخم ابلیس بھ روح الھي انسان است روحي كھ عاشق انسان است و انساني كھ عاشق این روح در خویشتن است و 
ا این عشق باید در تقیھ بماند تا نور ھدایت انسان بسوي خدا باشد. ولي اكثر انسانھا این عشق بین انسان و خدا ر

و تن لشي متعفن از خود برجاي  صرف بندگي و فسق با دیگران مي كنند و چھ بسا روح خود را از دست داده
یابند و از آن مي گریزند. و اینست كفر انسان با خودش در رابطھ با دیگران. كفري بنام عشق بازي و بازي با می

  عشق!

دگي و فروش نبرد و در خود پرورش داد چشم دلش ولي آنكھ این عشق الھي در جان خویش را بھ بازار بن -٣٨١
گشوده شده و بتدریج شاھد بر تجلیات الھي در صور بشري مي شود. و لذا ھمھ انسانھا را دوست مي دارد. این 

  شھود ھرگز بھ فسق و بندگي  نمي گراید.

ین شكر عین شور و خویش. اخویشتن در حقیقت شكر انسان از خداوند است در قبال ھستي ھ عشق انسان ب -٣٨٢
ن است با خود! كھ متأسفانھ در بازار بھ تاراج مي رود و دل سیاه و روح گریزان مي گردد از صاحبش! تا مستي جا

  ناري بود. عرفاني است كھ عشقي نوري است در حالیكھ آن عشق، -توبھ و ایمان و حیاتي نو كھ این عشق ایماني

و مستي ھستي و روح خدا در بشر است و ذات شكرانھ دارد اگر بھ خویشتن كھ ھمان شور ھ عشق انسان ب -٣٨٣
بازار نرود و تحت پرورش معنوي و معرفتي قرار گیرد تبدیل بھ عشق عرفاني مي شود و ھدایت بخش انسان بھ 

موجب مقام شھادت و شھود روحاني  صمعراج روحاني! و این ھمان تقواي عشق و تقیھ آنست كھ بقول رسول اكرم 
خویشتن ھمان گوھره ایمان است و ھمان معناي اتكاء بھ نفس و عزت نفس و ھ اني مي گردد. عشق انسان بو عرف

توكل بھ خدا و اتصال بھ غیب و آخرت است. كھ این عشق در عامھ بشري یكبار از بین مي رود و انسان قلباً كافر و 
د و این بار عشقي دگر و نوراني بر دل مي تاریك مي شود ولي بار دگر بقدرت عقل و عبرت و معرفت توبھ مي كن

تابد كھ ھمان واقعھ نبوت آدم پس از ھبوط است و این عشق نبوي است كھ در ادامھ تكاملي بھ ولایت وجودي و یا 
عشق ولائي است كھ نور ھدایت الي الله و معراج  لي دگر مي یابد كھ عشق عرفاني یاامام بیروني مي رسد و تحو

  نجات!روح است و سفینھ 
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خویشتن از ھر سھ نوعش حاصل عشق اولیاي الھي و خلفاي خدا بر روي زمین ھ و بدان كھ عشق انسان ب -٣٨٤
نسبت بھ بشریت است. در حقیقت انسان مؤمن از ھر نوع و درجھ اي از ایمان، انساني عاشق است عاشق بر خدا و 

آفریده است. پس این عشق بخویشتن عین عشق ھستي خویشتن و شاكر بر ھر آنچھ كھ خدا بھ او داده و در او 
طبیعي، نبوي و ولوي (عرفاني). كھ  بخداست و شكر بھ درگاه اوست. كھ این عشق و ایمان سھ نوع كلي دارد:

. و عشق نبوي از توبھ اي خالصانھ. و عشق ولوي یا عرفاني از درك وجود عشق طبیعي از بلوغ آغاز مي شود
  امامي زنده شروع مي گردد. 

در آخرالزمان كھ عصر ظھور شیاطین و اجنھ نیز ھست شاھد عشق ھاي شیطاني و جنوني در سراسر جھان  -٣٨٥
ژیكي است كھ بخش عمده اي از غوغاي ھستیم كھ كارگاه اصلي این عشق ھا شیطان آریل یعني ارتباطات تكنولو

عشق ھدفي جز پورنوگرافي ندارد عشق و عاشقي این دوران حاصل رسوخ و وسوسھ ھاي شیاطین است زیرا این 
  و آدمخواري كھ قلمرو سلطنت اصلي این شیاطین ھم اینترنت است. 

و اما پس از عشق طبیعي و نبوي و ولوي، عشق ربوبي است كھ عشق انسان كامل و معصومین است كھ  -٣٨٦
نده دگر و برتري كھ مصداق مظھر ربوبیت پروردگار در عالم ارض مي باشند یعني تجلي ربّ ھستند و اینانند آفرین

فتبارك الله احسن الخالقین مي باشند و مسجود كائنات. اینانند آفریننده جنت ھاي برتر و رضوان الھي. عشق ربوبي 
و انسان براي ھمین خلق  شق وارد شد بھ آفرینشي جدید رسیدعرصھ خلقت نوین عرفاني است كھ ھر كھ بر این ع

  جدید آفریده شده است.

آخرالزمان ھمھ عشق ھاي نژادي محكوم بھ فروپاشي است و جز عشق نزادي راه نجاتي از نابودي نیست در  -٣٨٧
زیرا حیات و ھستي جز بھ عشق نیست. یعني عشق ھاي طبیعي در این دوران عمري بس كوتاه و عاقبتي فجیع 

ھستي، عرفان حسیني  دارند. و صراط المستقیم عشق و ھستي، ھمانا عشق ربوبي است كھ در قلب این عشق و
قرار دارد. و بیھوده نیست كھ ظھور امام زمان را رجعت حسیني خوانده اند كھ این رجعت در مھدي ھاي دورانھا 

  رخ مي نماید تا ظھور جھاني اش!

این بدان كھ امر نجات و ھدایت در مسیر زمان و تسلسل منطقي و علیتي حوادث زندگي شخصي رخ نمي دھد  -٣٨٨
مي شود. زیرا ناجي  سگاه پدید مي آید و نوري مي درخشد و ماه مجلانھ وراي علیت و زمانیت و تاریخ بو بلكھ از 

در زمان نیست. این از معارف كلیدي بس سرنوشت ساز در امر ھدایت است و ھر كھ پندارد خودش امام یا ناجي 
اش را یافتھ است و در مسیر طبیعي زندگانیش بھ امام رسیده، در خطاست و بالاخره این استدلال وي را گمراه مي 

د. پس بدان كھ این امام است كھ تو را از وراي زمین و زمان و از میانھ سازد و اسیر منیت و عداوت با امام مي كن
  ععلي  "دست در دوزخ مي كنم و ھر كھ را بخواھم بیرون مي كشم..."راه سقوط مي رباید و نجات مي دھد. 

ھر كھ پندارد این خودش بوده كھ امامش را یافتھ است پس نتیجھ منطقي اینست كھ راه و رسم گذشتھ  -٣٨٩
و سیر الي الله واقعھ خروج از تاریخ اصلاً واقعھ نجات  ندگیش برحق بوده است كھ او را بھ امامش رسانیده است.ز

و دنیا و دھر و زمانھ است یعني بر زمان شدن! این ھمان واقعھ شھادت و شاھد بودن مؤمنان بر مردمان است كھ 
این سھ  -ؤمنان و مؤمنان شاھد بر ناس ھستند. قرآنخدا شاھد بر رسول و رسول شاھد بر م در قرآن مذكور است:

معناي ھ امام زمان ھم بجھاني درجھ از خروج و عروج روح است از اسارت مكان و زمان و تاریخ! واقعھ ظھور 
رجعت و ورود امام از وراي زمین و زمان است بھ قلمرو زمان و تاریخ! ھر چند كھ خود ایشان پیشاپیش ھم بھ 

است  عزمین زیست مي كنند ولي در ارض ملكوت و بلكھ لاھوت زمین! این ھمان كلام امام علي  لحاظ جسماني بر
اي مؤمنان بدانید كھ ھر چیزي را غایتي است و اسلام را ھم غایتي است پس شما با اداي حقوق اسلام بھ " كھ:

این ھمان خروج از دھر و تاریخ و نژاد و دنیاست. و فقط با امام و  "و از آنجا براي خدا خروج كنید.غایتش برسید 
بھمراه او مي توان خروج كرد. این ھمان خروج از زمان است پس از رسیدن بھ آخر زمان و درك آخرالزمان! و 

یده ولي انسان بھ نور معرفت نفس آخرالزمان نفس خود را درمي یابد و بھ آن مي رسد. آخرالزماني كھ قبلاً فرا رس
آدم در خواب غفلت است. ولي در این عرفان نفس بھ قلمرو اكنونیت ھستي رسیده و مي بیند كھ زمان بھ آخر رسیده 

آدمي! و لذا قیامتش برپا شده و تصفیھ حساب مي شود و سپس خروج مي كند. و اساس این تصفیھ  ناست در جا
است كھ باني امامت است و قیامت! كھ این امامت و حساب با نژاد خویشتن است و این تصفیھ حسابي ابراھیمي 

قیامت حدود سھ ھزار سال بعد در وجود محمد و علي جامعیت بشري و جھاني مي یابد و تبدیل بھ دین آخرالزمان 
از سابقون (سبقت گیرنده) بود یعني آخرالزمان را قبل از وقوعش در خود دریافت و  عمي گردد. در واقع ابراھیم 

تا در دین محمد تبدیل بھ شریعت عام بشري شد كھ در وجود حسین تبدیل بھ نخستین انفجار تمام و كمال  ھشدار داد
گردید كھ خروج كامل بود در غایت اسلام! و لذا متھم بھ خروج از دین و ارتداد شد! و حسین اسوه این خروج است 

ت بخش در آخرالزمان است. و این جز بقدرت و لذا سفینھ نجات مؤمنان است و لذا عرفان حسیني تنھا عرفان نجا
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عشق ولوي و ربوبي ممكن نیست. و ھر خروج دیگري غیر از  خروج حسیني منجر بھ گمراھي و تباھي است و 
این میزان و فرق بین عرفان حق و عرفانھاي دجالي است. زیرا مي دانیم در واقعھ كربلا و انتخاب حسین و یارانش 

  . و این خروج از اسلام است كھ یكي از این امور مسئلھ انتحار است. بودندرا زیر پا نھاده دھھا حكم ي رعبھ لحاظ ش

رخ نمودند و باید دانست كھ در ھمان صدر  بدان كھ نخستین دجالان شرعي و عرفاني در ھمان صدر اسلام -٣٩٠
ود زیرا آغاز قیامت بواسطھ و عصر رسول خدا، آخرالزمان و دجال از مشھورترین مباحث در میان مسلمین باسلام 
از برمي خواند و در قبال را عبدالله رخ نمود كھ قرآن  در مقابل رسول خدا،اعلان شده بود.  ععلي  و صپیامبر 
پس خروج عمرعاصي داریم و خروج  .ھم عمرعاص پدید آمد كھ باني عرفان مرجئھ یا قدریھ است ععلي  عرفان

. ابن ملجم ھم ھمین را "فقط خدا"علوي. خروج ابن ملجمي و شمري داریم و خروج حسیني. عمرعاص ھم مي گفت 
گفت و خروج كرد (خوارج) امروزه ھم ھمان روند بھ صور پیچیده تري ادامھ دارد. حال بھتر مي توان فھمید كھ 

ظھور جھاني عرفان حسیني  ،ظھور جھاني امام زمانات است تا پایان جھان! چراغ ھدایت و سفینھ نج عچرا حسین 
چند كھ با تفكر در نھضت حسیني مي توان بھ اصول و اركان این عرفان رسید كھ تا ظھور آفتاب حقیقت  است. ھر

  چیزي جز تبیین عرفان حسیني و نینوائي نیست. ھم رسد. و مجموعھ آثار ما  در ظھر عاشورا بھ كمال مي

بدان كھ ھر حقیقتي داراي دجالي ھم ھست كھ دیر یا زود رخ مي نماید. ھمانطور كھ دجالیت آثار و آراي ما  -٣٩١
مي باشد و نویسنده بي نامي آنرا  "شھودي -سلوكي"ھم در سایتي در اینترنت رخ نموده است كھ موسوم بھ فلسفھ 

راي عرفاني ما بھره جستھ و خود را ایراني و شیعھ خالص مي خواند ولي مجموعھ آد كھ از بسیاري اداره مي كن
كھ مذھب و عرفان شیعھ را ھندي ساختھ است كھ فلسفھ  م شده استجسنتناسخي م - رایش نھایتاً یك فلسفھ جبريآ

م آمریكاست و آمریكا را مھد آزادي مقیھم مریكائي است ھمانطور كھ خود نویسنده اش آاخلاقي اش ھمان لیبرالیزم 
تأكیدش بر ژنتیك روحي و جبر ژنتیكي است كھ امر نجات و  سواترین دجالیت عرفاني این فردمي خواند. یكي از ر

ھدایت را ھم یك شانس و اتفاق ژنتیكي در بشر مي داند. مطالعھ آثار این سایت براي درك بھتر دجالان آراي این 
  جانب بسیار مفید است.

اگر اقیانوس جوشان شور و عزاي حسیني در ماه محرم در جھان اسلام با عرفان حسیني و حسین شناسي  -٣٩٢
ھمراه شود براي نجات كل جھان كفایت مي كند و زمینھ حتمي ظھور امام است. دست بدامان عشق و عرفان  يعرفان

امان بمانید! ولي تا زمانیكھ از مثلھ كردن و از وسوسھ ھاي دجالان آخرالزمان در  حسیني زنید تا گمراه نشوید.
 شقي تر و مستمراً  حسین و شھداي كربلا ھر سالھ در محرم ھا لذت مي بریم از حسین و عرفان حسیني بیگانھ ایم.

تي داراي ھر حقیقو كلام آخر اینكھ  دل تر و یزیدي تر مي شویم و دجالان را امامان نجات خود قرار مي دھیم.و كافر
یاپرستي و مالیخولیا و دعانویسي و ورد و جنون و تخدیر است. دجال ؤت كھ دجال عرفان، خیالبافي و ردجالي اس

عبادت پرستي است. دجال عدالت، برابري است. دجال آزادي،  ،توحید و خلوص، غیب پرستي است. دجال شریعت
اسلام، نژادپرستي عربي است. دجال عقل، حساب است. دجال عشق، سلطھ و مالكیت است. دجال  لاابالیگري است.

مصلحت است. دجال حكمت، فلسفھ است. دجال ارادت، تقلید است. دجال وحدت، شباھت است. دجال  ،دجال حقیقت
از قیاس و  دجال صداقت، فاحشگي است. دجالیت برخاستھسلطنت است.  ،تشیع، شفاعت پرستي است. دجال ولایت

  كھ در تكنولوژي تجسم یافتھ است كھ ذاتش ریاضیات است. كھ منطق ابلیس است  تشبیھ و تساویگري است

و ھر انساني نیز دجالي دارد و آن كس دیگریست كھ بسیار شبیھ او مي نماید در آداب و گفتار! شباھت از  -٣٩٣
عداوت است. زیرا انسان ھرگز از كسي كھ دوستش مي دارد تقلید نمي كند بلكھ تبعیت مي كند. و تشیع در لغت ھم 

! و از آنجا كھ عشق بھ امام، عشقي غریزي نیست پس مستلزم معرفت معناي ارادت و مریدي است ولي عاشقانھبھ 
  عارفانھ! پس تشیع مذھب عشق عرفاني است و لاغیر!  -و امام شناسي است. پس تشیع یعني مریدي عاشقانھ

مبسوط از یك گردش كامل در سیر از خود تا خودآست. پس شدیداً توصیھ مي  يمجموعھ آثار اینجانب گزارش -٣٩٤
كنم كھ مجموعھ آثار بھ تمام و كمال مورد مطالعھ و تأمل قرار گیرد و اگر بھ ترتیب تاریخ نگارش باشد ارجح است. 

مسئلھ اینست كھ براي سیر و سلوك روحي ضرورت دارد كھ اینھمھ كتاب مطالعھ شود؟ یا آممكن است گفتھ شود كھ 
آثار درك و صفحات است و این حقیقت را ھر مطالعھ كننده اي در ھمان نخستین كتابي ماھیتاً جداي ھر این كتابھا، 

عین یك سفر كامل روحاني در طبقات جان و روان ھ و تأمل و تعمق در این مجموعھ آثار عمطالتصدیق مي كند. 
بھ تفكر و تجزیھ و تحلیل مطالب ما ندارد بلكھ كافیست كھ بھ ھنگام  است. براي ھمین ھم خواننده این آثار نیازي

مي وضوح درھ مسفر شود. خواننده بصیر بھ ،مطالعھ، حاضر و ناظر در خود و بر خود باشد و با ما در ھر سفري
دارد و براستي یابد كھ در آغاز مطالعھ ھر اثري از اینجانب در جائي است و در پایان كتاب در سرزمین دیگري قرار 

زگردد و این سفر را نادیده گیرد. بزبان ساده مطالعھ این آثار عین سیر و راھي را پیموده است كھ دیگر نمي تواند با
سلوك روحاني بھ معناي حقیقي كلمھ است پس بایستي این سیر و سلوك كاملاً طي شود. خود بنده ھم در نگارش 
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ا در مطالعھ دوباره ھر اثري از خود، متحیر مي شوم از مكاشفاتي كھ برایم ثارم ھمین سیر و سفر را داشتھ ام و لذآ
نھ اینكھ ھر اثري دو بار مطالعھ  بار مطالعھ شود رخ مي نماید. پس شدیداً توصیھ مي شود كھ این مجموعھ آثار دو

ون یك سفر كھ پس از گردد ھمچ ھ. بلكھ كل آثار پس از یك بار مطالعھ و گذشت مدت زماني دوباره از نو مطالعشود
و بار دوّم  و ذكري استپایانش فیلم سفر مورد مشاھده و تفكر قرار مي گیرد و ارزیابي مي شود. بار اول شھودي 

ھم فكري و حِكَمي! این مجموعھ آثار داراي ماھیت ذكري ھستند بھ ھمین دلیل بسیاري از آشنایان آثار ما اعتراف 
ي كساني كھ خود عمري قرآن پژوه و ین بار بھ قرآن راه یافتھ اند حتبراي اول مي كنند كھ پس از مطالعھ این آثار

و ذكر یعني معرفت نفس و عرفان! و  -قرآن ".راستي كھ قرآن براي اھل ذكر آسان استھ ب"اھل تفسیر بوده اند. 
ت. و این واقعھ اھل ذكر كساني ھستند كھ قرآن را حدیث نفس خود مي یابند و گوئي كھ بر خودشان نازل شده اس

و بسیاري از عرفاي بزرگ ما از جملھ ابن عربي  -حدیث نبوي ".پروردگارا ما را اھل قرآن نما"قرآني شدن است. 
  و این یعني محمدي شدن! ".محمديخود گونھ اي بخوان كھ گوئي ھ قرآن را ب"مي فرمایند 

نمي دانم چگونھ حمد و شكر خداي را گویم كھ نھ تنھا من و زندگیم را قرآني و محمدي فرمود بلكھ در پرتو  -٣٩٥
آثارم ھر حق جوئي را ھم بھ آساني قرآني و محمدي مي فرماید و نعمتي برتر از این در اندیشھ ام نمي گنجد. و این 

. و محمدي شدن یعني "نعمت پروردگارت را بازگوي" افتخار را با صداي بلند فریاد مي زنم زیرا خود فرموده كھ
العین گشتن. زیرا ةمحمود و ستوده شدن در نزد خداوند. و قرآني شدن ھم یعني نوراني و بصیر شدن و صاحب قر

خودش باز و بینا گردد كتاب وجودش را مي خواند و با كمال حیرت مي بیند كھ مشغول خواندن ھ ھر كھ چشمش ب
  كتاب وجود نیست. نھ آثارم جز این خواندقرآن است. مجموع

، عصاره و خلاصھ كل راه از خود تا خودآ مي باشد و كوتاھترین و عمذھب تشیع یا امامیھ و مكتب علي  -٣٩٦
خي وضوح آشكار است. حیات تاریھ سریعترین راه و روش آن است كھ صورت بیروني آن در درك كل تاریخ تشیع ب

زمیني و شبھ چریكي بوده است و عارفان شیعي ھم عموماً خود را اھل سنت معرفي زیرتشیع علوي یك حیات كاملاً 
  كرده اند تا بتوانند كلام و آثار خود را بروز دھند و مابقي عارفان ھم كھ جملھ در تقیھ كامل و گمنام مانده اند.

سول خدا بطور كامل از از ھمان صدر اسلام شیعیان علي زندگي چریكي و مخفي داشتند و پس از رحلت ر -٣٩٧
ھ حیات اجتماعي محو شدند. برخي ترور شدند و مابقي گریختند و خود امام ھم كھ خانھ نشین و حبس خانگي صحن
پس از واقعھ كربلا آشكارا ھمھ امامان محبوس و محصور بودند و ھیچكس جرأت نداشت با آنان تماس بگیرد  بود.

و بلكھ خود ائمھ بھ شیعیان مي گفتند كھ با آنان تماس نگیرند و در تقیھ كامل باشند و اگر لو رفتند امامان را انكار 
  ایند تا شیعھ نابود نشود. امامان را لعن نمكنند و  اگر جانشان در خطر قرار گرفت 

ن مي نمود و سپس آنان را آزاد امام سجاد از طریق خریدن كنیزان و بردگان مبادرت بھ تربیت و تعلیم شیعیا -٣٩٨
ان ھم كمابیش فقط از این طریق ھاي دوردست بروند و مكتب را اشاعھ دھند. سائر اماممیكرد تا بھ سرزمین

فقط از طریق تحت تأثیر قرار  عو معارف الھي را اشاعھ دھند. امام موسي كاظم د ننتوانستند تعدادي شیعھ تربیت كمی
و رفت و امام را در زندان مسموم لكھ عاقبت این مسئلھ ھم دادن زندانبانان خود توانست تعدادي شیعھ تربیت كند 

م دوازدھم ھم كھ در زندان و دنیا آمدن اماھ كردند. امام یازدھم كھ تمام عمرش آشكارا در پادگان نظامي زیست. و ب
در برد زیرا مادر امام زمان را مأموران روزانھ معاینھ مي كردند تا ھ بصورت نامرئي و غیبي بود و لذا جان سالم ب

صورت جسماني بدنیا نیامد و این بود كھ زنده ھ بچھ اش را بھ ھنگام تولد بھ قتل برسانند ولي امام زمان ھرگز ب
  اني و نوري داشت.ماند یعني تولدّي روح

زمیني و نامرئي داشتھ و ھرگاه كھ بروز كرده ھمچون امامانش زندگي غیبي و زیر شیعھ حقیقي نیز در تاریخ -٣٩٩
در دوران بني عباس كھ چند قرن بطول انجامید گروھھاي شیعھ قلابي بواسطھ ملایان عباسي  بھ قتل رسیده است.

فاسقانھ بروز مي دادند كھ: اینست تشیع! این شیعھ  التقاطي و رفتارھايتولید شدند كھ در شھرھا افكار انحرافي و 
تنھا شیعھ آشكار و داراي حیات آشكار اجتماعي بود و طي قرون ادامھ یافت كھ خود جاسوس شیعیان حقیقي بود كھ 

تدار رسید و آنان را كشف و نابود سازد. این شیعھ عباسي در تاریخ استمرار یافت كھ در عصر صفویان بھ اوج اق
تبدیل بھ حكومت و فرھنگ و سنن و قوانین شد و تا بھ امروز ادامھ یافتھ است كھ تكامل شیعھ عباسي است و این 

  شیعھ ضد شیعھ است كھ كاملترین و شیطاني ترین صورت مذھب ضد مذھب است.

ندرت ھ مطالعھ تاریخ بشیعھ اثني عشري ھمچون امامش در تاریخ غایب و نامرئي بوده است. بنابراین در  -٤٠٠
در خطبھ نورانیھ توصیف كرده است كھ شیعھ یا مؤمن حقیقي  عبتوان اثري از تشیع حقیقي یافت بدانگونھ كھ علي 

 رش را بھ دوش مي كشد و شیعھ ھم باانكسي است كھ محل حضور و ظھور ولایت علي باشد كھ امام بار گناھ
  شریك است.مصائب امام را بدوش مي كشد و در این مصائب 
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علیھ بني عھ زاده بود براي تدارك قیامش برحسن صباح كھ یك عالم و مجاھد بزرگ شیعھ اثني عشري و شی -٤٠١
شیعیان اثني عشري برآمد كسي را نیافت كھ او را حمایت كند  يعباس و سلاجقھ ھر چھ در بلاد اسلامي بھ جستجو

سراغ بھ دت و دعاي فرج كار دیگري نمي كردند لذا زیرا جملھ شیعھ عباسي بودند كھ صالح ترینشان جز عبا
آنھمھ افتخارات آفرید و شیعھ را از نابودي حتمي نجات و خدمت قیامش گرفت ھ شیعیان اسماعیلیھ رفت و آنان را ب

  داد و دستگاه حكومتھاي جور را بھ غایت انحطاط  و فروپاشي كشاند.

 مزدورشان در ایران مشغول تولید و بني عباس و حكومتھايباید دانست كھ حدود پنج قرن فقط بني امیھ  -٤٠٢
ي خانقاھھا بھ مزدورشان بر منابر و مدارس و حت تشیع قلابي ضد امامیھ بودند و بھ یاري ملایان و علما و فلاسفھ

تحریف و تبدیل حكمت و عرفان علوي پرداختند كھ عرفان را تبدیل بھ مرفین كردند و حكمت را تبدیل بھ فلسفھ 
مودند و ذكر را بھ ورد بدل ساختند و تقیّھ را بھ عافیت طلبي تفسیر كردند و انقلاب حسیني را تا بھ ابد بھ عزایش ن

كشي و قمھ زني رساندند و نھایتاً خدا را بھ پشت بام ھ انتحار كشانیدند و تا سرحد خودنشاندند و مذھب انتظار را ب
  ودند.آسمان و امام را بھ قعر چاه تا ابد تبعید نم

و ائمھ معصومین آغاز شده و بدین طریق تاریخ  صتاریخ تشیع از برده ھاي آزاد شده بواسطھ پیامبر اكرم  -٤٠٣
ھر ستمي است. كھ این رھائي از جسم آغاز شد و بھ رھائي روح رسید. و لذا و رھائي انسان از بندگي و اسارت 

ده ھاي آزاد شده بودند از سلمان و بلال و عمار تا میثم و نخستین حكیمان و عارفان و عادلان تاریخ اسلام ھمین بر
  مقداد و دیگران.

خ رھائي انسان از اسارت و ستم تن و روان است و تاریخ پرواز روح است. یكمت و عرفان نیز تارحتاریخ  -٤٠٤
مي ستمگري و ستم بري ھر دو موجب سركوب شدن تن و جان و روان است و ھر دو موجب از خود بیگانگي 

خویشتن ھ شود. ظالم در مظلوم و مظلوم در ظالم از خود بیگانھ مي شود. پس راه ظلم زدائي ھمان راه رجعت ب
مي گردد و در خود وجود خود! روح چون بھ تن خود بازاست و راه خروج از نفوس دیگران و ورود بھ خانھ 

  مستقر مي شود عالم و حاكم و عارف بر خویشتن و جھان مي شود.

از خود بیگانھ مي شود و غیر  ھ حقوق و حدود دیگران در دیگرانستمگر بواسطھ زور و تجاوزش ب -٤٠٥
گردد. و ستم بر بواسطھ راه دادن دیگران در خودش، روحش را مورد تجاوز دیگران قرار داده و روحش را می

  سركوب و ثقیل و مشرك مي سازد. و این دو روي سكھ ظلم و كفر و شرك است.

رواح ھستند كھ تحت الشعاع نور اترین، لھ شده ترین و در ھم شكستھ ترین اجسام و شده دگان، فشرده و بر -٤٠٦
ناگاه مبدل بھ ھ محبت اولیاي الھي آزاد شده و بناگاه دچار سیلان و جوشش و انفجار و پرواز روح مي شوند و ب

دلیل اشد استضعافي كھ تحمل كرده اند بھ اشد قوت و معراج ھ روحاني ترین و عرفاني ترین موجودات مي شوند. و ب
و وارثین خود در  ده كرده است كھ مستضعفین را خلفاخداوند ارا"محبت را مي دانند. این سند و قدر رروح مي 

زیرا جھان را كسي بھ ارث مي برد كھ بر آن احاطھ یافتھ و بھ نور معرفت و حكمت بھ تسخیر  -قرآن ".جھان سازد
د آورده باشد و در آن صاحب اراده و تبدیل باشد و بلكھ از آن موفق بھ خلقت جدیدي شود و آفریننده گردد خو

ھمچون خدایش. و حكیمان و عارفان و علماي ربّاني اینگونھ اند و اینانند مؤمنان حقیقي و شیعیان خالص و 
یست مي كنند. شیعھ اند چون در ولایت امام عادل. مؤمنانند چون در حریم امن الھي ز يمسلمانان كامل و انسانھا

چون در خود مقیم شده و خودآیند و با عالم ھستي قرار دارند و مسلمانند چون تسلیم اراده حق مي باشند و عادلند 
  بھ تعادل رسیده اند.

كھ در حصر ده  ع حسین اند ھمچونوفق بھ تربیت و تعلیم مردمان شده امامان در شرایط حبس و حصر م -٤٠٧
روزه كربلا موفق بھ تعلیم و تربیت كاملترین انسانھاي تاریخ شد. در این دانشگاه و دوره فشرده ده روزه كساني 
فارغ التحصیل شدند كھ ھر یك تبدیل بھ امام نجات گروھي از خلق جھان در تاریخ شدند. چھ آنانكھ از بیعت خارج 

شھید شدند و چھ آناني كھ بھ اسارت رفتند. كربلا بزرگترین عروجگاه و  شده و در تاریكي گریختند و چھ آناني كھ
سقوط گاه انسانھا در تاریخ است. برخي بھ لقاي حق مي رسند برخي در درك اسفل ساقط مي شوند و برخي تا ابد 

  بھ عزاي خود مي نشینند.

 امرئي و غیبي و ماوراي طبیعي است، تاریخ خودآئي انسان است بھ ھمین دلیل است كھ تاریخي نھتاریخ شیع -٤٠٨
ناگاه میموني، آدم شد زیرا تاریخ تكوین و تكامل ھ داروین ندانست كھ چگونھ ب زیرا تاریخ روح است. ھمانطور كھ

روح را نمي شناخت ھمانطور كھ تاریخ عشق را نمي شناخت زیرا اصولاً روح و عشق، تاریخي نیست پس تاریخي 
  ھم ندارد.
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مرید! مرید یعني عاشق! عاشق روح! پس بایستي روح را بھ جمال دیده باشد و او امام و انسان شیعھ یعني  -٤٠٩
كامل است كھ جمال روح خداست. و ھر كھ عاشق شد باید خموش گردد و اینست تقیھ! تا آنگاه كھ فرشتھ عشق از 

ز جمال عشق آنقدر مي گوید تا اسرافیل یا میكائیل و گاه ھر سھ! و این بلبل حق ا زبانش سخن گوید: جبرائیل،
خونش بریزند! و این كل تاریخ شیعھ است. تاریخ شیعھ ھمان تاریخ عرفان و عرفاست. ھمانطور كھ علامھ حیدر 

  آملي مي گوید تشیع حقیقي ھمان تصوف است و لاغیر!

در حقیقت مي  "افقط خد"اسم مستعار خود ھر كسي است و ھمھ آنھائي كھ در قلمرو مذھب مي گویند  "خدا" -٤١٠
. و این ھمان مذھب ابلیس و انانیت و بولھوسي است. و در نقطھ مقابل این مذھب كفر، مذھب "فقط خودم"گویند 

خدا سخن نمي كند و شناختھ ھم امامیھ قرار دارد كھ امام را محل حضور و ظھور خدا مي داند و جز از وجود او 
ھر عصري. دستگاه خلافت اللھي انسان است در امامت جاریست كھ شود. و این تجلي در سلسلھ مراتب ولایت و نمی

و آن اولیاي الھي بر روي زمین مي باشند در درجات امامت كھ درجات ظھور خداست. ولي خودآ حاصل عمري 
  خودپرستي است. ِاسم مستعار و ابلیسي درنوردیدن و از ھم دریدن خود است تا فناي خود! ولي خدا،

ً جوامع اسلامي تبدیل بھ جنجالي  -٤١١ امروزه مسئلھ دین و ایمان و خاصھ اسلام و تشیع در جھان و مخصوصا
ترین معضلھ فرھنگي و عقیدتي و اجتماعي و سیاسي و اقتصادي شده است و بخش عظیمي از پیروان سنتي دین و 

را مھمترین علت بدبختي جوامع اسلامي و اسلام بھ حقانیت اصل آن تردید كرده اند و بسیاري ھم اصلاً دین و اسلام 
گر ھم دین و اسلام را فقط امري باطني و فردي تلقي مي كنند و حاكمیت دیني را غیرممكن ددیني مي دانند. و برخي 

و اصلاً خطا مي پندارند كھ پیروان سكولاریزم دیني مي باشند. و عده قلیلي ھم قرائت و تفسیر نویني از دین و اسلام 
ضروري مي دانند. كھ علت اصلي اینھمھ مناقشات ھم پیدایش حكومتھاي دیني در عصر ماست كھ اساساً  را امري

  مربوط بھ اسلام مي شود و جھان اسلام. 

واسطھ علوم و فنون و ھنرھا و ثروت و قدرت بھ اثبات خود برسد متوسل بھ ھ بشر مدرن چون نتوانست ب -٤١٢
د را اثبات كند و این غایت فروپاشي خود و انھدام منیت است كھ بھ جبر رخ معنویت و مذھب و عرفانھا شده تا خو

آ مي شود و یا با تلاشھاي ر خودعرفاني منحل شده و منجر بھ ظھو دقدرت معرفت و جھاھ مي دھد. خود یا ب
و  كھاي معنوي بھ جبر دچار ابطال و انحطاط مي شود و از غایت آن یك ابلیس رسواستمسحانھ مادي و مومذب

  مفتخر پدید مي آید یك دجال!

  سیاسي ھستند. -عرفاني -مذھبي -دجالھاي تكنولوژیكي ،دجالھاي مدرن

ت! تلاش و تقوا و جھاد عرفاني الیّ این بدان كھ تلاش براي اثبات خود یا بھ خودكشي ھا مي رسد و یا بھ دجّ  -٤١٣
روحاني خودآ  -ارادي منجر بھ ظھور عرفانيفوق علیّتي و فوق طرزي ھ جھت نقب و رسوخ در ذات خود است كھ ب

حقیقت جر بھ ظھور خودآ مي شود. عشق بھ تلاش براي رسیدن بھ حقیقت غیبي و متافیزیكي خود، منمي شود. 
  ھ اثبات خود براي دیگران!بخود منجر بھ خودآ مي شود نھ عشق 

خدمت خودخواھي و اثبات و ھ كھ بدین كھ قلمرو تخصصي امحاي خود و اثبات خداست قرار باشد اگر حال  -٤١٤
حكومت خود قرار گیرد منجر بھ اشد ابطال و رسوائي و انھدام فرد یا گروھي مي شود كھ دست بھ چنین كار ضد 

  دیني زده است بواسطھ دین! 

 وضوح درك مي كنند كھ این فساد و تباھي از حاكمیت دین نیست بلكھ از سوءھ و مردم مؤمن و صادق ب -٤١٥
پس آنانكھ در این واقعھ دین را مقصر مي دانند خود فاسد و مشرك و كافر و ظالمند و دین در حاكمیت است.  استفاده

  مشغول سوء استفاده از دین در امر دنیا ھستند.

وادار كردن ھمھ گروھھاي اجتماعي بھ اطاعت از دین خالص و مؤمنانھ ھمچون وارد كردن محصلین  -٤١٦
رستاني و دانشگاھي بھ دوره فوق دكترا در دانشگاھھاست كھ در اینصورت دانشگاه بھ دبستاني و راھنمائي و دبی

  لجن كشیده شده و دچار ھرج و مرج و فروپاشي مي شود.

نخواھد كرد. این  كاري ،جز حراست دمادم از عفت و عصمت و جمال خود ن اگر زنده دل و بیدار جان باشدز -٤١٧
زن مرده دل و در خواب است كھ عریان مي رود ھمچون كسي كھ در خواب نیمھ عریان بھ راه افتاده است و خود 

كجا مي رود. امر حجاب بھ زنان مؤمنھ است كھ زناني در حال زنده شدن و بیدار دل  بھنمي داند كھ چھ مي كند و 
چشم از لقاي نامحرمان مي پوشند چون جمال مي بینند.  ،بصیر ھستند. ھمانطور كھ مردان مؤمن و زنده دل و
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و لذا بھ پائین تنھ بسنده مي كنند و مردان ھیز و چشم چران كورند و در جستجوي دیدار چیزي ھستند كھ نمي یابند 
ند! دین مردمان را در درك اسفل ساقط ك قولبھ  در درك اسفل سقوط مي كنند. و واي بھ آن زمان كھ كسي بخواھد

بار دیدن جمال و دگر فراق. این مذھب اصالت عشق است كھ اصالت فراق است این ھمان مذھب  حداكثر یكي دو
  تقواست.

آن جمال ھفتاد ھزار بار برتر از كائنات كھن كھ بھ اراده انسان كامل آفریده مي شود حاصل آه و آتش عشق  -٤١٨
و جھاني عاشق مي آفریند كھ جز عاشقان را در خود نمي عاشق اوست كھ بنیاد كائنات كھن را مي سوزد و از ن

پذیرد و مابقي را نابود مي سازد. و این آتشي كھ جھان و جھانیان را مي سوزد ھمان واقعھ قیامت است كھ جز 
  عاشقان را نابود مي كند و بھ دوزخ ابدي مي فرستد. و این قیامت وجود عارفان در تاریخ است. 

بي درد بدعت و خلاقیت بر نمي آید. بدعت و خلاقیت از بطن فقر و درد و استضعاف با تقوا از آدم شكم سیر  -٤١٩
  و عشق برترین محصول این واقعھ است كھ برپا كننده قیامت و خلق جدید است.و صبر و گذشت برمي خیزد. 

عاشقان پاك باختھ كھ تمام ان كامل و الھي!! این جھان را جز مي گوئید كدام خلق جدید و جھان برتر و انس -٤٢٠
دا كرده اند، نمي بینند و نمي یابند و نمي شنوند. این جھاني است كھ خودشان نیاي خود را در راه حق جوئي فد

! و سرآغاز این راه آنست كھ بداني و ببیني و تصدیق كني با عقل دستان عشقھ آفریده اند در مسیر آفرینش خود ب
یچي و پوچي اجر عمري حق جوئي است. و از این ھیچ و پوچ شدن است كھ انت كھ ھیچ نیستي! و این ھجو 

كھ است یعني بھشت چشم ھا! ھمانطور  قدرت نگاه عشق. و این ھمان جنات والعیونھ آفرینش جدید برمي خیزد ب
  خداوند ھم جھان را با گوشھ چشمي و نیم نظري آفرید!

  و چنین خلقت و جھان برتر محصول عرفان حسیني است. 

این : "خدایا من خستھ شدم از بس كھ كشتھ شدم! پس كي حق تو در جھان بھ پیروزي آشكار مي رسد" -٤٢١
 عخلیفھ ھمھ انبیاء و اولیاي الھي در تاریخ است كھ شاھد و شھید در ھمھ آنھاست كھ حسین نجواي امام است كھ 

  سرآغاز این كمال ظھور است.

كھ شھادت ھم كمال عرفان و عارف است و كمال شھادت ھم شھادت و عرفان حسیني، عرفان شھادت است  -٤٢٢
زیرا شھید شدن در جدید!  تدمیان است و این شھادت ھم اساس وجودي شفاعت است و بدعت و خلقدر كل عالم و آ

جمال شھادت  -قرآن "و او بر ھر چیزي شھید است" چیزي ھمان وحید شدن با آن چیز است و عین آن چیز شدن!
  ر عالم ارض ھمان امام مطلق و خلیفھ كامل او در ھر عصري است.خداوند د

فت عقلاني نشان داده رو مع عوضوح متكي بر قرآن و معارف اھل بیت بھ  "مذھب اصالت عشق"ما در دفاتر  -٤٢٣
ھ در آخرالزمان ایماني جز حاصل شوق بھ دیدار خدا ممكن نیست و ایمانھاي كمتر از این محكوم بھ ایم كھ خاصّ 

شرك و ابطال است كھ این لقاي الھي كھ ھمان لقاي وجھ ربّ است براي عامھ مؤمنان جز در مكاشفھ عرفاني جمال 
اولیاي الھي بر روي زمین نیست كھ در ارادت و عشق عرفاني بھ امامي زنده ممكن مي شود. یعني ارادت عرفاني 

نیست و مابقي روابطي مشركانھ و گمراه كننده ھم جز در اراده و عشق بھ لقاي الھي در جمال پیر طریقت ممكن 
  است.

قرآن تنھا كتاب آسماني است كھ شوق و جستجوي لقاي الھي را ملاك ایمان و ھدایت و رستگاري خوانده  -٤٢٤
است كھ این حقیقت در دھھا آیھ آشكار است. و این ھمان مذھب اصالت عشق است كھ ویژه قرآن و اسلام محمدي 

ھم رسول محبت و حبیب الله است. و قیامت  صم دین آخرالزمان و قرآن كتاب قیامت است و محمد مي باشد زیرا اسلا
  ھم حاصل عشق الھي در انسان و لقاءالله است.

دلیل حضور و ظھور حق در عالم آدمي جملگي گشوده است بھ وجود یعني فروج الزمان دربھاي دل در آخر -۴٢۵
ارض. و لذا اینھمھ شاھد برون افكني اعماق نفوس بشري در جھان ھستیم. و نیز اینھمھ شیاطین و اجنھ و خناس و 

داراي معرفت نفس و تقوا را كھ دجالاني كھ بر این دربھا وارد مي شوند و انسانھا را بھ تسخیر مي آورند انسانھائي 
  و بي امامند.و مراقبھ نفس نیستند 

و بدان كھ دلي كھ بھ تسخیر یك آدم شیطان صفتي در آمد جز بھ قدرت یك مرد خدا قابل نجات نیست و نجات  -۴٢۶
  آخرالزماني ھم جز این نیست. 
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ان امام، ضد بشرند و از حیوانات ھم پست نواقعھ كربلا از ھر حیث نمایش حقوق بشر است بدین معنا كھ دشم -۴٢٧
بیماران و زنان و كودكان ھم رحم نمي كنند و بھ آنان اجازه رفتن و آب نوشیدن نمي دھند یعني  ترند كھ حتي بھ

یعني آدم باشید.  "ن نیستید لااقل آزاده باشیداگر مسلمان و متدیّ "لذا مي فرماید  وبراي آنان حق حیات قائل نیستند 
ھیچ سخني از امامت و حق و مقام معنوي خود براي لذا امام در كربلا  انستند وزیرا امام را مرتد و خارجي مي د

نھاد و آنان ھم در عمل ثابت كردند كھ بشر آنان را پیش روي  بان نراند و تنھا حداقل حقوق بشردشمنانش، بر ز
و ایمان و خصم حیات و ھستي بشرند. واقعھ كربلا براي مؤمنان و یاران امام، بیانیھ و امتحان ارادت نیستند و 
  و امتحان حداقل بشریت بود و بیانیھ حقوق بشر!ید بود و براي دشمنان ھم بیانیھ توحاخلاص و 

واقعھ كربلا رویاروئي غایت رحمت و محبت با غایت شقاوت و رذالت بود یعني تمامیت حق در قبال تمامیت  -۴٢٨
  باطل رخ نمود: غایت ایثار و غایت خودپرستي!

  ."سپاس كھ دشمنان ما را از احمق ترین مردمان قرار داد خداي را"مي فرماید كھ  عاینست كھ حسین 

امام مي گفت حالا كھ مرا خارجي و مرتد مي دانید بگذارید از قلمرو حكومت شما خارج شوم تا مزاحم شما  -۴٢٩
ولي راه خروج او از عراق و ورودش بھ ایران را بستند. پس مسئلھ حكومت یزید یك مسئلھ شرعي و دیني نباشم. 

و خاندان و یارانش بود كھ خصومتي ذاتي بود عین خصومت  عي سیاسي ھم نبود بلكھ عداوت او با حسین و حتّ 
  انسان است. ان و انسانیت! زیرا امام میزاننسابلیس با ا

نبود بلكھ با انسانیت او بود. و لذا امام حسین ھم از حداقل ارزشھاي  عیعني عداوت یزیدیان با امامت حسین  -٤٣٠
انساني و حقوق بشر سخن گفت تا بھ آنان و كل بشریت و تاریخ نشان دھد كھ دشمنان او ھمواره، دشمنان انسان و 

مینگیر بود انسانیت ھستند و ھر كھ با امام عداوت دارد خصم بشر است. وگرنھ چرا بھ امام سجاد كھ بیمار و ز
چرا بھ آنان اجازه خروج از میدان جنگ را ندادند.  زه خروج از كربلا را ندادند. چرا بھ زنان و كودكان اجازهاجا

مثلھ كردند. اینھا ھیچكدام با قوانین شرع اسلامي و عرف بشري ھم خوانائي نوشیدن آب ندادند. چرا اجساد شھدا را 
  نداشت.

بشر ھم ھست و این بشریت و حداقل حقوق  ق الله و مقامات الھي نیست بلكھ نمایندهپس امام فقط نماینده اخلا -٤٣١
الله است ولي براي سائر مردمان یك انسان عادي ةانسان كامل و خلیف ؛ امام،ق را عیان مي سازد. براي مؤمنانحقو

حقانیت وجود امام در جھان  از مستضعفترین انسانھاست یعني خلیفھ عامھ مردم است. و این دو جلوه ازیكي و بلكھ 
  است.

امام حسین ثابت كرد كھ یزیدیان و اكثر مردمان حتي حداقل حقوق حیواني بشر را ھم رعایت نمي كنند و حتي  -٤٣٢
حقوق كودكان و پیرزنان و بیماران را ھم درك و تصدیق نمي كنند یعني از حیوانات ھم پست ترند. زیرا بھ تجربھ 

نھائي بیابد بھ او رحم مي كند و مي گذرد بي آنكھ بھ او ثابت شده كھ یك حیوان درنده و گزنده ھم اگر كودكي را بھ ت
  صدمھ اي زند. 

تا عرش  السافلین راستي قیامتي بود كھ ھمھ آفاق و ابعاد و اعماق نفوس بشري را از درك اسفلھ كربلا ب -٤٣٣
یامت كبرا و پایان كننده این قیامت امام بود. و این قیامت تا ق اعلي العلیین بھ عرصھ بروز و ظھور رساند كھ برپا

  جھان، جاریست و این ھمان سفینھ نجات و چراغ ھدایت حسیني و قلمرو عرفان حسیني است. 

ھمھ امامان معصوم در عصر حیات خود در قلمرو غیبت بوده اند زیرا حقایق و اسرار وجودي خود را بر  -٤٣٤
پس مسئلھ ظھور  انگشت شماري از مخلصین.یق را آنھم براي اكردند الا اندكي از این حقنمردمان عیان و بیان 

لذا این ظھور را رجعت ھمھ ائمھ  و اسرار وجودي ھمھ امامان است و جھاني امام زمان بھ مثابھ ظھور حقایق
  خوانده اند از جملھ ظھور حقیقت محمدي و فطرت فاطمي و عرفان علوي.  عاطھار 

كھ جھاني دگر و برتر خالق بھشتي خاص خویشند  باعث وین و اولیاي الھي باني و یك از ائمھ معصوم ھر -٤٣٥
است كھ این صورتي از باطن آنان و شفاعتشان براي خلق است و معناي حقیقي خلق نوین مي باشد. اینان ھمان 

  مقیم در این جنات مي باشند.  ،و مؤمنان و متقین .قول امام صادق ھمانا امامانندھ جنات نعیم ھستند زیرا نعیم ب

دوزخ و طبقاتش مخلوق اعمال و نیات كافران و ستمگران است ھمانطور كھ جنت و رضوان و انواع و  -٤٣٦
  درجاتشان ھم مخلوق اعمال و نیات مؤمنان است. این دو ماھیت از خلق جدید است. 
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ً مسلمانان در قبالش  -٤٣٧ قیامت كربلا تا قیامت كبرا براي كل بشریت قیامت سراست و كل بشریت مخصوصا
دھند و این امتحان پس از پایان واقعھ كربلا آغاز گردیده و تا بھ امروز ادامھ دارد. و پیام رساني  متحان پس ميا

و باید این حقیقت را دریافت كھ: ھر روز عاشورا و ھر الت مؤمنان و شیعیان قرار دارد. س رسأكربلا نیز در ر
و بدان كھ لقاءالله ھم ھستند. پس ھمواره حسینیان و یزیدیان و كوفیان و زینبیان بر روي زمین زمیني كربلاست. 

براي عاشقان حق ھمواره از بطن و متن این كربلاھا و عاشوراھا و عرفانھاي حسیني ممكن مي شود و لاغیر! 
ذكرھا و چلھ نشیني ھاي از سر شكم یعني لقاءالله اجر جھاد با انواع ظلم ھا و ظالمان است و نھ اجر ریاضت ھا و 

ً حاصل این حقیقت تيسیري و ماجراجوئي و بي ھوی ! عرفان و لقاي وجھ الھي و حكمت لدني براي اینجانب تماما
مذكور است. و این بزرگترین كشف بنده در كل زندگي است. یعني عشق بھ عدالت، قلب عرفان اسلامي و شیعي و 

  عرفانھاي مشركانھ است و یا شیطاني!اساس عرفان حق است و مابقي یا 

یا چیزي كھ در دل آدم است و دل را اشغال كرده است در آن واحد مولد عشق و نفرت است. موجب  يكسھر -٤٣٨
عشق و جاذبھ است زیرا كانون وجود و جاودانگي را اشغال كرده است. موجب نفرت است زیرا این حریم ھستي 

ودي نموده است زیرا خود آن فرد یا چیز پدیده اي محدود و میراست كھ حریم بي جاوید را دچار مخاطره و ھراس ناب
یا یكي از اولیاي الھي باشد كھ نور جاودانگي است و  حد وجود یعني دل را اشغال كرده است مگر آنكھ آن كس، خدا

  نور متصل است. این راز دیالكتیك دل و عشق است. یا بھ این 

ظن و احساس نابودي مي شود زیرا رت و سوء موجب ھراس و حقاباشد ي او در دل ھرچھ غیر خدا و اولیا -٤٣٩
ً حریم الوھیت و ابدیت و حقیقت  و دوزخي ھم! و بدان كھ  مطلق وجود است. و شركي ھم جز این نیستو دل ذاتا

اعمال و واسطھ غیر حق، نھ از عشق و محبت كھ از معصیت و ظلم است یعني عذاب ھ ابتلا و تسخیر شدگي دل ب
ار عذاب شود. پس ھر تعلق و ابتلاي چامیال ناحق است كھ دل را  مبتلاي بھ آدمھاي ناحق مي كند تا وجود آدمي د

  دانست اگر عشق حامل ھمھ ارزشھاي قدسي است.   ي را نمي توان عشق بھ معناي حقیقيقلب

دانگي! كھ اولي عذاب و دومي و نابودي است یا بھشت و جاو ي داریم كھ حاصلش دوزخیاھپس دلدادگي  -٤٤٠
 عنوان امامي زنده باشد اینست آن فوز عظیمھ آنگاه كھ سلطان دل آدمي، یك مرد خدا ب و رحمت و رستگاري است.

المستقیم بھ قول سوره فتح. و آنگاه كھ پنج نفر بر دل یك مرد خدا بسیج شوند و فتح المبین و ھدایت بر صراط 
  قیامتي نوین برپا مي شود! 

عرفاني اسلام است و تنھا مذھبي است كھ دین را بھ مجراي عقل و معرفت و  -بدان كھ تشیع، مكتب علمي -٤٤١
و خدا  ت بشري تبیین مي كند یعني معارف غیبي و آسماني را عیني و زمیني مي كندرحكمت انداختھ است و در فط
  مي رساند و اینست فرق بین شیعھ از سائر مذاھب.  را در خود انسان بھ عرفات

رسد خودآئي وجود را ت معرفت نفس كھ بھ معرفت قلب مي و دل آدمي قلمرو خودآئي وجود است و لذا غای -٤٤٢
خود تا خودآ مستلزم مراقبھ بر دل  لق است. پس تمام سیر و مراتب طریقِ آشكار مي سازد كھ این ظھور حق از خ

ولیاي او نباشد تا دل بتواند خودآئي وجود را متجلي سازد. و بدان كھ اولیاي یر خدا یا یكي از ااست كھ در دل غ
ه است ذات خودآئي اش را آشكار الھي مظاھر خودآئي وجود ھستند پس دلي كھ قلمرو محبت و ولایت امامي زند

ً می بتني بر علم و حكمت و معرفت عقلي و م كند زیرا اولیاي الھي نور خودآئي وجودند در درجات! و این ظھور تماما
   قلبي و روحاني است.

 كھ بھ مثابھ درب بھ شیعیان رسیده است علم فقھ و كلام است عیكي از علوم و معارفي كھ از ائمھ اطھار  -٤٤٣
خودي خود ھدف نیستند ولي متأسفانھ این دو علم در جوامع دیني شیعھ ھ ي است و بورود بھ علوم و معارف لدنّ 

ھستند. و این یكي از فجایع علمي  تبدیل بھ غایت شده است در حالیكھ فقھ و كلام بھ مثابھ روش طي طریق الي الله
یعني علم فقھ و كلام مقدمھ و روش و وسیلھ اي براي رسیدن بھ علوم عرفاني و حكمت لدني حاكم بر تشیع است. 

معارف عرفاني ما ھم جز این نیست. و دین خدا ھدفي ظھور و بروز خودآئي انسان است. و كل علم است كھ تماماً 
عرصھ ظھور خودآئي باشد یعني ظھور خدا از مخلوق! و كل جز این نداشتھ است یعني خود فردي ھر انساني 

شریعت و طریقت و حقیقت اگر این مقصود را مدنظر نداشتھ باشد خود ھدف مي گردد و شركي مھلكتر از این 
پیدایش فرقھ ھاي مشركانھ از مذاھب الھي است یعني تبدیل شدن راه و روش بھ ھدف! مثل نیست. و این علت العلل 

امكانات سفر را مقصود خود مي پندارد و لذا و كسي كھ مي خواھد از تھران بھ مشھد بیاید ولي وسیلھ نقلیھ و جاده 
ز یاد برده و وسیلھ را مي ھرگز بھ مشھد نمي رسد. ھمھ مذاھب شرك دچار چنین نسیاني شده اند كھ ھدف را ا

تفرقھ مذاھب ھم حاصل ھمین نسیان است كھ دعوا بر سر وسیلھ و روش و راه است نھ ھدف! بھ ھمین  .پرستند
 نكرده اند كھ خداست. بھ ھمین دلیلھمدلند زیرا ھدف را فراموش حقھ ھمھ مذاھب با یكدیگر متحد و  دلیل عارفان
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دعوا بر سر راه و روش و فوت و یعني  "ان خدا بھ سوي خدا راه وجود داردبھ تعداد بندگ"رسول اكرم مي فرماید 
  فن دیني سراسر جھل و غفلت است و دال بر نسیان و كفر مي باشد یعني بي خدائي! 

سیر طریقت ابراھیمي و حكمت علوي و حقیقت محمدي قرار نگیرند تبدیل بھ ماگر اھل فقھ و كلام در  -٤٤٤
یمي و حقیقت محمدي و عرفان علوي بسیج مي علیھ طریقت ابراھو نفاقھا گشتھ و كل شریعت را  مھلكترین شركھا
ترین فاجعھ اي است كھ در امت محمدي در طول تاریخ در جریان بوده است كھ در این باب دھھا كنند و این بزرگ

علیھ امام زمان معرفي مي نبرد در صف مقدم را كھ این جماعت وجود دارد  عو ائمھ اطھار  صروایت از رسول اكرم 
  كند كھ این پیشگوئي از عصر امامان صدر اسلام تا بھ امروز رخ نموده است. 

رج زه ھاي علوم دیني ما یك طلبھ مي تواند تا مرحلھ دروس خاوبا كمال تحیرّ و تأسّف شاھدیم كھ حتي در ح -٤٤٥
اشد و لاي قرآن را باز كرده باشد. و این مصداق آشكار ارش اصلاً بھ قرآن افتاده بو اجتھاد را طي كند بي آنكھ گذ

در میان طلبھ ھاي  "كتاب در میان امت چھ مھجور استرسول مي گوید پروردگارا این " این آیھ از قرآن است كھ
علوم اسلامي كھ اینسان مھجور باشد در میان عامھ مردم چگونھ است. و عجیب تر اینكھ بسیاري از علماي دیني ما 

و آنرا موجب گمراھي مي دانند. طلبھ ھا كھ  بھ عامھ مردمان اصلاً مجوز تفكر و تدبر در قرآن را نمي دھندھم 
ر علوم ھم كھ اجازه اش را ندارند و چھ بسا متھم بھ ارتداد ند و عامھ مردمان و دانشجویان ساینیازي بھ قرآن ندار

و اینست راز جاماندگي علماي ما در تاریخ صدر اسلام! و التقاط مي شوند و اینست راز مھجوریت قرآن در امت! و 
اینست راز جمود علوم دیني ما و بي خاصیتي آن در زندگي انسان مدرن! زیرا این علوم از قرآن جدا شده اند و 

زیرا قرآن، تاریخ و تاریخي  -قرآن "این دھر است كھ شما را ھلاك كرده است"اسیر تاریخند و در تاریخ مرده اند. 
قیامت است كتاب خلق  باست كتا "الساعھ"ست بلكھ موجودي حي و حاضر و زنده در الساعھ است قرآن كتاب نی

جدید است. بزرگترین مشكل مسلمانان و علوم و علماي دیني ما جدائي و طلاق و فراقشان از قرآن است. و ما بھ 
و این بزرگترین اتھام  و تعینّ بخشیده ایم فضل الھي قرآن را دوباره بھ حیات دنیوي و اجتماعي بازگردانیده ایم

  ماست. 

) را اھل قرآن مي نامد. (مطھرون خود قرآن كریم فقط پاكانچرا دست ما مسلمانان از قرآن كوتاه شده است؟  -٤٤٦
پس معلوم است كھ ناپاكیھاي مسلمین بسیار شدید و عمیق شده است یعني ابتلائات و شركھاي ما عظیم است كھ 

میزاني كھ در ھ مھمترین آنھا، تكنولوژي پرستي است كھ قلب دنیاپرستي عصر جدید است. خود اینجانب بیكي از 
  طي زندگیم اندیشھ و نفس خود را بھ لحاظ معرفتي و عملي، تكنولوژي زدائي نمودم بھ قرآن نزدیك و نزدیك تر شدم. 

فني، تكنولوژي درماني، تكنولوژي  -ميآن، تكنولوژي است: تكنولوژي علبزرگترین حجاب بین ما و قر -٤٤٧
تربیتي، تكنولوژي عبادي، تكنولوژي فقھي و كلامي و حتي تكنولوژي عاطفي و فكري! كھ یكي از كھن ترین این 

  تكنولوژي زدگي ھمانا تكنولوژي عبادي و فقھي و كلامي و شرعي بوده است. 

ك موجود الھي مي شود. قرآن پا تبدیل بھ ی حیوان دوو قرآن كارگاه خودآئي بشر است. كارگاھي كھ در آن یك  -٤٤٨
  خلق جدید است. و امامان ما اسوه این حقیقت ھستند و لذا قرآن ناطق یا زنده نامیده شده اند.  كارخانھ

تكنولوژي زدگي ھمان فوت و فن زدگي و تجمل پرستي و تظاھر و دنیاپرستي بھ معناي ساده كلمھ است كھ  -٤٤٩
 عقوا قرار دارد كھ اشد آن كھ در مذھب شیعھ تبدیل بھ اصل شده ھمان تقیّھ است كھ امام صادق در نقطھ مقابل ت

. و تقیھ در یك كلمھ یعني باطن گرایي و معناگرائي و عرفاني خروج از آن را خروج از دین و تشیع خوانده است
كھ امروزه بزرگترین آفت و شرك و كردن آن است  كيكردن شریعت و دین و زندگي است كھ در نقطھ مقابل تكنولوژی

ي در ھم شكستن این بزرگترین دجال عصر، بایستي ھمھ مفاھیم و ارزشھاي دیني و ابدبختي مسلمانان است. و بر
اجتماعي را عرفاني كرد یعني بھ فطرت رجوع داد و این كاریست كھ ما بھ انجام رسانیده و درب ورود بھ قرآن را 

   گشوده ایم براي ھر عالم و امّي.  

ن اصل تقیھ مي باشند كھ دین را در خود قلبي و فطري و مقیم در جنات نعیم ھستند ھماكھ و بدان متقین  -٤٥٠
بھشت نگاه رسیده اند زیرا رسیدن بھ قرآن ھمان  دلشان گشوده شده و بھ قرة العین وروحاني ساختھ اند و لذا چشم 

دستیابي بھ قرة العین است كھ بھ معناي نور چشمان مي باشد یعني قرآن، قرة چشمان متقین است یعني نور بصیرت 
 و معرفت و شھود است تا لقاي الھي كھ ذات قرآن است. نوري كھ تحت الشعاع آن كتاب وجود خوانده و شنیده و

  دیده و بلكھ آفریده مي شود در جان اھل قرآن.
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است جمال حكیمي، جمال مبیني، جمال علوي، جمال مجیدي،  لو خود قرآن نیز جمیل است یعني صاحب جما -٤٥١
  ده توفیق دیدار دو جمال از  قرآن را داشتھ ام. جمال كریمي و... و بن

بي نھایت وجود ھستند پس قرآن بھ تعداد انسانھا  اتو بدان كھ قرآن كتاب وجود است و انسانھا جملھ تجلیّ  -٤٥٢
جمال الھي دارد و ھر سالك عارفي در مقام شھود موفق بھ دیدار جمال اعلاي الھي خودش مي شود كھ جمالي از 

ھر انساني در  كسي بر جمال خود عمل مي كند. اینست كھ ماھیت و عمل و سرنوشتھ قول قرآن ھرو بقرآن است. 
لیین! و عن نوشتھ شده است. یعني ھمھ انسانھا مظاھر قرآن ھستند در درجھ اي از تجلي از درك اسفل تا اعلي القرآ

ب است. و  اینست كھ ھر مظھر العجای ھاي بشري! و اینست كھو ھمھ جمال انسان كامل ظھور كمال جمال قرآن است
  كسي خود را در آئینھ وجود اولیاي الھي مي یابد و لذا آنھا را خودش مي پندارد. 

را در دل خود  (نور قرآن) رسیده، آیات و حكمت ھا و اسرارش پس واضح است كھ انساني كھ بھ قره قرآني -٤٥٣
اش تابانید  باشد. و خداوند شعاعي از این نور را بر دل بندهو در جھان برون مي خواند بي آنكھ حتي سوادي داشتھ 

تدریج در ھ بدانم. زان بعد بود كھ بیات و اسرارش را در خود خوانا شدم بي آنكھ حتي عربي و بناگاه كل قرآن و آ
ین معرفي نچھ را كھ در خود مي خوانم و مي بینم در كتاب عربي آن ھم بھ سائرآتر شدم تا آیات عربي قرآن ھم دقیق

  نمایم و نمودم.

واسطھ نظري از آنان بر ھ و بدان كھ این قره قرآني ھمان نور علي نور وجود امامان معصوم است كھ ب -٤٥٤
مؤمنانشان مي تابد. ھمانطور كھ سرآغاز این نور نگاه از وجود دكتر شریعتي در بنده درخشش گرفت تا بھ دیدار با 

در بستر بیماري و در  عجتوسعھ و تعالي یافت كھ در آخرین دیدارم با امام زمان  عجو امام زمان عو امام علي عخضر
مذھب "ء الله شدم كھ این خوانائي در مجموعھ نھ جلدي ااوج خونریزي داخلي ناشي از حبس موفق بھ خواندن لق

امروزه جز شوق و  تبیین گردید كھ تبیین و تعین بطن ھفتم قرآن در آخرالزمان است. بدین معنا كھ "اصالت عشق
ن قرآن طجستجو و عشق بھ دیدار با خداوند، دین و ایمان و ھدایتي ممكن نیست و اینست مذھب واحد جھاني كھ از ب

این حبس و بازداشت چند روزه شاید با بركت ترین  در جھان است.رخ نموده است كھ مذھب ظھور امام زمان 
یل بنده ھرگز نتوانستم از بانیان این حبس ذره اي كدورت بھ دل زنداني باشد كھ انساني كشیده است. بھ ھمین دل

قدري شدید بود كھ ھمھ خون بدنم در ھ گیرم و بلكھ از آنان قلباً ممنون ھم بوده ام. خونریزي ناشي از این حبس ب
ھ عرض ده روز از من رفت و پزشكان بیمارستان از من قطع امید كردند و بسرعت مرا مرخص كردند تا خونم ب

ي ناگاه در دلم خطور كرد كھ اگر عمري مھ من شاھد مرگ ساعت بھ ساعت خود بودم كھ ب. دگردن مسئولین نیفت
مراه دو نفر دیگر. و این ھ مي كردم. كھ بناگاه در مقابل رویم شاھد امام زمان بودم بھ بود قرآن را بھ عشق تأویل

ھوشیاري و نشستھ بودم و چند نفر ھم براي عیادت حضورم بودند. ھر چند این امامي نبود كھ بیداري و در عین 
قبلاً دیدار كرده بودم كھ پیرزالي بود. این بار جواني حدود سي تا چھل سالھ بودند و سیاھپوش. در حالیكھ قبلاً سبز 

یزي من گردید بھ طرزي معجزه آسا. در پوش بودند و پیرزالي! این دیدار در اندك مدتي منجر بھ قطع شدن خونر
 مجموعھمحصولش حالیكھ ساعتي قبل بھ اطرافیانم وصیت كرده بودم. بدینگونھ این قرّه كامل قرآني، كھ بر من تابید 

و چند اثر دیگر بود مثل نیستي شناسي، اخلاق عرفاني، پیر مغان، عرفان تاریخ و چند  "مذھب اصالت عشق"
مي باشند. و عاقبت با  "مذھب اصالت عشق"مقدمھ اي برمبتني بر قرآن كھ جملگي در حكم رسالھ در علوم انساني 

این رسالت قلم من بھ انجام رسید و قلبم آرام گرفت و احساس كردم رسالت عرفاني من  "مھدي نامھ"و  "علي نامھ"
  كامل شده است. 

این كشور از ھزاران فساد و فتنھ و بحران  بھ خدا سوگند اگر بگذارند كھ این معارف بھ عامھ مردم برسد -٤٥٥
مادي و معنوي نجات مي یابد ھمانطور كھ تاكنون ھزاران جوان سرگشتھ و ضد مذھب و تباه شده بیدار گشتھ و 
رھائي یافتھ اند. و بسیاري از خوانندگان فرھیختھ آثار ما اذعان نموده اند كھ این آثار ماھیتي نوري و روحي دارند 

را سپاسگزارم كھ این بنده حقیر را وسیلھ این بیداري و نجات  وندخداتا ابد و از این بابت نده مي كنند. و فطرت را ز
خوردم و ھیچ كاري ھم از من بر نمي آمد. مي خون دل  مردم و خاصھ نسل جوان، تباھي خاطرھ نمود كھ عمري ب

راستي كھ مركب ھ و ببھ قلم مي نگارم. بھ بیاني این آثار حاصل عمري خون دل خوردن است كھ اینك این خونھا را 
. و اینست كھ عرفان من خونین است! و شاید صقول رسول مكرم اسلام ھ اھل علم از خون شھیدان ھم برتر است ب

  ھانھ آن حبس بالا آوردم ھمان خونھائي بود كھ عمري خورده بودم از جھل و شقاوت زمانھ! آنھمھ خوني كھ بھ ب

و قابل ذكر است كھ بیشترین خون دلي كھ ھمھ عمر خورده ام از بابت خون پاكترین این جوانان این مرز و  -٤٥٦
ریختھ شده است یعني شھدا! در بوم بوده كھ براي دفاع از حق آزادي و استقلال و شرف و عزّت و عدالت، بر زمین 

جوش آورد و مرا از درون منفجر ساخت و قیامتم را برپا ھ حقیقت خون شھداي راه حق بود كھ خونم را در رگھایم ب
ھدا را بھ قلوب مردمان مي رساند، پیامي نمود و این مجموعھ آثار گزارشاتي از این قیامت است كھ پیام و آرمان ش



٦٠ 
 

دھد بي دلیل نیست ھمانطور كھ واقعھ نزول روح براي بنده  ست. پس اگر آثارم بوي خون ميكھ از كربلا آغاز شده ا
نیز در ظھر عاشورا آغاز شد و روح حسیني بود. پس عرفان من ھم تماماً حسیني است. و جالب اینكھ ھمان ظھر 
عاشورا اندكي پس از وقوع نزول روح، گروھي از اھالي زادگاھم دازگاره آب را بھ روي ما بستند و ما را با سنگ 

وب و بیل و كلنگ محاصره و مورد تھاجم قرار دادند كھ علتش را در كتاب زندگینامھ ام آورده ام. این تشابھات و چ
ن واقعھ عظیم الھي باشیم و حقش را دریابیم و و مؤمنان، قادر بھ درك و تصدیق آفقط نشانھ ھائي بود تا بنده 

 وز عاشورا و ھر زمین كربلاست در درجات حقیقت!خاصھ اینكھ حسیني بودن آن روح را فھم كنیم! و اینكھ ھر ر
ما حملھ بردند و ما را مدتھا تحت انواع تھدید و آزار قرار دادند ھ قابل ذكر است كھ آن مردمي كھ در ظھر عاشورا ب

تا از آنجا بیرون كنند ھمان مردمي ھستند كھ چند سال قبلش ھمھ املاك مزروعي و مراتع آنان بواسطھ یكي از 
و آن خان از منطقھ رفت. و  آن املاك را بھ آنان بازگردانیدم منطقھ بھ ناحق تصرف شده بود كھ بنده ھمھ خوانین
مردم آنجا بھ رھبري یك خان جدید مرا از آنجا راندند. و سالھا بعد یعني اینك بدلیل شرارتھا و دعواھاي سپس 

از مالكیت آنان خارج نموده است. و این از خونین مالكین با یكدیگر، دولت كل آن منطقھ را مصادره كرده و 
  عبرتھاي روزگار است.

 شكار بود بي آنكھ خود كمترین نفعيعلیھ یك ظلم آربھ شخصي و مستقیم من در نبرد این واقعھ نخستین تج -٤٥٧
مسائل دلیل ھ در این نبرد داشتھ باشم. و با شناختي كھ از مردمان آن منطقھ و عداوتشان با خود و خانواده ام ب

ھم آنان را در جھت رسیدن بھ حقشان یاري دادم و با خاني كھ املاكشان را از چنگشان  اعتقادي و مذھبي داشتم باز
ھ حقوقي و قانوني بود. این جماعت متحداً در دوران كودكي، مادرم را بجنگي در آورده بود جنگیدم كھ البتھ ھ ب

از روي اعتقاد بود و آن عداوت فرقھ بھائي با اسلام بود. با این  واسطھ پاپوش بھ زندان انداختھ بودند كھ عداوتي
سابقھ رذیلانھ پس از پیروزي انقلاب، بنده آنان را در جھت رسیدن بھ حقشان یاري دادم و پس از آنكھ بھ حقوق 

ھ من نموده و بعلناً مرا تھدید علیھ خود من وارد دسیسھ كاري و شیطنت شدند و برخي  هداً دوبارخود رسیدند متح
روي خانواده ما بستند تا بالاخره از آنجا رفتیم و مابقي ماجرا! ولي از كل این عدالت خواھي  حملھ كردند و آب را بر

آنچھ كھ نصیب بنده شد واقعھ نزول روح و ھمھ آن آموختھ بودم  عو حق طلبي و اخلاص در عمل كھ از مولایم علي 
ثارم گزارش شده است. این اجر بنده از جانب خدا بود. این نكتھ را باز ھم مواھب و بركات عرفاني بود كھ در آ

متذكر شدم تا نشان داده باشم كھ حقیقت و عرفان و حكمت و معارف الھي و نور ھدایت اجر تلاش انسان در جھت 
  حقیقت و عدالت خواھي است و ھیچكس بھ صرف چلھ نشیني و عارف شدن، بھ ھیچ حقیقتي نرسیده است. 

از واقعھ مذكور بھ حقایق و اسراري رسیدم كھ بدون تجربھ آن ممكن نبود. از جملھ اینكھ بھ معناي حقیقي  -٤٥٨
است. و تا چھ حدّي  چھ حدّ عدالت رسیدم. و دوم اینكھ نژاد و نژادپرستي و شقاوت نژاد نسبت بھ مؤمنان خویش تا 

دمت و رحم نماید عداوت و خصومتي تاریخي مي كنند. از اعضاي خود كھ بھ آنان خ يپرستان با ھركسنژاد و نژاد
علیھ ظلم نژاد خویش ھانھ در قلمرو نژاد بود. جھاد بخش عظیمي از معارف بنده حاصل آن تجربھ عدالت خوا

اي كسانیكھ ایمان آورده اید با ظلم از نزدیكترین حد خود مبارزه "سرآغاز ھمھ مجاھدتھاي معنوي انسان است. 
ساني كھ تحت الشعاع معرفت با مظالم نفس خود روبرو شد با شجره این ظلم یعني نژادش نیز بھ ان -قرآن "كنید

و اینست راه راستین عدالت و ھدایت. و بدان كھ ھدایتي جز از راه عدالت ممكن نیست و عرفاني مبارزه برمي خیزد 
  دھد. ھم جز از بطن عدالت خواھي رخ نمي

ه و نژاد خود آغاز نكرده اند چون پا بھ حریم جامعھ مي نھند از خود و خانوادمبارزه با ظلم را كساني كھ  -٤٥٩
گر بھ ا و انقلابي و مجاھد شوند تبدیل بھ مستبد و ظالمي قھار مي شوندفردي و اگر  تمگر و ستم بر مي شوندس

  كلان برسند فاجعھ مي آفرینند. مدیریت و رھبري 

گذرد. ظلم زدائي از خود و این راه جز از مسیر ظلم ستیزي نمي اگر عرفان راه رسیدن بھ خود است پس  -٤٦٠
اینكھ نھ بنده دیگران شوي و نھ دیگران را بنده خود سازي! و بلكھ ھمھ اشغالگران دل و روح خود را از  دیگران!

فان اینكھ عر !خود برون افكني و اینست نخستین مرحلھ از عدالت كھ نخستین مرحلھ از معرفت نفس و عرفان است
  راه عدالت است در آثار ما معلوم و معین شده است! و این ھمان عرفان علوي و ناب اسلامي است! 

و اینكھ چرا عرفان در مظالم بزرگ دوره ھاي تاریخي در ھر جامعھ اي رخ مي دھد و شكوفا مي شود بھتر  -٤٦١
دوره ھائي شاھد بروز عرفان ضد درك مي شود مثل دوره حاكمیت عباسي و حملھ مغول! ھر چند كھ در چنین 

و عافیت طلبي است كھ آنھم امري مفھوم است. بنده ھرچند در سالھاي قبل از  يعرفان ھم ھستیم كھ عرفان مرفین
در جرگھ انقلابیون قرار داشتم ولي بھ محض پیروزي انقلاب دچار یك طوفان روحي شده و بھ طرزي  ٥٧انقلاب 

گوشھ اي پرتاب و منزوي گشتم و تا سالھا در مقام شاھد فقط نظاره گر و رصد  حیرت آور از ماجراھاي انقلاب بھ
مرا  ١٣٦٦كننده محض حوادث بودم و مي نوشتم و بیش از ھركسي و چیزي با خودم درگیر بودم تا خداوند در سال 
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تجربھ بود كھ بھ  وارد یك مبارزه حق طلبانھ و ظلم ستیزانھ در ابعاد كوچكي در زادگاھم دازگاره نمود كھ در آن
و معناي ظلم و عدل را درك مي كردم كھ از بطن این تجربھ بھ ظاھر  تازگي بھ اسرار انقلاب آگاھي باطني مي یافتم

 غایت تلخ، دچار یك انقلاب عظیم عرفاني شدم آنھم در دازگاره! یعني از عدالت بھ عرفان راه یافتمھ كوچك ولي ب
. و بتدریج دیدم كھ عدالت در ھمھ حال جاریست ھمچون عو عارفان امام علي  بھ یاري مستقیم سلطان عادلان آنھم

  خود مي گزینند عارفانند! بر اختیار  آنانكھ عدالت و دین خدا را بھ بھ جبر یا اختیار! ودین! 

شري و من بھ یك لحاظ در ھمھ این سالھا رصد كننده عدالت در خود و خانواده و نژاد و جامعھ و كل جامعھ ب -٤٦٢
جنبھ بر روي زمین بوده ام و مجموعھ آثارم بھ یك لحاظ گزارش این شھادت و رصد كردن است. و یكي از تلخ ترین 

آثارم براي خوانندگانم نشان دادن ھمین حقیقت است كھ عدالت در ھمھ حال جاریست و اینكھ ھیچ كس مورد ستم 
خود ستم مي كند. من عرفان را از سیطره و احاطھ ظلمات خرافھ و رمالي و علوم ھ دیگران نیست الا اینكھ خودش ب

غریبھ و جن گیري و گنج گیري و نجوم و فلسفھ و ھبروتیات نجات دادم. و آنرا بر حقش قرار دادم و این عدالتي 
   بود كھ مشمول عرفان گردید. 

بر جامعھ اسلامي و شیعي، ھروئین آن بود. و من  اگر بھ قول ماركس، مذھب افیون توده ھاست. عرفان حاكم -٤٦٣
 بھ فضل الھي، عرفان را از اسارت مرفین رھا نمودم! ھمانطور كھ عشق را از اسارت ابلیس ایثار نجات دادم و

كردم و نشان دادم كھ این ھر سھ داراي گوھره واحدي است و از ھمدیگر ناشي  عرفان را بنا -عدالت -مثلث عشق
  مي شود. 

و درجات تجلي براي یكایك بندگانش از ھمان كودكي تا بھ آخر عمر  خداوند نشانھ ھاي ھدایتش را بھ انواع  -٤٦٤
ه امرحلھ بھ مرحلھ آشكار مي سازد و بستھ بھ واكنش و تعھد آدمي بھ این نشانھ ھاي الھي است كھ رپیش رویش 

اگر كسي بگوید كھ رالله مي شود. بنابراین الله بھ پیش مي رود و تحقق نوھدایت درك و طي مي شود و تا لقاء
عرفان و ھدایت و مقامات عرفاني یك ویژگي منحصر بھ فرد ذاتي عارفان است آشكارا بھ خدا تھمت ناحق بستھ 
است. برگزیدگي امري منحصر بھ نبوت است و نھ ھدایت. ھرچند كھ ھدایت عرفاني ھمان عامھ و عمومي شدن 

كھ از بركت وجود رحمت عالمیان محمد مصطفي مي باشد كھ ھمین امر دلیل ختم  نبوت و زمیني شدن آسمان است
نبوت است. عرفان، نبوت عامھ و باطني و زمیني است و اینست معناي كمال نعمت و دین خدا در اسلام محمدي! و 

ھ این ھدایت الھي لذا در تاریخ عرفان شاھدیم كھ ھمھ نوع انسان از پست ترین تا عالیترین حدشان، قابلیت ورود ب
را داشتھ اند. كم نبوده اند دزدان و آدمكشان و سلاطین جوري كھ بر این ھدایت وارد شده و در جرگھ اولیاي الھي 
قرار گرفتھ اند. خود اینجانب نیز در تجربھ شخصي ام شاھد بیداري و نجات و ھدایت كساني بواسطھ معرفت عرفاني 

كھ مي گوید كھ بھ كرده و از پاكان گشتھ اند. ھرارت بوده اند كھ معجزه آسا تواشد فساد و شربوده ام كھ از مظاھر 
این راه سخت است و از مو باریكتر و از شمشیر تیزتر است و... نمي خواھد. این راه خواستني است نھ توانستني! 
ھركھ مي گوید كھ من خواستم ولي نتوانستم آشكارا بھ خدا تھمت مي زند و بھ عذابي عظیم دچار مي گردد از بابت 

فریب مردم را دارد و لذا عذاب مي شود و بنده تعدادي از این آدمھا را  چنین تھمتي! زیرا بواسطھ چنین تھمتي قصد
  مي شناسم! 

كنون در جستجوي عرفان و اسم اعظم و علوم غریبھ و امثالھم بوده زندگي اكثر كساني كھ از قدیم تا داستان -٤٦٥
كھ این شاگرد بدبخت كل  ي فاوست اثر گوتھ استدشاگرد و نوكر دكتر فاستوس در تراژ نراند مصداق داستان واگ

اسرار استادش را بھ شیطان فروخت و نھایتاً بھ یك پرس كباب راضي شد كھ بھ آنھم نرسید ھرچند كھ استادش ھم 
روح خود را بھ شیطان فروخت تا بر جھان سیطره یابد و تا ابد بنده و مضحكھ شیطان شد. این راز زندگاني بسیاري 

  دانشان است.از عارفان دجالي دوران ما و مری

ماجراي انسان جاھل در رویاروئي با عرفان و عارف و امامان ھمان داستان رابطھ عده اي كور است با فیل  -٤٦٦
گترین مشكل انسانھا، حقارت امیال و آرزوھاي زردر مثنوي مولوي. و اینكھ ھر كسي از ظن خود شد یار من! ب

قلمرو دین و عرفان است. استكبار و انانیت آدمھاي غیر بزرگترین آفت و شرك در آنھاست و ھمین امر است كھ 
مراتب مھلكتر است زیرا در سوداي رھبري روحاني و سلطھ ھ دنیوي و بھ اصطلاح طالبان عشق و عرفان در دین ب

است كھ ھاي عرفانھاي اینترنتي ت شیطاني در شببر كائنات ھستند و تشنھ مرید و دستبوس! امروزه كانال ارتباطا
سوداي سیطره جھاني و كیھاني ھستند. و این راز شیطان آریل است كھ شیطان سوار بر امواج ماھواره اي و كھ در 

صورت اعتیاد بھ تلفن و ھ رادیوئي و تلفني مي باشد كھ ھر كس بھ این شیطان متصل شد دیگر رھائي ندارد كھ ب
  مخدر ھم سخت تر است و بھ مرگ منجر مي شود.اینترنت و ماھواره خود نمائي مي كند كھ تركش از ترك اعتیاد بھ 
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امروزه میلیونھا نفر مبتلاي بھ شیطان آریل دربدر بھ جستجوي رھائي از عذاب این شیطان ھستند كھ یكي از  -٤٦٧
شیطان  عراھھاي رھائي ھم انتقال شیطان خود بھ دیگران است كھ البتھ یك رھائي موقتي و فریبنده است. در واق

  كھ یك نفر دیگر را بھ صفوف ما وارد كن تا دست از سر تو بردارم.القاء مي كند 

پیدا كردن حفاظي امروزه شاھد ھزاران نفر در شبكھ ھاي اینترنتي ھستیم كھ دربدر بھ جستجوي اینست كھ  -٤٦٨
یاري ت از ورود شیطان بھ جانشان ھستند كھ پیروان عرفان حلقھ در رأس این فلاكت قرار دارند كھ بسبراي ممانع

صورت كبود ھ ي بر بدنشان تا مدتھا باقي مي ماند كھ بشیاطین لمس شده و جاي دستان عجیب واسطھھ از آنان ب
ات غریب ت جنوني و افكار و القائدگي و حالاج دچار كرختي و سردرد و افسریتدرھ شدن و خون مردگي است. و ب

و بھ اشاعھ آن مي پردازند و از كرامات مي پندارند  مي شوند كھ آنرا عرفان و رابطھ با ماوراي طبیعت مي خوانند
راستي ھم كرامات شیطاني و دوزخي است. و بسیاري از اینھا صداي امواج رادیوئي مي شنوند كھ از این ھ كھ ب

طریق پیام مي گیرند و دعوت بھ امیال و اعمالي زشت و نامشروع مي شوند و بھ پیروي از آن مي پردازند. و این 
براي آخرالزمان پیشگوئي كرده بودند كھ بر ھمھ افراد و خانواده ھا مسلط  عمل شیطان آریل است كھ علي مصداق كا

با خدا و امام زمان است. برخي از آنھا این ارتباطات شیطاني را وحي و الھام مي خوانند و لمس شیطان را ارتباط 
سوي ھ تدریج بھ رھاي مالیخولیائي آشكارند و بتعبیر مي كنند و كوس انالحق مي زنند ولي اكثرشان داراي رفتا

ن خود مي دشمن عرفاجنون و فساد مي روند. و جالب اینكھ سران این عرفان، توسل بھ ائمھ اطھار را بزرگترین 
حق است زیرا شیطان از امامان و شیعیان حقیقي فاصلھ مي گیرد. و مي دانیم كھ شیطان بھ دانند و این اعترافي بر

آدمھاي كذاب و گناھكار و افترازن مي رود. و عملاً شاھدیم كھ اكثر قریب بھ اتفاق كساني كھ بھ سوي امر خدا بھ 
  دام این شیطان مي افتند فاسقان و تكذیب كنندگان انبیاء و ائمھ اطھار ھستند كھ در جامعھ ما غوغا مي كند.

ده و عجیب و غریب است این آفات و شیاطین تا زمانیكھ در فرھنگ ما عرفان مترادف با پدیده ھاي خارق العا -٤٦٩
  ھم اجتناب ناپذیرند.

ھر چیزي اصلي دارد و جعلي. راستي دارد و دروغي. حقي دارد و حق نمائي! و این عرفانھاي دجالي ھم  -٤٧٠
مخصوص آدمھاي دروغگو و جعل پرداز و ریاكار و فریبكار است و این مكر خداست كھ بر مكر آنان فرود آمده و 
آنان را بھ مكرشان مبتلا كرده است كھ اصل ھمھ مكرھا شیطان است. و یك نكتھ قابل عبرت درباره پیروان این 
ً زنان فمنیست و ضد ولایت  عرفانھا و خاصھ عرفان حلقھ اینست كھ اكثر پیروانشان زنان ھستند مخصوصا

مانطور كھ در قرآن كریم و در واقعھ آدم زناشوئي! و این ضدیت زن با ولایت مرد منشأ نزدیكي او بھ شیطان است ھ
  و حوا شاھدیم.

قلمرو رسوخ شیطان در  ابل نقد و تأمل نمودن، تقدس یابدغیرقابل اندیشیدن و غیرق طورھ ھرچیزي كھ ب -٤٧١
انسان مي شود حتي اگر این چیز خود خدا باشد و لذا خداوند در كتابش مكرراً بشر را دعوت بھ اندیشیدن درباره 

ي قدسي خداوند و آیات و رسولانش مي نماید و انسان را درباره خود و خدا بھ فكر وامیدارد. ھمھ ایده ھا و پدیده ھا
ل و تردید و تحقیق باشند وگرنھ حریم تاریكي و ظلمت شده و مدخل شیطان و ن قابل تأمسابایستي در دل و اندیشھ ان

  اجنھ مي شوند و موجب گمراھي و تباھي بشرند.

ن معناست كھ خداوند قابل یت خدا در بشر مي خواند و این بدانفس ناطقھ بشري را قلمرو الوھ عامام باقر  -٤٧٢
و مناقشھ بشر است پس خداوند قابل تأمل و تفكر و تكلّم است.  قلمرو تفكرمذاكره و مكالمھ است زیرا نفس ناطقھ 

معرفت شناسي است كھ معناي اینست كھ شناخت ماھیت نفس ناطقھ عین شناخت خداست در خویشتن! و این ھمان 
  غایت خودشناسي است كھ بھ خداشناسي مي انجامد. 

در خویشتن! مكتب رابطھ انسان با خدا در خویشتن است یعني مذھب شیعھ مكتب تفكر درباره خداست منتھي  -٤٧٣
  واسطھ معرفت نفس كھ عین معرفت درباره نفس ناطقھ است. ھ ب

نفس یا روان یا خودیت ھر فردي در وجودش دو كانون دارد: ذھن و دل! كھ ذھن ھمان نفس ناطق است ولي  -٤٧٤
بین این دو كانون است كھ ه است. و نطق نفس خوانده شدھم دل، نفس صامت و خاموش است كھ ضمیر ناخودآگاه 

تدریج زبان دل ھم باز شده و ناطق گردد. و این كل واقعھ معرفت نفس ھ صورت مكالمھ بین ذھن و دل است تا بھ ب
  است كھ بھ خداشناسي مي انجامد. 

ت یعني وجود دنیوي جنبھ از موجودیت انسان در عالم دنیا و فیزیك اسیا نفس آگاه و ناطق ھمان  ينفس ذھن -٤٧٥
است ھمانطور كھ دنیا بھ معناي نزدیك شده و پست است. ولي نفس قلبي و ناخودآگاه و صامت آدمي، موجودیت 
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واسطھ نفس ذھني بھ نطق مي آید و این مكالمھ بین ھویت دنیوي و ھ اخروي و ازلي و متافیزیكي اوست كھ ب
وجود! ولي این رابطھ بدون یاري یك پیر طریقت و عارف  فیزیكااخروي وجود انسان است یا رابطھ فیزیك با مت

ھدایت ممكن نیست الا آن كسي كھ از جانب خداوند و عالم غیب روحي دریافت كرده باشد و قلبش زنده و ناطق شده 
زیرا آنان كھ مشمول نزول روحي از خدا مي شوند  .باشد تا نفس ذھني بتواند با نفس قلبي بدون واسطھ سخن گوید

  اي دلي زنده و ناطق مي گردند. دار

و كل رابطھ از خود تا خودآ ھمان رابطھ نفس ذھني با نفس قلبي است تا مقام اتحاد و یگانگي این دو كھ  -٤٧٦
الله آخرت است. و واقعھ معراج و لقاء مقام توحید است و وحدت وجود! این ھمان اتحاد فیزیك با متافیزیك و دنیا با

بھ دیدار حق نائل مي آید دل باشد. یعني چشم سر كھ چشم ذھني و دنیوي است بر عرش  حاصل اتحاد این دو مي
 كوتاھترین راه از خود تا خداست كھ راه عرفان نفس است و المستقیم یا زیرا دل خانھ خداست. این راه ھمان صراط

  این راه ھستند و راھنمایان آن!  این سالكان را اصحاب اعراف نامند كھ امامان ما بانیان و نخستین سالكان و واصلان

اما این رابطھ و مكالمھ بین ذھن و دل در كساني كھ دلشان در تسخیر اجنھ و شیاطین و خناسان است منجر  -٤٧٧
بھ اشد ضلالت و ھلاكت و جنون و مالیخولیا مي شود و انساني دجال منش رخ مي نماید كھ كوس اناالحق مي زند و 

كشف و كراماتي كھ چھ بسا واقعیت دارند ولي شیطاني و گمراه كننده و فریبنده اند. و  دعوي وحي و الھام دارد و
واسطھ اجنھ و شیاطین! ھ این راز پیدایش عارفان دجّالي است. زیرا دل آدمي یا بھ حق، ناطق و زنده مي شود یا ب

واسطھ یك شیطان و ھ شود و یا بواسطھ نزول روح الھي یا ارادت قلبي با یك عارف حق، ناطق و زنده مي ھ دل یا ب
تكنولوژیكي بھ تسخیر شیاطین  واسطھ شیاطین آریل و ارتباطاتھ دجّال! و امروزه بسیاري از مردمان عامي، ب

مده و قلوبشان داراي نطق شیطاني مي شود و این را الھام و وحي و عرفان مي نامند كھ بھ راستي ھم الھامات درآ
  عرفان حلقھ از این دست مي باشد.  شیطاني است كھ ماجراي پیروان

یعني امروزه قلوبي كھ در ولایت و حمایت خدا و اولیاي الھي نیست ھر آن در خطر اشغال شیاطین آریل  -٤٧٨
است. و اینست كھ امروزه ھمھ مردمان را مدعي عرفان مي یابي و كوس اناالحق مي زنند و ادعا مي كنند كھ داراي 

ھستند. و این سیطره شیاطین بھ قدري قدرتمند است كھ فرد قادر بھ عدم اطاعت از آنان وحي و الھامات غیبي 
نیست. روزي بھ فردي كھ با من مشورت مي كرد گفتم چرا این ھمھ اعمال و اقدامات احمقانھ و جنوني در زندگیت 

شان كمترین تردیدي ندارم و مرتكب شده اي؟ در پاسخ گفت كھ ھمھ اینھا بھ من الھام مي شود و من در لحظھ ارتكاب
خلیفھ شیطان شده و یا شیطان خلیفھ او شده ، لذا با قدرت تمام انجام مي دھم. این بدان معناست كھ فرد شیطان زده

وده است و دل كانون اراده و احساس است و لذا این فرد است زیرا مقیم در دلش گشتھ و یا دلش را مصادره نم
كافران در ھر آنچھ كھ مي كنند تردیدي ندارند و خود را "مي پندارد.  شتشخیص خودالقاي شیطان را عین اراده و 

   -قرآن "ھدایت یافتھ مي دانند در حالیكھ گم شده اند

ھفت شھر عشق و معرفت و ھفت زمین و آسمان و ھفت طبقھ بھشت و دوزخ و برزخ در دربھاي ھمھ  -٤٧٩
ایش از این فاصلھ گشوده مي شود كھ صراط وجود است و كل فاصلھ بین ذھن و دل آدمي قرار دارد یعني دربھ

كبرا بھ پایان مي رسد كھ رھرو را یا با خدا در دگاني بشر در دنیا و آخرت بر این صراط مي گذرد كھ در قیامت نز
نمي شوند یعني برخي ھرگز بر این صراط وارد رضوانش و یا با ابلیس در درك اسفل السافلین محشور مي سازد. 

در  ھممعناي راه ھ سوي دل خویش نمي كنند و در جھالت محض باقي مي مانند. كل دین خدا ب كمترین حركتي بھ
باطن، ھمین راه است.  ولي در آخرالزمان ھمھ بشریت خواه ناخواه بھ راه رانده مي شود و بایستي این راه را طي 

  ! بھ سمت مقام خلافت اللھي یا خلافت شیطان! ير تاریككند بھ جبر یا اختیار بھ كفر یا ایمان بھ نور معرفت و یا د

مرحلھ  ٩٩مرحلھ از سیر الي الله، شیطان شناسي است در عالم بیرون و در آخرالزمان ھم  ٩٩ھمانطور كھ  -٤٨٠
از سیر و سلوك عرفاني و تلاش براي نجات، ھمان دجّال شناسي است. و اینكھ انواع دجالان عصر را بشناسیم و 

  و اندیشھ مان را دجّال زدائي كنیم.  قلوبمان

و شیطانھا و عرفانھاي ابلیسي در لباس و تحت عنوان  او بازھم مي گویم كھ در عصر ما ھمھ این دجالھ -٤٨١
نیست و  "عشق"یعني در قلمرو فرھنگ مدرن واژه اي شیطاني تر و فریبنده تر از   مقدس عشق شعار مي دھند.

بوده است. شقاوت و رذالت و آدمخواري و جفا و خیانت و جنایتي كھ لباس عشق بر  این بزرگترین مكاشفھ اینجانب
مي دھند. عشق لطیف ترین حربھ  )love( تن كرده است. و بنگر كھ ھمھ گروھھاي شیطان پرست شعار عشق

س است كھ بھ واسطھ آن ھمھ پلیدیھاي بشر را تقدیس مي كند. ھركس این حربھ ابلیس را درك نمود و از آن در یابل
  خود مراقبت كرد از دجالیت عصر ما نجات یافتھ است. 
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ین شیطان را مي پرستند و و تقدیس شیطان عشق قرار دارند و اامروزه ھمھ ھنرھا متحداً در خدمت توجیھ  -٤٨٢
ً بھ خدمت پرستش این فرمانده شیاطین قرار دارند و بر این محور  شیطان آریل یعني ارتباطات تكنولوژي ھم تماما

فعالیت مي كنند. شاید در ھیچ واژه و معنایي نتوان حقیقت واژگونسالاري را دریافت كھ در واژه عشق! یعني عشق، 
مرو فرھنگ و معنویت و مذھب است. پس واژگونترین واژه ھاست و واژگون كننده ھمھ واژه ھا و معاني در قل

  كشف و درك این ابلیس عشق بھ مثابھ كشف و درك سرّالاسرار ھمھ واژگون سالاریھاي بشر مدرن است. 

دجالان آخرالزمان بر ایده عشق در قلوب بشریت فرمانروائي مي كنند عشقي كھ جز جھانخواري و آدمخواري  -٤٨٣
! و این منشأ شیطان پرستي ایدئولوژیكي دیگران نیست: عشق بھ شقاوتو فسق و خیانت و بھ بندگي كشانیدن 

  عصر ماست. عشق جواز ھمھ تبھكاریھاي بشر مدرن است. 

و اما عشق حقھ و ھدایت بخش ھدفي جز لقاءالله ندارد و راھي جز طریقت ابراھیمي و روشي جز شریعت  -٤٨٤
  محمدي ندارد. 

و سرّ عزت و  االكرسي است ناموس دین خد محسوب شده است و حكمت آیةلب قرآن اكراه في الدین كھ ق لا -٤٨٥
رعایت ھدایت انسان مي باشد. حتي در قلمرو تاریخ بشري فقط حكومتھایي كھ این ناموس و فطرت الھي را در بشر 

شوند مثل  ھمھ اقوام و مذاھب آزادي عقیده و بیان داده اند توانستھ اند داراي عزت و شوكت جھاني كرده اند و بھ
  ھخامنشیان در عصر كوروش، فاطمیان در تمدن اسلامي و رنسانس اروپا و امروزه آمریكا. 

تاریخ بشر بھ سوي لااكراه في الدین در حركت است و ھركھ با این حق، ھمسو باشد باقي مي ماند و در  -٤٨٦
دین واحد جھاني، عشق الھي  نیظھور جھاني امام زمان كھ مظھر دین واحد جھاني است رستگار مي شود و ذات ا

است كھ معناي لا اكراه في الدین است زیرا فقط در قلمرو عشق حق است كھ ھمھ اكراه ھا و اجبارھا و ریاھا از 
  میان مي رود.  

ھر كھ خدا را بھ عنوان محور و مقصود زندگیش انتخاب كرد و تن و جان بھ بندگي او سپرد از ھر بندگي و  -٤٨٧
یده است ولي براي دل ندادن بھ امر غیر حق بایستي تن بھ جور و جفاي بسیاري داد. براي آزادي دل جبر دیگري بر

آدمي مجبور مي شود تن بھ بندھا و جورھا دھد. انسان بھ میزاني كھ مختار است مجبور مي شود. انسان  ،و روح
ت در بیرون بھ بند است و آنكھ در درون بھ در بندھایش آزاد است. و در آزادیھایش بھ بند است. آنكھ باطناً آزاد اس

لویت ھا مطرح وبند است در بیرون آزاد است. مھم اینست كھ آدمي بھ بند چھ است و از بند چھ آزاد است. اگر ا
مان میزان جبرھائي ھ نباشد جبر و اختیار بي معناست. ھر چھ انتخابي بزرگتر باشد اختیاري بزرگتر مي آفریند و بھ

ك جبر و اختیار تیمي آورد. جبر و اختیار قلمرو كشف و پیدایش عشق در انسان است و آدمي در دیالكحقیر پدید 
  است كھ ھویت خود را در وراي جبر و اختیار مي یابد. 

في الدین یعني اختیار اندیشیدن و احساس كردن و صاحب عقیده و اراده بودن و معنویت خود را بیان  هلااكرا -٤٨٨
اكراه في الدین حق معنویت انسان است و قلمرو  عھ دادن. و این یعني  امكان انسانیت انسان! پس لاو ابلاغ و اشا

  پیدایش انسان معنوي و صاحب روح! آیا حقي برتر از این ممكن است؟ 

 و اما آنكھ این حق را براي خود محترم مي شمارد و بر مي گزیند و بر این حق زندگي مي كند البتھ در بیرون -٤٨٩
دچار تحریم و تھدید و جبرھا و محاصره ھا و اسارتھا مي شود. و این معنویت و روح اوست كھ تھدید و بھ زندان 

پس  مي افتد تا این روح از عرصھ دنیا و اھلش بھ سوي آسمان معاني و روح خدا پرواز كند و بھ خدا بپیوندد.
  جبرھاي حاصل از اختیار موجب اختیار برتري مي شود.

یعني در دین اكراه و اجباري نیست یعني دین خدا جز در آزادي انتخاب  و عقیده و آزادي  اكراه في الدین لا -٤٩٠
بیان ممكن نیست. این آزادي ھمان دین است و دین، آزادي انتخاب سرنوشت خویش است براساس آزادي اندیشھ و 

میزاني كھ براي این آزادي و ھ و انسان بعقیده! فقط آزادي عقیده و انتخاب است كھ بھ دین خدا منجر مي شود 
  اختیار تلاش و مبارزه مي كند دیني و الھي مي شود.

ھر ایده و عقیده و باوري حاصل یك جریاني از اندیشھ و احساس و تجربھ و ادراك فردي بشر است كھ در او  -٤٩١
ه بھ حقانیت این ه في الدین اشاراكراتبدیل بھ قدرت اراده و انتخاب مي شود كھ گوھره معنوي حیات اوست. و لا

ات وي ذسھ اس زندگي مي كند در دین است و بواقعھ دارد و انساني كھ بر عقیده اي پافشاري مي كند و بر آن اس
قرآن دعوت مؤمنان بھ تفكر و تدبیر و نظر و تعلیم و تعلّم بھ ھمین دلیل كل  ھستي رھنمون مي شود كھ خداست.
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و استقامت در باور و ایمان خویشتن! این است حق لااكراه في الدین كھ ھمان حق است و صداقت با شناخت خود 
 تنشناخت خود است. و انسان صادق انساني متعھد بھ شناخت خویش و معرفت و علم و عقیده و ایمان بھتفكّر 

  است! 

ھ در لااكراه في جھاد ھم جھاد در جھت احقاق باورھا و معرفت خویشتن است. پس ھمھ ارزشھاي دیني ریش -٤٩٢
و اندیشھ و شناخت خود زندگي نمي كند  اعتقادند! و آنكھ بر اساس اعتقاد و مبتني بر حق اندیشھ ودارند الدین 

حیات معنوي ندارد و حیوان است و فقط براي غرایز خود زندگي مي كند. پس جامعھ و فردي كھ این حق را دارا 
و مرز تشخیص بین  .نیست مبتلا بھ حیوانیت مي شود و منحط مي گردد ھمانطور كھ آیھ لااكره في الدین اشاره دارد

ن آزادي در دین قرار داده است كھ آزادي اندیشھ و انتخاب در اعتقاد است. و اینست كھ راز رشد و انحطاط را ھما
شعار حسین  اقتدار و ماندگاري ھر فرد و جامعھ و نظام و تمدني ھمانا تعھدش بھ این اصل ذاتي انسان است. ھدف و

كھ امام از اعتقاد خاصي سخن نگفتھ زندگي جز عقیده و جھاد براي آن نیست! جالب این :در كربلا ھم جز این نیست
طور عام سخن گفتھ اند یعني معنویت! زیرا انساني كھ از حق اعتقاد ساقط شده باشد از ھ اند بلكھ از حق اعتقاد ب

انسانیت ساقط شده و تبدیل بھ حیواني شرور مي شود و در غرایز حیواني تباه مي گردد یعني از بالاتنھ بھ پائین تنھ 
  سقوط مي كند.

د جامعھ را از معنویت ساقط بھ ھمین دلیل حكومتھائي كھ جامعھ را محدود و مجبور بھ اعتقادي خاص مي كنن -٤٩٣
اتفاقاً بیشترین لطمھ را بھ ھمان اعتقاد جبري مي زنند حتيّ اگر اعتقادي بر  در انواع فساد غرق مي كنند و كرده و

  د!نھ عداوت مي پردازحق و عالي باشد زیرا كل جامعھ بر علیھ آن عقیده ب

ولي این حقیقت را باید دانست كھ ھیچ عقیده برحقي ایجاد استبداد عقیدتي نمي كند و اگر چنین كرد از  -٤٩٤
حقانیت تھي است و ساقط مي شود زیرا حقي برتر از آزادي اندیشھ و عقیده و بیان نیست و ھر عقیده اي كھ بھ این 

  ي و بلكھ شیطاني است زیرا شیطان تنھا خصم انسان است. آزادي باور ندارد عقیده اي ضد انسان

جز نفاق و ریا و مكر! ھ كھ آزادي عقیده و بیان نباشد ھیچ مذھب و معنویت و اخلاقي نیست ب در جامعھ اي -٤٩٥
و انساني كھ داراي عقیده خاص خودش نیست انسان نیست و دیني ھم ندارد. اعتقادات موروثي، عقیده آزادي بخش 

اعتقادات خاص افراد بشري در عرصھ تفكر و  از دین و معنویت و رشد حاصل .معنوي نیستند و بلكھ جباّرندو 
تحقیق و تجربھ فردي است. عقیده ھمان عھد و عقد آدمي با شناخت خویشتن است و این ھمان پیوند تن با روح 

ان دین است. و استبداد حاصل بي است و عھد بین انسان و خداست و استقامت آدمي در این عھد و عقیده ھم
عقیدگي و بي عھدي انسان با روح خویشتن است. انسان مستبد انساني قطع رابطھ با روح خویش است زیرا اعتقاد 

شود. تقادش منجر بھ ظھور روح از تن میحاصل رابطھ انسان با روحش مي باشد و كمال اعتقاد و عھد انسان با اع
ي روح است. پس سلب اعتقاد نمودن مردم عین قطع رابطھ نمودن مردم با روحشان اعتقاد موتور محركھ تن بھ سو

  است و ساقط كردنشان در تن و حیوانیت. 

تفاوت اعتقادات افراد و گروھھاي بشري ھمان تفاوت فاصلھ بدنھا با ارواح خودشان است. اینست كھ ھمھ  -٤٩٦
قادات مردم احترام بھ معنویت و روحانیت آنھاست و اعتقادات برحق و محترم و ضروري ھستند. احترام بھ اعت

ھر حال بھتر از بي اعتقاد ھ احترام بھ انسانیت! البتھ اعتقادات صرفاً موروثي از این معنا و ارزش تھي ھستند ولي ب
بودن است. آن اعتقادي برحق تر و روحاني تر است كھ براي سائر اعتقادات ھم حق و حرمت بیشتري قائل باشد و 

ادي عقیده و بیان را برترین حق مردم بداند و در قبالش تأمل و صبر و بردباري داشتھ باشد و با ھمھ معتقدین آز
  ھمزیستي كند. و عارفان اینگونھ اند كھ معتقدترین مردمانند. 

واسطھ تفكر و تحقیق و مجاھدت حاصل كرده اند براي سائر ھ آنانكھ عقیده شان از خودشان است و ب -٤٩٧
ادات ھم احترام قائل ھستند. مستبدان یا بي اعتقادند و یا اعتقاد فردي و تحقیقي ندارند و اسیر اعتقادات موروثي اعتق

ھ اعتقادات فردي و مي باشند. استبداد عقیدتي از بي اعتقادي است و مستبدان اصلاً خصم ھر اعتقادي ھستند خاصّ 
  تحقیقي زیرا خودشان فاقد آن مي باشند.

مي كنیم كھ اعتقاد فردي و تحقیقي كھ تبدیل بھ باور و ایمان قلبي مي شود مولد اندیشھ  پس درك -٤٩٨
آزادیخواھانھ و آزادي اندیشھ است. پس این ادعا كھ گوئي اعتقاد و ایدئولوژیھا موجب استبداد عقیدتي مي شوند 

قیدتي نافقانھ ایجاد استبداد عثي و موادعائي سخت باطل و وارونھ است. پس فقط بي اعتقادي و یا اعتقادات مور
كند. پس نظامھاي ایدئولوژیكي ھم اگر صادق باشند و عامل بھ ادعاھاي خود باشند ھرگز مستبد نمي شوند زیرا می

حقي عمل مي كند مي داند كھ عمل صادقانھ بھ اعتقاد چھ كار بزرگ و سختي است. پس انسان بھ اعتقاد بر آنكھ
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و اگر دعوي اعتقادي مي كند دروغ مي گوید. اعتقادات جديّ و قلبي كھ تحقیقي و  فاقد اعتقاد است يمستبد انسان
  تجربي ھستند اساس آزادي و حامي آن ھستند زیرا خود محصول آن مي باشند. 

اعمال آدمي یا حاصل اعتقادند و یا غرایز. یعني یا از بالاتنھ صادر مي شوند و یا پائین تنھ! اعمال صادره از  -٤٩٩
نباشند  يمستبدانھ و جبارانھ دارند و لذا اگر تحت فرمان اعتقادي انسان كھ فاقد امر بالاتنھ اند، ماھیتي تنھپائین 

و امروزه اكثر آزادیخواھي ھا ریشھ در این نوع آزادي عمل فاقد اعتقاد شوند. مي  نموجب اختلال در آزادي دیگرا
آزاديِ استبدادند و چون بھ قدرت برسند  ندارند و خواھا دارند و لذا آزادي ضد آزادي ھستند و ماھیتي مستبدانھ

  بیان مي شوند.  دشمن آزادي عقیده و

چھ بسا عقایدي كھ مستمسك و حربھ بھ قدرت رسیدن مي شوند و چون قدرت حاصل آمد از میان مي روند و  -٥٠٠
  توجیھ نژادپرستي ھا ھستند.  ھ ماھیتّي جباّر دارند و فقطتاریخي است ك -این از ویژگیھاي اعتقادات موروثي

بزرگترین بدبختي بشر كھ اساس كفر اوست اینست كھ عاشق خداي نادیده و نابوده و مرید امامان مرده و  -٥٠١
نیامده و در عطش بھشت گمشده و موعود است و دشمن خداي دیده و امام زنده و بھشت نقد است و دوست دارد 

اینست سرّ جادوي س اماره خود بازآفریني كند و در آنجا سلطان باشد. ھمھ چیزھاي مطلوب را در خیالش طبق نف
ھنر سینما و ارتباطات مجازي اینترنتي! و این عداوت انسان با واقعیت جھان است. این مرض در زنان دو صد 

ھایشان را  يلذا اكثراً مایل نیستند با مردي كھ شدیداً دوستش دارند ازدواج كنند زیرا خیالبافدتر است وچندان شدی
  مختل مي سازد. این مصداق آشكار كفران نعمت است.  

انسان كافر در خیال خودش خدائي مي كند منتھي یك خداي خیالي و من درآوردي كھ ھمان شیطان است. این  -٥٠٢
ند در آنروز ملائك مي گویند خدایا اكثر مردماني كھ خود را خداپرست مي خوان"ھمان جنون و جن پرستي بشر است 

   "جن را مي پرستند.

اكثر آدمھا با خیالاتشان بھ سراغ واقعیت ھا مي روند و لذا دچار سردرگمي و گمراھي مي شوند زیرا واقعیت  -٥٠٣
لذا تلاش مي كنند آنرا براساس خیالات خود بازآفریني كنند. و بلي خود مي خواھند و نمي یابند ورا مطابق خیالات ق

واسطھ خیالات خود. ھ بودن اكثر انسانھاست كھ واقعیت بیروني را در نمي یابند الا باین معناي كور و كر و گنگ 
ریخي جھان صنعت و تكنولوژي و مدرنیزم مخلوق خیالبافي تا -قرآن "ظن خود را پیروي نمي كننداكثر مردمان جز "

  در آمده است. پس این خیال، شیطان است.  بشر  است كھ تجسم دوزخ از آب

غرایز است. یعني تبدیل ھستي بھ و  و ھوس نفس اماره و ھويٰ  یست؟ بازآفریني واقعیت طبق امیالخیال چ -٥٠٤
یافتھ  بایستي در كارگاه ذھن! ھمانطور كھ صنعت، بایستي طبیعت است كھ از ذھن بشر بھ عین آمده است و تجسم

  قت خداست. گویند كھ حاصل كفر و انكار بشر نسبت بھ طبیعت و خلاست كھ آنرا تخیل خلاق 

استنباط  كرده دال بر اینكھ عارفان داراي تخیل خلاق ھستند این ادعاي ھانري كوربن كھ گویا از ابن عربي  -٥٠٥
  ادراكي ناقص است. بلكھ عارفان داراي قلب و روحي خلاق ھستند نھ تخیل خلاق بھ تنھائي!

خلاقیت خیال ھمان تبدیل طبیعت بھ صنعت است. خلاقیت دل، تبدیل طبیعت بھ جنّات است. و خلاقیت روح ھم  -٥٠٦
  تبدیل طبیعت بھ رضوان است. 

ات و طبقات لامتناھي آن و د كارگاه خلق جھاني برتر گردد و بدان كھ ھمھ جنّ وعارف چو از خود فنا ش -٥٠٧
   .  درضوان الھي مخلوق جان عارفانن

مت دل تخیل خلاق در كافران مولد فوت و فن و صنعت و مصنوعات دوزخي است ولي در عارفان چون در خد -٥٠٨
  متجلي مي كند.  ،الله است یعني طبیعت را بھ جمال خالقو روح خلاق است قلمرو لقاء

خلاقیت عرفاني كاشف رئالیزم است و ھستي را ھمانگونھ كھ در نزد خالقش ھست بازیافت  ولي بھ بیاني دیگر-٥٠٩
مي كند كھ این بازیافت عین خلق كردن خالق در مخلوق است بھ قدرت عشق عرفاني عارف. ھمانطور كھ خدا، 

ناي خودش انسان را انسان را از عدم آفرید عارف ھم خدا را مي آفریند از فناي خودش. ھمانطور كھ خداوند از ف
آفرید عارف ھم از فناي خودش، خداي را مي آفریند. پس تمام ھنر در فناي خویش است. این فنا ھمان كارگاه 
آفرینش است كھ آفریننده اصلي ھمواره جز خداوند خالق نیست ولي این خلقت را بھ دست و اراده و عشق انسان 
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ق خدا بھ انسان است و رمز خلافت بین خالق و مخلوق كھ عین انجام مي دھد. و این از غایت رحمت مطلقھ و عش
  معناي عشق مي باشد و عشق جز این معنائي ندارد. 

ك و سلطھ است و نھ خلافت كھ البتھ در نمایشات ف و تملّ ولي آنچھ كھ عشق بین آدمیان نامیده مي شود تصرّ  -٥١٠
من خودم را فداي تو مي كنم پس تو ھم خودت را فداي "كھ:  دین معناھ ریائي و مكارانھ اي از ایثار بھ فعل مي آید ب

  عشق ھاي نژادي و جنسي از این نوع است.  "من نما وگرنھ نابودت مي كنم!

خلاقیت، علم نظر است و توجّھ! توجّھ بھ وجھ الله! درجھ اي از توجّھ كھ كل نگاه و نظر را در تمامیت وجود  -٥١١
ھمان مقام عصمت و طھارت نفس است كھ خدا را از عصمت بنده اش متجلي مي  بر وجھ الله نماید و این زمتمرك

میزاني كھ بھ عصمت و طھارت نفس مي رسد و دل خود را از ھ گوھره خلاقیت، عصمت است. و انسان بسازد. پس 
رود یعني خود الله برسد و تا مقام خلافت اللھي بھ پیش د روي بھ وجھ الله كند و بھ لقاءغیر پاك مي كند مي توان

  وجھ الله گردد و اینست خلاقیت!

اب و راه و روش عفت و ندرت رسالھ اي در علم و ھنر و آدھ متأسفانھ در عرصھ ادبیات و علوم دیني ما ب -٥١٢
ت نفس یافت مي شود در حالیكھ اصل و محور كل دین خداست. و ما براي اولین بار این باب را عصمت و طھار

  گشوده ایم. 

و حق نادین خدا و احكام شرع و حقوق اسلامي دو نوع گناه وجود دارد كھ جزایش مرگ است یكي قتل  در -٥١٣
دیگر زناي زن شوھردار و مرد متأھل! چرا؟ زیرا زنا بخصوص زناي محصنھ، عین قتل است بھ قتل رسانیدن كسي 

كند این ھمسر را در دلش مي در دل خویش. زیرا كسي كھ ھمسر دارد دلش جایگاه ھمسر است و كسي كھ زنا مي 
خودش را ھلاك مي كند. گناه شرك كھ در قرآن ظلم عظیم است نیز از ھمین ماھیت است یعني یك كشد و در واقع دل 

در  ثياست. و این بح ز مصادیق شرك عمليدل را بھ دو نفر دادن یا دو نفر را در دل خود وارد نمودن. كھ زنا ا
  مان عصمت دل است و شرك ھم زناي دل.قلمرو عصمت است. یعني توحید ھ

پرستي اوست زیرا واقعیت پرستي تا سرحد جنون حاصل اشد دنیا یت و ابتلایش بھ خیالدشمني آدمي با واقع -٥١٤
كلي انكارش مي كند و بھ خیالبافي دچار مي شود كھ این ھ زندگیش را مطابق امیال و آرزوھایش نمي یابد پس ب

  - قرآن "شیطان بھ امر خدا بسوي ھر متكبر كذابي مي رود..." بھ شیطان است. خیالبافي قلمرو ابتلاي او

عنوان محور زندگي موجودي ناقص و نیمھ آسماني و نیمھ زمیني است. ھ واقعیت اینست كھ خود انسان ب -٥١٥
علت العلل  بالاتنھ اش ملكوتي و پائین تنھ اش دوزخي و سراسر فساد و تعفن است. و این امر براي اكثر انسانھا

بیگانھ شدن از خود و انكار خویشتن است كھ این امر اساس بیگانگي نسبت بھ واقعیت جھان است و این ھمان 
  معناي كفر و انكار و خیالبافي و شیطنت و جنون است.

 ھمھ كافران و مشركان مبتلایان بھ خیالات واھي و پرستندگان اوھامي ھستند كھ بھ یاري شیطان در ذھنشان -٥١٦
قعیت خود كوري و كري و بیگانگي نسبت بھ واپرستي امري واحد است كھ غایتش  پدید آمده است. پس كفر و خیال

آرزوھا را خطوات شیطان مي نامد.  عاز این روست كھ علي  -قرآن "كورند و كرند و گنگ ھستند..." و جھان است
غایت این كفر و خیالبافي و مالیخولیاست كھ در انكار كامل نسبت بھ واقعیت ھا رخ مي  يو بدان كھ عرفانھاي دجّال

نمایند و این اوھام و تصورات شیطاني خود را كرامات و الھامات الھي مي پندارند. ایده آلیزم و فلسفھ ھاي ایده 
 بایستي است كھ منكر ھستي تلاي شیطاني است كھ جلوه اي از ھستيِ اي دیگر از این كفر و ابآلیستي ھم شعبھ 

موجود مي باشد. ولي معرفت و حكمت و عرفان حق نھ حاصل انكار ھستي كھ محصول كشف ھستي و پرده برداري 
عصمت  مقاماز حقیقت ھستي است كھ عین پرده برداري از ھوش و حواس خویشتن است و این ھمان دستیابي بھ 

و گوھره ھستي شناسي عرفاني! و این ھمان واقعھ  است. پس عصمت تنھا قلمرو و نور كشف ھستي است
  دھرزدائي و نژادزدائي از نفس است كھ اساس خسران آدمي مي باشد: سوگند بھ زمان كھ انسان در خسران است...

پرستي ندارد كھ ضد آن است و تخیل خلاق در مكتب ابن عربي ھم  خیال تنھا ربطي بھنھ پس بدان كھ عرفان  -٥١٧
  بافي ندارد.ربطي بھ خیال

این را بدان كھ شیطان بھ صورت انواع خیالات فریبنده و شبھ بھشتي بھ سراغ آدم مي آید تا امر زشت و  -٥١٨
ناحقي را در ذھن تبدیل بھ امري زیبا و برحق و بھشتي سازد ھمانطور كھ در بھشت ازلي ھم در ذھن آدم و حوا 

نمود و مبتلاي بھ شجره ساخت و از بھشت موجود بیرونشان راند بھ وعده بھشت موعود را القاي جاودانگي بھشت 
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انكار واقعیت و حیات موجود بھ وعده واقعیت و زندگي موعود و ابدي، یكي از مھمترین ترفند رسوخ شیطان  جاوید!
ملائك مي گویند "ولیائي مي كند ھا رخ مي دھد و آدمي را دیوانھ و مالیخ در انسان است كھ تماماً در قلمرو خیالبافي

ن پرستي است. پرستي ھمان ج خیال -قرآن "خدایا اكثر این مردمي كھ خود را خداپرست مي دانند جن را مي پرستند
  خیالات جنّي ھستند. و آدمھاي مجنون دچار

تمام  ،ان بركفو حكیمان و عارفان جھمیشھ سخن بر سر یكي دو نفر است. اینھمھ پیامبران و اولیاي الھي  -٥١٩
ھ حیات و ھستي خود را در مھلكھ خلق و حكام جور انداختھ اند تا شاید یكي دو نفر بیدار و رستگار شوند. و گاه ب

نظر مي رسد گوئي فقط براي ھیچ خود را دچار آنھمھ جور و جفا و عذاب و بلا و بدبختي كردند و احدي بیدار و 
ر قومي فقط یك نفر كافیست كھ ھنوز بشریت بھ حیاتش و زمین بھ ھدایت نشد. آري گوئي كھ براي ھر عصر و ھ

كھ این راز حیرت آور را درك و ھضم نمود راز خلقت عالم و آدم را و كائنات بھ بقا ادامھ دھد. ھرگردش خود 
نات الھي دریافتھ است كھ آیا این كائنات لامتناھي و اینھمھ ھیاھو و غوغا و قیامتھا براي ھیچ است!؟ این قلب امتحا

متحاني كھ چون دلي از آن سرفراز آید لایق ولایت خدا و اولیایش مي شود. براي مؤمنان و اولیاي حق است ھمان ا
آري كل كائنات و تاریخ بشر گوئي فقط براي ھمین یكي ھاست زیرا جز این یگانگان شاھد و عارفي ندارد. و اینان 

انت دمادم آخ آخ مي كنند و جز خودشان ھم صداي خود را نمي ھستي داران عالم وجودند كھ در زیر بار این ام
شنوند. ھمواره فقط یكي ھست و مابقي ھستي نمایند. و تا جعل نباشد اصل شناختھ نمي شود. تا دروغ نباشد راست 

فت نمي فھم نمي گردد. تا ظلم نباشد عدل معنا نمي یابد. تا مرگ نباشد زندگي ارزش نمي یابد. تا عدم نباشد وجود یا
سوگند "ت. شود. زیرا فرق وجود و عدم جز قلم نیست یعني معرفت بر عدم! معرفت بر عدم است كھ وجود آفرین اس

  - قرآن "...بھ قلم و آنچھ مي نویسد كھ مصاحب شما دیوانھ نیست

خواند و می فس انسان را بھ نطق مي آوردو این قلم است كھ فرق وجود را از عدم معلوم مي سازد زیرا قلم، ن -٥٢٠
  حضور وجود در عدمیت آدم است.و مي نگارد. و نفس ناطقھ ھم حضور خدا در انسان است یعني 

  د قلم!ـم باشـد قلـم باشـان! قلـھ                                         دم  ـي و عـتـرق ھسـي فـچ دانـیـھ        

یعني نخستین ظھور وجود از عدم است و مابقي عالم در حدیث قدسي آمده كھ قلم نخستین مخلوق خداست  -٥٢١
واسطھ و بلافاصلھ بھ اراده خداوند آفریده شده است پس نزدیكترین  ھستي مخلوق قلم است. پس فقط قلم است كھ بي

پس دست خداست كھ از آستین ھر اھل  موجود بھ خداست و مماس بر ذات ازلي پروردگارست و در دست خداست.
(از نزد  "من عندي"شرط آنكھ مؤلف از نزد خداوند بیندیشد و بنویسد یعني تفكراتش لدنّي و ھ ب قلم برون مي آید

بكري باشد و از بكارت و عصمت نفس  فس و عارف باشد. یعني داراي تفكّرخویشتن) باشد یعني اھل معرفت ن
كھ مترادف معرفت رب مي  خویش بیندیشد! یعني از نزد ذات خود كھ خداست بیندیشد. این ھمان معرفت نفس است

آید كلام الله  و حاكمیت پروردگارست و چون بھ نطق. زیرا نفس قلمرعو علي مرتضي  صباشد بھ قول رسول خدا 
شرط اینكھ این نطق، ھ است و این ھمان معناي حدیث قدسي است كھ مختص اولیاي الھي و معصومین مي باشد. ب

مي خیزد و اینست قلم حق و آنچھ نطقي از مقام عصمت بر باشد و چنینسطھ نطق ذات نفس آدمي وا مستقیماً و بي
رسد. آدمي از زمانیكھ تفكر و نوشتن  بر لوح سفید دل مي نویسد. و البتھ ھیچكس یك شبھ بھ این مقام عرفاني نمي

! و این كل را آغاز مي كند تا رسیدن بھ مركّب ذات و عصمت، از خود تا خدا راه دارد از درك اسفل تا عرش اعلي
  راه رسیدن از خود تا خودآئي وجود است.

معنویت و مقامات عرفاني مولدّ كبر و غروري در نفس بشر است كھ مقامات مادي و اقتصادي و سیاسي  -٥٢٢
ھائي حیرت آور و بي ھمتا مي كند تا  لذا خداوند اولیاي خود را دچار بلایا و امراض و استضعافمي كند وایجاد ن

  خلقش گردنكشي و فخر نكنند. براي خدا و 

اساس بستگي ھاي انسان در دنیا و دنیاپرستي و ترس از مرگ ھمانا بستگي ھاي عاطفي اش بھ سائر  -٥٢٣
انسانھاست كھ در محورش افراد خانواده قرار دارند. این بستگي ھا گاه براي طرفین رابطھ ھم زجر آور مي شود و 

ارند. فقط كافیست كھ مقداري از ھم فاصلھ بگیرند تا این نفرت و عذاب رفع بھ نفرت مي گراید ولي از آن رھائي ند
 ئيشود ولي نمي توانند. این عادات گاه از اعتیاد بھ مخدرات ھم شدیدتر است كھ در محورش رابطھ جنسي و زناشو

جنس مخالف، رابطھ قرار دارد. و كل بستگي ھاي فامیلي ھم از قدرت و جاذبھ این رابطھ تغذیھ مي شود. رابطھ بین 
حقیقت خلافت از مخالفت دو   وجود و عدم است كھ در خلافت افتاده است و جایگزین یكدیگر گشتھ است. و اصلاً 

و این ھمان رابطھ  حوائي متجلي و تجسم مي یابد. -موجود است كھ اشدش بین وجود و عدم است كھ در رابطھ آدم
ست كھ ا تعامل و معرفت و عصمت و صدق و تقواي بین این دوبین خود و خودآ مي باشد در صورت بشري! پس 

   مي آیند و در غیر اینصورت یكدیگر را دفع مي كنند و خصم مي شوند. رساند و بھ یگانگي نائل ھم ميھ این دو را ب
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رابطھ بین خود و خودآ رابطھ بین عارف و معروف، شاھد و مشھود و واجد و موجود است و خالق و  -٥٢٤
بھ آدمیت ذاتش. و این ھم عاشق و معشوق! و این راه رسیدن آدم بھ حوائیت ذات است و راه رسیدن حوا  مخلوق و

الله است كھ لا الھ ھمان گذار و امحاي خودھاي خویشتن  الاّ  الھ ھمان راه رسیدن خود است بھ خودآ. این كل واقعھ لا
  الله است نھ الله.  الا ئي ھمان وادي خودآئي است. پس خودآالله است و الا

و سلوك خود بھ سوي خودآست كھ نزدیكترین و شدیدترینش عشق است و عشق  و ھر رابطھ اي عرصھ سیر -٥٢٥
امام است كھ بھ عشق الھي مي انجامد كھ ظھور خودآ از مأموم و حوائي كھ اساس ورود بھ عشق ولائي بین  -آدم

  ذات خود است در فناي از خود بھ اراده خدا! 

وجود لامكاني و بي زماني خداوند عین حضورش در مكان و زمان است زیرا عالم مكان (فضا) بي كرانھ و  -٥٢٦
ي نمي توان آدرس در مكان یئزمان ھم لامتناھي و بي آغاز و پایان است. چون فضا بي كرانھ است پس براي ھیچ ش

زمان است و لذا ھر چیزي نشانھ اي از معین كرد ھمانطور كھ موقعیتي در زمان. پس ھر چیزي در لامكان و بي 
لذا و اطلاق و حقیقت ناب است. ووجود و حضور خداست از جملھ خود مكان و زمان! جھان ھستي مظھر توحید 

یگانھ و  يرابطھ انسان با آن عین رابطھ خود با  خداست اگر داراي این معرفت باشد كھ با خدا روبروست با وجود
  مطلق و لامتناھي! 

الي از آن چیز شد مگر اینكھ از خود گذشت براي حقي ھیچ كس بھ قصد چیزي شدن چیزي نشد الا جعل و دجّ  -٥٢٧
وه خودآئي او رخ نمود. منتھي این از خودگذشتگي ھم نباید براي لود ترجیح داد و لذا جخاز دیگري و دیگري را بر 

دپرستي ھاي دیني و عرفاني نیست. من ب و خوجھیچ شیطاني فریبكارتر از عرسیدن بھ تجلي خودآئي باشد. 
عارف، من پاك، من عاشق و... ! اینجاست كھ آدمي بایستي دست بھ دامن خدا شود كھ: پروردگارا مرا از شر خودم 

  برھان! و اینجاست كھ عشق بھ فریاد خواھد رسید! 

سق و ناپاك مي بینند؟ زیرا این چھ رازي است كھ انسانھاي حقیقتاً عارف و عاشق و پاك خود را جاھل و فا -٥٢٨
آنكھ بھ حق رسید تازه بطالت خود را درك مي كند و بھ میزاني كھ از آن حق برخوردار شد حقارت و عدمیت خود را 
درمي یابد. و نیز اینكھ وجود امري مطلق است و انسان بھ میزاني كھ وجود مي یابد تازه نیستي خود را مي یابد و 

ً از خود گذشتھ است كھ این از این وه بر این ھمان عبودیت است و علا اینكھ وجود كھ ھمان خداوند است ذاتا
مي یابد ذاتاً از خود گذشتھ مي شود پس جز عدم خود  يخودگذشتگي اش كارگاه خلقت است. پس انساني كھ وجود

ن یا آشكار ھنوز در پنھا ،ود جز عشق نیست. پس بدان ھر كھ ادعایي داردجنمي یابد یعني ضد ارزشھا را. یعني و
وجود نیافتھ است و عدمیت خود را وجود پنداشتھ است مخصوصاً كسي كھ خود را عاشق مي داند زیرا آنكھ حقیقتاً 

  عاشق است دمادم از خجالت مي میرد و از خود فنا مي شود. 

و اینكھ ھمھ آدمیان ادعاي عاشقي دارند و عشق بازي مي كنند دال بر این حقیقت است كھ ذاتاً مي دانند كھ  -٥٢٩
از روي جھلشان مي پندارند كھ مي شود نقش وجود یعني عشق را بازي  يمنتھاز عشق بر نمي خیزد جز وجود 

وجود از سر بي وجودي است و از قحطي كرد و بھ واسطھ این بازي وجود یافت. پس این بازي با عشق و تئاتر 
و اینست كھ بھ ھر حال بھ ندرت كسي از عشق وجود است و از ھراس نابود شدن است مخصوصاً در آخرالزمان. 

بازیش نادم مي گردد و بھ ندرت كسي پس از رسوایي و فروپاشي اش عاشقي خود را انكار مي كند مگر اینكھ این 
د یابد و در غیر اینصورت اگر بخواھد اعتراف كند كھ قبلاً عاشق نبوده و فقط نقش بار بھ راستي عاشق گردد و وجو

   آن را بازي كرده بھ راستي احساس نابودي مي كند و از فرط نابودي چھ بسا خودكشي كند.

تر است  پس مي توان گفت كسي كھ با عشق بازي اي كرده و فروپاشیده براي عشق حقیقي مھیاتر و لایق -٥٣٠
برایش رنج كشیده است ھرچند كھ جز عذاب و ندامت نیافتھ است. اینست كھ گفتھ شده كھ عشق مجازي پلي بھ  زیرا

  آدمي از این پل ساقط و ھلاك نشود كھ چھ بسا مي شود.اگر عشق حقیقي است البتھ 

در واژگونھ (نژادي) اینست كھ آدمي مفھوم وارونگي این عشق را دریابد و  تنھا ارزش عشق ھاي مجازي -٥٣١
خالصانھ كھ از آن عشق وارونھ مي كند اي ارزشھایش سمت و سوي عشق حقیقي را بیابد در توبھ  واعمال  ساختن

ً ضد عشق ھستند و فازیرا عشق ھاي مجازي تم ند كھ یك كالاي شیطاني است كھ شط لفظ عشق را یدك مي كقما
ند و بدینگونھ آدمي را در ظلمش تقدیس مي كند. شقاوت و آدمخواري و تجاوز بھ حقوق دیگران را عشق مي خوا

مي خواھد براي محبوبش خدائي كند و او را بھ پرستش و بندگي خود بكشاند  ،در این عشق ھا، فرد مدعي عاشقي
كھ در این راه دست بھ ھر رذالت و گاه جنایتي مي زند نسبت بھ ھمسر، فرزند یا خواھر و برادر كوچكتر و یا 

رابطھ اي این گونھ نمي توان ابلیس را شناخت و بدان كھ ابلیس شناسي مقدمھ و اساس واجب  و در ھیچدوستي. 
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براي خداشناسي است. و ابلیس مظھر شقاوت در لباس محبت است. پس در عشق عرفاني امري واجب تر از ابلیس 
  شناسي نیست.

زیرا در عشق جنسي كل  ؟ي شودھ جنسي سرنوشت طرفین تباه مو اینكھ چرا در عشق ھاي نژادي و خاصّ  -٥٣٢
دل آدمي دخیل شده و مورد خیانت و شقاوت قرار مي گیرد و دل ھستھ مركزي جان آدمي است كھ در چنین عشقي 
تباه مي شود. ولذا بسیاري از تباھي ھاي سرنوشت از عشق ھاي جنسي آغاز مي شود. و در عین حال دل آدمي 

زنده مي شود و آماده براي عشق خدا مي گردد اگر نور ھدایتي یابد  فقط در چنین شكست ھائي است كھ مي شكند و
  و از آن پیروي كند و تكبر نورزد.

مذھب زار كھ ھمان مذھب موش مردگي و مظلوم نمائي و اصالت ستم بري است تحت لواي ایثارگري از  -٥٣٣
  نامرئي پرورش ستم و ابلیسیت است.ھ زنان است كھ كارگاه اصلي و مذاھب در طبقات مستضعف خاصّ  ابلیسي ترین

شت آنگاه نوبت زار گكارگر نشد و بدین واسطھ ھا سلطھ گري و آدمخواري ممكن ن رچون زر و زور و تزوی -٥٣٤
نعمت خدا و اھانتي بھ فطرت بشري است كفران است و مظلومیت نمائي و خود آزاري در ملأ عام. كھ این بزرگترین 

   جلب نظر نماید.حق بھ جانب جلوه كند و ر نمایاندن خود، احقاق حق نماید و كھ آدمي بخواھد از طریق خوا

ستم بري، مذھب دلھاي شقي و بي رحم است كھ عمري در خودپرستي سنگ شده  ذلت پذیري و مذھب زار و -٥٣٥
است و اینك صاحبش را امر بھ ستم بري مي كند تا كمي زیر پاھاي اشقیاء لھ شود تا كمي نرمتر گردد. كسي كھ در 

این یك نیاز  قبال محبت تكبر و انكار ورزیده و حقوق آنرا ادا نكرده اینك خودش تشنھ شقاوت اشقیاء مي شود و
فطري و قلبي است و فرد بھ طرزي حیرت آور از این لھ شدنھا و زار زدنھا لذت مي برد. این آدمھا آبروي خدا و 
نعمات الھي را مي برند و خداوند از غیرت و عزتش از آنان انتقام مي ستاند. زیرا انسان مظھر نعمات و شرف خدا 

  فخر مي كند.  اودر جھان است و خداوند بھ 

صدیق كردن آن و برخوردار گشتن از محبت بھ تقبال محبت حقیقي كم مي آورد و بھ جاي  ردل د آدم كافر -٥٣٦
عشق و ا انكار كرده باشد. و این علت العلل ستم بري و شقاوت پرستي است انكار محبت مي پردازد تا كمبود خود ر

  بھ اشقیاء! 

و جھاد كبیري است و تلاشي صبر معرفت و اصلاً درك و دریافت محبت از مؤمنین و اولیاي الھي، مستلزم  -٥٣٧
بزرگتر و قلبي تر از این نیست. نبرد بشریت با انبیاي الھي عین نبردشان با محبت خدا بوده است. پس كفر عین 

یري است. و پذیرش دین خدا مقدمھ این محبت ناپذیري است و ھمھ مظالم و مفاسد بشري ھم معلول محبت ناپذ
  پذیرش مي باشد. 

او را دوست مي داشت و آنكس را  لاً اي كاش مي شد كھ اگر آدمي كسي را دوست مي داشت آنكس ھم متقاب -٥٣٨
كھ دوست نمي داشت  او ھم دوستش نمي داشت. ولي اگر ماجراي عشق ھم ھمچون معادلات دو طرفھ ریاضي مي 

داد و خلق جدید ممكن نمي شد و اینك ھیچ جھان و موجودي در كار نبود. داستان عشق، داستان  بود خلقتي رخ نمي
! يخلقت جاوید و لامتناھي است. و ھمھ عشق ھا ھم یك طرفھ است و بلكھ متضاد است یعني عاشق دشمن خویشتن

و قھر است و لذا اولیاي الھي الا انسان كامل با خدایش كھ داراي عشقي متقابل است كھ آنھم داراي دو سیرت مھر 
  را ھمواره در بلاي محبوب مي بیني گوئي كھ خداوند با دوستان و عشاق خود سر جنگ دارد ولي چنین نیست. 

آدم شقي و كافردل، محبت حقیقي را ترحم و تحقیر مي یابد و انكار و طرد و بلكھ عداوت مي كند و بھ عكس  -٥٣٩
با بت مي یابد و تصدیق مي كند چرا كھ دل شقي، حقیر است و لذا حقارت را بھتر ھم ترحم و تحقیر از دیگران را مح

خودش متجانس مي یابد و مي پذیرد در حالیكھ محبت موجب تعالي و عزت است و دل شقي و حقیر از درك و 
  پذیرش آن سر باز مي زند زیرا در قبال عظمت و عزت آن احساس حقارت مي كند.

لذا انسان كافردل فقط ریاست و و حرمت و علویّت ناپذیري است. و ناپذیري عین عزتدر واقع محبت  -٥٤٠
بین عاشق و سروري و سلطھ و نیز حقارت و ترحم و ستم بري را دو روي عشق و محبت مي فھمد و لذا رابطھ 

و آداب  ارباب و رعیت است و این مذھب زار است كھ تلطیف شده است با الفاظمعشوق در كافران عین رابطھ 
  ریائي! 
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استحقاق و ظرفیت دل است كھ برخاستھ از نیات و  ھاینكھ صاحب و مقیم دل آدمي چھ كسي باشد مربوط ب -٥٤١
اعمال انسان است. اینكھ محبوب و مطلوب و موجود در دل، خدا یا اولیاي الھي باشند و یا شیطان و اشقیاء باشند. 

كسي با  انسانھاي پاك و عارف و عاشق را ندارد. اینست كھ ھر دل حقیر و بخیل و كافركیش توان پذیرائي از
  ازدواج مي كند.  ھمطراز معنوي خود

دل انسان و استحقاق دل حاصل استحقاق ذھن و عمل است كھ توحید، حق ذھن است و تقوا ھم حق عمل.  -٥٤٢
  وا! یگانھ اندیش و متقي جز بھ پاكان و موحدان گشوده نمي شود در درجات توحید و تق

دل دادن بھ دیگري و یا دیگري را بھ دل راه دادن بھ چھ معنائي است؟ یك اندیشھ، احساس، ھوس، بخل،  -٥٤٣
یا روح دیگري را  حرص، آز یا عداوتي را از دیگري بھ دل خود راه دادن. كفر یا ایمان دیگري را بھ دل راه دادن و

راه دادن! و یا خداي دیگري را بھ دل راه دادن! و این واقعھ ! و شیطان یا فرشتھ دیگري را بھ دل بھ دل راه دادن
بھ معناي غیر شدن و رشد كردن و مربوط شدن با جھان است. و برخي بھ قدري شقي ھستند كھ ھیچ مبادلھ و  ریتغی

ا تغییري در كل عمرشان رخ نمي دھد یعني نھ چیزي مي دھند و نھ مي گیرند و اینان پست تر از حیوان ھستند زیر
  حتي حیوانات و بلكھ جمادات ھم با جھان مبادلھ و ارتباط دارند.

رابطھ جنسي از ھر نوع و درجھ اي جامعترین و عمیق ترین و قلبي ترین روابط و مبادلات بین انسانھاست و  -٥٤٤
آدمي لذا آنچھ كھ مبادلھ مي شود در عمیق ترین وجھ دل آدمي مقیم مي گردد و ماندگار مي شود و در سرنوشت 

  دخیل مي گردد. اینست راز و اھمیت امر عفت و عصمت و حجاب! 

دارندگان  راستي كھ جز او قابل پرستش نیست و ملائك و صاحبان علم و برپاھ خداوند شھادت مي دھد كھ ب" -٥٤٥
در اینجا  -١٨آل عمران "شھادت مي دھند كھ جز او قابل پرستش (الھ) نیست و او عزیز و حكیم استھم عدالت 

 الا الھ الھ بودن ھو شھادت مي دھد كھ ھو ھمان امام و انسان كامل است وگرنھ مي فرمود شھد الله انھ لا رخداوند ب
دارندگان عدالت شھادت مي  بر قابل پرستش بودن ھو فقط ملائك و صاحبان علم و برپاالله. و مسئلھ دیگر اینست كھ 

و پیروان مذاھب پرستش بودن خداوند و غیر قابل پرستش بودن غیر خدا ھمھ مردمان جھان حالیكھ بر قابل  دھند در
اگر از كافران بپرسي كھ چھ كسي "اعتراف دارند و بلكھ حتي بھ قول قرآن، كافران ھم بر خدائیت خدا معترف ھستند 

 پاو برمل فقط ملائك و صاحبان علم ولي بر الھ بودن امام و انسان كا "خداكھ جھان را آفریده است مي گویند البتھ 
مي فرماید كھ  عدارندگان عدل شھادت مي دھند و مابقي مردم از آن غافل و بلكھ منكر آن ھستند ھمانطور كھ علي 
ولایت امامان  لفقط پیامبران بزرگ و ملائك مقرب و مؤمناني كھ خداوند دلشان را امتحان نموده قادر بھ درك و حم

مي فرماید كھ خداوند فقط در وجود ما شناختھ و پرستیده مي شود و این  عھستند و لاغیر. ھمانطور كھ باز علي 
در  عمعناي الھ بودن امام است. و بھ قول قرآن مابقي مردمان ھواي نفس خود را خدا مي خوانند. ھمانطور كھ علي 

و حقانیت رسولان اختلافي نكردند بلكھ فقط درباره ولایت ما اختلاف شد. خطبھ بیان مي فرماید كھ در وحدانیت خدا 
كھ و بگذار اي علي تو مثل خانھ كعبھ اي پس بھ سوي مردم مرو " مي فرماید كھ عھمانطور كھ رسول خدا بھ علي 

  ."مردم بھ سوي تو آیند

انون معبودیت خداوند در میان خلق پرستش حق و ك مسئلھ كلي اینست كھ اولیاي الھي بھ طور كلي دستگاه  -٥٤٦
ھستند در درجات. ھمساني و مترادف بودن ترجمھ و استنباط اكثر مترجمین و مفسرین از الفاظي چون الله و الھ و 
رب و حق موجب گمراھي عظیمي در مسلمانان بوده است. یعني این چھار اسماي الھي در اكثر ترجمھ ھا و تفاسیر 

معبود  "الھ"خالق است و  ،"الله"عظیم است. بدان كھ  يآن معناي خداوند است و این جھل ھمسان پنداشتھ شده اند و
گر است و حق ھم ظھور ذات اوست در درجات تجلي كھ ھمان  ھم پروردگار و تربیت كننده و ھدایت "رب"است و 

خود را آفریننده جھاني ھفتاد ھزار بار  عظھور ذات الله است كھ خلاقیت او در انسان كامل است ھمانطور كھ علي 
مي باشد در درجات! و اینست تأویل و تعینّ این آیھ  "ھو"نامیده است و اینھا جملھ ظھور ھابرتر از زمین و آسمان

كھ: شھد الله انھ لا الھ الا ھو! و این غایت و خلاصھ مجموعھ آثار ماست. و این را نیز بدان كھ ھو یعني انسان كامل 
  فتبارك الله احسن الخالقین!سرّ ظھور و بركت و فزوني الله است و اینست عرصھ 

ھستي، خداست و مابقي نابودند. زنده خداست و مابقي مرده اند. سالم خداست و مابقي بیمارند. و آدمي بھ  -٥٤٧
ھستي در حركت میزاني كھ در سمت حقیقت و ربوبیت و الھیت و اللھیت در حركت است بھ سوي سلامت و حیات و 

و  "خود" است. و این كل سیر از خود تا خودآ مي باشد. زیرا آنچھ كھ نقطھ مرض و مرگ و نیستي است ھمان
توان تقوائي صادقانھ و خالصانھ  يمنیّت است. و این سیر واقعھ تقواست: گذشتن از خود! و چھ كسي بي قدرت عشق

  دارد!
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ت و ھستي نزدیك مي شود رنجور و مرگ خو و دار فنا مي گردد و و آدمي بھ میزاني كھ بھ سلامتي و حیا -٥٤٨
بیانگر این حقیقت است در كمالش! و چنین انساني با  عاین رویاروئي عدم با وجود است. مطالعھ ادعیھ ائمھ اطھار 

با  ،خداست زیرا خودآست و اینست كھ خداوند با صابران و مخلصین و صدیقین است یعني با آنھا ھمزیستي مي كند
 "بیمار بودم بھ عیادتم نیامدي ..." (نحن) است. اینست كھ در حدیث قدسي مي فرماید "ما" آنھا در اتحاد است و

نگي رخ مي دھد و ھویت ازیرا انسان كامل و واصل یك وجود مني نیست ماست. و این اتحاد بھ حدي مي رسد كھ یگ
ظھوري فزاینده و لامتناھي و مطلق است ھم در انسان  الله آشكار مي شود و این ظھور حق از انسان است و این

  واحدي و ھم در كل بشریت در تاریخ تا ظھور مھدي موعود و امام مطلق كھ ظھور مطلق ھویت خداست! 

و انسان ھر چھ رنجورتر، بي كس تر، فقیرتر و نابوده تر مي شود و با این بلایا صابر و شاكر است بھ سوي  -٥٤٩
قرار مي گیرد و خودآ مي گردد. و انسانھاي اھل علم و عدل كھ حاملان  يرود و در قلمرو ھویت الھدیدار با خدا مي 

شھد الله...  نور علم و برپا كننده عدالت ھستند بھ مقام شھود با این ھویت الھي مي رسند ھمانطور كھ آیھ
رپا مي كند بھ خود مي رسد و علم خاطرنشان مي نماید. و انسان بھ میزاني كھ خود عادل شده است و عدالت را ب

مستلزم استغراق و اقامت در ھویت الھي خویشتن است. و این علم لدني و  )لم(اولوالع خودي! زیرا صاحب علم شدن
  ھویت الھي مي رساند. اخودي و ذاتي است و نھ اكتسابي كھ اھلش را بھ مقام شھود ب

بھ مقام الساعھ یا قیامت است كھ قلمرو لامكاني و بي ھویت الھي ھمان رسیدن  و رسیدن بھ مقام شھودِ  -٥٥٠
اكنونیتي بر  الساعھ قیامتي كھ بھ لقاي الھي منجر مي شود زماني یعني رھائي از خسران عصر و ھلاكت دھر است.

چند كھ رسیدن بھ چنین اكنونیت زمانمند در قلمرو حضور و  بین گذشتھ و آینده نیست. ھرمرز ن در اروي خط زم
بزرگ است و جایگاه متقین است كھ در جنات نعیم زیست مي كنند. ولي  مقاميت و مراقبھ نفس خود نظار وتقوا 

نظر لطف الھي از وجود امام بھ یكي از ھمین متقین اصابت مي كند و آنھا را از زمان و مكان بیرون مي كشد و از 
ھر این مقام مقربین است در نزد علیین كھ مظاالله. و و آستانھ لقاءان و ھلاكت مي رھاند و اینست فوز عظیم رخس

 مراقبھ اي بھ مثابھ غایت حضور ذھن است ولي اكنونیت قیامتي -زمانمند و تقوائيھویند و شھداي الله! اكنونیت 
  (الساعھ) عین بي زماني مي باشد كھ بھ مثابھ حضور دل و جان است كھ حاصل نظر یك امام است: نظر علي! 

 روحاني، خروج از زمان است و مكان در حین مكان و زمان! و این مقام السابقون - اكنونیت قلبيالساعھ و  -٥٥١
(سبقت گرفتگان) است كھ از زمان جلو افتاده اند و قیامت را برپا كرده اند قبل از قیامت كبراي جھاني! و این دیدار 

  ت یاران و شقاوت دوران! از جفا و خیان  ِخصوصي با خداوند است در حریم خلوت و تنھائي محضِ 

مي شود تا آنجا كھ جز تن خویش اتصالي بھ دنیا  ھ  كھ بلایاي الھي شدیدتر مي شود فرد متقي تنھاترچ و ھر -٥٥٢
د و این شرط لازم نمحاصره بلایا و اشقیاست خداي را جز در خود نمي تواند جستجو كدر ماده پرواز! آنكھ آندارد و

ت. و این مقام برپائي قسط و عدالت است كھ مقام شھود شھادت الھي است در آیھ براي عروج و شھود الھي اس
این  !الله...! خداوند شھادت مي دھد كھ جز در او (ھو) الھي نیست و پرستشي نیست: شھد الله انھ لا الھ الا ھو شھد

شود سمان گشوده میو آ" عاشق بر زمین است كھ در انتظار گشایش آسمان است.عادل او (ھو) ھمان انسان تنھاي 
  -قرآن "و ملائك دعا مي كنند از براي آنكھ بر روي زمین است...

كسي و رنج و  بلا براي عارف بھ مثابھ توفیق اجباري براي استقرار در ذات خویشتن است از فرط بي -٥٥٣
ھمچون یك سفینھ ارگي جھت مستقر گشتن بر سكوي پرش از مقام اكنونیت بھ فراسوي زمان و مكان! این سكو چبی

كھ در  -قرآن "از اقطار ھستي خارج نمي توانید شد الا بھ یاري سلطاني"فضائي است براي خروج از اقطار ھستي. 
زادگي است در عصري آكھ سفینھ  عآخرالزمان سفینھ اي ناب تر و كامل تر از سفینھ كربلا نیست بھ سلطنت حسین 

زادگي چیزي جز رھائي از آكھ  و بدان -عحسین  "ین ندارید آزاده باشیداگر د"كھ دین مداري یا تقیھ است یا نفاق! 
اسارت ھاي پیدا و نھان آخرالزمان نیست! اسارتھاي جھنمي كھ نامش تكنولوژي و مدرنیزم و پیشرفت است كھ بھ 

 تقدیس "حال" نام عشق، تقدیس مي شود، عشقي كھ جز بولھوسي و مالیخولیا نیست بولھوسي اي كھ تحت عنوان
  شود حالي كھ یك واكنش شیمیائي در مغز انسان است بواسطھ مواد شیمیائي!  می

پس بدان كھ آزادگي در این دوران غایت تقوا تا سر حد ریاضت است. آنگاه كھ بخواھي خیر آخرالزمان را بھ  -٥٥٤
دنیاپرستي عصر ما، شرش ببخشي و یا حتي در مصرف كالاھاي جھنمي اسراف و افراط نكني زیرا قلب دنیا و 

تكنولوژي است و تكنولوژي براي بشر مدرن داراي جاذبھ و افسوني لحظھ افزون و بلعنده است زیرا ھر یك از 
نابود كند مثل تلفن كالاھاي این دوران مي تواند یك شبھ دل و دین و عقل و اراده و تقواي مؤمن ترین انسانھا را 

یك از این فرآورده ھاي  ن عاقل و صادقي اعتراف مي كند كھ استفاده از ھرھمراه و اینترنت و ماھواره. و ھر انسا
اوسطھا باشد زیرا تحت فرمان شیطان آریل قرار دارند كھ تا  تكنولوژیكي حد وسطي ندارد كھ مصداق خیرالامور
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اعمال و ین اعماق قلوب بشر رسوخ مي كند و خناسان را بر نفوس و اراده بشري مسلط مي سازد كھ تا محرمانھ تر
ات شیطاني مي كنند كھ زندگي زناشوئي نخستین قرباني آن است و این قتلگاه مدنیت است روابط حضور دارند و القائ

پیش بیني كرده  عائمھ اطھار و  صاخلاق و عصمت و عواطف! این ھمان عصري است كھ رسول اكرم و و مذھب 
  بودند. 

شیعیان در خداشناسي آخرالزماني است یعني در شناخت انسان كامل و ن و اھ مسلمانكل مشكل بشریت و خاصّ  -٥٥٥
امام زمان و ناجي موعود كھ مظھر خدا در عالم ارض است. صورت دیگر این مشكل ھمان ایمان شناسي و مؤمن 

  انسان خداپرست و برحق! آخرالزماني است یعني شناخت  شناسي

با خاري در چشم و استخواني در گلو و آتشي در  عجا كھ علي این مشكل از ھمان صدر اسلام آغاز شد تا آن -٦٥٥
دل در چاھھاي كوفھ مي نالید و خون استفراغ مي كرد و مي فرمود كھ حاضرم ده تا از شیعیان خود را بدھم و یك 

ھزار تن  تن از سربازان معاویھ را بگیرم زیرا آنان با خلوص بیشتر براي طاغوت معاویھ جھاد مي كنند. حدود چھار
و منافق بھ دست علي در جنگ نھروان كشتھ شدند و یكي از آنان كھ زنده مانده بود خود علي  كشرماز این شیعیان 

در صدر اسلام ھم این بود كھ امام را نمي شناختند یعني خدا را. آنان مي ع را بھ قتل رسانید. مشكل شیعیان علي 
نمازھایش بیشتر و خالصانھ تر است و فقیرانھ تر زندگي مي كند و  پنداشتند كھ فرق علي با معاویھ اینست كھ فقط

كمي ھم علمش بیشتر است و فامیلي نزدیكتري بھ رسول خدا داشتھ است و رسول خدا ھم سفارشاتي ویژه درباره او 
شھرھاي داشتھ است و ھمین! ولي در عوض معاویھ بسیار عاقل تر و سیاست مدارتر است و پایتختش را مثل 

و حوریان بھشتي از ھمھ غرفھ ھایش وپائي مدرن و زیبا و مجلل ساختھ است و كاخ سبزش ھمچون بھشت است ار
بھ چشم مي خورند سفره اش رنگین تر و دستش بازتر و سخاوتمندتر و معتدل تر و مھربان تر است و بزمش بھ 

یدوار كننده تر است. ولي از علي جاست و بھ سربازانش بیشتر مي رسد و وعده ھایش ھم ام راه و نمازش ھم سر
گشنھ و بدبخت و و بوي مرگ و نیستي بھ مشام مي رسد و اصلاً نمي شود با او شوخي كرد و ھمھ نزدیكانش گدا 

برده ھستند و بر نزدیكانش سخت تر است تا بیگانگان! و از ھمھ بدتر اینكھ سیاست نمي داند و زمام امور را بھ 
در امور دنیا ھیچ اعتماد و  عد داده است كھ حتي جدول ضرب نمي دانند! و كلاً بھ علي و ساده ترین افرافقیرترین 

  نیست!   امیدي نیست و آشكارا ھم مي گوید كھ: ھر كھ بگوید پس كي و كجا، از ما

فقط در آخرین ایام زندگیش بر بالاي منبر خودش را معرفي نمود در خطبھ اي كھ موسوم  عو اما خود علي  -٧٥٥
است كھ در این خطبھ ھمھ صفات خداوند را بھ خودش نسبت داد و بلكھ مقام و قدرتي برتر از خلقت  "بیان"بھ 

زمین و آسمانھا را ادعا نمود. كھ این مقامات را شاید فقط یكي دو نفري باور كردند. و مابقي گفتند كھ علي ادعاي 
اكامي دند و مابقي ھم گفتند كھ علي از فرط شكست و نربوبیت و الوھیت دارد و مرتد است. برخي ھم او را خدا خوان

   ...و ددیوانھ شده و ھذیان مي گوی

و آن جریان تا بھ امروز ادامھ یافتھ است و كساني كھ از پاي منبر خطبھ بیان برخاستند منشأ فرقھ ھاي  -٥٥٨
بني عباس ھم خود را شیعھ  مي گیرد و باید دانست كھبني عباس تا علي اللھي را در بر شیعي شدند كھ طیفي از

  د و توانست بني امیھ را منقرض سازد. . و اصلاً بھ ھمین عنوان بر سر كار آمعلي مي خواند در ملأ عام

و امامت تا بھ امروز بزرگترین سرّ مگوي جھان اسلام و بلكھ تاریخ مذھب است. و خود  عراستي كھ علي ھ ب -٥٥٩
دلشان را آزموده باشد و از این آزمون  ساني حمل و درك مي كنند كھ خداوندھم فرمود كھ ولایت ما را فقط ك ععلي 

ار این عشق نمي تواند باشد مو قواسطھ خداوند جز عشق الھي ھ آمده باشند. و آزمون دل مؤمنان ببیرون سربلند 
و امامت سرّ عشق الھي است. پس فقط  عطرفش خود خداست. پس علي زیرا كار دل جز عشق نیست عشقي كھ 

راستي چند ھ حمل و درك علي و امامت ھستند و اینانند شیعیان حقیقي. آیا ببھ قادر  ،صاحبان اسرار عشق حق
ھ درصد از شیعیان اینكاره ھستند؟ بي تردید این كار عارفان عاشق است كھ در عشق حق فنا گشتھ اند كھ این مقام ب

، ابراھیم ھا و نوح ھا و عامبران اولوالعزم و فرشتگان مقرب است. یعني شیعیان حقیقي علي قول خود علي، مقام پی
پیامبران  ،قول رسول خداھ ھستند كھ ب يالزمان ھستند. اینان ھمان مؤمنینموسي ھا و عیسي ھا و محمدھاي آخر

درك و حمل ولایت ما كاري ماید كھ مي فر عسلف بھ مقامشان در نزد خدا غبطھ مي خورند. اینست كھ خود علي 
  سخت و بسیار بزرگ است.

ما را بھ یاد آن كوھي مي  عمي فرماید اگر كوھي مرا دوست بدارد متلاشي مي شود. این سخن علي  ععلي  -٠٥٦
اندازد كھ خداوند براي موسي در آن تجلي كرد و آن كوه متلاشي گردید و لذا موسي قادر بھ دیدار با خدا نشد. 
موسي مي بایست دلش در عشق بھ خدا از كوه پایدارتر مي بود تا خدا بر دل او تجلي مي نمود و موسي متلاشي 

دا در كوه، غش كرد و مُرد. ولي خداوند بر كوھي براي من تجلي نمود و من موسي از تجلي خ نمي شد. در حالیكھ
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موفق بھ دیدارش شدم زیرا كوه متلاشي نشد زیرا دلم مست عشق علي بود و من بھ یاري و اشاره خود او توانستم 
. كوھي كھ مدخل نقش قلبي بر آن كوه حك شد كھ ھنوز ھم باقیست كوه دیدار كنم. در آن تجلي،لیش بر خدا را در تج

ھم بھ یادگار دارم. البتھ نقش آن دل را حدود بیست سال بعد دیدم. این یادگاري  يورود بھ دازگاره است و از آن عكس
در خطبھ بیان ادعا مي كند آنكھ بر موسي در آن كوه  عاست كھ خداوند برایم بر جاي نھاده است. و اما خود علي 

ي شدن كوه). بھ یاد دارم چند سال قبل از آن دیدار در عشقي حیرت آور از تجلي كرد من بودم (اشاره بھ متلاش
سر مي بردم تا شبي آن حضرت را دیدار كردم كھ پس از آن چیزي در سرم منفجر شد جلو آئینھ كھ رفتم ھ ب ععلي

لي را درباره بھتر معناي آن سخن ععھ سرم غرق خون بود و بر پیشاني ام شكافي عمیق پدید آمده بود. در این واق
دلیل عظمت وجود امام است كھ ھ مي یابم كھ اگر كوه وي را دوست بدارد متلاشي مي شود كھ این بخودش درمحبت 

دل كوچك ما ظرفیتش را ندارد. این بدان كھ دوست داشتن كسي بھ معناي وارد كردن او در دل خویشتن و او را 
كھ آن انفجار و فروپاشي در بدو ورود رخ مي نماید كھ بھ جانشین خود ساختن و خود را فناي او نمودن است. 

  مثابھ نوعي موت اراده است.

دل خود وارد و مقیم دل خویش ساخت؟ از طریق عشق بھ راه و  ررا د عو اما چگونھ مي توان مثلاً علي  -١٥٦
و ایمان منم و بدون  روش او و پیروي از سنت و حكمت و عدالت او! زیرا در خطبھ بیان مي فرماید كھ نور یقین

محبت من ھیچ خیر و حسنھ اي از كسي صادر نمي شود و منم آن كلمھ اي كھ مردمان با ھم تكلّم مي كنند و... پس 
ي ھستي است و آي خود! خودآ! یعني علي  نور "آ"وجود و خودآئي عالم و آدمیان است و آن ه علي گوھر

ل نگاه و تفكر و آگاھي و علم در باب وجود است و علي ھم خودآگاھي و معرفت نفس است و چون وجود آدمي حاص
باني و سلطان این خودآئي است پس ھر انسان خودآئي، علي را در مي یابد با اسم و یا بي اسم! و نیز اینكھ علي بھ 

در ھمھ ذرات و كرات و موجودات حضور و احاطھ دارد  پسمقام وحدت وجود رسیده و باني این واقعھ كبیر است 
كیست كھ "واقعھ علوي است و انسان خودآ یكي از علیّین است. اینست كھ مي فرماید: لذا وجودیابي و خودآئي یكو

ان سرگشتھ و دبھ معرفت ما دست یابد و جایگاه رفیع ما را درك كند. درباره آنچھ مي گویم ھوشمندان و خردمن
مقام بلند اولیاء فرو مانده اند... آیا مي توان شناخت و زمین و آسمانھا از بیان و صاحبان اندیشھ گم گشتھ اند... 

وصف كرد شأن كسي را كھ نقطھ كائنات و قطب دایره وجود و سرّ ممكنات و شعاع جلال كبریائي خدا و باعث 
این ھمان مقام حیرت آور اولیاي خداست بھ درجھ ولایت! و كسي كھ این مقامات را  "...آسمانھاست شرافت زمین و

اولیاي الھي منكر است اصلاً منكر مقام خلافت اللھي آنھاست و ھمچون ابلیس منكر مقام خلافت حضرت آدم  براي
زیرا اولیاي الھي، وارثان حضرت آدم ھستند. زیرا منكران این مقام در حقیقت اساس خلقت آدم را ھمچون است 

الھي را ھم داراست وگرنھ معناي خلافت یك ابلیس منكرند زیرا كسي كھ جانشین خداست طبعاً ھمھ صفات و مقامات 
  دھند!  مثل القابي كھ آدمھا بھ یكدیگر از روي مكر و ریا نسبت مياست منافقانھ  و ادعاي صوري و تعارفي

الله لا الھ الا ھو: خداوند قابل پرستش (الھ) نیست مگر او. یعني خداوند فقط از تجلي ھویت خودش كھ انسان  -٥٦٢
زیرا ذات ازل است و قابل درك نیست پس خودي خود پرستید ھ یعني الله را نمي توان ب رستش است.كامل است قابل پ

واسطھ صفاتش شناختھ مي شود. این آیھ كھ ھ پرستیدني نیست مگر در امامش كھ محل تجلي صفات اوست و خدا ب
نشده و لذا تحریف شده است بدین در قرآن مكرر آمده است در اكثر قریب بھ اتفاق ترجمھ و تفاسیر آشكارا درك 

مضمون كھ: فقط خدا قابل پرستش است! در حالیكھ خدا در قلمرو اسم و لفظ محض در ھمھ انسانھا و مذاھب 
ولي آنچھ در عمل و باطن پرستیده مي شود نھ خدا كھ نفس بشري است. و  پرستیده مي شود منتھي فقط در ادعا!

 "جاي خدا مي پرستندھ اكثر مردم خود را ب"در ما شناختھ و پرستیده مي شود. ھم مي فرماید كھ خدا فقط  علذا علي 
   زیرا بدون امام نمي توان خدا را شناخت و پرستید آنھم امامي كھ در اطاعتش باشي نھ فقط شفاعتش!

حدّ  یت تا سردوبیعني علم حقیقي از ع "علما كساني ھستند كھ خاشعان درگاه خدایند."در قرآن آمده كھ  -٥٦٣
مي خیزد. در حالیكھ در سراسر جھان شاھدیم كھ دانشمندان علوم فنّي از متكبرترین و كافرترین افراد خشوع بر

بلكھ اسباب بازي است كھ بازي مي كنند و رسوا و "آنچھ كھ در نزد آنان است علم نیست بشرند پس معلوم مي شود 
خدایش را شناخت و  اصل مي شود مي توان امام وواسطھ علمي كھ از خشوع الھي حھ فقط ب -"ھلاك مي شوند

ساني كھ و این خشوع و علم حاصل صبر و صلوة است كھ كاري كبیر و محال است جز از براي ك" .لاغیر پرستید و
و خشوع بر درگاه خدا جز از شوق دیدار در فراق نیست. ترس از دوزخ و شوق  -قرآن "در شوق لقاي الھي ھستند

ي شود كھ دل را بسوزاند و خاك و خاكستر سازد. زیرا در عالم ارض خاكستر مظھر خشوع بھشت موجب خشوع نم
موجب قیام و قیامت است و نھ ھلاكت و فلاكت. بھ ھمین دلیل صاحبان علم و عدالت تنھا شاھد بر كھ  ياست. خشوع

و خشوعي كھ از شوق لقاي الھي است در جمال انساني. مي خیزد علمي كھ از خشوع بر )ھویت الھي ھستند (قرآن
ولذا براي این دیدار قیام مي كند بھ عدل. زیرا آدمي تا عادل نشود یعني خودش نشود خودآ نمي شود و بینا بھ لقاي 
حق ھم نمي شود.  خود آئي در یك صورت ھمان قیام بھ عدالت است بھ معناي طغیان كردن علیھ خودیت و منیت كھ 
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أ ظلم است. و ھركھ با خود عادل شد در جامعھ مظھر عدالت مي شود این ھمان زنده شدن بھ دین است كھ منش
  قول قرآن.ھ موجب زنده شدن كل جامعھ مي شود ب

و كسي مي تواند بھ مقام عدل وجودي برسد یعني خود را براندازد كھ شوق لقاي حق داشتھ باشد وگرنھ تقوا  -٥٦٤
كفر و ستم است. زیرا آدمي تا خود را بر نیندازد خودآ نمي شود و بھ ذات الھي خود نمي  موجب نفاق است كھ اشد

 خودخود آمده و از خودھاي حیواني و نباتي و جمادي گذشتن و بھ خود الھي ھ رسد و عادل نمي گردد. خودآ یعني ب
  عرفان! پیوستن. و این یك جریان بي پایان است در سلسلھ مراتب شوق و ایمان و اخلاص و

گاه كھ از كفر و شرك و نفاق و ظلم یا ایمان و اخلاص و توحید و عدل سخن مي گوئیم دو وجھ  این بدان ھر -٥٦٥
دارد كھ یكي مربوط بھ قلمرو عرفان و باطن انسانھاست كھ جز خدا و عارفان نمي دانند و حكمش با آنھاست. ولي 

قضاوت است. مرز این دو را وجھ دومش در قلمرو عمل و قانون و حقوق  و شرع است كھ مربوط بھ فقھا و اھل 
بھ قلمرو معارف و بیان ماست از نوع بشناس تا در درك معارف توحیدي دچار سردرگمي نشوي. و آنچھ كھ مربوط 

  اوّل است لذا در حقوق و قضاوت شرعي نمي گنجد و اصلاً با آن ربطي جز در عرصھ معرفت ندارد.

و چھ بسا در دل خود كافر و جاھل و غافل ھستند. ولي  عده اي با ذھن خود مؤمن و عالم و عارف ھستند -٥٦٦
ذھن و دل ھر دو كافر و جاھلند. و  بھدارند. ولي عامھ مردمان را وضعیت این عده قلیلي ھم درست بھ عكس 

انگشت شماري از مخلصین و اولیاي الھي كھ بھ ذھن و دل ھر دو مؤمن و عارفند! این چھار گروه بشري از منظر 
ً  مقام و باطن اھل سواد و كتاب و علوم گروه ھستند. گروه اول یعني بھ ذھن مؤمن و بھ دل كافر ھمان عموما

امییوّن ھستند كھ براي ھدایت  ،اكتسابي اند یعني اھل كتاب در معناي وسیع كلمھ. ولي بھ ذھن كافر و بھ دل مؤمن
مانا طاغوت و پیروان و عمّال طاغوت و آنھائي كھ بھ ذھن و دل كافرند ھ -قول قرآنھ تحق ترین مردمانند بسم

  اند و صدیقین! هھستند. و اولیاي الھي ھم بھ ذھن و دل ھر دو مؤمن مي باشند كھ موحدان نامیده شد

بزرگترین مشكل نفس كافر بشري خناّس است كھ ھمان امام یا الگوي كافرانھ اي در بیرون است كھ ملبس بھ  -٥٦٧
مورد تبعیت قرار گیرد یعني شیطاني در صورت فرشتھ! ولي این شیطان نیست فرشتھ اي در ذھن بشر شده است تا 

بشر) شیطان صفت است كھ چون مطابق كفر نفس است در ذھن بشري بھ یاري شیطان ملبس بھ بلكھ یك ناس (
  فرشتھ مي شود تا امام و پیشوا و رھبر و الگو شود.

ري در اندیشھ و احساس دارند از خناس پروگروه از كافران و مشركان و منافقان براي خود مُدلي ویژه  ھر و -٥٦٨
یرخواھانھ و... زیرا سخن از زیبا خ متشرعانھ، فلسفي، ھنري، ادبي، سینمائي، عاطفي، عاشقانھ، صوفیانھ، مُدل

  سازي و تقدیس و توجیھ است براي عمل و ماھیتي ناحق و مفسدانھ!

این خناسان در نفوس بشري كارگاه واژگونسالاري ارزشھا ھستند كھ ناحق را لباس حق مي پوشانند و حق  -٥٦٩
را متھم بھ باطل مي كنند. یعني كسي كھ یك خناس در نفس خود دارد در ھمھ امور و روابط و اعمال و ارزشھائي 

  ي دھد.كھ در زندگي روبروست این واژگون سازي را بھ قدرت آن خناس انجام م

برخي از مدلھاي خنّاسي داراي موضوعیت و ھویتي تاریخي و جھاني ھستند و امامان تاریخي و جھاني  -٥٧٠
، اي بشري مي باشند برخي از فلاسفھضلالت محسوب مي شوند كھ مولدّ خناسھاي دروني براي افراد و گروھھ

ایكل م ،این نمونھ ھایند مثل ارسطو، ھیتلرھ از جملھ ان و صوفیان ضالّ دشاھان، داستان نویسان بزرگ، ھنرمن
  جكسون، اوشو و غیره.

خوانیم كھ حتيّ اعضاء و جوارح و قوا و چشم و گوش و حواس كافران آنھا را یاري نمي  در قرآن كریم مي -٥٧١
شند وقتي نگاه مي كنند و نمي بینند گوش مي دھند و نمي شنوند مي چ كند و از سوي خدا ھم جز عذاب نمي یابند.
چھ انتخابي كنند و ھر چھ مي كنند جز بر عذابشان نمي  و بد كدامستو در نمي یابند كھ باید چھ كنند و خوب و 

روند و عبادت ھم  افزاید مصداق ھمین آیھ است كھ امروزه در اكثر گروھھاي بشري شاھدیم. حال آنكھ بھ معابد مي
از  كھ في المثل ھمھ مردم شاھدند -قرآن "كھ كور و كر است این دلھاي آنھاست"مي كنند و خدا خدا مي گویند زیرا 

بابت شیمي درماني سرطان جز غارت جان و جیب و عذاب مضاعف حاصل نمي شود و مابقي وعده ھاي دروغین 
است ولي بھ محض ابتلاي بھ آن از شیمي درماني و دوزخ پزشكي رھائي ندارند و گوئي نھ چیزي دیده و نھ فھمیده 

ده اي ندارند. روزي از كسي كھ شاھد عذابھاي جھنمي یك سرطاني در جریان شیمي درماني بود شنیدم كھ اند و ارا
چند سال بعد دچار سرطان اگر روزي من سرطان بگیرم حاضرم خودكشي كنم ولي تن بھ این درمان ندھم. از قضاء 

  چون علت را از او پرسیدم گفت: بخاطر دل زن و بچھ ھایم تن بھ این كار دادم!؟ و بھ سراغ شیمي درماني رفت شد
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در این مثال زن و بچھ و معضلھ عشق و ایثار یك فلسفھ خناسي است و مثالي از یك واژگونسالاري معناي  -٥٧٢
است كھ تقدس خانھ عظیم خناس پروري و اصلاً علم پزشكي و خود تكنولوژي در عصر ما یك كار !عشق و عاطفھ

دروغین آن توجیھ بي ارادگي و كوري و كري و حماقت بشر مدرن شده است كھ با معجون عشق و ایثار تبدیل بھ 
  یك مالیخولیا و دجالیت جھاني گشتھ است.

زشتي ھا و  هتقدیس كنند يخناس كھ در آخرین سوره قرآن و از معجزات كبیر كتاب خداست یك ملكھ ذھن -٥٧٣
رادگیھاست كھ بایستي از شرش بھ ربّ الناس و الھ الناس و ملك ناس پناه برد. ولي آیا تجلي این رب حماقتھا و بي ا

ستند كھ در رأس آن امام مطلق حق است نیاولیاي الھي در میان مردم جز و الھ و ملك در عالم ارض كجا و كیست؟ 
ربوبیت و الوھیت و ملكوت خدا بر زمین دست خدا و چشم خدا و روح خدا و نور خدا و وجھ خداست و مظھر  كھ

خود ھ در خطبھ بیان كھ ھمھ مقامات الھي را بع ھمانطور كھ علي  است حال آنكھ خود امام بھ اسم خود را نمي خواند
ند را محدود مي كنید. وا رب نخوانید و بسوي ما اشاره نكنید زیرا خدارحال مي فرماید كھ ما  دھد با این نسبت مي
د كھ مظھر ربوبیت ھستیم ولي نھ بر زبان آورید و نھ نشان دھید. و این ھمان اصل تقیّھ در تشیع است كھ یعني بدانی

  اگر رعایت نشود موجب خروج از دین مي شود.

پس بھ یاري امام زنده مي توان از شرّ خناسان كھ  !مي فرماید كھ ملائك تحت امر مایند بھ اذن خدا ععلي -٤٥٧
از رسول اطاعت كنید تا بھ شما "كھ در قرآن كریم مي خوانیم كھ د نجات یافت. ھمانطور ضلالت ھستنملكھ ھاي 

نجواھاي شیطاني از وجود این خناسان القاء مي شود كھ  "حكمت آموزد و از شرّ نجواھاي شیطان برھاند...
  در صورت بشري ھستند ھمانطور كھ در سوره ناس (خناس) مي خوانیم. يشیاطین

لا حول و لا "چرا گفتھ مي شود كھ برترین دعاي مسلمین كھ از علل برتري اسلام بر سائر مذاھب مي باشد  -٥٧٥
ام  است كھ كسي چون ابن عربي نیز در این باب فراوان سخن گفتھ است كھ البتھ من ندیده "لا با� العلي العظیماقوة 

رده باشد ولي گفتھ است كھ از دعا و ذكر لا الھ الا الله ھم را كھ امام و امامت است علناً بیان ك كھ اصل حقیقت آن
مي فرماید علي  عاست كھ: الله لا الھ الا ھو! ھو ھمان علي العظیم است كھ علي  "ھو"برتر است. این ھمان سرّ 

نفس  یم در ھمھ جاي قرآن منم و امامان! زیرا ھو محل حضور الله است الله بي ھو در اذھان بشري ھمان ھوايالعظ
است  "من برتر"قول غربي ھا ھمان سوپر اگو یا ھ است كھ اساس شرك مي باشد یعني خداي خیالي و مستكبر كھ ب

كھ ماھیتي جز غرور و كبر ندارد پس ماھیتي ابلیسي دارد و در واقع خود ابلیس در نفس بشر است ھمانطور كھ 
الله است. ھو ذات ازل است و الله كلمھ ظھورش. الله میرداماد مي گوید. سیر از خود تا خودآ ھمان سیر از ھو تا 

پس بدان كھ كفر یا نفاق اندیشي فلسفي جداي كفر و نفاق در  آغاز ظھور است و امام ھم مظھر ھو و ھویت اوست.
من متقي ماھیت عمل زندگاني است. آدمي ممكن است بھ لحاظ فكري كافر و ملحد باشد ولي در عمل زندگي یك مؤ

 ھمانطور كھ اقبال لاھوري درباره نیچھ مي گوید كھ دلي مؤمن و ذھني كافر داشت و زندگي قدیس واري باشد. مثلاً 
ھم داشت در حالیكھ خصم آشكار مسیحیت بود، زندگي مسیح واري داشت. و یا مثل ماركس كھ خصم مذھب بود ولي 

لذا مذھبي ئي قسط نمود وازندگیش را صرف برپو  با اینكھ خود از طبقھ اشرافي بود با اختیار در فقر و فلاكت مرد
وحیدي و عدالت ترا پیرو آئین خود ساخت. و یا بھ عكس مثل افلاطون و ارسطو كھ اندیشھ اي ترین مردم جھان 

طلبانھ داشتند ولي زندگیشان اشرافي و ظالمانھ و منافقانھ بود. آنكھ ذھن و دل و عملش توأمان توحیدي باشد انسان 
  ت در درجات صدق و توحید!اس كامل و صدیق

در این باب یك نمونھ و حجت و عبرت عظیمي در تاریخ معاصر كشور خودمان موجود است كھ متأسفانھ  -٥٧٦
ن واقعھ و فاجعھ مربوط بھ سازمان آتاكنون آنگونھ كھ حق واقعھ است مورد بررسي و تحقیق قرار نگرفتھ و 

جھادي شیعھ با بانیان  -سیاسي -یك سازمان عقیدتي. ھ امروز استمجاھدین خلق از سالھاي قبل از انقلاب تا ب
درونش دچار یك انشعاب یا كودتاي خونین عقیدتي شد و بھ تدریج آن جریان در مخلص و امتحان شده كھ یك بار 

ھ معتقد و اصیلي ھم كھ باقي ماند دچار استحالھ و چرخش وارونھ عقیدتي گردید و كلیھ اصولش را زیر پا نھاد ك
منتھي تكاملي كھ با ھیچ عقل و اعتقادي قابل توجیھ نیست. این البتھ از نظر حامیانش تكامل محسوب مي شود 

سازمان كھ ترمینال و عصاره لااقل یك صد سال تجربھ دیني و انقلابي و عدالت طلبانھ یك ملت شیعي بود و اكثریت 
ھمراه ساخت و یك جبھھ متحد مردمي علیھ استبداد و  قریب بھ اتفاق عدالت طلبان جامعھ از ھر قشري را با  خود

ظلم و كفر و استعمار پدید آورد كھ در تاریخ اخیر ایران بي سابقھ بود و ھمھ امیدھا را بھ خود معطوف ساخت و 
را بسیج و تربیت نمود و بھ نبرد خونین با دشمن كشانید ولي بھ ناگاه در اوج خفقان پاكترین و مؤمن ترین جوانان 

نظام شاھنشاھي از درون فروپاشید و گروھي از رھبرانش كمونیست شدند و گروھي دیگر را  كشتند و سركوب  و
سركوب نمودند و با این فاجعھ بزرگترین ضربھ ممكن بھ مبارزات عدالت طلبانھ مردم ایران وارد شد كھ در تاریخ 

دچار فروپاشي  سازمانھا و جریانات دیگر انقلابي كھ با این خیانت و فاجعھ ملي ھمھسده اخیر ایران بي سابقھ بود 
 ً بھ آني منجر بھ اشد تفرقھ و عداوت در میان مبارزان شد و  كمر ملتي شكست و آن اتحاد انقلابي گردیدند و واقعا
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چند كھ چند سال طول نكشید كھ خود دشمن با قیام دیگري از جانب ملت  ھر دشمن بھ جشن و پایكوبي پرداخت
ھم شكست و بالاخره از راھي دگر آنگونھ كھ كسي قادر بھ پیش بیني اش  بھ رھبري امام خمیني در روبرو شد كھ

، گشایش الھي از راه رسید و مبارزات حق طلبانھ مردم بھ پیروزي انجامید و خائنان و دشمنان نبود در اوج یأس
رد كھ چگونھ یك اندیشھ و ایمان و ھم آن معماي حیرت آور وجود دا سزاي اعمال خود رسیدند. ولي ھنوزدین بھ 

جھاد خالصانھ اي بھ چنین عاقبتي فجیع ختم مي شود. آیا عیب از ماھیت اندیشھ است و یا ماھیت عمل و یا یك جبر 
  اجتماعي و تاریخي در شرایط خفقان فكري و یا...؟

رند در امر مبارزه با ظلم و بسیاري از تحلیل گران بر این ادعا بودند كھ اصولاً مجاھدین مسلمان حق ندا -٥٧٧
طاغوت با غیر مسلمین متحد شوند زیرا مشابھ چنین خیانتي حدود صد سال پیش در نھضت جنگل ھم رخ داده بود 
ھمانطور كھ مجاھدین اولیھ، سازمان خود را احیاي ھمان نھضت میرزا كوچك جنگلي مي نامیدند كھ بھ واسطھ 

و خیانت شوروي از برون مورد تھاجم قرار گرفت و ز روحانیون خیانت كمونیست ھاي درون نھضت و برخي ا
ھاي فروپاشید و دست آخر خود میرزا بھ ھمراه تنھا یار و یاورش یك افسر آلماني كھ  بھ او پیوستھ بود در جنگل 

  ي رضا شاه بھ ارمغان فرستاده شد.یخ زد و سرش براشمال 

یكي از رایج ترین تحلیل و قضاوت درباره شكست نھضت جنگل و مجاھدین ھمانا اتھام التقاط در نظام فكري  -٥٧٨
و درست بھ ھمین دلیل رھبرانش مي باشد كھ گوئي افكار و ایدئولوژي آنھا مخلوطي از اسلام و سوسیالیزم بوده 

كردند و كل نھضت را نابود نمودند. این  ھم خیانتر درون نھضت حضور داشتند و ھر دو با كمونیست ھا ھم در
نظرگاه و قضاوت از ھر دو سوي مذھبي ھا و كمونیست ھا متوجھ این دو فاجعھ بوده است. یعني ھم تحلیل گران 

را بھ لحاظ عقیدتي، التقاطي مي دانند و محكوم مي كنند. این  روحاني و مذھبي و ھم كمونیست ھا این دو جریان
كري متوجھ دكتر شریعتي ھم بوده است و نیز طالقاني! ولي این نوع قضاوت و مبارزه با التقاط اتھام التقاطي گري ف

برخاستھ از این مبارزه  "اسلام ناب" پس از انقلاب مسلط ترین ایدئولوژي حاكم بر نظام اسلامي بوده است و شعار
از بطن و متن خود نظام پدید ي دیگري است. ولي با این حال این مبارزه با التقاط موجب نشد كھ جریانات التقاط

ھم بھ ھمین نام قضاوت شد كھ یكي از علل آن حضور علوم انساني غربي حاكم بر دانشگاه و  ٨٨فتنھ سال  نیاید.
یعني  حوزه و دولتمردان، تلقي شده است یعني التقاط و اختلاط بین اسلام و ارزشھاي نظام سرمایھ داري غرب!

و كلام اسلامي از یك سو با جامعھ شناسي و علوم انساني و فلسفھ و اقتصاد غربي از سوي  التقاط بین فقھ و اصول
رھبران مجاھدین  بھ بیان دیگر آن التقاط بین اسلام و سوسیالیزم بود و این التقاط بین اسلام و لیبرالیزم است. دگر!

مي گفتند كھ سوسیالیزم علم انقلاب كردن است. امروزه ھم بسیاري از بھ اصطلاح التقاطیون پس از انقلاب معتقدند 
كھ لیبرالیزم و سرمایھ داري علم رشد و پیشرفت در بستر تاریخ است یعني علم، علم است و اسلامي و غیر اسلامي 

  ھم ندارد.

خصوص در جوامع انقلابي است كھ پس از ھ جھان اسلام و مسلمین در عصر ما و باین بزرگترین معضلھ  -٥٧٩
زندگي كنند كھ دوباره ھمان فساد و ظلم بازنگردد. در حقیقت مھمترین مسئلھ امروز جھان اسلام  انقلاب چگونھ

اھش بھ این اھمیت دكتر شریعتي ھم در آخرین ایام عمر كوت یا بھ راستي اسلام چیست؟آھمانا اسلام شناسي است كھ 
نشده ھمھ چیز را كنار بگذارید و تكلیف اسلام و مسلماني را روشن  تركھ مي گفت تا دیر سرنوشت ساز رسیده بود

كنید. ولي گوئي كمي دیر شده بود و یك سال پس از رحلت ایشان، انقلاب پیروز شد قبل از اینكھ اسلام شناسي مدرن 
ھ اسلامي چیست، اقتصاد اسلامي كدامست، جامعھ شناسي اسلام چگونھ است تبیین و تعریف شده باشد كھ آیا فلسف

و... و از بابت این نقصان عظیم، كشور و انقلاب ما تاكنون ھزینھ ھاي كلاني پرداختھ است و تازه بھ فكر تدوین 
مجاھدین مسلمان و  علوم انساني مبتني بر اسلام و قرآن و تشیع افتاده ایم. این نشان مي دھد كھ علما و متفكرین و

  شیعھ تا چھ حدي در خواب غفلت بوده اند. 

سیاري از روحانیون و بوقتي دكتر شریعتي این نیاز حیاتي و اضطراري را قبل از مرگش وصیت نمود  -٥٨٠
قرآن و حدیث و فقھ و اصول و فلسفھ اسلامي نداریم پس نیازي بھ تدوین  امتفكرین اسلامي گفتند كھ مگر م

ایدئولوژي اسلامي نیست و ھمھ چیز مھیاست و براي شریعتي متلك ھم گفتند كھ خودش چون اسلام را نمي شناسد 
و . ولي بھ محض پیروزي انقلاب، نخستین جنگ مسلحانھ بر سر ھمین امر درگرفت دچار چنین توھمي شده است

جامعھ ما را بھ سوي جنگ داخلي و خارجي كشانید و این جنگ، آزادي اندیشھ و بیان را ھم كھ دانشگاه تبیین و 
ق ایدئولوژي اسلامي بود تعطیل كرد ھمانطور كھ علناً موجب تعطیلي چند سالھ دانشگاھھاي سراسر كشور ھم یتحق

كھ انقلاب فرھنگي نام گرفت ولي آن انقلاب فرھنگي جاي علوم غیر اسلامي تدریس شود  ھگردید تا علوم اسلامي ب
و جالب تر آنكھ یكي از اعضاي اصلي و سخنگوي این انقلاب تنھا كاري كھ نكرد ھمان كاري بود كھ قرار بود بكند. 

فرھنگي سي سال بعد از انقلاب از كشور گریخت و در غرب كل انقلاب و اسلام و قرآن را زیر سؤال برد بھ نفع 
  فرھنگ غربي!علوم و 
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عده اي مي پندارند كھ علوم و معارف اسلامي موجود در صدر اسلام، براي آن دوران كفایت مي كرده ولي  -٥٨١
براي امروز ما كفایت نمي كند و نیازمند تبیین نویني است و قرائتي مدرن! ولي واقعیت ھاي فاجعھ بار صدر اسلام 

حضور رسول و دوازده امام ھم اسلام شناسي لازم و كافي كھ نیاز خاطرنشان مي كند كھ در ھمان صدر اسلام و با 
و سائر امامان،  عاعراب آن عصر را برآورده سازد در قلمرو فرھنگ عامھ وجود نداشتھ است و لذا ھمھ درد علي 

راستي علي ماند و ھ تك و تنھا گذاشت و ب ،را با آن عظمت و نور آشكارش عكھ علي جھل مردم و شیعیان بود 
حوضش تا آنجا كھ بھ تیغ مرید سي سالھ اش شھید شد آنھم بھ اتھام خروج از اسلام!؟ و اینست راز غیبت امام 

كجاست؟ ما كمبود امام نداریم زیرا لااقل بر این باوریم كھ در زمان و لاغیر! آیا براستي مسئلھ چیست و اشكال كار 
پس كمبود معرفت داریم و فاقد علم امام شناسي ھستیم  جھل و كوري شیعیانش!امام ما زنده ولي غایب است از فرط 

تا او را بیابیم و از او بخواھیم تا اسلام آخرالزمان را بھ ما بشناساند و علوم و فنون حقھ را آشكار نماید و تمدن 
داشتھ ام و مجموعھ آثارم در الھي را برپا سازد بھ یاري شیعیانش! و این ھمان كاریست كھ تمام عمر بدان اشتغال 

و امامان ما بھ وضوح راه امام شناسي را نشان داده اند كھ  صیك كلام چیزي جز امام شناسي نیست. و خود رسول 
چند كھ در كل ادبیات عرفاني گذشتگان ما نیز بھ ھر  عارفان حقھ! ھران راه و رسم جز خودشناسي نیست یعني ھم
ام شناسي از طریق معرفت نفس بھ ندرت خود نمائي مي كند الا بھ زبان اسطوره و دلیلي از جملھ خفقان حاكم، ام

استعاره و شعر و مثال و رمز و فلسفھ بافیھاي جانكاه كھ خود در اكثر موارد مبدل بھ ظلمت و ضلالتي مضاعف 
  بوده است و تفرقھ ھائي خونین! 

و جز از طریق معرفت نفس عرفاني متكي بر قرآن و عترت ھیچ راه نجاتي از التقاط و اختلاط نیست از  -٥٨٢
  فلسفي و كلامي تا سوسیالیستي و لیبرالیستي و سلفي گري!  التقاط 

و  صنعتي و شیطاني حیواني و تا حقیقت الھي و ناب ذات انساني خود را درنیابیم خود را با جمادي و نباتي و -٥٨٣
خناسي، اشتباه مي گیریم و اینست منشأ ھر التقاط و شركي! چون اسلام براي احیاء و تجلي حقیقت الھي انسان آمده 
است و كمتر از این شرك و التقاط و سقوط است. ھمان انساني كھ صورتش، جامع كل علوم و اسرار الھي است و 

مي انسان را یي و فاطمي و حسني و حسیني و ابراھمي كند. تا حقیقت محمدي و علوكائنات بر آن دمادم سجده 
درنیابیم چگونھ مي توانیم بھ حیوانیت و شیطنت و خناّسیت بشري مبتلا نشویم و تن بھ سوسیالیزم و لیبرالیزم و 

زم ندھیم چون الگوي دیگري نداریم چون انسان ذاتاً در جستجوي امام یعني الگوست. پس اگر امام حق را تكنولوژی
 ترین ضلالت و شرك و نفاق مي شویم ھمانطور كھ شده ایم كھ قوي امامان م و نیابیم خواه ناخواه مبتلاي بھنشناسی

  این امامان، علوم و تكنولوژي است و صاحبانش! 

(عدالت اقتصادي و  كنندگان قسط (دارندگان علم باطني و نھ اكتسابي) و برپا طبق كلام خدا، فقط صاحبان علم -٥٨٤
ن ھدایت، معرفت شھودي دارند در اكساني ھستند كھ درباره ھویت ھاي الھي بر روي زمین یعني اماماجتماعي) 

  درجات علم و عدالت و درجات امامت!

پس در مي یابیم كھ اشكال كار از التقاط میرزا كوچك خان و طالقاني و حنیف نژاد و شریعتي و امثالھم نبود  -٥٨٥
افتھ است در غیر اینصورت ه است كھ تا بھ امروز ھم ادامھ یو ناخلف بودبلكھ از شرك پیروان مشرك و جاھل 

در صدر اسلام را ھم بھ گردن رسول و امام بیندازیم و  ع و شیعیان علي ص بایستي گناه پیروان دین محمد
احیاي قسط قیام نكھ براي آزیرا طبق كلام خدا قیاسي در دستگاه درجات ولایت است و امامت! این التقاطشان!؟ البتھ 

كسي بھ زبان  مي كند و ھمھ چیزش را پیشاپیش قرباني مي كند بر ھویت الھي، شھود دارد در درجات معرفت. و ھر
التقاط ھا بھ خودي خود علت خیانت و سقوط  نقوم خودش سخن مي كند. نھ اینكھ اصل التقاط بیھوده است بلكھ ای

چھ در دنیا پیروز نشدند ولي راه ھدایت اخروي  كنندگان قسط اگر انیست. براي ھمین ھم پیروان صادق تر این برپ
  را یافتند و شھادت در این راه بھترین سند ھدایت است.خود 

انسان دھرزده و كافردل، الان را از چشم تاریخ و خاطرات مي بیند. كدام تاریخ؟ تاریخي كھ خودش در ذھن  -٥٨٦
چنیني، امام زمان ھم  در خیال یك انسان اینیك خناس در وھم مردمان!  خود تولید كرده است یعني یك ملكھ تاریخي،

ي است كھ نھ وجود دارد و نھ ھرگز وجود داشتھ و خواھد داشت. و فقط دجالان مي توانند عاجتما -یك خناس تاریخي
دھند. اخیراً  ھمچون ھنرپیشھ اي ماھر، نقش این خناس تاریخي در اذھان مردم را بھ خوبي ایفا نمایند و فریبشان

و شمشیري دو دمي سفارش داده و كرده خود را آراستھ و آرایش  عیك روحاني قلابي، از روي تمثال حضرت علي 
و از روي برخي روایات نیز ادا و اطواري را تقلید مي بود و صدھا نفر را گرد خود جمع نموده بود بھ كمر بستھ 

  كرده بود. این یك خیال خناسي و خناس ناسي و تاریخي است.كرد و بھ راستي بسیاري را مفتون و مدھوش خود 
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یك آدم دھرپرست و خیال باف و كافردل، كور و كر و مدھوش است. خدایش یك خناس كبیر است، امامش ھم  -٥٨٧
كس  ،خناس دیگري است، ھمسر یا معشوقش نیز یك توھم ذھني است و ھمھ عزیزانش و حتي خودش را در آئینھ

شوند. مي بینند و چون بمیرند بیدار می قول رسول خدا، مردمان در خوابند و خوابھ راستي كھ بھ . بدیگري مي بیند
  - قرآن "كرده اند...مي ند دانست كھ چھ در آنروز خواھ"

  

ولذا انسان مردم  -قرآن "اكثریت مردم را پیروي مكن زیرا ظن خود را پیروي مي كنند زاي رسول ھرگ" -٥٨٨
ن را اگر آنا"فرماید لذا در بقیھ آیھ میو .خناس) مي شود -پرست (آبروپرست) مبتلاي بھ این ظن (خیال پرستي

  افتي و دیگر نمي بیني الا توھمات و اشباح و خیالات را.یعني در ظلمت و تاریكي می "پیروي كني بھ ظلم مي گرائي

ن انسان كافردل است كھ واقعیتھاي بیروني زندگیش را برایش رنگ مي در ذھخناس یك شیطان خصوصي  -٥٨٩
زبان ساده خناس ھ ند و بھ شكل دلخواھش در مي آورد تا او را تسلیم ھر شرایط و ھر ظالم و طاغوتي سازد. بك

یك ایده و فیلم سینمائي در ذھن فرد مي  ،خصم رئالیزم است و مولدّ رئالیزم جادوئي و شاعرانھ! خناس از واقعیت
و كرند و گنگ و باز نمي گردند؟ بھ كجا؟ بھ واقعیت  رآفریند. پس خناس موجب تعطیلي ھوش و حواس است. كو

پس ایده آلیزم  -قرآن "براستي كھ دین ھر آن واقع است"جھان! واقعیت جھان چیست؟ آیات الھي و راه دین! زیرا 
  و تاریخي و چھ مذھبي و لیبرالیستي و تكنولوژیستي، ماھیتي شیطاني دارد. نوع ماتریالیستياز چھ 

بدان كھ فقط اولیاي الھي كھ دلشان خانھ حق شده، فاقد خناس ھستند حتيّ انبیاي الھي تا بھ مقام امامت  -٥٩٠
بوده است  وجودي نرسیده اند از وسواس خناس منزه نیستند و مي دانیم كھ این سوره ناس ذكر خاص رسول خدا

واسطھ ھ براي رھائي از وسواس خناس! آن شیطاني كھ بھ ھنگام نزول وحي الھي، القاي شیطاني مي كرده ھم ب
خناس بوده است كھ مقیم در نفس است و گوئي دلال شیطان در نفوس بشر مي باشد. ولي خداوند خودش القاي 

  شیطاني از دل و زبان رسولش را پاك مي نموده است.

كھ شیطان شناسي و خناس شناسي در محور معرفت نفس قرار دارد و ھركسي قادر بھ تشخیص آن از  بدان -٥٩١
  عارفي باطن بین! ريالھامات الھي نیست الا بھ یا

ارضائي ھر كسي بھ معناي كامل و وسیع كلمھ است و نھ فقط  -ھر كسي، عامل و دلال و كارگزار خود خناس -٥٩٢
در جنبھ جنسي. یعني كانون القاي غرور است و مي دانیم كھ غرور متاع اصلي شیطان بر انسان است. پس خناس 

و خودمحوري و خودپرستي و انانیت اوست كھ ھر امري از بیرون را در درون فرد ھركسي كارگاه و عامل عُجب 
خصوصي و خودي و مني مي كند كارخانھ منیت است. پس جز در اطاعت بي چون و  يءك مسئلھ و شتبدیل بھ ی

مي توان بر این خناس غلبھ یافت و او را در ھم شكست و بیرون نچراي از یك انسان مؤمن بھ مثابھ امام ھدایت 
  راند.

صداي بلند ندایش را مي شنوند. و این  بیماران اسكیزوفرني دچار شدیدترین ابتلاي بھ خناس ھستند كھ گاه با -٥٩٣
بیماري در آخرالزمان امري مسري و جھاني و روزافزون است و در آدمھاي تبھكار و فاسق با شیطان ارتباطي 

مي كند و تجسّس و ارشادشان مي كند در مسیر ھم ي به كارھاي غریاتنگاتنگ مي یابد و این شیطان براي آنھا گ
  ما در سراسر جھان است. منشأ فرقھ ھاي شیطان پرستي در عصرتباھي و رسوائي! این ھمان 

آنكھ كل بشریت را از فراسوي ھر اعتقاد و ھویت و آرزو، مخاطب عدالت و الوھیت حق قرار مي دھد و مي  -٥٩٤
د لااقل آزاده باشید، التقاطي نیست بلكھ الھي است و انساني و موحد! حال اگر یك فرزندي یگوید اگر دین دار نیست

ناخلف از آب در آمد و یقھ برادرش را گرفت و مثل قابیل، خون برادرش را ریخت دال بر التقاطي بودن حضرت آدم 
  بھ عبودیت نمود. عوترا د ھر دورا بھ یك چشم نگریست و نیست كھ ھمھ فرزندانش اعم از كافر و مؤمن 

وحدت وجود) را فھمید ھمھ چیز و سرّالاسرار ھستي را یافتھ است و دیالكتیك  -ھر كھ دیالكتیك (وحدت اضداد -٥٩٥
منطق عشق است زیرا عشق ھمان دشمن دوستي و عشق بر دشمن و ضد خویش است كھ راز خلق عالم و آدم است 

دم مخالفت كرد و كافر شد. پس كفر یعني انكارِ دشمن دوستي و انكار ولذا ابلیس كھ عشق را نمي فھمید با خلافت آ
  وحدت اضداد كھ ھمان وحدت وجود است.
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ابلیس مظھر عقل محض است ولي ذات خود عقل ھم دیالكتیكي است و ابلیس این معرفت را نداشت یعني  -٥٩٦
  معرفت شناسي نداشت و عقلش، كاملاً حسابي و ریاضیاتي بود و خطي.

پس ایمان ھم یعني ایمان بھ عشق! و عشق یعني خود را فداي دشمن و ضد خود كردن! این ھمان كاري بود  -٥٩٧
كھ خدا كرد در خلق عالم و آدم كھ ابلیس را بھ اعتراض انداخت. و خدا ھم فرمود كھ: چیزي ھست كھ تو نمي 

ست و توحید خداوند بود و لذا افع عزت و عظمت و الوھیت و قدا! یعني عشق را نمي فھمي! و ابلیس مدفھمي
مظھر غیرت مطلق حق بود! ولي حق فقط در ظھورش محقق مي شود و این ظھور جز در عشق ممكن نمي شود كھ 

ھستي مخلوق عشق خداست از جملھ ھمان جھان مخلوقات و آدم است. یعني ابلیس اصلاً ھستي را نمي شناخت زیرا 
خود او ھم مخلوق عشق خدا بود. لذا عشق را ھم نمي شناخت زیرا وس! پس ابلیس خودش را نمي شناخت خود ابلی

 .ھستي شناسي جز عشق حاصلي نداردلذا پس عشق و ھستي امري واحد است. و زیرا آفرینش وقوع عشق است.
لذا خصم عرفان و عرفا ھم جز ابلیس و پیروانش نیستند. پس اگر  اینست كھ معرفت نفس خصمي جز ابلیس ندارد و

لتقاط سخن مي گوئي من از ضدیت و عداوت و وحدت اضداد سخن مي گویم كھ اصل دین و اسلام و خلقت و تو از ا
) از آن بیگانھ اند. ولي قرآن كتاب وحدت وجود ان(فرق پرست انمعرفت است كھ جان قرآن است كھ فرقان پرست

انساني برمي خیزد كھ عمري در  است: بگو خیر و شر ھمھ از اوست! ولي این قرآن و توحید و وحدت وجود از دل
ناگاه مي بیند كھ خیر ھ فرقان جان كنده و مجاھدت نموده است تا خیر را از شر جدا كند و بھ جان یكدیگر اندازد كھ ب

ن مساوات نیست یگانگي است! و فرق مساوات و یو ا -از شر و شر از خیر است: و ھمھ امر واحدي است! قرآن
نمي بینند! ابلیس ھم واقعھ خلافت را مساوات خدا و آدم پنداشت و آنانكھ عارفان را  یگانگي را جز عارفان واصل

  چنین مي پندارند. دانندملحد و كافر مي 

ولي آیا در عرصھ قرآن و وحدت وجود و عرفان و عشق و دیالكتیك توحیدي (وحدت اضداد) با فرقان و  -٥٩٨
  اھالي فرقان و احكام شرع باید چھ كرد؟

در طول تاریخ حاكمیت شرع موجب سركوب و محاكمھ و قلع و قمع اھالي عشق و عرفان و قرآن بوده است  -٥٩٩
رسول مي گوید خدایا این كتاب "یعني فرقان بر قرآن غلبھ داشتھ و لذا قرآن در مھجوریت و تقیھ بسر برده است. 

یعت و فرقان در سراسر جھان یا دچار شر ،انرولي در آخرالزمان این دو -قرآن "در میان امت چھ مھجور است
اسر رنفاق و عذاب و رسوائي است و یا در حال انقراض و انكار. و این انقراض و مبارزه با شرع و فرقان در س

د بي آنكھ واقعاً چنین حقیقتي حاصل ھجھان لباس عشق و عرفان بھ تن كرده است و شعارھاي وحدت وجودي مي د
سوي حقیقت! و لذا عصر حاكمیت ھ و برزخ عبور از فرقان بھ قرآن است و شریعت ب شده باشد. این دوران انتقال

. و رسوائي این عرفانھاي قلابي آنست كھ خیلي است جھاني نیھیلیزم و نیست انگاري و پوچي و شیطان پرستي
  شیطان پرستي مي انجامند یعني بھ انكار عشق و عرفان الھي و مادیگري آشكار! ھسریع ب

خلاّق ندارد بلكھ پرده برداري و تخیل عرفاني ھیچ ربطي بھ خیال و تخیل  دعرفان و معرفت و كشف و شھو -٦٠٠
واسطھ پرده برداري از چشم و گوش و دل خویشتن! یعني مشكل از كوري و كري و گنگي ھ از واقعیت ھستي است ب

  خویشتن است.

عرفان پول و سرمایھ  نيعرصھ ظھور رسیده كھ با در سرزمین ما بھ يامّا چند سال است كھ عارف بزرگو  -٦٠١
داري عرفاني است و مي گوید ھر چھ قیمت اقتصادي فردي بیشتر باشد موحدتر و عارفتر است. بھ گمانم روح جھان 

دجّال را ھم  ،سرمایھ داري و امپریالیزم و صھیونیزم جھاني از وجود این ابرمرد تجسم یافتھ است. این عارف كبیر
پول را میزان دین و توحید و كمال و عرفان قرار داده  رده است و شاید ھم خود دجّال باشد كھ آشكارا روسفید ك
راستي خدایش پول است و ھمھ آیات و احادیث را تأویل بھ اقتصاد و پول و قیمت مي كند و مي گوید این ھ است و ب

  عرفان علمي و عملي است فتبارك الشیطان!!

نسبت بھ دیگران اساس و محور اخلاق و دین است. و با ھیچ حربھ اي وظیفھ خود و ھ مسئولیت نسبت ب -٦٠٢
و  لق را مدیون و بدھكار خویشتن ساختخنمي توان از این امر الھي گریخت و خدا و  ھمچون دعوي عشق و ایثار

  بھ خود حق ھر ظلم و تجاوزي را داد جھت بھ بندگي كشانیدن دیگران.

دعوي عشق و احساس ایثار، مكر ابلیس جھت وجود ناپذیري در انسان است. یعني عدم پذیرش آن امانت  -٦٠٣
انسان نھاده شده است كھ ھمانا وجود است. اینست كھ انسان ابلیس زده، ھمھ وظایف و تكالیف و الھي كھ در 

ابت نفس كشیدنش ھم نسبت بھ خدا طرزي ھنرمندانھ تبدیل بھ ایثار مي كند و حتيّ از بھ برا واجبات وجودیش 
ثار دارد. این اساس نفاق دیني و اخلاقي و عاطفي و فكري است. ایثار ھمان از وجود خود گذشتن بھ یاحساس ا
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ترفندي ابلیسي و مكارانھ است بھ معناي عدم تعھد بھ خویشتن و مسئولیت در قبال خود كھ تبدیل بھ منتي بر دیگران 
خود وجود را بھ تصرف خویش آورد در حالیكھ نتوانستھ بر خودش احاطھ یابد و صاحب  ند دیگرانامي شود تا بتو

شود! ایثار ھمان ماست ریختھ را نذر دیگران كردن است تا بتواند ناكامیھا و بدبختي ھاي خود را بھ گردن دیگران 
بھ گردن پدران و مادران و  اگر در آنروز بگوئید كھ": را! ولذا خداوند مي فرماید اندازد و بلكھ تبھكاریھایش

پس این یك  "دروغ مي گوئید و مي دانید. چونخواھران و برادران و ھمسران و... است از شما پذیرفتھ نمي شود 
دروغ و مكر است كھ ایثار خوانده مي شود. در فرھنگ قرآني ایثار بھ این معنا كھ در فرھنگ ماست وجود ندارد 

محسوب مي شود. حتيّ خود خداوند ھم كھ كل خلقتش از ایثار اوست چون حتيّ انفاق ھم تجارتي زیركانھ با خداوند 
ً افزون و افزونتر شده و در تجلي لامتناھي است: فتبارك الله  حجاب حضورش براي خلق است در خلقش مستمرا

در ایثار ھیچكس كم نمي آورد و حق طلبكاري  پس احسن الخالقین (افزون آمد خدائي كھ بھترین آفریننده است)!
بھ آنان مي یابد. پس با منت كشي از دیگران بایستي ، ندارد و بلكھ بدھكار ھم مي شود زیرا بیشتر از آنچھ داده

ھ با تمام وجودمان از آنان تشكر كنیم. آیا بخدمتي نمود و از اینكھ بھ ما اجازه انفاق و خدمتي داده اند بایستي 
   چھ كسي اینگونھ ایثار میكند!؟ خود خداوند كھ بھترین شكرگزاران است: خیرالشاكرین!راستي 

اسماي الھي كلیدھاي درب عالم غیب ھستند حال اگر آدمي با نیاّت مشركانھ و ظالمانھ بھ این اسماء و آیات  -٦٠٤
بھتر مي توان نمازھا و دعاھا  روي كند بر ظلمات غیب وارد شده و بھ اجنھ و شیاطین مبتلا مي شود. از این منظر

ظاھر متشرع و متدین مبدل بھ ھ بسیاري از آدمھاي ب ھا و وردھاي گمراه كننده را دریافت كھ چرا و دعانویسي
یب دخل و تصرّف كند بھ تصرّف شیاطین در غدیوصفت مي شوند. آنكھ مي خواھد در اراده الھي و عالم   موجوداتي

  تبدیل بھ یك ھویت اجتماعي شود شاھد یك جامعھ دیوانھ و شیطان زده خواھیم بود.مي آید. چنین رویكردي اگر 

واسطھ آیات الھي و دین و دعاھا در آتش دوزخ سرنگون ھ متكبران و سلطھ گران عاشق پیشھ و ایثارگر ب -٦٠٥
ت كھ اینھمھ عذاب رسند كھ از فرط عشق و ایثار اس مي شوند و اسوه ھاي عذاب مي گردند و آنگاه بھ این باور مي

مي كشند و لذا از عالم و آدمیان كینھ مي كنند و بھ كمتر از نابودي كل جھان و جھانیان راضي نمي شوند زیرا ھمھ 
واسطھ قرآن جز دچار خسران فزاینده و ھ قول قرآن، بھ را خصم خود مي دانند. اینان آن گروھي ھستند كھ ب

اصلاً " را انكار مي كنند از جملھ عشق را. و مي گویند دادعاھاي دیني خو ھم ،رسوائي نمي شوند. زیرا اینان عاقبت
گویند كھ ولي نمی "دین دروغ است"میگویند ولي نمي گویند كھ ادعاي عشق ما، دروغ بود. و  "عشق دروغ است.

  دین داري ما از مكر بود.

ن ظواھر زندگیشان در منجلاب غرق شده است ااز جملھ عرفانھاي دجالي عصر ما اینست كھ مي بیني كھ ھم -٦٠٦
تا این حد ولي در باطن و خیالات خود قدیس و عارف ھستند و خود را خدا مي پندارند. خیالبافي در ھیچ عصري 

ل بھ مالیخولیائي جھاني نشده بوده است. و این بھ معناي قطع رابطھ كامل بشر مدرن با یشدت و حدتّ نیافتھ و تبد
  ود و دیگران است. این ابتلاي بھ برھوت و درك اسفل است.واقعیت زندگي خ

: آفاق و ابعاد روش قلم! و این ھمان وسعت "قلمرو"عقل ھركسي قلمرو وجود اوست بھ معناي حقیقي كلمھ  -٦٠٧
و ظرفیت وجود اوست. و اما این وسعت و ظرفیت و آفاق قلم و سیطره آن چگونھ پدید مي آید؟ سھم تو از وجود 

م تو از وجود است و فھم تو از وجود ھمان قلمرو تو در عالم وجود است. و بار دیگر بھ حقیقت این بیت ھمان فھ
  م باشد قلم باشد قلم!لھان ق   كھ در شب نزول روح بر من قرائت شد مي رسیم كھ: ھیچ داني فرق ھستي و عدم

وف و خوانده و نوشتھ مي شود تبدیل بھ عالم ھستي در بیرون از ما چون در درون ما قرائت و معقول و معر -٦٠٨
ھستي خود ما مي شود. پس پذیرش جھان و جھانیان و میزان و وسعت این پذیرش است كھ وسعت وجود ما را 

دمیان ممكن نمي شود. و این ھمان قلمرو وجود است آ ومي كند و این جز بھ واسطھ محبت بھ عالم و معین معلوم 
ھمان محبت است. محبت موجب خودي شدن عالم وجود در دل و جان انسان است و عقل یعني اساس قلم و عقل 

یعني قلم موجب احاطھ و سیطره انسان بر این وجود خودي است. و این رابطھ عشق و عرفان است. عرفان، قلمرو 
بھ  قلمرو عرفان است. روان شدن قلم در حیطھ جان كھ گوھره جھان است جز در عشقھم عشق است و عشق 

  ھ انسانھا ھمان مقصود خالق و عشق اوست.جھانیان ممكن نمي شود زیرا جھان ھستي و خاصّ 

ان، قلمرو عشق جھان است. جز بھ قدرت قلم جقلم، آفریننده جھاني برتر در بستر جان است بھ قدرت عشق!  -٦٠٩
  . ماند. آنكھ بي قلم ماند در دام جھان درمانده دنمي توان در جان جھان ران

ترین و محوري ترین مھمبھ وجود آورنده قلمرو قلم، عشق بھ جھان و جھانیان است. و لذا خود عشق،  -٦١٠
  لذا عشق شناسي و قلم شناسي (معرفت شناسي) امري واحدند.  موضوع این قلمرو است. و
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ھیچ دامي شیطاني تر از دین و شریعت و عرفان خصوصي و فردي نیست و خداي فردي و رستگاري فردي!  -٦١١
ي ھمھ مسائل این رابطھ كل ردي و خصوصي و كاملاً محرمانھ است و اسرارآمیز. ولفرابطھ انسان و خدا البتھ كھ 

عي و جھاني است. ھمانطور كھ و این رابطھ خصوصي و فردي اجر مسئولیت اجتمااست. ي بشریت و جھان ھست
استكبار و ستم و فریبي ھولناكتر از نوع دیني آن نیست كھ برخاستھ از خداي خصوصي و فردي است كھ مرید 

فرد را   ِھر فردي است. آن خدائي كھ منِ  "◌ِ منِ "است و سوپر فرد است و البتھ این خدا نام مستعار ابلیس استكبار 
  دھد ابلیس است. چھ خداي شرعي و چھ عرفاني! برتر از عالم و آدمیان قرار مي

عشق زناشوئي برخلاف تصور عامھ زن و شوھرھا آن ماھھاي عسل كھ بھتر است ماه غسل خوانده شود  -٦١٢
نیست این ایام طوفان آتش شھوت جنسي است كھ عمري كوتاه دارد و پس از پایان این دوره است كھ سوء تفاھم ھا 

لذا بھ  مي شود زیرا این شھوت راني را عشق مي پنداشتند كھ دیگر در كار نیست و زآغاھا  ھا و عداوت و تھمت
  دازند كھ چھ خیانتي رخ نموده است؟! رجستجوي مقصر بھ تھمت و عداوت با یكدیگر مي پ

ایاّم آتش شھوت راني امكان طلوع دارد كھ آن اجر این عشق و محبت زناشوئي چیزي است كھ پس از افول  -٦١٣
بي مزد و منت و  است جام وظیفھ عرفي و شرعي و اخلاقي در رابطھ زناشوئي و پذیرش متقابل ولایت زناشوئيان

لذا شیطان وارد مي  وئي وارد مي شوند وشاحساس ایثار! ولي متأسفانھ بسیار اندكند كھ بھ این مرحلھ از زندگي زنا
  ھا آغاز مي گردد. ھا و تھمت ھا و خیانت شود و عداوت

برمي  محبت از غایت وظیفھ شناسي و انجام تكالیف اخلاقي و عرفي و شرعي و اجتماعي و زناشوئي سر -٦١٤
آورد تا آنجا كھ عشق ورزي و ایثار و انفاق ھم در مقام انجام وظیفھ رخ مي دھد و نھ از خود گذشتگي! و نھ اینكھ 

نجام شود كھ این اساس تمام مفاسد و مظالم  ظایف و تكالیف ھم بھ حساب ایثار احتي ابتدائي ترین و واجب ترین و
  ھ در رابطھ زناشوئي است تا آنجا كھ حتي نیاز بھ رابطھ جنسي را ھم ایثار محسوب كنند.بشري خاصّ 

انفاق و ایثاري كھ فقط براي خدا نباشد منشأ اشد مظالم و عداوت است زیرا نیتي جز بھ بند كشیدن دیگران  -٦١٥
پرستیده شدن كھ بھ ناكامي مي انجامد و لذا عداوت آغاز مي شود. اینست كھ ظلم و عداوت و ندارد و اراده بھ 

  علناً خودپرست كھ كمترین صدقھ و انفاق و ایثاري ندارند بمراتب كمتر است. يشقاوت آدمھا

دا، كار ھر كسي و این را باید دانست كھ انفاق و ایثار در روابط اجتماعي فقط براي رضاي خدا و معاملھ با خ -٦١٦
نیست و نیازمند معرفت و اخلاص بزرگ است و جز كار مردان خدا نیست و آدمھاي عادي بھتر است كھ از این 

پیشھ كنند تا دیوانھ نشوند جز اھل را سودا بگذرند تا بھ دام شیطان نیفتند و ھمان خودپرستي و خودكامگي بي ریا 
  ند!ایمان و معرفت كھ مشغول مجاھده با نفس خویش

فرق مردان خدا از سائرین در اساس جز محبت نیست كھ منشأ ھمھ چیزھائي است كھ كرامات و شفاعت ھا و  -٦١٧
ابت دعا و امثالھم نامیده مي شود. كھ اگر این امر بھ معرفت درك نشود انواع خرافات و توھمات برمي خیزد كھ اج

شناسد و ي گوھره محبت امامش را درنیابد امامش را نم علت العلل ھمھ اقرارھا و انكارھاي جاھلانھ است. كسي كھ
  درباره او بھ گمراھي و انكار و عداوت و تقلید كوركورانھ دچار مي شود.

 رموعھ اي از ضعفھاست كھ معمولاً یكي از این ضعفھا در محور قرار دارد كھ آدمي در ھجھر انساني م -٦١٨
رابطھ اي مشغول ایفاي نقشي جھت پنھان داشتن این ضعفھاست تا آنجا كھ خودش ھم فراموش مي كند كھ مشكل 
 اصلي او چھ بوده و شخصیت حقیقي پس پرده او كدامست و این كل واقعھ نسیان و گمشدگي انسانھاست در تاریكي!

ختي ھا و جنونھاست. یعني دروغ و ریا كھ علت ھمھ بدب ،وي خدائي انسانھا در روابطپس استكبار و احساس و دع
ت الھي براي دیگران است. پس انسان نھ تنھا خدا نیست كھ یام الفساد است حاصل دعوي خدائي و نمایش ھو

نجا كھ در شناخت و تصدیق ھویت واقعي خویشتن از آتا ضعیفترین حیوانات است و عرفان از اینجا آغاز مي شود 
سانھا براي خودش جانشین بر نید كھ از مستضعفترین االھي رخ مي نماید و لذا مي فرماعماق ضعفھاست كھ اقتدار ا

 مي گزیند. یعني ھر ضعفي حاصل ضعف انسان در حضور خدا و از روح خدا در خویشتن است. ھمانطور كھ كل
  دآست. استكبار آدمي ھم برخاستھ از این روح خدا در خویش است. این نیز بیان دیگري از راه خود تا خو

خودیت آدمي جز ضعفھایش نیست و آنكھ ضعفھایش را انكار نمود خودش را انكار نموده و از خود گم شده  -٦١٩
  نرا خود مي پندارد كھ خود شیطاني بشر است. آپرورده و خود است و خودي مالیخولیائي را در ذھن 
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اكثر آدمھا گذشتھ خود را بھ یاد نمي آورند ودر واقع نمي خواھند كھ بھ یاد آورند و لذا از یاد مي برند  -٦٢٠
جا مانده است و لذا در  ھا دوره ھمانبخصوص آن دوره ھائي كھ در آن مرتكب ظلم شده اند و اتفاقاً روحشان در 

لم است كھ انسان را دچار نسیان در اكنونیت مي كند و اكنونیت زندگي حضور ندارند. و این یك دیالكتیك است. این ظ
زندگي را مي گذرانند و اگر از آن دوره ظالمانھ توبھ نكنند و جبران نكنند با ھمان ظلم بھ حیات اخروي  تدر غفل

  منتقل مي شوند تا تصفیھ حساب شوند و عبور كنند.

ثر مذاھب و علماي دیني ھیچ سخني جدي از بھ یاد متأسفانھ در اندیشھ دیني و در كلام و تبلیغات دیني اك -٦٢١
آوردن گذشتھ و مظالم گذشتھ نیست تا از آن توبھ كنند و از ظلمات گذشتھ پاك شوند و بھ اكنونیت حیات و ھستي 

است و خواندن دعا و عبادات ویژه كھ گوئي  "التوبھ" آنچھ كھ تحت عنوان توبھ مطرح است ھمان كلمھ وارد شوند.
خشودگي گناھان و مظالم مي شود كھ این یك جعل و خرافھ و نفاق است. چگونھ مظالم گذشتھ آدمي در منجر بھ ب

  حق دیگران، با دعا و نماز بخشوده و پاك مي شود.

مواقع خاصي در ادبیات شیعھ نیز شاھد دعاھائي ھستیم كھ روایت شده كھ اگر آن را چند بار و چند شب در  -٦٢٢
ً در قرآن حضور ندارد و بخوانیم ھمھ گناھان  بخشوده شده و بھشت واجب مي شود. در حالیكھ چنین معنائي مطلقا

اعمال نادرست و راه  ،آدمي باید اعمال و راه وروش زندگیش را اصلاح كند تا بخشوده گردد و با خواندن دعا و نماز
  لم و توجیھ گناه است.خواھد شد. ھمین طرز فكر و باورھا خود اساس ظنو روش ظالمانھ زندگي بخشوده 

یكي از بزرگ ترین خواص گناه و ظلم اینست كھ آدمي در آن اعمال و زمان، جا مي ماند و مابقي زندگیش را  -٦٢٣
در غفلت و نسیان و حسرت بھ سر مي برد و اینست خسران عظیم! گذشتھ پرستي و دھرزدگي حاصل مظالمي است 

  و اصلاح نفس و راه و روش صورت نگرفتھ است.  يكھ از آن توبھ حقیقي و عمل

یك بار دگر بھ یاد آورد و كشف و درك  ،اگر كسي بخواھد مسیري را كھ در تاریخ طي كرده تا بھ اینجا رسیده -٦٢٤
  ن دل نمي یابد. اینست كھ بھ ندرت كسي اھل رجعت و ذكر است. وذكر) جز جرم و جنایت و ظلم و خ -نماید (رجعت

چرا اینگونھ جاھلانھ و ظالمانھ زیستي حوالھ مي دھد بھ والدینش و والدینش ھم بھ  يبگوئكھ بھ ھركسي  -٦٢٥
والدین خودشان تا مي رسد بھ آدم و حوا! و این ھمان مذھب كفر و سنت پدران است كھ اكثر مردمان از آن پیروي 

  مي كنند تحت عنوان ھر مذھبي كھ باشد.

عرفت نفس و رجعت شد و در تاریخ از درب دل خود نقب زد شجره خود را مي یابد كھ ولي آنكھ اھل ذكر و م -٦٢٦
در خون و لجن استوار است. و او از طریق معرفت نفس و توبھ و تزكیھ نفس بایستي كل شجره خود را پاك سازد و 

احب گناه و مظلمھ و عجبا كھ ص "چون یكي زنده بھ دین شود گوئي ھمھ مردم زنده شده اند!"شفاعت كند و ببخشد! 
خلاص در اعالمي جھت گشایش زندگي رجوع مي كند و بھ جاي دعوت بھ اصلاح راه و رسم زندگي و  ھفسادي ب

توصیھ بھ وردي مي شود كھ مثلاً مستمراً فلان آیھ را بخوان تا گرفتاریت رفع شود. و این رجوع كننده در  ت،عباد
رد دچار این امر مشتبھ مي شود كھ بخشوده شده و وجدانش ون حالیكھ غرق در جھل و ستم و معاصي است با آ

آسوده مي گردد تا بھ ظلم و معاصي خود ادامھ دھد و دیگر احساس گناه ھم نكند. اینست عرفان حاكم بر اكثر علماي 
دیني ما كھ برخاستھ از دریائي احادیث جعلي است كھ آدمي مي تواند ھمھ عمرش غرق در ستم و فساد باشد و 

ً س خاصیت جادوئي و  متماپس با خواندن دعائي اھل بھشت گردد آنھم دعائي كھ معمولاً فھمیده نمي شود و اتفاقا
دیوانھ سازي، عرفان نامیده شده است. بدان كھ این مذھب ابلیس است و  -جنّي آن از فھم نشدن آن است. و این خود

 "را خداپرست مي خوانند جن پرست ھستند خوددر آنروز ملائك مي گویند خدایا اكثر این مردماني كھ "جن پرستي. 
  نویسي! خوانند در مذھب ورد خواني و دعا این آیھ خطاب بھ كساني است كھ خود را اولیاي الھي و عارف مي -قرآن

د و حیات پس از مرگ ھم دانشگاھي است حیات دنیا كارگاھي است كھ آدمي بھ تمرین و تجربھ خود مي پرداز -٦٢٧
و  - نآقر "در آن روز خواھید دانست كھ چھ مي كرده اید" كھ در آن حیات دنیا معلوم و معروف و مشھود مي شود

البتھ سھ دانشكده بزرگ در این دانشگاه آخرت براي گروھھاي بشري وجود دارد: دانشكده برزخ، دانشكده بھشت و 
    -صاست. حضرت رسول  عن! و علمي كھ در بھشت تعلیم داده مي شود علم علي دانشكده جھنم و طبقاتشا

ھركسي دوزخ، برزخ یا بھشت خاص خود را پس از مرگ خواھد داشت كھ محصول زندگي او در دنیاست و  -٦٢٨
 خود خاصا حجره و یعلم و عرفان بیابد. كھ این بھشت، دوزخ یا برزخ بھ مثابھ كلاس یا صندلي بھ كھ باید آن را 

كھ در آن مستقر مي شود. كھ البتھ دوزخ و برزخ براي كساني است كھ اصولاً میلي بھ علم و معرفت ندارند و  اوست
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ً لذا در آنجا نھایت مادگي و پیش دبستاني است. ولي اھالي علم آبراي كسب علم و معرفت مھیا مي شوند و بھ مثابھ  ا
  شوند كھ دانشگاه عالي وجود است كھ ھمان خداشناسي مي باشد. و معرفت وجودي پس از مرگ بر بھشت وارد مي 

نتخاب و ھویت و مسئولیت انسان است. فرد یا جامعھ اآزادي و شھامت اندیشھ و اعتقاد و بیان، اساس ھر  -٦٢٩
و مسئولیتي محروم است از جملھ حق انتخاب دین خالص و اي كھ از این حق محروم است از حق ھر انتخاب 

چون عفت و عزت و سلامت و وفا و استقلال و مسئولیت و ایستادگي جملھ محصول حق ھمارزشھائي توحیدي! 
آزادي اندیشھ و اعتقاد و بیان است و این ھمان فلسفھ لااكراه في الدین است كھ مرز بین رشد و الغي (انحطاط) را 

  معلوم مي كند! 

كھ كل كائنات براي انسان است و دین ھم قوانین حاكم  عكس. ھمانطورھ ب بدان كھ دین براي انسان است و نھ -٦٣٠
بر جھان است. پس دیني كھ نتواند بھ پیروانش سعادت و عزت و شرف و امنیت روحاني بخشد ارزشي ندارد و باید 

   از آن رھا شد.

آن بھ مردم متأسفانھ بسیاري از ملایان مذاھب شرك، دین و احكام شریعت را كھ خود تولید كننده و فروشنده  -٦٣١
ھستند خدا ساختھ و مردم را بھ پرستش آن یعني پرستش خودشان كشانیده اند و ھر كھ بھ آنھا انتقادي كند بھ خدا 

  مرتد شده است و باید نابود گردد.

آنچھ را كھ عامھ بشري عشق مي نامد چیزي جز انفجار شھوت جنسي نیست كھ عمري كوتاه ھم دارد و  -٦٣٢
ست الا بھ واسطھ داروھا و یا روشھاي مصنوعي و شیطاني! و ھمھ بدبیني ھا و عداوت ھاي دیگر قابل تمدید نی

زناشوئي حاصل این باور كذائي است كھ گوئي این بھشت شھواني قرار بوده كھ ابدي باشد پس چرا ابدي نبود. پس 
  باید بھ جستجوي مقصر بود!

است و ھمھ زشتي ھاي یكدیگر را ھم زیبا و مطلوب در وادي انفجار شھوت جنسي آدمي كور و كر و احمق  -٦٣٣
مي یابد ولي پس از افول این آتش واقعیت رخ مي نماید و تھمت ھا و عداوت ھا آغاز مي گردد و تلاش مذبوحانھ 
براي احیاي مجدد آن بھشت شھواني! و این آغاز كفر و فساد و خیانت و شیطنت است و تلاش براي بھ پرستش 

اي كساني كھ ایمان آورده اید خداي را بپرستید ". ل بھ حربھ ھاي گوناگون جنسي و مادي و... ف مقابركشانیدن ط
  یعني عورت را شریك خدا نكنید.  -قرآن "و برایش شریكي قرار ندھید كھ اینست صراط المستقیم ھدایت و سعادت

ند بلكھ اكثراً در ھر كتابي بھ بسیار بسیار اندكند كساني كھ كتابي را جھت درك حقایق آن مطالعھ مي كن -٦٣٤
  جستجوي اثبات و توجیھ خویشند و چھ بسا ھمھ معارف كتابي را وارونھ مي سازند.

خانمي بود كھ خود را مرید نویسنده كتاب مشھوري مي دانست و در پیروي از او خود را تباه كرده بود. از  -٦٣٥
ا قابل استخراج است؟ تا اینكھ كتاب را با ھمدیگر راه و روش زندگي شماین او پرسیدم كھ در كجاي این كتاب 

مروري كردیم و این خانم اعتراف كرد كھ ھمھ مسائل این كتاب و نویسنده را وارونھ فھمیده بوده است. ھمین 
وارونھ پنداري در خواندن قرآن و تفسیر متون دیني دوصد چندان شدیدتر است و لذا قرآن مي فرماید كھ اندكي بھ 

ن ھدایت شده و مابقي در خسران و ضلالت و رسوائي مي افتند زیرا آن را وارونھ مي فھمند. و این واسطھ قرآ
حقیقت را مي نماید كھ مطالعھ كتاب داراي علم و ھنري عظیم است و  نرازي قابل تأمل در امر مطالعھ است. و ای

عصر تعلیم و تربیت اجباري و ھمگاني اكثر مردمان در تحصیل علوم و مطالعھ كتب گمراه تر مي شوند. اینست كھ 
عصر اشد گمراھي ھاست. و اینكھ ھمھ دعواھاي درون مذھبي و درون مكتبي حاصل عدم درك درست متون مقدس 
و اصل مكتب است. و مشكل كم سوادي و فقدان تخصص لازم براي خواندن و تفسیر نیست بلكھ كمبود عشق بھ 

ت تخصص ھا موجب پیشرفت تضادھا و تفرقھ ھاي عقلي و دیني نمي حقیقت و اخلاص در دین است وگرنھ پیشرف
  نبار پدید نمي آمد. وشد و جنگھاي خ

ترجمھ  "این"را  "ذلك"ھرچند كھ در اكثر ترجمھ ھا  -قرآن "آن كتابي است كھ ھدایتي براي متقین است" -٦٣٦
است یعني فھم خودشان را ترجمھ كرده اند و نھ كلام خدا را. تا چھ رسد بھ تفسیر  "آن"كرده اند در حالیكھ معنایش 

    و تأویل و استنباط و استخراج معاني!

قرآن (كتاب الله) ذھن خدا در نفس ناطقھ بشر است كھ جز اھل معرفت نفس در مسیر تقوا و جھاد اكبر بھ آن  -٦٣٧
رسول  صمسلمین فقط یكي از قرائت ھاي آن بواسطھ محمد  دست نمي یابند كھ قرآن عربي و مكتوب در دست

بي  ،منقول است كھ قرآن تا ابد در حال تنزیل و تأویل است كھ مثل طلوع آفتاب قاوست. اینست كھ از امام صاد
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و در ھر تجلي بدیع و تازه ھستم كھ  "من تا ابد جدیدم"مي فرماید  عپایان و غیر قابل تكرار است ھمانطور كھ علي 
یل محمدي قرآن تنزیلي كامل است در قلوب مؤمنان امتش ززیل و تأویل ابدي قرآن ناطق است. ولي تننھمان معناي ت

كھ اھل قرآن و عرفان نفس ھستند كھ این كمال لزوماً در كتاب عربي آن قابل حصول نیست ھر چند قابل تصدیق و 
  درك مي باشد. و بدان كھ ظھور علیین و عارفان در ھر عصري ھمان تنزیل قرآن و تأویلش براي آن عصر است. 

شرط رعایت تقوا ازجانب مرد ھ واقعھ اي كھ در آن ولایت زناشوئي جاري مي شود رابطھ جنسي است ب تنھا -٦٣٨
و تمكین از طرف زن. و اگر ھمین حق بر درستي ادا شود شیطان زناشوئي منھدم مي شود و تفاھم روحاني رخ 

دھد و زن و  ظن ھا رخ مي سوءتفاھم و  بھ بازي گرفتھ مي شود سوءا نمي شود یا دمیدھد. ھر كجا كھ این حق ا
ت روضوح آمده است و شوھر حق دارد در صوھ صم یكدیگر مي شوند. این تنھا حقي است كھ در قرآن بخشوھر 

  عدم تمكین جنسي، زنش را پس از نصیحت و تھدید، تنبیھ نماید زیرا این آخرین راه نجات زندگي زناشوئي است.

ب مرد و ممكن ساختن رابطھ جنسي از جانب زن، كل محور القاي رعایت عزت و شرف و حرمت زن از جان -٦٣٩
ولایت زناشوئي است. زیرا اگر زن نخواھد این رابطھ ممكن نمي شود الا بھ زور و زر و تزویر و زار كھ تماماً 

  قلمرو رسوخ شیطان است.

سخ فلسفھ یوناني و دیگر تناعرفاني كھ در اندیشھ عرفان اسلامي رخ نموده یكي  -خطرناكترین التقاط فلسفي -٦٤٠
غالیھ و عرفان امامان ما انكار شده و  كند. و این بدان دلیل بوده كھ حكمت قرآنيھندي است كھ متأسفانھ غوغا می

درك نشده است. و این التقاط و نقصان و خسران  ،امامي یعني تجلّي -گري خوانده شده و مھمترین حقیقت قرآني
ي لّ ده است. و لذا بزرگترین دشمنان ما پیروان كور و كر فلسفھ و منكران عرفان تجعظیم در آثار ما رفع و دفع ش

  ھستند از دانشگاھیان و حوزویان!

را  دقیامت صغراي زندگي انسان در حیات دنیاست كھ آدمي نھان باطن خو وجنسي زناشوئي د ھنماز و رابط -٦٤١
و قبل از قیامت ائي است تا بھ تطھیر و تزكیھ نفس بپردازد در آن مي بیند تا بداند كھ دلش در اشغال چھ كس و چیزھ

خناسان را از خود براند تا بتواند وجودش را تحویل  كبرا حسابش را پاك كند و وجودش را از تسخیر غیر برھاند و
آوردم و آنرا پذیرا شود و در قیامت كبرا نگوید كھ تقصیر فلاني و بھماني بود كھ سر از جھنم در  بگیرد و مسئولیت

  ال ظالمانھ و فاسقانھ شدم. ممرتكب آن اع

نماز ماھیت رابطھ انسان با خدایش را بھ نمایش مي گذارد و رابطھ جنسي زناشوئي ھم ماھیت رابطھ زن و  -٦٤٢
رابطھ را بشناسد و از سیطره آنان برھد زیرا این  نشوھر را كھ تجلي زمیني ولایت الھي است. تا آدمي دشمنان ای

د. پس تطھیر و خلوص در ولایت ندشمنان رابطھ ھمان شركھا و شریكھاي رابطھ انسان با خدا و ھمسرش مي باش
زناشوئي كارگاه زمیني خلوص و توحید رابطھ با خداست. و این ھر دو رابطھ بدون یاري امامي زنده قابل پالایش و 

. اینست كھ گفتھ شده آنكس كھ امام زمانش را نشناسد و اطاعت نكند بر ھمسرش حرام است. یعني تطھیر نیست
رابطھ زناشوئي داراي خناسان است كھ این رابطھ حلال را حرام و زناي پنھان مي سازند كھ فقط خود فرد بر آن آگاه 

وئي بھ بن بست و طلاق عاطفي و بالاخره است و اگر بھ جھاد برنخیزد و این خناسان را از خود نراند رابطھ زناش
  .رسدحقوقي مي 

حال اگر این خناسان كھ صور بشري شیاطین در نفوس بشرند در قرائت و تفسیر و تدبیر قرآن ھم حضور  -٦٤٣
 یابند موجب گمراھي و رسوائي فرد قاري و مفسر مي شوند. كھ بسیاري از تفاسیر قرآني اینگونھ اند. اینست كھ مي

فقط پاكان قادر بھ لمس و درك قرآن مي باشند یعني كساني كھ نفوسشان از ھر خناسي پاك و منزه است و فرماید 
خود را مظھر باي بسم الله در قرآن خوانده است یعني بدون  عبلكھ حامل نور امامي زنده است ھمانطور كھ امام علي 

  ھ او نور علم و عرفان است.ن وارد شد و ھدایت گردید! چرا كآنور ولایت او نمي توان بھ قر

خودتان یاري دھید و بدانید كھ این كاري بس بزرگ و محال است الا براي ھ واسطھ صبر و صلوة بھ ب" -٦٤٤
  - قرآن "خاشعین. و بدانید كھ اكثر مردم شوقي بھ دیدار با خداي خود ندارند

خناسان و اراذل و اوباشي تمام جانش آدمي بر صلوة مي بیند كھ در درونش چھ خبر است و چھ اجنھ و شیاطین و 
را تسخیر كرده اند. پس باید بر نمازش صبور باشد تا از خدایش یاري و قوت گیرد تا پاك شود و صاحب وجود گردد 
و وجود، خداست و تا خدائي نشود خداي را نمي بیند و نمي شناسد. پس فقط بھ عشق لقاي الھي مي توان این جھاد 

كرده اند بود و از خجالت خاك و  رانید. آنقدر باید شاھد این خناساني كھ دل و جان را تسخیاكبر را بھ سامان رس
  لایق دیدار با پروردگار گردید و قیامت كبرا را در ھمین عالم بر پا نمود. تاخاشاك شد (خاشع) و پاك شد 
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تا بھ آدم و انسان كامل  خداوند از بدو خلقت شروع بھ از خودگذشتن نمود كھ ھمان جریان آفرینش است -٦٤٥
رسید و تمامیت خود را بھ او محول نمود و بر عرش فنا مستقر شد كھ وجود انسان كامل است. انسان ھم باید از 
خود بگذرد و خود را محول بھ خدا نماید تا خودآ گردد كھ مقام فناي از خود و بقاي بھ خداست و ظھور خدا از 

ً مراحل تط یر و تزكیھ نفس است از غیر خود! زیرا خود ھر كسي غیرھائي ھستند كھ ھانسان! و این سیر تماما
وجودش را اشغال كرده اند. پس از خود گذشتن آدمي در حقیقت ھمان از غیر گذشتن است در خود و رسیدن است 

الیت كھ اگر درك نشود منجر بھ گمراھي و دجدھد ولي خداست! این دیالكتیك عرفان است  بھ خودي كھ بوي فنا مي
  مي شود.

ن عارفي كھ بھ دیالكتیك پرداختھ ھمانا مولوي است و مابقي معارف عرفاني ما یدر علوم عرفاني ما بزرگتر -٦٤٦
خطي و علیتّي و ھندسي است. ولي آنانكھ موفق بھ درك اسرار دیالكتیكي در مثنوي مولوي نشده اند او را تكفیر 

  نموده و كتابش را نجس خوانده اند.

ي و رمعارف عرفاني فاقد دیالكتیك كھ ھمان وحدت اضداد است ھرگز منجر بھ سلوك عرفاني و حركت جوھ -٦٤٧
رسند و دچار خرافات و جنون و مالیخولیا مي  عروج روح نمي شوند و در سطح امور بھ ركود و انكار و نفاق مي

است و بدون جھاد ھضم و جذب اسرار  شوند. ولي درك روح دیالكتیكي عرفان اسلامي ھم مستلزم جھاد اكبري مداوم
این ھمان وحدت  -قرآن "مي گویند كھ در قرآن آیات متناقض است بلكھ امري واحد است..."دیالكتیكي محال است. 

  اضداد است یعني دیالكتیك عرفاني!

حالیكھ  وقتي از دیالكتیك سخن مي گوئیم برخي آنرا ھمطراز دیالكتیك ھگلي و ماركسیستي مي پندارند در -٦٤٨
  دیالكتیك عرفاني یك حقیقت لامتناھي عروجي و جھشي است و نھ علیتي و مادي و تاریخي!

دیالكتیك ھگل، علیتي است دیالكتیك ماركس، تاریخي است دیالكتیك اسپینوزا، ھندسي است و... ولي دیالكتیك  -٦٤٩
و فیزیكي و طبیعي ھم ھست ولي روحاني و شھودي است ھرچند كھ علیتي و تاریخي و ھندسي قرآني، عروجي و 

در ھمین حدود نمي ماند و بالاخره بھ دیالكتیك بود و نبود مي رسد كھ احدیت مطلق است و از وجود و عدم ھم فرا 
  رود. مي

دیالكتیك  یاین دیالكتیكھا، دیالكتیك انسان و قرآن است رپس از دیالكتیك خالق و مخلوق، یكي از حیرت آورت -٦٥٠
قول مولانا گر در طلب ھ سند! یا بیمي نو كھ ا دیالكتیك قلم و نویسنده اش: سوگند بھ قلم و آنچھیانسان و معرفتش! 

لقمھ ناني، ناني. چون در طلب ھر آنچھ ھستي آني! این طلب حاصل معرفت است. و نور معرفت كھ ھمان قرةالعین 
سازد. یعني انسان ھمان مي شود كھ بھ نور معرفت جستجویش قرآني است صاحبش را تجسم و تعینّ خودش مي 

  مي كند یعني انسان خدا جو، خودآ مي شود!

از خودآ ھمان خداست! خیر! خودآ مقصود خدا از خلق عالم لامتناھي  نممكن است گفتھ شود كھ منظورتا -٦٥١
آمده است درباره مقام وجودي سي ون پدید آمد خود خداوند ھم مریدش مي شود ھمانطور كھ در حدیث قدچاست كھ 

    ! تا آنجا كھ قرآن، انسان مي شود و انسان ھم قرآن!صدر معراج رسول اكرم ععلي

م دیني و عرفاني مي روند نیت درونیشان دستیابي بھ قدرتھاي وسراغ علھ متأسفانھ اكثریت كساني كھ ب -٦٥٢
افتاده و دجال از آب در مي آیند. این یك طمع ابلیسي  خارق العاده و ماوراي طبیعي است و اینست كھ بھ دام شیطان

  بھ مقام خلافت اللھي آدم ابوالبشر است كھ از كبر و انكار و كفر و عداوت برمي خیزد.

و برخي دیگر بھ طمع دیالكتیك موجود در عرفان است كھ بسراغش مي روند تا از این طریق معاصي و  -٦٥٣
  و بھ فریب مردم بپردازند. مفاسد و مظالم خود را تقدیس كرده 

مي فرماید كھ فقط دلھاي سوختھ در عطش حقیقت و عدالت است كھ بھ مقامات معنوي و دیني نائل مي  ععلي -٤٦٥
  آیند نھ تشنگان قدرت و ثروت و عیش و ریاست!

تھ باشند بسیاري حاضرند كھ بھ ھزار خفت و فقر و ذلّت تن در دھند در عوض چند نفر دستبوس و مرید داش -٦٥٥
  اینان مجسمھ ھاي شیطان ھستند و دعوي خدائي دارند!
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جاي ھ و امّا آنانكھ بھ شوق رسیدن بھ مقامات معنوي، ریاضت مي كشند و نماز شب مي خوانند و مستحبات ب -٦٥٦
  فقط از بي چادري زھد پیشھ كرده اند.مي آورند نیز دچار شیطان و اجنھ مي شوند و نیز آنانكھ 

بھ زاھد و عارف و عالم و قطب و امام و صوفي و... شدن اراده اي صد در صد جاه طلبانھ و اراده  -٦٥٧
سوداگرانھ و بخیلانھ و دنیاپرستانھ است زیرا كسي كھ بھ این مقامات نرسیده از كجا مي داند كھ این مقامات چیستند 

بي و تقلید استوار است كھ در تماشاي اده كند مگر بھ سوء ظن و توھماتي كھ بر بولھوسي و جاه طلرتا آنھا را ا
واسطھ عالم غیب بر عالم عین سلطھ ھ مردان خدا و یا قصص انبیاء و اولیاء دچار این وسوسھ شیطاني شده اند تا ب

یابند. اینان فقط قدرت روحي و جاذبھ معنوي مردان خدا را در میان مردم دیده و آنرا ھوس كرده اند كھ اگر دارایش 
لذا این نوع آدمھا  مراتب پلید تر از ریاست مادي و دنیوي است. وھ كھ نمي كنند. این ریاست ابلیسي بباشند چھ ھا 

  بھترین طعمھ براي شیطان ھستند.

خواھد انیشتن شود عاشق علم نیست بلكھ عاشق شھرت انیشتن است.  ھمانطور كھ مثلاً كسي كھ مي -٦٥٨
كسي ھم كھ  !یقي نیست عاشق شھرت بتھون است و الي آخرھمانطور كسي كھ مي خواھد بتھون شود عاشق موس

نیست عاشق شھرت  مي خواھد پیامبر و امام و بایزید بسطامي و حلاج شود ھم عاشق معرفت و حقیقت و خدا
  ھا عاقبت دجال مي شوند یا دیوانھ!روحاني این مردان خداست. و این نوع آدم

قدرتمندترین جنونھاست زیرا عصرما عصر جلوه گري است و جنون شھرت در عصر ما جھاني ترین و  -٦٥٩
ن معناي جلوه گري است در لغت! و لذا مدرنیزم عرصھ اراده بھ ظھور و اثبات منیت خویش در بشر امدرنیزم ھم
لذا  صفت ابلیس است و شیطنت! و ینواسطھ تكنولوژي ممكن و جھاني گشتھ است. و منیت نخستھ است كھ ب

ر جھاني شیطان در بشر شده است تحت عناوین علمي و فلسفي و ھنري و عرفاني و دیني و مدرنیزم عرصھ ظھو
سیاسي و انقلابیگري و فني و اقتصادي و... یعني مدرنیزم و تكنولوژیزم عرصھ عرفات ابلیس در جھان است. پس 

وژي مدرن آنھم در پیشرفتھ قدرت تكنولھ پرواضح است كھ این اندیشھ و باور كھ امام زمان ھم قرار است با اتكاء ب
طرناكي است كھ متأسفانھ بر بسیاري خبرھاند چھ اندیشھ  كيترین حدش جھان را از اسارت ابرقدرتھاي تكنولوژی

با اتكاء بھ شمشیر و ادوات و فنون جنگي  عو علي  صحاكم است آنھم با تمسك بھ این استدلال كھ مگر خود پیامبر 
دست امام ھ كفر در عربستان نشدند؟! پس راه و روش نجات جھاني بشر برایج عصرشان موفق بھ براندازي 

  نجات یابد!! فاق ماورائي و آسماني رخ نماید تا بشرتآخرالزمان ھم برھمان سنت است و قرار نیست ھیچ ا

این طرز فكر درست در نقطھ مقابل اندیشھ دیگري در تشیع قرار دارد كھ معتقد است كھ شیعیان بایستي در  -٦٦٠
زھد و انزوا و فقر و غارنشیني مشغول دعاي فرج باشند تا امامشان بیاید و نجاتشان دھد و جھان را بھ آنھا بسپارد 

  آنھم بھ نیروي غیبي! 

  د.نضوري فعال و گاه خصمانھ دارن ھردو طرز فكر در جھان اسلام حیا

جھان كفر و اسلام و فرق بین مؤمن و غیر مؤمن فقط و فقط در باورھاي بین راستي امروزه فرق ھ آیا ب -٦٦١
امروزه فرق زندگي مسلمانان و غیر مسلمانان چیست؟ فرق زندگي خداپرستان و بي خدایان  ؟باطني است و بس!

  ان چیست؟چیست؟ فرق زندگي شیعیان و غیر شیعی

جامعھ ما یك حجت آشكار است كھ حدود سي و اندي سال است كھ كل قواي كشور صرف اجراي حداقل  -٦٦٢
شده است و ھمھ مسئولین و مردم اعتراف دارند كھ این راه و روش ناكام شده و ھر آن ممكن است  اسلامي شریعت

ین سیماي شرع كھ حجاب است بھ كلي از رین و بارزترتنفاق موجود در فرھنگ مردم موجب انفجار شود و مھم
ھ تكنولوژي ارتباطات! ھر آدم عاقل و بالغي بھ یقین چرا؟ بھ دلیل سیطره روزافزون تكنولوژي و خاصّ ٠میان برود

مي داند كھ جز امام معصوم قادر بھ حفظ عصمت خود در قبال تكنولوژي و ماھواره و كامپیوتر نیست و حتي در 
ت وگرنھ امامان بیشترین تقوا را رعایت نمي كردند و مي گفتند كھ چون ما داراي عصمت ھمین حد ھم جاي بحث اس

الھي ھستیم پس ملزم بھ رعایت تقوا و حجاب و عفت نیستیم!؟ زیرا آنانكھ پاكترند نیازمند رعایت حدود ناپاكیھا در 
نموده است و  يصوا و حجاب خاحدتّ و شدتّ بیشتري ھستند ھمانطور كھ قرآن كریم مؤمنان را امر بھ رعایت تق

ند. بنابراین چگونھ مي توان مدرن و ھست، مؤمنین در درجھ نخست ھمان امامان عمي دانیم كھ طبق كلام ائمھ اطھار 
پاك ماند و از یاران امام زمان ھم شد و مستحق نجات گردید؟! و تكنولوژیست بود و با آن رشد كرد و متقي و مؤمن 

ت و در جزیره خضراء زیست مي كند بھ ھمراه یارانش!؟ بدون شك این سبھ چھ دلیل غایب ااصلاً خود امام زمان 
  جزیره یك شھر مدرن تكنولوژیكي نیست! 
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شاھدیم كھ حتي عرفانھاي اینترنتي مثل عرفان حلقھ، بھ اشد تباھي و فساد و جنون و شیطنت مبتلا شده و  -٦٦٣
  گشتھ اند. ي بسیاري شیطان پرست و جن

كي از مھمترین ارزش ھاي برخاستھ از تجربھ انقلاب اسلامي در كشور ما ھمین حقیقت بس تلخ است كھ ی -٦٦٤
نمي رود و اینكھ راه نجات و امامت و موعود آخرالزمان از مسیر مدرنیزم  يآب تكنولوژي پرستي و دین در یك جو

مسئولین ما در رقابتھاي تكنولوژیكي با و لذا حرص و تكنولوژیزم نمي گذرد و بلكھ در جھتي مخالف آن است. 
ھم متذكر  جھان، علت العلل عمده مفاسد و بحرانھاي اجتماعي و اخلاقي و اقتصادي و سیاسي بوده است. باز

 را ن نتیجھ منجر نمي شود كھ بایستي بھ عصر حجر بازگردیم بلكھ بایستي اشد تقوا و پرھیزبداشویم كھ این معنا می
تكنولوژیزم رعایت كنیم و بھ حداقلھا بسنده نمائیم كھ این صدھا خاصیت درماني و بحران زدائي در قبال مدرنیزم و 

  دارد. و براي این امر نیازمند یك توبھ نصوح ملي ھستیم كھ صداقت و شھامتي كبیر مي طلبد. 

صاحب اصلي این اگر ھم بر این پنداریم كھ فقط بھ قدرت تكنولوژیھاي برتر مي توانیم بر جھان كفر كھ  -٦٦٥
تكنولوژي است فائق آئیم و سپس جامعھ بشري را بھ امام زمان بسپاریم دچار تناقض بزرگي مي شویم زیرا كل 
مسلمانان و بشریت در این رقابت تكنولوژیكي كاملاً تباه گشتھ اند آنگاه چھ كسي قرار است امت امام زمان باشد و 

ً ھمھ علائم دجال و دجالیت ھا مربوط بھ علاوه طبق دھھا روایت شیعي،نجات یابد.  بھ فرآورده ھا و  تقریبا
فرھنگھاي تكنولوژیكي آخرالزمان است و خر دجال جز تكنولوژي  مدرن نیست پس چگونھ مي توان سوار بر این 

  خر بھ یاري امام زمان شتافت و مسلمانان را براي ظھورش مھیا ساخت. 

تكنولوژي مدرن، بزرگترین چالش كل تاریخ بشر و بزرگترین امتحان ایمان اھل معرفت است در بھ یقین  -٦٦٦
  دین و دنیا و ماده و معنا و فسق و تقوا!  بینآخرالزمان و بلكھ آخرین امتحان بشر است 

اخیر در  يھاالعلل ھمھ مناقشات و تعارض ھا و تفرقھ ھا و فتنھ  امروزه بھ یقین مي توان ادعا كرد كھ علت -٦٦٧
بھ ھمراه ھمھ بحرانھاي اجتماعي و اخلاقي و اقتصادي و سیاسي! . كشورمان جز مسابقھ تكنولوژیكي با غرب نیست

آخرالزمان شناسي "و بنده در این باب در سائر آثارم در زمینھ ھاي متفاوت بھ تفصیل سخن گفتھ ام از جملھ 
تكنولوژي(خر دجال) سوار مي شود تا بر جھان سلطھ براند نھ آنكھ بر خر  "مدینھ فاضلھ امام زماني"و  "عرفاني

امام زمان كھ دجال است. پس باید اعتراف كرد كھ بسیاري از ما امام را با دجال اشتباه گرفتھ ایم و این علت العلل 
  ھمھ مصیبت ھاي ماست.

و جلوه گري ي و عریان سالاري باید بھ لحاظ لغت و معنا و ماھیت درك نمود كھ ذات تكنولوژي بر برون افكن -٦٦٨
و تظاھر است پس تكنولوژیزم ذاتاً ضد تقوا و عصمت و دین است و منظور از تكنولوژیزم مذھب اصالت تكنولوژي 

ن مبتلایند و ھمھ برنامھ ھاي كلان و بلند مدت كشور بر ھمین آاست كھ جامعھ ما بھ ھمراه مسئولینش سخت بھ 
بنده در مجموعھ آثارم بھ تفصیل نشان داده ام كھ ھمھ بحرانھاي لاعلاج و اصالت طراحي و در حال اجراست و 

فزاینده جامعھ و نظام ما دلیلي جز این امر ندارد. راھي كھ ما مي رویم ھمان راھي است كھ انقلاب شوروي و چین 
مي رسیم. آنھا ھر  رفت اگر آنھا بھ مدینھ فاضلھ سوسیالیستي خود رسیدند ما ھم بھ مدینھ فاضلھ امام زماني خود

دو بھ آمریكا رسیدند پس از عمري جدال با آن. ما ھم مشغول طي طریق آنھا ھستیم. اگر منظور اینست كھ فرق ما با 
یا فرق مسلمان و شیعھ از مسیحي و بودائي چیست جز در اخلاق؟ بھ آآنھا اینست كھ ما مسلمان و شیعھ ھستیم، 

تي با حجاب تر! بي تردید اخلاق آدمي از زبان و شكل عباداتش ارزیابي نمي حخدا كھ چیني ھا از ما بااخلاق ترند 
شود بلكھ در اعمال و رفتار و سلوك اجتماعي و اقتصادي اش سنجیده مي شود و راھي كھ طي مي كند و مقصودي 

  چیست؟در  ع و علي كھ در نظر دارد وگرنھ فرق ابن ملجم 

كمترین درك و تصوري از تقوا داشتھ  چگونھ مي تواند اینترنت رشد مي كندبچھ اي كھ بھ واسطھ ماھواره و  -٦٦٩
باشد. و تقوا براي چنین بشري در حكم نابودي است ھمانطور كھ امروزه بسیاري از كودكان و نوجوانان اینترنت 

اینترنت در زده بھ محض ترك كامپیوتر دچار جنون شده و گاه دست بھ خودكشي مي زنند. پدیده اي ضد تقواتر از 
تقوا بر قدرت اراده و كنترل آن است و اینترنت نابود كننده اراده كاربران تاریخ بشر وجود نداشتھ است زیرا اساس 

    آن است.

ظھور جھاني امام زمان، ظھور جھاني خودآئي انسان در سیطره عالم ھستي است و لذا ظھور جنات نعیم بر  -٦٧٠
جز وجود امام نیست كھ متقین در آن زندگي مي  "نعیم"انسان كامل مي باشد زیراروي زمین است كھ جنات خودآئي 

و این جامعھ امام زماني است كھ بھ بركت این ظھور  - قرآن !كنند: براستي كھ متقین در جنات نعیم زیست مي كنند
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گي نعمات ماوراي این نعمات صد البتھ تكنولوژیك نیستند و جمل ھمھ نعمات الھي از عالم ارض بروز مي كند و
  طبیعي از بطن طبیعت ھستند.

سعادت و معرفت و سلامت و و  كوچكترین سخن و آیھ و حكمتي كھ بزرگترین حقیقت دین و دنیا و كمال -٦٧١
ھدایت و عروج روح انسان را با خود داراست این آیھ دو كلمھ اي است كھ علیكم انفسكم! یعني از شماست كھ بر 

مؤمنان است یعني این مؤمنانند كھ خود قطب عالم امكان و علت العلل سرنوشت خویشند و  شماست! و این خطاب بھ
و محور امر ولایت  این اصل و اساس مقام خلافت اللھي انسان است كھ از اركان ذاتي عرفان اسلامي در قرآن است

ببیند كھ محل اراده خداست  مي باشد و حقیقتي است كھ انسان مؤمن در جھت درك و تحقق آن حركت كند تاو امامت 
و صاحب تمام عیار سرنوشت خویش و بلكھ جھان است زیرا آدمي با كل جھان ھستي در ارتباطي بلاانقطاع مي 

ھرچھ كھ بر او وارد مي شود از خود اوست پس انسان ذاتاً داراي ولایت الھي است و این معناي امام مبین  اگر باشد
ست متمركز است در وجود امامي آشكار! و مؤمنان در ارادت و اطاعت از این ھرچھ در جھان ادر قرآن است كھ: 

امام است كھ بھ تدریج این حقیقت را در خویشتن ھم در مي یابند و این كل جریان خودشناسي و امام شناسي است و 
ن راز كبیر كھ درك ایو لذا از امامان ما نقل شده كھ: ھركھ امامش را شناخت خودش را شناختھ است و بھ عكس! 

تا  "علیكم"كل راز خلقت عالم و آدم است محور كل حكمت و عرفان و قرآن و دین و امامت و ھدایت است. از 
(بر شماست) ھمان جھان ھستي یعني جھان صفات است كھ  "علیكم"كل سیر از خود تا خودآست! زیرا "انفسكم"

(از شماست) ھمان ذات ازل خداست كھ در معرفت نفس بھ  "انفسكم"است و عاریھ اي و قدیم -ھمان خودِ عدمي
  خودآئي مي رسد و خلقت جدید را ممكن مي سازد.

رویاروئي صفات و ذات در واقعھ علیكم انفسكم منجر بھ خلقت جدید مي شود كھ براي اھل معرفت از حیات  -٦٧٢
آن عبارت است از بھشت ھا و برزخ ھا  دنیا آغاز مي شود و براي عامھ بشري ھم پس از مرگ و از قیامت كبرا! و

و دوزخ ھا با ھمھ طبقات و جھان ھاي لامتناھي آن و نیز رضوان الھي! آفریننده این جھانھاي برتر و جدید 
انسانھایند از كافران و منافقان و مؤمنان و عارفان! كھ برترین آن رضوان الھي است كھ آفریننده اش اولیاء و 

  م درك اسفل السافلین است كھ آفریننده اش منافقانند! این ھا سراسر معارف قرآني است! عارفانند و پست ترینش ھ

در فرھنگ اسلامي آنچھ كھ عقل و علوم عقلي نامیده میشود جز معرفت نفس نیست كھ قلمرو ادراك و تجربھ  -٦٧٣
نسان است. ولي متأسفانھ ت آن ھم وجود احجعامھ بشري است و لذا از بستر فطرت واحده انسان تغذیھ مي كند و 

سطو  آنچھ كھ در نزد اكثر علما و روحانیون ما علوم عقلي نامیده مي شود ھمان فلسفھ است كھ بر اندیشھ و آراي ار
استوار است. این جماعت معارف عرفان نفس را كھ كل روح آثار ماست بدعت و بلكھ التقاط مي نامند و مي گویند 

  است.این چیزي جدید و عجیب و غریب 

اگر گفتھ مي شود كھ دین، فطري است بدین معناست كھ اگر آدمي موفق بھ كشف و درك حقایق و تجربیات  -٦٧٤
دیني انبیاي الھي مي رسد. اینست كھ رسول خدا مي فرماید كھ زین پس فقط رھروان فطري خود شود بھ حقایق 

ھركھ خود را شناخت خداي را شناختھ است. در معرفت نفس بھ حقایق دین من مي رسند. و اینست كھ مي فرماید 
اینجا خودشناسي قلمرو عقل است و عقل ھم بھ سوي خدا راه مي نماید و لذا عقل را نور دین نامیده اند در دھھا آیھ 
و حدیث! یعني ھركسي كھ اعمال و امیال و حالات و روحیات و خیالات و سرنوشت عمل خود را مورد تفكر قرار 

معارف دیني مي رسد. یعني عقل بھ دین راه مي گشاید. و این عقل از عرفان نفس بر مي آید! پس  دھد بھ تصدیق
 ،از حواس پنجگانھ) (برآمده جز عارفان را عقل نیست! و عقل ھم درجات و قلمروھاي متفاوت دارد: عقل حسي
لبي است و عقل شھودي. كھ عقل قیاسي، عقل علیتي، عقل نقلي و روائي، عقل الھامي و وحیاني كھ ھمان عقل ق

البتھ ھمھ این انواع و درجات عقول در دو فاز نزول و صعود در دو قوس ھبوط و عروج روح داراي یافتھ ھاي 
متفاوت و گاه متضاد است كھ مورد اختلاف بین علماي رسمي و علماي رباني مي باشد كھ اساس تفرقھ ھاي بین 

حصول عقول حسّي و قیاسي و نقلي است ولي خودآئي قلمرو عقل عاریھ اي م -عرفا و فقھاست. كھ خود عدمي
خداوند "شھودي مي باشد كھ اولي عقل قلمرو نزول روح است و دومي ھم عروج روح! شریعت و طریقت!  -الھامي

بھ سوي خود باز مي گرداند در روزي كھ ھزار سال است از بھ سوي زمین تدبیر مي كند و دوباره امرش را (روح) 
   -قرآن "ئي كھ مي شمریدسالھا

یعني ھر ھزار سال یك بار این نزول و عروج روح بر زمین رخ مي دھد كھ آخرین و كاملترین بارش ظھور  -٦٧٥
و عروج محمدي بھ طور كامل در دو شب رخ نمود و سپس در ص اسلام بوده است كھ با نزول وحي بر محمد 

قیامت كبرا پنجاه بار دگر رخ مي نماید كھ ھمان قیامت پنجاه مؤمنان امتش در طي ھزار سال رخ داده است كھ تا 
  ھزار سالھ است.
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اصولاً انبیاء قلمرو نزول روح ھستند و اولیاء ھم قلمرو عروج روح! در تاریخ اسلام، پانصد سال نخست تا  -٦٧٦
قرن پنجم ھجري براي عامھ مسلمین عرصھ نزول روح است كھ عرصھ پیدایش و تحكیم و تبیین شریعت است و از 

اني كھ بھ سرعت نزول روح را بھ قرن پنجم بھ بعد عرصھ عروج روح است كھ پیدایش عرفان است. ولي انس
از نیمھ دوم عمرش وارد عرصھ عروج روح مي شود در ھر مرحلھ اي از این  ل مي كندمكاواسطھ شریعت در خود 

قلمرو ھزار سالھ كھ باشد. ولي نیمھ دوم ھزاره اول اسلامي عصر عروج روح یعني معارف عرفاني است. و اما 
ز نیمھ دومش قرار داریم با اینجانب و مجموعھ آثارمان عروجش آغاز مي ھزاره دوم اسلامي كھ اینك در سرآغا

شود كھ بر زیربنائي محكم از شریعت استوار است یعني عروج در غایت نزول! گزارش نزول و عروج روح در 
   !را در برخي آثارم شاھدید مزندگي خود

رسد ھنوز مسلمان محمدي نیست و این ھمان نھایتاً دین عروج و عرفان است و آنكھ بھ این عرصھ ن اسلام، -٦٧٧
حقیقت امامت است زیرا در آخرالزمانیم. نزول مربوط بھ قلمرو زمانیت و تاریخ است و عروج ھم مربوط بھ خروج 

پس انسان آخرالزماني جز در قلمرو عروج امكان سعادت و ھدایت  !خرالزمانآاز زمان و تاریخ است مربوط بھ 
ي بایستي مرحلھ نزول و شریعت را ھر چھ سریع تر در خود طي نماید و كامل سازد تا بھ ندارد یعني امامت! یعن

شما اي مؤمنان ھرچھ سریع تر بھ "فرمود:  عطریقت و عرفان و عروج روح برسد و از زمان خروج كند كھ علي 
 در غایتكھ این خروج از تاریخ و زمانیت و سنت و دنیاست  "د!یغایت اسلام برسید و از آنجا براي خدا خروج كن

تقوا! و این خروج و عروج، واقعھ ذاتي شدن تقواست یعني عصمت و امامت! و آنانكھ این خروج و عروج را بھ 
  معناي تقواشكني و بي عصمتي مي پندارند یا احمقند یا پیرو شیطان! 

ي فردي است و مخاطب خداوند شخص نبي است ولي عرصھ نبوتھاست كھ واقعھ ا ھنزول روح ھمان عرص -٦٧٨
عروج روح واقعھ اي جمعي است و بر ارادت عرفاني و محبت الھي استوار است و از آنجا كھ اسلام محمدي عرصھ 

ست از ھمان آغاز نزول ھم واقعھ اي جمعي است و لذا واقعھ نزول وحي و اغایت نزول و سرآغاز عروج روح 
ً بھ خدیجھ انمي شود و از ھمان آغاز تم صلت محدود بھ وجود رسول اكرم پیدایش نبوت و رسا و  عو علي  عما

ور وناگسستني دارد. و این سلسلھ مراتب نزول روح است از خداوند بھ روح القدس آسلمان و عمار پیوندي حیرت 
این نزول روح تا قیامت كبرا سلمان و... و بھ و از او بھ خدیجھ و علي و سپس  صو از روح القدس بھ رسول اكرم 

ظھور جھاني امام زمان است. پس اسلام در ھر  كھ ادامھ دارد كھ غایت و كمالش بھ اشد عروج منجر مي شود
اسلام ھمواره جدید است ھمانطور كھ رسول  عصري قلمرو ظھور مرتبھ اي از این نزول و عروج روح است و لذا

ست و لذا مؤمنان حقیقي در ھر عصري ھمواره غریب ھستند و لذا كتاب واره جدید اماكرم مي فرماید كھ: اسلام ھ
خدا (قرآن) ھمواره در امت مھجور است تا ظھور جھاني موعود! و این نزول و عروج در بستر تاریخ مستمراً 
عمیق تر و جامع تر و توحیدي تر رخ مي نماید و این تأویل و طلوع و اشراق قرآن است كھ در غایت عروج بھ 

  قاءالله مي رسد! پس این سیر قیامت است. ل

ھمان واقعھ تقوا بھ معناي ترس و پرھیز از خدا و جھاد با اراده روح كھ در اراده و اخلاق بشري سیر نزول  -٦٧٩
(الھي) است ولي این  جانوري خویش است منجر بھ پیدایش منیت معنوي و روحاني مي شود كھ داراي ھویت ھوئي

فوق حیواني دو شقھ و دوگانھ است و تقابلي بین من حیواني و اوي الھي نفس جریان دارد  ھویت یا شخصیت جدید
ي در خویشند. ولي مرحلھ عروج روح كھ تحت لیا من حیواني و من تقوائي! و لذا اھل تقوا داراي ھویتي جدا

ن است تا یگانگي این رھبري یك مرد حق است قلمرو تقرب الي الله است كھ ھمان نزدیكي و دوستي بین این دو م
  دو! 

تقوائي یك  " ِمن" . وليدھدغریزي یك من امّاره است كھ ھركاري كھ اراده مي كند انجام مي  -حیواني ِمنِ " -٦٨٠
ضد من و ضد خویشتن حیواني است و لذا این جدال بین بكن و نكن است كھ این تقابل در قلمرو عرفان نفس و من ِ

است: اي مني كھ او ھستي! و این  "من ھو یا" مي خیزد و لذا شعار این عرصھ تدریج از میان برھ عروج روح ب
عرفاني است تا و ت الھي آیابي كرانھ اي از مكاشفات و مشاھدات و  يتقرب تا سرحد یگانگي بین من و او، دریا

  گردد.مظھر عصمت مي ذات حق منحل مي شود یعني من در ھو فنا مي شود و تقوائي در من ِ  ِآنجا كھ من

اراده بھ دوست داشتن ھمان و دوست داشتن ھمان! این سریعترین اجابت دعاست، دعاي محبت نسبت بھ  -٦٨١
كسي! این یك ادعاي فطري و تجربي است. ھمانطور كھ مثلاً كسي اراده مي كند كھ عاشق فلاني شود و اندكي بعد 

ر ذھن آدمي عاقل باشد محبت اھل ایمان مي بیند كھ دلش عاشق است. یعني اینكھ دل تابع اراده ذھن است منتھي اگ
این واقعھ مصداق این كلام و ب محبت اھل شقاوت و كفر مي شود. طالاھل باشد جو معرفت را اراده مي كند و اگر 

را مي انسان خداست كھ: بخواھید تا اجابت كنم! البتھ كھ صاحب دل خداست و لذا در اعماق دل آدمي دعاي ذھن 
   -قرآن "اراده نمي كنید الا اینكھ خدا ھم اراده مي كند" .دشنود و اجابت مي كن
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گي است و دل را خانھ كسي كردن است. اینست كھ خداوند داراده بھ دوست داشتن و عشق ھمان اراده بھ دلدا -٦٨٢
د چون دروغ مي ودر آنروز اگر گناه اعمال خود را بھ گردن دیگران بیندازید از شما پذیرفتھ نمي ش" مي فرماید

خودم اجابتش مي كردم. پس مجبور و چرا؟ زیرا ھر چھ اراده مي كردید محقق مي شد  -قرآن "د و مي دانیدئیگو
  نبودید زیرا صاحب اراده كن فیكون بودید و من مرید اراده شما بودم!

نھ خدا  آري خداوند مرید اراده انسان است ولي مسئولیت انتخاب و اراده و امیالش بھ عھده خود انسان است -٦٨٣
  كھ اجابت كرده است. 

اراده بھ دوست داشتن و عشق ورزیدن و وارد كردن كسي یا چیزي بر دل كھ ھستھ مركزي وجود و شدن  -٦٨٤
ھمان واقعھ انتخاب سرنوشت و نوشتن زندگي جاوید خویشتن است كھ عین اختیار انسان است كھ علت العلل  ،است

مسئولیت انسان در قبال سرنوشت خویشتن در دو دنیاست كھ اساس دین و معاد است. زیرا انسان مختار است چون 
  ھر چھ اراده كند مي شود: كن فیكون! 

ر اراده ذھني بشر كھ سرنوشت دل را رقم مي زند و صاحب دلش را بر مي گزیند و اما میزان قدرت موجود د -٦٨٥
دمي درباره ارزشھاي آن كسي است كھ براي دل بر گزیده مي شود یعني میزاني آبرخاستھ از قدرت فھم و یقین ذھن 

  جز معرفت و عمق و یقین عرفاني در این نوشتن سرنوشت خویش بھ دست خویشتن وجود ندارد.

پرستي و صاحب اراده قلبي خود  یعني اگر یك فرد  ظالم جاھل و بي ارزشي را بھ دل راه مي دھي و مي -٦٨٦
سازي و سرنوشت دو دنیایت را بھ او مي سپاري علت اینست كھ درباره معنا و ماھیت ظلم و جھل و بي قدري او می

نفس ظالم و جاھل خود توست یعني تا علم و معرفت لازم را نداري و بلكھ او را آدمي خوب مي بیني كھ مطابق 
نفسي بھ اندازه كافي پاك نشده باشد ذھن و قدرت ادراك صاحب این نفس نیز بسیار سطحي و بي ریشھ خواھد بود و 
لذا صداي اراده ذھني اش بھ گوش دل نمي رسد. یعني آگاھي خبري محض ھرچند كھ علمي و عرفاني باشد در 

جاھل و ظالم و بولھوس است قدرت قلبي ندارد و دل فرد از چنین ذھني فرمان نمي انساني كھ داراي نفسي آلوده و 
برد و بلكھ از نجواي شیطان و خناسان اطاعت مي كند و آدمھاي ظالم و كافر را بھ دل راه مي دھد. راه ورود و 

ل حائل است ھمان نفس پاكیزه و متقي است زیرا آنچھ كھ بین ذھن و د ،احاطھ علم و عقل و عرفان نظري بھ دل
نفس است كھ قلمرو حاكمیت غرایز و دنیاپرستي و ژنتیك و تاریخ و نژاد و وسواس الناس و خناس است یعني نفس 

  اماره و سلطھ گر!

اگر بین دو انسان مردد و سرگردانید كھ كدامیك را بھ عنوان ھمسر، دوست یا امام و الگوي زندگي بپذیرید و  -٦٨٧
رھبر و صاحب دل خود سازید مواجھ با دو امر اساسي ھستید كھ یكي مسئلھ ادراك عقلي و علمي و عرفاني شما 

آنچھ كھ تكلیف دل شما را ست. شمادگاني درباره ارزشھاي این دو انسان است و دیگري ماھیت نفس و روش زن
اخبار و اطلاعات و معارف صرفاً ذھني! یك نفس كافر و  ھمعین مي كند ماھیت نفس و روش عملي زندگي شماست ن

و لذا بولھوس فقط آدمھاي مثل خودش را مي تواند بھ دل راه دھد ھرچند كھ بھ لحاظ ذھني از این آدمھا بدش بیاید. 
یك آدم كافر در دلش بھ تدریج معارف حقھ و عقل خود را ھم وارونھ مي كند تا توجیھ گر كسي پس از وارد كردن 

      باشد كھ در دل دارد.

ن ادر عصر ما اكثر جوانھا مي خواھند با عشق ازدواج كنند كھ البتھ منظورشان جز عشق جنسي و آتشفش -٦٨٨
م مي شود و بھ ناگاه ھر یك طرف مقابل را متھم و شھوتبارگي نیست. و اینست كھ با ختم ماه عسل، عشق ھم خت

خائن و مكار مي خواند و عداوت آغاز مي شود. عشق جنسي، اساس رسوخ شیطان در رابطھ است و اینست كھ 
اكثر ازدواجھاي عصر ما كھ عاشقانھ است عاقبتي فجیع دارد. در حالیكھ محبت و رابطھ قلبي زناشوئي فقط پس از 

ن پیدایش دارد بھ شرط وفا و عفاف و انجام وظیفھ و تقوا و خداپرستي! در عصر ما متأسفانھ دوره ماه عسل امكا
مي دانند در حالیكھ این از مھلكترین عشق ھاي  قشھوتبارگي و ابتلاء جنسي را عش ،ھ جوانانعمده مردم و خاصّ 

  ضد عشق قلبي است. 

مھلكترین آنھاست و مھلكترین ریاي دیني ھم ریا بھ از میان ھمھ ریاھاي بشري، ریا در لباس دین و شریعت  -٦٨٩
جھت جلوه گري! و این بزرگترین معضلھ اجتماعي  افواسطھ حجاب و عفاف است یعني استفاده از حجاب و عف

ماست كھ در ردیف ریاي عبادي قرار دارد ھمچون نماز ریائي كھ در قرآن كریم از جملھ نشانھ ھاي انكار دین 
ابھ عشق بازي با خداست و بازي با خدا بھ واسطھ عبادات كھ آداب عشق حق است. و اینست خداست. و این بھ مث

بلیس ھم یك عابد ریائي بود كھ خداوند در خلق اكھ زاھدان ریائي قلمرو سلطھ شیاطین در جامعھ بشري ھستند زیرا 
  آدم، رسوایش ساخت چون خداوند را جاھل و مكار نامید و لعنت شد! 
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   ؟ابد و عاشق حقیقي كیست و نشانھ اش چیست و راه رسیدن بھ آن چگونھ استو اما ع -٦٩٠

اگر جداً مي خواھي كسي را دوست بداري و سلطان دل خود سازي و رابطھ ات با او را تحكیم و قلبي نمائي بایستي 
با انسانھاي الھي و قل با آنان دشمني نكني. این قانون ذاتي عشق و محبت قلبي ادوستان او را دوست بداري و یا لا

حق پرست است. ھمانطور كھ خود خداوند بھ عنوان منشأ و ذات عشق این قانون را درباره اولیاي خود قرار داده 
مرا اطاعت كنید و دوست بدارید.  است كھ: اگر مي خواھید مرا دوست بدارید و شما را دوست بدارم انبیاء و اولیاي

براي دوستي با كسي كافي نیست كھ فقط خودش را دوست بداري بلكھ و این قانون دوستِ دوست است! یعني 
كھ او را دوست مي دارند دوست بداري! اساس شیطنت ھم انكار این قانون است  را بایستي دوستانش را و كساني

م كھ ابلیس با اینكھ سابقھ شش ھزار سالھ عشق و عبودیت با خداوند را داشت ولي دوست خدا و خلیفھ اش یعني آد
  د و لعنت شد! این بدان! ارا انكار و عداوت نمود و لذا دوستي با خدا را ھم از دست د

دوست مي داري. چرا؟ زیرا دوست داشتن اگر كسي را دوست بداري ھمھ كساني را كھ او دوست مي دارد ھم  -٦٩١
و ھستند و او آنھا را كسي بھ این معناست كھ او را بھ دل خودت وارد كرده اي پس ھمھ كساني ھم كھ در دل ا

دوست مي دارد ھم در دلت وارد شده و لذا دوستشان داري و این یك واقعھ قلبي و روحاني است. پس اگر كسي را 
مي پنداري كھ دوست مي داري و كساني كھ او دوستشان مي دارد را دوست نمي داري بدان كھ خود آن فرد را 

نھ تو، او را! این میزان محبت قلبي است كھ ھرگز و كھ تو را دوست مي دارد  اوستدوست نمي داري و شاید این 
  بھ این وضوح آشكار و مفھوم و اثبات نشده بود. 

اینست كھ اگر كسي خداي را دوست بدارد مؤمنانش را ھم دوست مي دارد زیرا او مؤمنانش را دوست مي  -٦٩٢
  قرار دارند. و این واضح ترین محك دوستي خداست.دارد كھ در رأس این مؤمنان ھم اولیاء و امامان 

و لذا كسي كھ مردان خداي را دوست بدارد یعني بر دلش وارد كند و صاحب دل خود سازد خداي را ھم  -٦٩٣
دوست مي دارد زیرا دل مردان خدا، خانھ خداست. اینست كھ بي امام را بي خدا گویند. زیرا انسان با خدا كسي است 

خدا و اولیاي او باشد و اینست معناي مؤمن! و نشانھ ھاي بیروني انسان مؤمن اینست كھ از كسي كھ دلش خانھ 
  كینھ نمي كند و شقي نیست و بلكھ رئوف و بخشنده و خیرخواه و خدمتگزار مردم و دوستدار مؤمنان است.

نسان مؤمني باشد صاحب و اینست كھ ھیچ كس بي امام نیست زیرا دلي بي صاحب نیست. حال اگر دل خانھ ا -٦٩٤
آن دل اھل ایمان و ھدایت است و اگر آنكھ در دل است كافر و شقي و جاھل و ظالم باشد صاحب آن دل ھم در مسیر 
گمراھي و ظلمت است. ولي آنچھ كھ دلي را لایق یك صاحب و دلبر مؤمن و ھدایت بخش مي كند تقوا و عمل صالح 

  و عدل است.و مراقبھ بر نفس و حركت بھ سوي اخلاص 

حور جدالھا و عداوتھاي زناشوئي است. زیرا زنھا بر این پندارند كھ عاشقند در حالیكھ ماین ادعاي عشق در  -٦٩٥
مي  ععاشق عشق شوھر بھ خودشان ھستند وگرنھ دشمن ھمھ دوستان شوھر خود نمي بودند. اینست كھ علي 

فرماید كھ غیرت زن بھ شوھرش از كفر اوست. غیرت زن بھ شوھر یعني اینكھ چشم دیدن احدي از دوستان شوھر 
گوئي كھ ". ندارد زیرا دلش كافر و سیاه یا مرده است شرا ندارد زیرا خود شوھر را دوست ندارد و دلي بھ شوھر

   -قرآن "آنان را دلي نیست

ي كھ دل بھ خدا یا اولیاي او دارند مي توانند عاشق كسي شوند زیرا دلشان بھ و بدان كھ فقط مؤمنان حقیق -٦٩٦
نور حق زنده است در غیر اینصورت دعوي عشق چیزي جز ابتلاي جنسي نیست و یا نژادپرستي! و این خداپرستان 

یري از این مخلص كھ گاه عاشق بر غیر خدا مي شوند قیامتشان برپا مي شود كھ عشق شیخ صنعان نمونھ اي اساط
  واقعھ است. 

اگر امروزه ھمھ جھانیان بھ ھمراه رسانھ ھا و ماھواره ھا و اینترنت ھا و پزشكان در جستجوي یافتن  -٦٩٧
و تكنولوژي ھاي احیاي ابدي بھشت شھواني ھستند تا ماه عسل جنسي را جاودانھ سازند بدین  ھا داروھا و روش

كھ ھمھ تبلیغات و تحقیقات بر تنھ اي با ھمسر و جنس مخالفش را ندارد معناست كھ ھنوز بشریت میلي بھ رابطھ بالا
  محور شھوت پراكني و افزایش قواي شھواني بسیج شده است حتي تبلیغات كالاھاي صنعتي! 

٦٩٨-  ً حداقل رابطھ بالاتنھ اي بین انسانھا نابود شده مي خواھند این فقدان و خسران قلبي آن بھ میزاني كھ  و اتفاقا
و عقلي و روحاني را با روابط مصنوعي پائین تنھ اي جبران كنند. شھوت پرستي بشر مدرن واضح ترین نشان 
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پرستي وحشیانھ را و عجبا كھ این تن پرستي و عورت  .ھ زن و مرد استانھدام رابطھ معنوي بین انسانھا و خاصّ 
  عشق مي نامند!  

داري یا اینكھ بھ او مبتلائي و یا اینكھ میل داري او را بھ دلیل اقتداري كھ دارد  اینكھ كسي را قلباً دوست مي -٦٩٩
 تصاحب كني تفاوت بسیارست. اگر كسي را قلباً دوست بداري و دلت خانھ او باشد ھمھ دوستانش را ھم دوست مي

  ِنِ یعني دوستا داري. در حالیكھ اكثر مدعیان عشق داراي احساساتي وارونھ ھستند را دشمن ميداري و دشمنانش 
دارند و دشمنانش را دوست مي دارند كھ اكثر عشق ھاي زناشوئي از این نوع است كھ  محبوب خود را دشمن مي

  نیست و بلكھ ابتلاء و تملك و سلطھ و آدمخواري است.عشق در واقع 

ین دعوي عشق كھ جنون و مالیخولیاي محض است زیربناي عاطفي عمده جریانات شبھ عرفاني مي امروزه ا -٧٠٠
باشد كھ شاخھ ھاي گوناگوني دارد و جملگي دعوي خدائي و یا ارتباط مستقیم با خدا و ملائك دارند و ھمھ 

در تسخیر شیطان و خلفاي  تبھكاریھاي خود را اجراي اراده خدا و وحي و الھام مي دانند. اینان اولیاي شیطان و
زیرا دعوي عشق  -قرآن -شیطان ھستند و لذا در آنچھ كھ مي كنند تردیدي ندارند و خود را ھدایت یافتھ مي پندارند

زیربناي فكري و عاطفي مسخ شدگي و جنون و ابطال عقل و ھوش است و راه ورود شیطان بر انسان! این مصداق 
ت سزیرا آدمي با دعوي و احساس عشق بھ دیگران ا -قول قرآنھ انسان است بكامل واژگون شدن عقل و ھوش یك 

كاري بزند و حتيّ آنھا را بھ قتل برساند زیرا خود را ھر كھ بھ خودش این حق را مي دھد تا درباره شان دست بھ 
دیگران است  ملكھ جنایت و اشد ستم و تجاوز بھ حقوق ،"عشق"وجودشان مي داند. پس این مالك و صاحب اختیار 

یطان است مثل احساس و اعمالي كھ برخي نسبت بھ ھمسر، فرزند یا دوست خود دارند و حتيّ نسبت بھ نژاد شیعني 
مثل ھیتلر كھ خود را عاشق ملت آلمان و روح این ملت مي دانست و  يویش مثل دیكتاتورھاي خونخوارخیا قوم 

اشق انسان و نژاد ناب مي دانست و دعوي ناجي بشریت را كھ خود را عبلمردم آلمان را بھ خاك و خون كشید و 
  خواست جھان را ناب و پاك سازد بواسطھ قتل عام! داشت و مي

این بدان كھ تلاش براي ارتباط مستقیم با خدا افتادن در آتش قھر و غضب الھي یعني ابتلاي بھ شیطان است.  -٧٠١
ھر كھ مرا دوست مي دارد باید رسولان "عرفاني با خداست.  -اینست راز دوستِ دوست كھ تنھا راه ارتباط رحماني

   -قرآن "مرا دوست بدارد و اطاعت كند

را در قرآن فھمید كل قرآن را فھمیده است بھ لحاظ نقش انسان در جھان ھستي و  "الا قلیلا"ھر كھ راز  -٧٠٢
كارگاه خلقت آدم و فلسفھ تاریخ بشر و مسئلھ دین و حیات اجتماعي اولیاي الھي و مقام خلافت اللھي انسان و نقش 

ً ا مام زمان است كھ قلب تفرید و توده ھاي مردم! كھ مخاطب این آیات (ایمان نمي آورند الا قلیلا) مؤمنین و نھایتا
تجرید و توحید این اقلیت ایماني است. زیرا سیر ایمان و ھدایت ھمان سیر تنھا شدن تدریجي است و این بزرگترین 

  امتحان ھمھ مراحل دین و معرفت است. 

ر نیست و اي شیخ عطا مسئلھ امام زمان و امر ظھور و فرج او در میان مردم بي شباھت بھ سیمرغ افسانھ  -٧٠٣
ھزار مرغ در   مھدویت و امامت و نجات نبوده است كھ ھزارانامر اتفاقاً قصد عطار از طرح منطق الطیر ھم جز 

جز راھي كوه قاف شدند كھ اقامتگاه او خوانده مي شد و چون بر كوه قاف رسیدند  ،جستجوي سیمرغ نجات خود
ي كھ بھ كوه قاف رسید یك سیمرغ غبودند پس ھر مر هسي مرغ باقي نمانده بود و مابقي در راه جستجو تلف شد

  طھ بھ زمانیت و دھر رسید امام زمان زمانھ خویش است. ابود. پس ھركھ بھ مقام خروج از تاریخ و زمان و اح

قصد دیدار با خداوند! و این دیدار ھمان واقعھ خروج از زمان و مكان است و الحاق ھ یعني خروج از زمان ب -٧٠٤
و آنانكھ "جستجوي امام!  دراینست راه نجات! و این ممكن نیست الا بھ عشق لقاي الھي و لامكان!  بھ ابدیت و

  - قرآن "شوقي بھ لقاي رب ندارند اھل ھدایت نیستند

دھد و لذا مھد خلقت شیطان در  شیطان مخلوق ظلم انسانھاست كھ اشد این ظلم در رابطھ زناشوئي رخ مي -٧٠٥
این دو بر اساس یك نیاز دو جانبھ پیوند زندگي مشترك را مي بندند تا مرد مسئول تأمین این رابطھ است چرا كھ 

ولي این دو با چھ قیمت  معیشت و زن مسئول تأمین ارضاي شھوت باشد. و این ھر دو نیاز در طرفین حضور دارد
ود كردن یكدیگر! نرخ ناني كھ د عمل مي كنند بھ قیمت بھ بندگي كشانیدن و نابوو منتيّ لامتناھي بھ این تعھدات خ

د بھ اندازه كل وجود زن است و نرخ ھر ھمخوابگي ھم از جانب زن بھ اندازه كل وجود مرد مرد بھ خانھ مي آور
است. و اینست كھ ازدواج این دو منّت ناحق و ظالمانھ كارخانھ تولید شیطان مي شود و عداوتي جاودانھ! این 

است نھ ازدواج دو روح الھي! و لذا فرزند این دو ھم یك بچھ شیطاني است كھ ھیزم  ازدواج دو منّت و منّیت ظالمانھ
  جھنم دو دنیاي آنھاست.
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ھمدیگر و ظلمشان در رختخواب، خالق شیطان شجره است. زیرا در رابطھ ھ رحمي این دو موجود ب بي -٧٠٦
 ظلم متقابل است كھ بھ وصلت مي دو منت و منیت و اینرسد بلكھ  زناشوئي این دو روح نیست كھ بھ وصلت مي

رسد و حاصل این وصلت، شیطان است كھ مختص خود آنھاست كھ در ھر رابطھ اي حاضر است و ھر رابطھ قلمرو 
لذا در ھر رابطھ اي فقط عداوت است كھ تغذیھ و رشد مي كند تا بنیادشان را  و جولان این شیطان و خناس مي شود.

  رمي كند.بركند و ب

دھد الا با شوھرش. و چنین مردي نان  زني با ھر مردي مفتخرانھ مي خوابد و یك چیزي ھم دستي ميچنین  -٧٠٧
  ر كسي مي بخشد الا بھ زنش!ھ و پولش را بھ

نیازي فطري در رابطھ زناشوئي منجر بھ چنین جنون و مالیخولیا و  رچرا این معاملھ و عقد ساده و متكي ب -٧٠٨
  شیطنت و ستمي مرگبار مي شود؟

چرا بسیاري از زنان متأھل با مردان بیگانھ روابط عاطفي و جنسي بي مزد و منت تري برقرار مي كنند تا  -٧٠٩
ً شوھر خودشان؟  با بیگانگان دست و دل بازتر و بي منّت تر خرج مي  در رابطھ ھمینطور است مردان كھ عموما

رحمانھ است؟ و اینست كھ بازار روسپي گري و  كنند؟ چرا رابطھ زناشوئي اینقدر مریض و ظالمانھ و مفسدانھ و بي
اره ھا از رونقي روزافزون برخوردارند. ھمھ مفاسد و مظالم جھان معلول ظلم حاكم بر بربا و قمارخانھ ھا و كا

رحمي  تجسم و تعینّ نفس است. پس اینھمھ بيئي ھا در سراسر جھان است. چرا اینطور است؟ زیرا ھمسر، زناشو
و شقاوت و منتّ و ستم آدمي درباره خویشتن خویش است بھ یاري نجواھا و آموزه ھاي شیطان كھ بین انسان و 

ت الھي و روح الھي خویش بھ انكار و ذاتش، جدال و عداوت مي اندازد یعني بین آدم و حوا! تا انسان را با ھوی
صم خعداوت بكشد و این اساس كفر انسان با خودش مي باشد كھ عین كفرش با خداست و معلمش شیطان است كھ 

بھ خدا مي رسد بھ خداي وجودش نھ خداي  ششناسي (عرفان) انسان مي باشد زیرا انسان در خودشناسي اودخ
 مي پرستید زیرا ھنوز در آدم تجلي نیافتھ بود و ،بر مبناي خیال خود از خدا خیال كھ خداي ابلیس بود كھ خداوند را

دلیل سابقھ و جنس ھ لذا در حقیقت خودش را مي پرستید و این بود كھ آدم را كھ تجلي خدا بود انكار و عداوت كرد ب
  چرا خدا در گل تجلي كرده است؟! آدم كھ

شناختھ و نھایتاً خداي را! و چنین شناختي جز از طریق معرفت ھر كھ انسان را شناخت كل جھان ھستي را  -٧١٠
  نفس دیني كھ كاملترینش اسلامي است ممكن نیست و عالیترینش ھم علوي!

و این را بدان كھ روان شناسي ھاي عصر جدید از نوع فرویدي و یونگي و كریشنامورتي و اوشوئي و  -٧١١
  ین حجاب آن ھستند و دجالیّت آن!امثالھم ربطي بھ معرفت نفس ندارند كھ بزرگتر

براي زنان، عزّت و قدرت و لذتّي برتر از این نیست كھ براي مردي برتري خود را از ھمھ زنان عالم بھ  -٧١٢
. اساس احساس ایثارگریھاي زن از اینجاست و نیز اساس اثبات برسانند و در این راه از ھمھ چیز خود مي گذرند

را بھ خاك سیاه مي نشاند. و این از اساس ابلیسیت زن  او اي خاص زنانھ كھ خودھمھ عداوتھا و انتقامجوئي ھ
است كھ پس از بھ اثبات رسانیدن برتري مطلق خود نسبت بھ ھمھ زنان جھان، برتري خود نسبت بھ خود آن مرد را 

شوند و كمر بھ نابودي آن مرد  ھم بھ عنوان آخرین پیروزي ابلیسي خود آغاز مي كنند كھ در ھمین جا نابود مي
  بندند.می

خواھد پرستیده شود در برترین مقام، ھمواره دشمن خویش است و عاشق دشمنان خویش! این راز  آنكھ مي -٧١٣
كفر است. پرستیده شدن كھ ذات كفر و ھمھ مظالم و مفاسد بشر است عین جنگ با وجود خویشتن است زیرا عالم 

رسد و  گذشتن بھ ھستي خود مي دخداست كھ ذات ھستي است پس انسان در از خووجود مخلوق از خود گذشتگي 
  رود.  خود پرستي و اراده بھ پرستیده شدن ھم بھ ورطھ نابودي مي در

جنگ بین سرمایھ داري و سوسیالیزم و یا نبرد بین امپریالیزم و كمونیزم كھ كل قرن بیستم جھان را در  -٧١٤
صالت فرد و اصالت جمع است كھ آیا ھمھ مردم (جمع) باید در خدمت برخي افراد برگرفت ھمان جنگ بین مكتب ا

لھوسي و ت اول ھمھ افراد جامعھ بھ قصد بوقدرتمند باشند یا ھمھ افراد بایستي در خدمت كل جامعھ باشند. در حال
شریك شوند ولي در مي گیرند تا در قدرت ظالمانھ شان قرار اراده بھ قدرت است كھ در خدمت قدرتمندان بزرگ 

و ستم خود بگذرند تا جامعھ سالم و عادل شود. پس واضح است كھ لھوسي م ھمھ افراد جامعھ بایستي از بوحالت دوّ 
دلیل ھ حق با سوسیالیزم و كمونیزم است نھ سرمایھ داري و امپریالیزم! ھم از لحاظ نتیجھ عمومي این مكتب و ھم ب

است. ولي چرا این مكتب برحق، بھ اشد ظلم رسید و فروپاشید؟ زیرا اصل  حق تقوا و از خود گذشتن كھ حق وجود
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و اساس این حق یعني خداوند و راه رسولان الھي را انكار كرده بود و ضد مذھب بود ولذا ایدئولوژي كمونیزم ضد 
  راه و روش آن بود یعني وجود و ماھیت این مكتب در تقابل با یكدیگر بود.

باید از ھواي نفس و نفس اماره و اراده بھ قدرت مادي خود بگذرد؟ فلسفھ سوسیالیزم و اصلاً چرا آدمي  -٧١٥
كمونیزم ماركسیستي براي آن ھیچ پاسخي ندارد و لذا یكي از ایدئولوگھاي كمونیزم براي رفع این تناقض عظیم 

خود، ایده آلیستي است. علمي و عقلي مي گوید كھ كمونیزم در عمل خود علمي و ماتریالیستي است ولي در اخلاق 
 مكتب است. وگرنھ چرا باید یك كمونیست انقلابي از جانش بگذرد تاو این خود تناقض آشكار دیگر در ماھیت این 

سعادتمند شوند یعني چرا باید دیگران را بر خودش ترجیح دھد؟ پاسخ اینست: زیرا خداوند كھ خالق ھستي  مردم
یده شود و بر جاي او بنشیند. و آنكھ از منافع مادي و ھواي نفس خود است از خودش گذشتھ است تا انسان آفر

بگذرد بھ حیات و ھستي برتري در آخرت نائل مي آید و علاوه بر این در حیات دنیا ھم داراي عزت و شرف و 
  ھستي متكي بھ خود مي شود و ھستي مند مي گردد. چون ھر كھ از خود گذشت خود شد!

 !صمي باشد و پیام آورش محمد عكمونیزم یك حق الھي در انسان است كھ باني اش عليیعني سوسیالیزم و  -٦٧١
چھ بسا كھ غیر مسلمانان بھ حقایق  صقول رسول اكرمھ خداپرستي عرفاني قابل تحقق نیست. ب جز دراین مكتب 

كھ كساني چون  ند. كمونیزم و دموكراسي از جملھ این حقایق استررسند و از مسلمانان سبقت مي گی اسلامي مي
را در مكتب خودآگاھي ھگل صرف  شماركس بھ آن رسیدند زیرا اھل معرفت نفس بودند زیرا ماركس تمام جوانی

رسند. ھمانطور كھ  مي فرماید كھ در آخرالزمان فقط پیروان معرفت نفس بھ حقایق دینش ميص نمود. و پیامبر
ست زیرا ھر دو ضدّ توحید و رسالت پیامبران الھي كمونیزم بھ ھدف خود نرسید دموكراسي غربي ھم نرسیده ا

  ھستند.

اھدافش (و نھ در ایدئولوژي) مكتب اصالت انسان و اقتصاد و خلق نیست بلكھ  ونیزم و دموكراسي درمپس ك -٧١٧
مكتب اصالت خدا در بشر است و مكتب مقام خلافت اللھي انسان! ولي چون این معرفت و خداشناسي و عبودیت 

این حق عظیم وارونھ از آب در مي آید و تبدیل بھ اشد ستم و دیكتاتوري مي شود آنھم بھ اسم عدل و  عملي نیست
  آزادي!

نبرد با احساس و ایده ایثار، مھمترین و محوري ترین جھاد انسان با ابلیس نفس و ذات كفر و نفاق است.  -٧١٨
از خود گذشتھ نباشد طبق دین خدا! یعني یك تقواي راستي و حقاً متقي و ھ این احساس ابلیسي براي آنست كھ آدم ب

ا را ابداع مي كند و این تقوا و عشق ابلیسي است كھ اساس ستم و زور و تزویر و فریب بشر است. عشق قوضد ت
جاي عشق و تقواي الھي بھ میدان آمده است تا ھمھ ارزشھاي ھ ھاي من در آوردي و ایثارھاي ساختگي و تحمیلي ب

  را وارونھ و نابود كند. الھي در بشر 

آدمي در تقوا و عشق الھي از منیت ھاي ابلیسي خود مي گذرد ولي در تقوا و عشق ابلیسي از ھویت الھي  -٧١٩
  خود مي گذرد!

قیمت نابود بھ ایده و احساس و اعمال ایثار مآبانھ قصدي جز تحقیر و لھ كردن و نابودي دیگران ندارد  -٧٢٠
شرف خود. ولي عاقبت فرد مي بیند كھ درست آنگاه كھ پنداشتھ طرف مقابلش را نابود كرده، سازي ایمان و عزّت و 

ایش ھست و فقط خودش نابود شده است. اینجاست كھ جنایت و انتقامجوئي آغاز مي شود بھ او اوج گرفتھ و سرج
دیدم كھ خود را نابود كرده ام.  این ادعا كھ: فلاني مرا نابود كرده است؟! نمي گوید كھ خواستم فلاني را نابود كنم

  این كل فلسفھ عشق و ایثارھاي خانوادگي و اجتماعي و سیاسي و انقلابي است.

روانشناسي ایثار، قلب روانشناسي كفر و شقاوت و ستم و بدبختي ھاي بشر است و براي نخستین بار این  -٧٢١
نیز مي باشد. پس ابلیس شناسي در نفس بشر ھم شناسي  سقلب بھ قلم بنده بھ فضل الھي، شكافتھ شد كھ قلب ابلی

واسطھ اینجانب افتتاح شده است و بھ كمال رسیده است كھ قلمرو ظھور دجالیت آخرالزمان است كھ زمینھ ظھور ھ ب
    امام زمان و انسان كامل است.

ي مفاھیم و ارزشھاي مقدس و متعالي انسان است زیكي از فعالیتھاي طراز اول دجالان آخرالزمان وارونھ سا -٧٢٢
  ھمچون امام زمان، ناجي موعود، انسان كامل، بھشت موعود، قیامت و خود مفھوم آخرالزمان! 
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كن كھ اطاعت و خدمتش كني تا  ياگر مي بیني كسي دوستت دارد براي خودت و نھ براي خودش، تو ھم سع -٧٢٣
ر قبال محبت او احساس حقارت كرده و مجبور مي شوي بھ محبتش شك بتواني دوستش بداري وگرنھ بھ تدریج د

  غیر قابل جبران بشر است. رانكني و بھ تدریج تھمتش زني و عداوت كني و بروي. و این بزرگترین خس

چیست؟ اینكھ كسي را خدمت كني و در عین حال عیوبش را در خفا بھ او ھدیھ و اما نشانھ محبت حقیقي  -٧٢٤
ركن دوست داشتن حقیقي است كھ از ھم جداشدني نیست. خدمت توأم با چاپلوسي مكر است. انتقاد ھم  ین دواكني! 

الھي اسوه ھاي محبت حقیقي بھ مردم ھستند! پس انسان و اولیاي پس انبیاء  .بدون خدمت، تحقیر و تسلط است
لامذھب و دروغگو و ریاكار و دزد و ھیز و زناكار و مریض نمي تواند كسي را دوست داشتھ باشد چون خودش را 

   مي داشت اینگونھ با خود نمي بود. دوست ندارد كھ اگر 

و آدم و خدا، آب ھم نمي خورد عشقي فزاینده از  انسان بھ اصطلاح ایثارگر كھ بدون احساس ایثارش بھ عالم -٧٢٥
زده اي تا ابلیس دارد بخصوص آناني كھ اھل تقوا و وظیفھ شناسي اند. چنین انسان را نابودسازي سائر انسانھا 

كاري را تبدیل بھ یك ایثار در خود نسازد انجامش نمي دھد. یعني اگر استكان چاي پیش كسي مي نھد او را در خود، 
این چاي را بھ طرف مقابل ندھد او مي شود بھ گونھ اي كھ اگر  عملده و با ترحمي حیرت آور مرتكب این ونمتحقیر 

او نابود خواھد شد. قیمت ھر كاري كھ این نوع آدمھا مرتكب مي شوند چنان ربائي است كھ ھر توماني صد میلیون 
ده است. و بدین طریق ھمھ آدمھاي زندگي چنین تومان بھره دارد و این بھره ھم در طول زمان داراي نرخي فزاین

كل ھستي شان را مدیون او ھستند پس باید پرستنده اش باشند و اگر نباشند از آنان انتقام مي گیرد و كمترین  فردي 
. اینست ھویت انسانھاي ایثارگر كھ خود را شھید عالم و آدم و بلكھ خود خدا انتقام اینست كھ بي آبرویشان مي كند

را لااقل در قبال ھمسر و فرزندان  يدانند. این ھویت در اشدش مختص عامھ زنان جھان است كھ چنین احساسمي 
   خود دارند زیرا خود را خالق مي پندارند.

خلاق راستین بشر است بنده نیز اضافھ مي كنم كھ اھمانطور كھ كانت بزرگوار مي گوید وظیفھ شناسي محور  -٧٢٦
قدرتمندترین شمشیر شیطان كش در نفس بشر است زیرا فقط بھ قدرت وظیفھ شناسي و انجام وظایف بي مزد و 
منت در قبال انسانھاي زندگیمان است كھ با تمامیت خود روبرو شده و خداوند را در زندگیمان درمي یابیم و رزقش 

یم و آنگاه اقرار مي كنیم كھ این وظایف فقط براي آنست كھ نور عشق ارحم الراحمیني پروردگار را را قدر مي شناس
  در عرصھ خلقت خود كشف كنیم و بدانیم كھ عاشق و ایثارگر فقط اوست. 

مسلح باشند كھ در اینصورت خود خداوند مي شوند و ھم  واي بھ آنكھ این ایثارگران خیالي بھ معارف عرفاني -٧٢٧
این است عرفان اینان كھ مصداق و  نقش خدا را ایفا مي كنند و اگر اھل عبادت باشند آشكارا خود را سجده مي كنند.

  شیطان پرستي است. 

و این شیطان ھمان خود خیالي ایثارگر خدایگونھ آنھاست. اینست عرفان و وحدت وجود كساني كھ تقوا و  -٧٢٨
اي رسول از اكثر " ند: دین خوبست ولي براي سفیھان و ما خود عالمانیم!دین را در شأن خود نمي دانند و مي گوی

یعني خدا و امام و ھمھ  -قرآن "مردمان پیروي مكن كھ بھ ظلمت مي افتي زیرا جز خیالات خود را پیروي نمي كنند
  ارزشھایشان خیالي و برزخي و توھم است.

اینست كھ اكثر مردمان آن كارھا و وظایفي را كھ باید بكنند فقط در خیال خود انجامش مي دھند ولي  اقعیتو -٧٢٩
آنچھ را كھ نباید بكنند بھ فعل در مي آورند در حالیكھ پندارشان اینست كھ آنچھ را كھ انجام داده اند در خیال بوده و 

گونھ جاي بایدھا و نبایدھا و نیز جاي واقعیت و رؤیا عوض آنچھ كھ فقط خیال كرده اند را بھ فعل آورده اند. و بدین
مي شود و اینست مالیخولیاي انسان مدرن و واژگونسالاري! اینست كھ در قیامت اعضاء و جوارح و حواس آدمي 

این مالیخولیا در آخرالزمان روزافزون و تا سرحد  بر اعمالشان گواھي مي دھند زیرا اكثراً منكر اعمالشان ھستند.
جنون و جنایت رخ مي نماید. از ھمین روست كھ درمان این مالیخولیا و بازگشت بھ واقعیتي كھ عرصھ ظھور حقایق 

  است جز بھ واسطھ اطاعت بي چون و چرا از پیر طریقت و امام حي ممكن نیست.

وجود ازلي ھستند ایثارگران ابلیسي كھ جملھ خیال پرستانند ھمان عدم پرستان و حامیانِ خودِ عدمي قلمرو  -٧٣٠
   كھ عرصھ تخیل مطلق است و بیزار از خودِ وجودي عرصھ تجلي مي باشند كھ عرصھ خودآئي است.

اكثر عامھ توده بشري در سراسر جھان كھ عرصھ حاكمیت ضعف و فقر و انحطاط است جولانگاه این خیال  -٧٣١
دیگران و بلكھ نذر خود خدا مي كنند و اینست  را نذرخود پرستي و ایثار ابلیسي ھستند كھ ماست ریختھ یا نداشتھ 
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كھ بھ واسطھ اقلیت حاكمیت قدرت سركوب و لھ مي شوند تا دست از این واژگونسالاري و عدم پرستي بردارند و پا 
  بھ قلمرو تجلي وجود گذارند: مستضعفین و مستكبرین! 

ادیري معارف عرفاني و متافیزیكي ھم آشنا حال تصور كنید كھ این خیال پرستان ایثارگر مالیخولیائي با مق -٧٣٢
شوند بھ ناگاه دچار وحي و الھام و اشراق و شھود مي شوند و كوس اناالحق مي زنند. كساني كھ در وادي خیالات 

در حالیكھ گم شده اند در ھدایت خود تردیدي "شیطاني گم شده اند و این گمشدگي را عرفان و ھدایت مي دانند. 
   -قرآن "ندارند

یك كلام بیش نیست كل معماي زناشوئي! و آن محبتي است كھ خداوند در دل مرد نسبت بھ زنش گذاشتھ است  -٧٣٣
یدن شوھرش. و این اناسارت كشبھ  و زن از این محبت بندھا و مكرھا و شیاطین مي پرورد براي بھ بندگي و

در قبال محبت شوھر علت العلل ھمھ بدبختي كارخانھ جھنم زناشوئي است! یعني بي معرفتي و بي ظرفیتي اكثر زنان 
ل نیست و كل ھستي اش را ایثار بھ مرد ئاز این محبت است كھ زن براي خود ھیچ وظیفھ و تعھدي قا ھاي زن است.

    مي پندارد و در ناز خود دیوانھ مي شود. 

د بایستي محبت مرد را مورد و زن براي اینكھ بتواند بولھوسي و شیطنت و ایثارگري خود را بنا و تقدیس كن -٧٣٤
  شبھھ و انكار قرار دھد و براي این كار بھ تدریج شعور و وجدانش را واژگون مي كند و دیوانھ مي شود.

خداوند راه رسیدن بھ جھنم را بسیار ھولناك و شاقھ و عذاب آور ساختھ است و ھزاران پرتگاه و كویر و  -٧٣٥
ست ولي راه بھشت مستقیم و بسیار ساده است. ولي عامھ بشري راه آتش و چالھ و چاه در مسیرش قرار داده ا

ور ندارد كھ راه دین و اترجیح مي دھد و راه و روش ھاي سخت و شاقھ را انتخاب مي كند. چرا؟ زیرا ب دوزخ را
تقوا و عصمت و معرفت براي برخورداري بیشتر و برتر از حیات دنیا و آخرت است و نھ براي زجر و ریاضت و 

تا ببیند كھ لذت بیشتر و بي عذاب دنیوي  گذشتن از حقوق طبیعي خود. زیرا ھرگز صادقانھ دین را تجربھ نكرده است
مثلاً امروزه در سراسر جھان درك مي كنیم كھ اشد عذابھا و ھم حاصل تقوا و دین مداري است و نھ بولھوسي! 

د تقوا و عفت ھستند یعني كساني كھ جھت اشد امراض و جنایات جنسي از افراد و جوامعي برمي خیزد كھ فاق
برخورداري جنسي دست بھ ھر كاري زده اند و از ابتدائي ترین غریزه حیاتي ساقط گشتھ اند. ھمین ھا تعدد زوجات 

بري از ھر تعھدي  و ازدواج موقت را خلاف حقوق بشر مي دانند ولي خودشان عملاً ھمھ روابطشان ازدواج موقتِ 
زدواج موقت و تعدد زوجات داراي حقوق و حدود معین اقتصادي و عاطفي در اسلام است. ولي در است درحالیكھ ا

  آن واحد با ھركس و ناكسي رابطھ جنسي دارند بي ھیچ تعھدي! و این عین جنگ با خدا و رسول است.

بھ یاري شیطان  انسان كافر و بي تقوا با خیال ھرچیز و كسي حال مي كند چون مي تواند آن را در خیالش -٧٣٦
تبدیل بھ یك موجود دست آموز و مرید و بنده خود سازد و این ھمان خناس پروري و شیطان پرستي است تحت ھر 

عاقبت نوان كھ باشد! و اكثر جماعت بھ اصطلاح اھل عرفان و درویشي در رأس این شیطان پرستان قرار دارند كھ ع
ھمھ این عرفانھاي جعلي چنین است كھ بھ  غایت انطور كھھم بھ لحاظ عقیدتي بھ شیطان پرستي مي رسند ھم

  صورت فلسفھ ھم تبیین مي شود.

نابودكننده واقعیت جھان و انسان ھستند. یعني خصم تجلي حق مي باشند از مھر تا  ،پرستان یعني این خیال -٧٣٧
قھر مطلق! و تكنولوژي كارگاه این نابودسازي است. و لذا اینان تكنولوژي و فرآورده ھایش را اسطوره مي سازند 

  . كھ در جھان سینما تبیین و تعین مي یابد كھ عرصھ تجسم خیال پرستي و شیطان پرستي است

و امروزه این خیال پرستي در جھان مجازي یعني اینترنت بھ اوج فعالیت خود رسیده و بزرگترین كارگاه  -٧٣٨
   -عتولید خناس گشتھ است كھ ھمان شیطان آریل است بھ پیشگوئي امام علي 

شد حتي امروزه سرنوشت كل جھان بشري در نزد كسي است كھ نگاھي الھي و بر حق بھ جھانیان داشتھ با -٧٣٩
  بي آنكھ اقدامي خاص انجام دھد.

آنچھ كھ آدمي در جھان روبرویش بھ نظاره نشستھ است بازتاب عكس دل اوست از نقطھ ذات وجود در  -٧٤٠
اعماق جانش. دل، جام خدانماي وجود انسان است و جھان برون ھم صفحھ نمایش آن. درست است كھ بھ ظاھر با 

ولي ھمین جھان بھ ظاھر یگانھ بھ تعداد انسانھا بازتاب معنوي و شخصیتي و جھان واحدي در برون روبرو ھستیم 
سرنوشتي و جمالي دارد. یعني بھ تعداد آدمھا، جھان وجود دارد و تفاوت این جھان ھا ھمچون تفاوت صور بشري 

  و سرنوشت ھا و شخصیت ھاست. 
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نانند كھ مي دانند كھ جھان برون مخلوق ولي جھان علیین و مقربین درگاھشان بھ كلي دگر است و فقط ای -٧٤١
كس دیگري در ذاتشان  اصليجانشان است و این خلقت بي انتھاست بھ لحاظ وسعت و تنوع! و مي دانند كھ خالق 

مخلوق اعمال و نیاتشان! و آنكھ دست از بازي است كھ خودشان مخلوق اویند و جھان برون ھم مخلوق خودشان! 
د و بھ نشدن بكشد بھ این حقیقت نائل مي آید آنگاه كھ در وادي عبودیت دل از جانش بركنایثار و اراده بھ پرستیده 

و نور ھویت در آن دمند و بھ سینھ اش بازگردانند و مظھر ھو شود و از ذات منیت تھي گردد عرش اعلاي حق برند 
   حق!  حضورو از عبادالله المخلصین گردد و محل 

ھ مذھب اصالت عشق، عده اي پدید آمده سف شاھدم كھ از مطالعھ آثار بنده و خاصّ اخیراً با كمال حیرت و تأ -٧٤٢
اند كھ بھ شدت احساس خدائي نموده و در انتظار ظھور جمال اعلائي خویشند تا بشریت را بھ عبودیت خود بخوانند 

روایات مربوط بھ امام را بھ آدم بھ یاد وقایع صدر اسلام مي افتد كھ چگونھ ھمھ آیات و كھ اكثر این جماعت زنانند! 
اشیدند و امیرالمؤمنین و وجھ الله و صدیق اكبر شدند و آنھمھ جنایت كردند. این رخودشان نسبت دادند و حدیث ت

  . ءاعارف قرآني است براي اشقیمھمان خسران و ضلالت و رسوائي بھ واسطھ 

ذات قدسي انسان در قبال معارف و حكمت وحدت وجودي بیدار و زنده شده و بھ راستي احساس الوھیت  -٧٤٣
دمھا آحاصل مي گردد كھ این احساس برحق و بلكھ برحق ترین احساس بشر است. ولي اشكال كار اینجاست كھ این 

جاي آنكھ اینك دست بھ كار تقوائي بھ ھمین احساس اكتفا كرده و آن را بھ بازار مصرف و استكبار مي برند بھ 
 لعلیھ نفس خود قیام كنند و حیوانیت و اسفلیت نفس را بزدایند تا تن بھ روح متصبزنند و عظیم و جھادي كبیر 

گردد و جھان صفات بھ ذات ملحق شود و توحید وجود حاصل آید كھ مقام علیین و انسان كامل است. و لذا بھ جاي 
   ات نفس مي پردازند و خود را از عقل ساقط مي كنند و خلیفھ شیطان مي شوند.جھاد بھ خیالبافي در ظلم

و جالب تر اینكھ اكثر اینھائي كھ با مطالعھ یك كتاب عرفاني، یك شبھ خدا مي شوند و منجي عالم بشریت، از  -٧٤٤
معھ و خانواده خویشند دست و پاچلفتي ترین و بچھ ننھ ترین و تنبل ترین و بي ھنرترین و بولھوس ترین افراد جا

و چرا  بودهكھ بھ ناگاه ھمھ این ضعفھا و مظالم نفس خود را كشف مي كنند كھ: حالا فھمیدیم كھ جریان از چھ قرار 
ً عارف و خدا بوده ایم و اصلاً دنیا و مقامات دنیوي در شأن ما  از ھمھ عقب افتاده ایم و ناكام روزگاریم زیرا ذاتا

  نبوده است و... 

قیقت اینست كھ این آدمھا پس از جنبش ذات الھي بایستي كمربستھ پیر طریقت و امام حي ھدایت شوند و ح -٧٤٥
بھ راستي در اطاعت بي چون و چرا باشند تا دیوانھ نشوند و بتوانند این روح عظیم را در خود ھضم و جذب نموده 

. اقعھ از حداقل عرف و شرع ھم سر باز مي زنندو نگاھداري كنند و بھ بازار نبرند. درحالیكھ اكثرشان پس از این و
اگر توبھ كنند و بھ خود آیند بھ فوز عظیم  قیامتشان بھ پا شده و بھ قعر درك اسفل ساقط مي شوند. كھ صد البتھو 

عرفا شاھد چنین  رسیده و خلق جدیدشان آغاز مي گردد وگرنھ ھلاك مي شوند. در اطراف ھمھ انبیاء و اولیاء و
وقایعي در طول تاریخ بوده ایم و نیز بر محور برخي از آثار بزرگ عرفاني مثل مثنوي معنوي و فتوحات و آدمھا 

  ثار روزبھان و امثالھم.آیھ و مكّ 

این آثار بھ راستي كھ برپاكننده قیامت نفس مطالعھ كنندگان است. یكي از اشكالاتي كھ مسئولین بھ بنده گرفتھ  -٧٤٦
غایت شبھھ انگیز و وسوسھ انگیز و گمراه كننده است و...! كھ بنده گفتھ ام ھ آثارمان ب اند از ھمین بابت است كھ:

مذھب از قرآن است. ولي رسول خدا فرموده كھ این  سھقرآن بسیار گمراه كننده تر است. جنگ ھفتاد و  خود كھ پس
كتاب وجود است و  یرا قرآن سھ مذھب از رحمت دین من است كھ كل نفس واحده بشري را دربرمي گیرد. ز وھفتاد 

، رحمت بر كل جھانیان است پس كل بشریت و فرقھ ھا و طبقات بشري صلذا كل بشریت را شامل است و لذا محمد 
  در آن جاي دارند و اینست كھ دین كامل آخرالزمان است. 

اداي حقوقش نموده  ما ذات و روح الھي بشر را عیان و اثبات نموده و كل بشریت را دعوت بھ پذیرش آن و -٧٤٧
  ایم و این سرآغاز خلق جدید براي جھانیان است.

و خناس است حتي اگر صورت ظاھر آن سخن مصداق یك آیھ یا حدیث الناس بدان كھ وسواس  "گویند كھ..." -٧٤٨
  معتبر از امامان یا حكیمان بزرگ باشد ولي چون از كانال وسوسھ ھاي مردم آمده محتوائي گمراه كننده دارد.

اولیاي خدا! و این تھمت بھ ھ در قلمرو معاصي و مظالم و گناھان بشري ھولناكتر از تھمت ناحق نیست خاصّ  -٧٤٩
یا حتي سوءظن منشأ اصلي رسوخ و احاطھ شیطان بر انسان تھمت زن است. پس بدان كھ پیامبرشناسي و امام 

ان نفس و حكمت الھي ممكن نیست و شناسي و ولي شناسي چھ كار كبیر و واجبي است كھ جز بھ واسطھ عرف
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شناخت و قضاوت عامھ مردمان درباره پیامبران و امامانشان مصداق سوءظن و تھمت ناحق است كھ علت اصلي 
  شیطان زدگي بشر مدرن است در ھمھ مذاھب! 

حق ولي كھ در رؤیائي دید كھ شیر  .از عجائب مكاشفات عرفاني قلمرو اشراق متعلق بھ روزبھان بقلي است -٧٥٠
این  !اعظم خدا از پرده غیب برون شد و ھمھ پیامبران الھي را از ھم درید و بلعید و نابود ساخت. این یعني چھ

غایت غیرت مطلقھ ولي خداست نسبت بھ پروردگارش! چرا كھ پیامبران الھي جملگي كھ مظھر رحمت خدا بر خلق 
مشان بھ درگاه الھي دفاع و شفاعت مي كردند و گوئي نمي بوده اند مدافع خلق در نزد حق بوده و از شركھا و مظال

دانستند كھ این شركھا، عین زناي با حق است. این اولیاء ھمانھایي ھستند كھ بھ قول رسول خدا، انبیاي سلف بھ 
. اینست فرق نعمت ولي خدا و رحمت نبي خدا! و اینست كھ امامت بھ مثابھ مقامشان در نزد خدا غبطھ مي خورند

    ین و ختم نبوت است.دل و غایت كما

و كساني كھ از امامان خود اطاعت نمي كنند و بھ راھشان نمي روند مجبورند كھ بھ آنان تھمت بزنند تا عدم  -٧٥١
ً ھمان صفات رذیلھ خود را بھ آنان نسبت م دھند تا آنان را شبیھ خود كنند و  ياطاعت خود را توجیھ كنند و اتفاقا

  اینست معناي شرك! 

یل بحث كردیم كھ سرّ عشق ولایت اولیاي الھي در آخرالزمان و عرصھ غیبت صدر مذھب اصالت عشق بھ تف -٧٥٢
درباره ولایت و خلافت خویشتن است كھ ھمان سرّ غیبت و صبر خدا و مھلت او بر آنھا امام مطلق، ھمان عدم یقین 

مطلقھ اوست. و ھركھ بھ این یقین نائل یرت غخلق است تا ظھور امام مطلق، ظھور عشق قتال حق است كھ مظھر 
  آید محل ظھور این قھر و نجات آخرالزماني است. و امام زمان محل ظھور این حق الیقین است!

برتربیني از عالم و آدمیان و نژادپرستي و باور بھ نژاد برگزیده بودن تماماً  بزرگ بیني و خود احساس خود -٧٥٣
مي آید كھ مظھر اشد شقاوت و توحش و ظلم بھ یكدیگرند و ھمھ نوع كبیره ھاي گناه  در افراد و خانواده ھائي پدید

برتربیني از بطن اشد  در میانشان رایج است. مسئلھ اینست كھ بھ لحاظ وجودي چگونھ این احساس و باور خود
ارند؟ چرا ھركھ شقاوت و استكبار چھ رابطھ اي د  شقاوت و ستم و عذاب و شكنجھ و مفاسد بزرگ رخ مي نماید.

معماھاي وجود بشر بر بزرگترین شقي تر و ظالم تر و پلیدتر است خود را بھتر و برتر مي داند؟ اینست یكي از 
كھ ھر  .روي زمین! این ھمان راز پیدایش ابلیس در بشر است كھ ھركھ پست تر است خود را عالي تر مي پندارد

ود پست تر است خود را ایثارگرتر مي نامد و... چرا و چگونھ؟ شقي تر است خود را عاشق تر مي خواند. ھر كھ خ
این عین شیطان زدگي و احاطھ شیطان بر انسان است زیرا یكي از كارھاي شیطان زیباسازي اعمال زشت در بشر 
است بھ صورت نجواھا و توجیھات ذھني! و بزرگترین صفت شیطان ھم خودبرتربیني و استكبار است كھ مھمترین 

ین استكبار ھم اینست كھ خود را آتش مي بیند. و مي دانیم كھ محوري ترین ویژگي این نژادپرستان، دعوي دلیل ا
عشق است كھ منظورشان از عشق ھمین طبع آتشین در آنھاست كھ بھ معناي احاطھ و رسوخ شیطان در بشر است 

خشم بروز مي كند د و شھوت و این شیطان زدگي و طبع آتشین را عشق مي خوانند كھ بھ صورت اشد حرص و حس
  كھ آدم شیطان زده این صفات را عشق مي پندارد.

نژادپرستان را در ھم مي كوبد  ت كھ نژادسو آخرالزمان و عصر حاكمیت تكنولوژي و مدرنیزم نزول القارعھ ا -٧٥٤
دپرستي است كھ امام و خانواده ھاي نژادپرست را منھدم مي كند و این عدل تاریخي است و پس از انھدام كامل نژا

زمان ظھور مي كند. و عجبا كھ طبق روایات معتبر از رسول خدا و خود امام دوازدھم، شقي ترین دشمنان ظھور 
فقط بني فاطمھ مي ھستند یعني كساني كھ امام زمان را  عطمھ امھدي ھاي دوازده گانھ عرصھ غیبت ھمان بني ف

و لذا طبق آنچھ كھ در فلسفھ غیبت امام زمان در دعاي سباسب شاھدیم امام دوازدھم تا ابد غایب خواھد بود  .خوانند
را كرد انكارش كنید چرا؟ زیرا او داراي كالبد نوري است و نور علي مو لذا مي فرماید ھركھ دعوي دیدار و ظھور 

از كالبد نژادي و فاطمي خودش! ظھور نھ  یدمي نما خرنور شده است و از وجود اولیاء و شیعیانش در آخرالزمان 
  مسیح نیز چنین است.

، بزرگترین نژادشكن خویشتن است و ھر كھ این راز را یافت و نژادپرستي اش را در خود عجیعني امام زمان  -٥٧٥
لمت نژاد و نابود كرد اھل ولایت امام است و ظھور امام را درخواھد یافت و نجات پیدا خواھد كرد. یعني تا ظ

نژادپرستي در تن و دل و جان آدمي نابود نشده امكان شناخت امام و ناجي را نخواھد داشت و دجال را بھ جاي ناجي 
  خواھد یافت.

ت بریده شد مدر مي یابیم كھ چرا در سلسلھ امامان معصوم دوبار انقطاع رخ نمود و اما بھترگاه داز این دی -٧٥٦
بھ بعد شجره امامان از  ع! یعني از حسن و حسین ع و دیگري در اسماعیل فرزند امام صادق عیكي در امام حسن 
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لحاظ مادري متصل بھ حضرت فاطمھ و كلاً قریش نبوده است و ھمھ امامان بعدي از مادران غیر عرب بودند كھ 
ود امام دوازدھم كھ مادرش یك كھ مادرش شھربانوي ایراني است تا خ عاكثراً كنیزان آزاد شده بودند از امام سجاد 

  رومي است.  -كنیز نصراني

فرزند، ابزار و ظرف جاودانھ شدن والدین است و تنھا راه نجات از مرگ و نیستي. ولي قوانین و ارزشھائي  -٧٥٧
فرزند جاودانھ شود از نژاد پشت گرفتھ مي شود سنت پدران! یعني زن و شوھر بھ خودي خود در  كھ قرار است در

ھستي جاویدي ندارند از نژاد پشت مي گیرند و در نژاد پیش (فرزند) جاري مي كنند و خود حلقھ بي خاصیت و خود 
 بي وجودي بین نژاد پس و پیش ھستند مگر اینكھ بھ نزاد (خداوند) متصل شده باشند تا از نژادپرستي كھ شیطان

یك ولي خدا كھ زنده است و در اطاعت بي چون  پرستي است نجات یابند و این ممكن نیست الا در اتصال روحاني با
و چرا از او. و این ولي زنده خدا امام زمان است كھ داراي ھیكل نوري است و از وجود شیعیان مخلص خود رخ مي 

در خطبھ بیان مي  عنماید و ھدایت مي كند. او نور است و شیعیان مخلص او نور علي نورند. ھمانطور كھ علي 
  اینان علیین ھستند.  "ه و از ھر كسي كھ بخواھم تجلي مي كنم و ھر بار ھم جدیدممن ھرگا" فرماید

ھستند بدین معناست كھ این ظھور، ع اگر در روایتي آمده كھ بزرگترین خصم ظھور امام زمان، بني فاطمھ  -٥٨٧
شده است كھ: آنانكھ  نژادي نیست و ظھور نژاد نیست بلكھ ظھور نزاد است و لقاي رب است كھ در قرآن مكرراً ذكر

  در شوق لقاي ربشان نیستند اھل ھدایت نیستند!

در ادبیات عرفاني ما، واژه دوست و یار بر جاي واژه خدا و امام قرار گرفتھ است و این مكاشفھ اي كبیر  -٧٥٩
خلص است كھ در آخرالزمان امام كھ مظھر حق در میان مردم است چون بھ نجات كسي مي رود در لباس دوستي م

و محرم اسرار و خدمتگزار و دلسوزتر از بھترین مادرھا و پدرھا رخ مي نماید و مظھر تواضع و خشوع مطلق! 
ء قافیھ را مي بازند كھ: این كھ بشري مثل ماست و بلكھ چھ بدبخت و ملتمس و نیازمند ااینست كھ جاھلان و اشقی

   -قرآن "كار كردندچون آنچھ كھ در انتظارش بودند آمد نشناختند و ان و"ما! 

آري عامھ بشري ناجي موعود و مھدي و مسیح را ھمچون سلطاني متصورند كھ بر تختي از سلطنت نشستھ  -٧٦٠
است ھمچون پاپ ھا كھ خود را مظھر سلطنت مسیح مي دانند كھ دست ھیچكس بھ او نمي رسد الا خاصان! و این 

  ھ اینقدر رحمت را از خود دور مي دارد.مصداق كامل بي رحمي و شقاوت آدمي بھ خود مي باشد ك

حقارت نفس آدمي را حديّ نیست كھ خود را بھ چھ قیمتي و بھ چھ چیزھائي مي فروشد و تنزل مي دھد.  -٧٦١
اب و مبلمان و اشیاء بي جان ھلاك شده است و مردي را قبنگر زني را كھ در سلطنت بر كاسھ و كوزه و دیگ و بش

ابد تبدیل بھ فولاد گردیده و بھ راستي از سنگ ھم بي جانتر است. و یا ھنرمند و روشنفكر بیلش تا اتومكھ در كالبد 
و دانشمندي كھ در برگي كاغذ (مدرك) نابود شده است و یا در عنواني كھ بر وي نھاده اند: مھندس و دكتر و استاد 

است و در آن خیال بھ كلي دیوانھ  و... و یا آن بھ اصطلاح عارفي را كھ ھمھ عمر در بند تفسیر یك توھم مانده
 گردیده است. و یا آن بھ اصطلاح عاشقي را كھ كل جانش تبدیل بھ عورت شده و كل كائنات را محفل پورنو مي بیند.

و یا حتي آن عالم دیني را كھ در مالیخولیاي واژه اي توخالي، از میان تھي گشتھ و بھ واسطھ آن عالمیان را تكفیر 
و یا آن زیباروئي كھ جمال الھي خود را دام مكر و فساد و بندگي و بازیچھ ھرزگان مي دي مي كند! و محكوم بھ نابو

 مظھر ذات ازل وده و ھمھ را پرستنده خود كرده است و... چرا این وسازد و احساس مي كند كائنات را تسخیر نم
و پاكي بھ این حقارت غیر قابل وصف روح قدسي حق و تجلّي لامتناھي عزت و شرف و قداست و كبریائي و زیبائي 

بھ یاد آوریم كھ خداوند در واقعھ خلقت آدم بھ ابلیس مي  !دچار شده است؟ آیا بھ راستي ابلیس پیروز شده است؟
بھ راستي آیا آن چیز چیست؟ زیرا ھمھ پیشگوئیھاي ابلیس درباره آدم و  "چیزي ھست كھ تو نمي فھمي" فرماید كھ

و بلكھ بسیار بدترش! ولي در این ماجرا یك چیزي ھست كھ ابلیس و ھمھ خردورزان قیاسي و فرزندانش تحقق یافتھ 
مستكبرین سیاسي و ملایان ریائي در نمي یابندش! و آن عشق است كھ در كتاب مذھب اصالت عشق تبیین شده است 

كھ آن  ندت ضد آن است ھرچكھ نھ تنھا ھیچ شباھتي بھ آنچھ كھ در نزد عامھ بشري عشق نامیده شده ندارد كھ درس
  شامل مي شود. ھم را

 !آنچھ كھ در نزد عامھ بشري عشق است محصول فسق است یعني معلول لگدمال كردن عشق و حقوق آنست -٧٦٢
عشق است یعني نھ عشق! و این را ابلیس و علم كلام و فلسفھ و سیاست و يِ ِالھ این عشق عامھ قلمرو لا

ھ ھست منیّتي است در چروانشناسي دانشگاھي نمي شناسد. تا ھوئي از انساني رخ ننماید عشقي ھم نیست و ھر 
و بس كالبد توئیت كھ آدم خود را در آن عوضي مي گیرد و عاقبت نابودش مي سازد وقتي مي بیند كھ خودش بوده 

براندازي ھاي پایان ھر فسقي، خراباتي است كھ مي تواند محل ظھور نور  -و این خود و من درآوردي و توھمي!
  عشق باشد اگر با ھوئي روبرو شود و حقش را ادا كند كھ اطاعت محض است.
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افراد و  برتربین ترین - اینكھ خداوند ھمھ عمرم، خودپرست ترین و شقي ترین و نژادپرست ترین و خود -٧٦٣
و  "خود"این سویم آورد و جز با این جماعت سروكاري نداشتم، براي این حق بوده كھ تا ذات ھ خانواده ھا را ب

منیت و شقاوت بشر را بكاوم و بشكافم و با نور معرفت منفجر سازم و خرابات مغان را براي ظھور حق مھیا كنم. 
  خودآئي انسان شود!ظھور  این حقیر محول فرمود كھ قلمروخاطر این خدمتي كھ در این امر كبیر بھ ھ شكرش ب

با خود مي گفتم كھ خدایا در ماجراي دستگیري و زندانم كھ جز براي اشاعھ حكمت و عرفان تو نبود حتيّ  -٧٦٤
طاقت تحمل سھ روز حبس را نداشتم و دچار خونریزي تا سرحد مرگ شدم و آبروي خود و این معارف تو را بردم. 

تو ثابت كردي كھ با آنھمھ بي رمقي  !عكسھ پنداري آقاي عارف! اتفاقاً ب من گفت: تو ھم كھ واژگونھ دي ببا لبخن
ان قھمھ رساندي پس بھ آن عشق و ایھ و ناتواني و سستي آن حقایق را با شھامت و رك و عریان و با صداي بلند ب

ً ھمانھا ھم كھ تو را محاكمھ مي كردند درست بھ ھمین دلیل  داشتي كھ رعایت ھیچ مصلحتي را نكردي. و اتفاقا
فكر جانش باشد. ھ باورت كردند كھ جز بیان حقیقت قصدي نداشتي وگرنھ كسي كھ در سوداي ریاست است اوّل باید ب

آن بیماري و خونریزي نھ تنھا مایھ بي آبروئي نبوده كھ اوج اعتلاي آبروي حق بوده است و نیز كھ پس ببین 
بھ لحاظ بیماري ھم آن خونریزي موجب شد كھ كل خون بدنم رفت و از نو تولید شد و بدنم  آبروي خودت! حتيّ

  د و عجبا كھ در آن وضع بدنم قطره اي خون از بیرون نمي پذیرفت.یجوان گرد

این مثالي از اسرار و حقایق حیرت آور و دیالكتیكي عشق است. و بدان كھ دیالكتیك تنھا منطق عشق است  -٧٦٥
كھ ھر حقیقتي را در  عمنتھي نھ آن دیالكتیك مرده و مكانیكي ماركس و ھگل و ارسطو بلكھ دیالكتیك حكمت علي 

   این ھمان ناداني ابلیس و پیروان اوست.د. دھ اوج كمالش سرنگون و دگرگون ساختھ و مبدأ خلقت نویني قرار مي

از زندگي بھ اندازه آن ماجراي دستگیري و خونریزي تا سرحد مرگ، در اوج مرگ و نیستي، اي در ھیچ تجربھ 
لذا  نخستین رسالھ ام  شاھد طلوع حیات و ھستي برتري نبودم و یگانگي بود و نبود را بھ این وضوح ندیدم و

بود كھ یكي از نابترین رسالھ ھاي قلمرو فلسفھ و متافیزیك و ھستي  "نیستي شناسي" ،تدرست پس از دوران نقاھ
  شناسي و معرفت شناسي در تاریخ اندیشھ بشر است آنھم بھ امّي ترین بیان!

عشق یعني جایگزیني بھ معناي واقعي كلمھ! عشق یعني سپر بلاي معشوق شدن با شوق و منت پذیري!  -٧٦٦
گناھي بزرگترین گناه وادي عشق است ولي نھ اینكھ مرتكب گناه  را بھ گردن گرفتن! بي هردعشق یعني گناه ناك

  ش بكشي!رجو ي ورشوي بلكھ گناه دیگران را برعھده گی

ً پنھان مي ماند ولي بنده بھ امر حق بسیاري از این اسرار را براي نخستین بار بیان و  -٧٦٧ اسرار عشق عمدتا
  متھم بھ بدعتھا شده ام!عیان نمودم و از ھمین رو 

فقط در رابطھ با یك انسان ھوئي است كھ معلوم مي شود كھ ھمھ عشق ھاي رایج بشري مظھر اشد فسق و  -٧٦٨
ھیچ كس جز ھو قابل  ھمان ظھور عشق حق است: لا الھ الا ھو! "ھو"خیانت و ستم و شقاوت و تجاوز است. اصلاً 

معشوق، بلكھ خود عشق است كھ گاه عاشق مي نماید و گاه  نھ عاشق است نھ "ھو"پرستش نیست! بدان كھ 
فرموده است  عو الله فقط در ظھور ھو (امام) شناختھ و پرستیده مي شود و الھ مي شود ھمانطور كھ علي  معشوق!
ھمان امام مبین است كھ در قرآن معرفي شده  "ھو"و  جز در ما شناختھ و پرستیده نمي شود. لا الھ الا ھو!كھ خدا 

. و مي دانیم كھ ھر چیزي در جھان آیھ اي از خداوند و "كل جھانیان متمركزند در وجود امامي آشكار"كھ  است
و خود او پس امام مبین محل حضور و ظھور ھمھ آیات الھي و دال بر حضور اوست. از حضور اوست.  ينشانھ ا

شرك آشكار بود. نھ اینكھ امام، م ارض است یعني جز او خدائي در جھان نیست اگر مي بود جانشین خود خدا در عال
 ومستضعفتر است از ھمھ خداست بلكھ امام كانون حضور و ظھور خداست. و خود امام بشري مثل ھمھ است و بلكھ 

لذا وجود  ورده است وكل سرّ عشق خدا در انسان از ھمین وحدت اشد اضداد است كھ وجود مطلق از عدم سر برآ
نبود است ولذا بدون درك  لذا امام، مظھر بودِ  امام در جھان محل ھمھ وحدت اضداد و یگانگي بود و نبود است و

عمیق و ھمھ جانبھ دیالكتیك نمي توان امام را شناخت پس دیالكتیك محور خداشناسي است و امام شناسي! و سلطان 
بدون شناختن روح این منطق نمي توان بھ كنھ حكمتھاي علوي راه یافت  نیست! اینست كھ عاین منطق ھم جز علي

  سرّ ھدایت انسان است.  ،واسطھ اش گمراه گشت! یگانھ فھمیدن این مفاھیم متضادھ و بلكھ ب

شجره طیبھ و خبیثھ! شجره طیبھ طبق روایات مكرر ھمان شجره  دو نوع شجره داریم: ادر قرآن كریم آشكار -٧٦٩
ولایت و امامت است و شجره خبیثھ نیز ھمان است كھ شیطان بھ سویش آدم و حوا را رھنمون كرد كھ نشان داده 

اینست كھ از خود امام حوائي یا این شجره حاكم است و یا آن!  -ایم كھ نژاد و نژادپرستي است. پس در رابطھ آدم
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كھ امام ھدایت ندارد بر ھمسرش حرام است زیرا شیطان در رابطھ شان حائل است و جز  ياست كھ آنكس نقل عجزمان
  نژادپرستي كاري ندارند از پس و پیش! یعني از خاندان و فرزندان!

  ان تداوم یافتھ است.از ازدواج امامان با غیر نژادش عو حسینع شجره امامت پس از امام حسن رواز این 

در عقول بشر نابود شده است. نھ باور بھ خدا و غیب و معارف توحیدي بلكھ باور بھ امروزه اصلاً باور  -٧٧٠
مي گویند  سرطان است اندكي بعدمحسوس ترین واقعیت ھاي مادي. امروزه اعلان مي شود كھ فلان چیز مولد 

ً ھمان چیز درمان سرطان است. شیطان آریل از طریق امواج تلفني و  دانشمندان بھ این نتیجھ رسیده اند كھ اتفاقا
از كاربران این تكنولوژي باشند. بي آنكھ ماھواره اي و اینترنتي بلاوقفھ مشغول الھام بھ مغزھاي بشر است حتيّ 

و الھامات غیبي شده اند و این واقعیت دارد و آن الھامات شیطان  اینست كھ ھمھ احساس مي كنند كھ مشمول وحي
كھ تسلیم محض این آریل است. امروزه باور آدمي بھ عقل و ادراك و احساسات خودش نابود شده است و اینست 

و قدرتھاي حاكم بر جوامع بشري از این وضعیت بشري در جھت تحكیم و تعمیق سلطھ خود بھره  است. هشیطان شد
  برند.  مي

  اینكھ ھمھ چیز دسیسھ سازمانھاي اطلاعاتي در جھان است نیز عامل دیگر این نابودي عقل و ادراك است.  -٧٧١

گرایش جھاني بشر بر علوم غریبھ و اجنھ و شیاطین و ملائك جھت نجات از این ناباوري و ناامني است و لذا  -٧٧٢
ھ استخدام این نوع متخصصین مي پردازند. و بدینگونھ شاھد شاھدیم كھ حتي حكومتھا و سازمانھاي اطلاعاتي ھم ب

یك تسخیر شدگي جھاني بشر توسط شیاطین ھستیم. گویا واقعھ اي كھ در عصر حكومت حضرت سلیمان رخ داده 
بود كھ اجنھ و شیاطین زمین را تسخیر كرده بودند دوباره رخ نموده است ھمانطور كھ ھمھ وقایع كتابھاي آسماني 

  وفان نوح و سرنوشت قوم لوط و عاد و ثمود و فراعنھ و امثالھم.ھمچون ط

امروزه حتي براي حفظ یك زندگي عادي متكي بھ عقل و شرافت و استقلال ھویتي بایستي داراي ایماني  -٧٧٣
 دمیان بود. اینست كھ طبق روایات مؤمنانآخالصانھ و روزافزون و عرفاني جھانگیر و احاطھ اي عرفاني بر عالم و 

  آخرالزمان در نزد خدا مقامي برتر از انبیاي سلف دارند و حفظ حداقل ایمان مانند حمل آتش بر كف دستان است.

حكومتھا و سازمانھاي اطلاعاتي در جھان نیز بر این ناباوري و وسواس و تردیدھا دامن مي زنند تا جوامع  -٧٧٤
  تھایشان باشند. بشري روز بھ روز پوچ تر و بي اراده تر شده و تسلیم سیاس

امروزه این گرایشات فزاینده عرفاني و غیب پرستي حاصل فرار انسان از واقعیتي است كھ در نظرش تبدیل  -٧٧٥
و اینست كھ بھ كلي از دست رفتھ است و این ابطال عقل و ادراك و احساس بشر است. و بھ ھبروت و جادو شده 

ست كھ قلمرو جنون و مالیخولیا و شیطان پرستي است و بیھوده این گرایشات بھ خودي خود نھ تنھا رھائي بخش نی
  ھم نیست كھ اكثر این مكاتب دیر یا زود بھ شیطان پرستي ایدئولوژیك مي رسند. 

اینست كھ ما در آثارمان از عرفان عرف و ھستي شناسي و واقعیت شناسي دیني و عرفاني سخن گفتھ ایم تا  -٧٧٦
مشاھدات غیبي سخني مي گوئیم مفاھیم آنرا در  م و ھر كجا ھم كھ از مكاشفات وعقل و ادراك فطري را نجات دھی
آشكار مي كنیم. درست بھ ھمین دلیل است كھ در الھي ترین و متافیزیكي  بشريواقعیت عیني و زندگي محسوس 

از رابطھ زناشوئي  ،گام بھ گام و بھ موازات امر لقاءالله ،"مذھب اصالت عشق"ترین آثارمان یعني مجموعھ نھ جلد 
سخن مي گوئیم و این ھماھنگي و تقارن را در آیات قرآن ھم متذكر مي شویم كھ این توازن امري حقیقي و قرآني و 
محسوس و حیاتي است نھ بدعت! یعني ما خداوند را وارد خانھ ھا كرده و تا اتاق خواب ھم نشان داده ایم یعني 

و اعمال تلقي مي شود. یعني شیطان را از محرمانھ ترین و   ترین روابطھمانجائي كھ در عرف عامھ بشري شیطاني 
توحیدي ترین روابط بشري برون رانده ایم و قلمرو عصمت را بھ خدا سپرده ایم و خود خداوند ھم مژده بھ این 

و عرفي  داده است در سوره بقره. این مژده الھي در آثار ما محقق شده است. این ھمان عرفاني كردن عرف ھواقع
  است.  انسان كردن عرفان است. و این تنھا راه طرد شیطان از زندگي

این ھمان نزول عرش بر فرش است بھ رحمت مطلقھ محمدي و ھدیھ اش در سفر معراجش بھ كل بشریت!  -٧٧٧
 .ساخترخ نمود و شجره طیبھ امامت را بر زمین جاري  سو فاطمھ  عكھ این ھدیھ براي نخستین بار در رابطھ علي 

و خداوند بر این بنده حقیر نظري فرمود و این حق كبیر را از  كل مجموعھ آثارم جز تبیین این حق كبیر نبوده است
این قلم جاري نمود و در دل و جان این بنده اش متجلي كرد و كل زندگیم را وقف این امرش فرمود این محبت و 

ن و مفتخر است با آن در آخرالزمان كھ عصر حاكمیت كھ این بنده عاجز است از آ فضلش را شكري واجب است
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سمان. و بنده آمذھب ضد مذھب و عرفان ضد عرفان و عشق ضد عشق است از فرط نفاق و شقاق بین زمین و 
سمان را یگانھ نمودم بھ فضل یگانھ جان و جھان! و جان و جھان را یگانھ ساختم و یگانگیش را عیان! آزمین و 

فرید و امرش را بین آن دو نازل نمود تا بدانند كھ او بر ھر كار محالي آخداوند ھفت آسمان و ھفت زمین ھمانند آن "
چرا كھ حضرت آدم را مظھر تمام و كمال روح و اسماء و علم خود قرار داد و آنگاه حوا را كھ  -قرآن "تواناست

ھاد یگانھ شوند تا جمال یگانگي او را ببینند آنھم در كاملترین باطنش بود از او جدا كرد تا یك بار دیگر این دو با ج
اي مردان مؤمن بر ھمسران خود از ھر حیث كھ مي خواھید وارد شوید و خود را " :رابطھ در غایت تقوا و عصمت

ماید كھ نمي فر -قرآن "د كردند و تقواي الھي را رعایت كنید و مژده باد بر مؤمنان كھ او را دیدار خواھیمقدم دار
و این زناشوئي  دیدار مي كنند بلكھ ھویت الھي بر زمین را دیدار مي كنند یعني امام را.در این رابطھ  خداي را

یعني ھیچ شیطان و خناس و نامحرمي در  امامیھ است بھ شرط آنكھ در این رابطھ جز ترس و تقواي الھي نباشد.
طرفین است كھ فرمود: از ظاھر و باطن زنا بگذرید یعني  اذھان و قلوب طرفین نباشد و این شرط عصمت باطن در

از زناي بیروني و دروني بپرھیزید! و در اینصورت فرزندي كھ نطفھ مي بندد از تجلي صورت او (ھو) در رابطھ 
است كھ دیدار مي شود و چنین فرزندي از اھل بیت در معناي عرفاني آنست و محل تجلي امام زمان در دوران! و 

اراده كرده است كھ شما اھل بیت را ان ظھور و تجلي امامت است در شیعیان در عرصھ غیبت كھ: خداوند این ھم
و بدان كھ اھل بیت عصمت و طھارت و عترت، بیت الله ھستند و اھل بیت شیعیان  -پاك گرداند چھ پاك  كردني! قرآن

ر پست تر ولي در قلمرو ظھور بر حسب ظاھپاك و مخلص ھم بھ مثابھ بیت امام و محل تجلي امامت! و این تجلي 
یعني  بركت تر است و این ھمان معناي رحمت مطلقھ محمدي و كرامت و محبت علوي و فاطمي است. تر و باعالی

این تجلي و نزول ھر چھ كھ در اعماق عالم ارض و درك اسفل السافلین پائین تر مي رود ظھورش برتر و كامل تر 
رو ھمانھائي ھستند كھ رسول خدا مقامشان را از انبیاي سلف برتر خوانده است. و این مي شود و مؤمنان این قلم

مقام عارفان واصل محمدي است و عزت و شرف علیین آخرالزمان! و این از بركت ختم نبوت و كمال نعمت دین در 
و تصدیق نشود ختم واقعھ غدیر است. و اگر این حقیقت درك  شغیبت امام است بھ قول قرآن كریم كھ شأن نزول

انقطاع از حق و قھر و غضب خدا بر خلق نمي تواند باشد ھمانطور كھ براي منكران عرفان  زنبوت و غیبت امام، ج
  محمدي و حكمت علوي، چنین بوده است.

بدینگونھ ماھیت حقیقي این عرفان كھ ما تبیین نموده ایم و تفاوت و تضادش با اكثر عرفانھاي موجود در   -٧٧٨
بازار در ھمین حق عصمت نفس است زیرا این عرفانھاي بازاري اتفاقاً بر مبناي ابطال عصمت بنا شده و لذا اكثر 

اینست معناي عرفان و عرفان ضد عرفان! و بھ وضوح درك مي كنیم  پیروانشان ھم دشمنان عفت و عصمت ھستند.
ضد نیاد ھمھ عرفانھاي دجالي را برمي كند زیرا كھ این عرفان مبتني بر عصمت تماماً موافق عقل و فطرت است و ب

ً در قبال بي عفتي و بي عصمتي عذاب مي كشد و بشر مدرن این درد و عذاب را تا فطرت بشرند! زیرا  بشر فطرتا
ذاتش درك مي كند و بھ واسطھ آن دیوانھ شده است پس در عطش عرفان حق است و اگر تبیین شود و در دسترس 

كافران را ھمچون مستان مي یابي در حالیكھ این مستي " مردم را از این عذاب عظیم مي رھاند راستيھ قرار گیرد ب
بنده بھ تجربھ درماني كشف كرده ام كھ محور  -قرآن "نیست بلكھ عذاب شدید خداست كھ دیوانھ شان كرده است...

ھمین عذاب بي عصمتي نفس ھمھ امراض رواني زنان كھ آنان را بھ سوي خودكشي و اعتیاد و جنون مي كشاند 
است كھ چھ بسا ممكن است اصلاً بھ ارتكاب زنا ھم نرسیده باشد. اگر امامان بر صفت عصمت و طھارت تعریف شده 

است و لذا ھر كھ بھ آنان متصل شود از احساس نابودي مي رھد و  اند بھ دلیل امیت و موجودیت و احساس وجود
جات از بي عصمتي باطني است زیرا بي عصمتي موجب انھدام احساس اینست معناي نجات آخرالزمان. و این ن

وجود و ابتلاي بھ حس نابودي است. اینست كھ ھمھ زنان روسپي بھ اعتیاد روي مي كنند كھ خودكشي آشكار است 
  و نابودي وجدان!  

ن است كھ محل ھیچ عذابي كشنده تر از بي عصمتي نیست و بلكھ محور ھمھ عذابھاست زیرا این دل انسا -٧٧٩
حضور نامحرمان و خناسان و شیاطین مي شود كھ از روابط نامشروع و بلكھ نگاه آلوده حاصل مي گردد و دل، 
مركزیت جان انسان است و ھستھ مركزي وجود! و این مسئلھ براي زن ھزار چندان مھمتر است چون زن موجودي 

كھ خودشناسي حقیقي سراسر دل شناسي و عصمت پذیرنده است و ھرچیزي را بھ دل خود راه مي دھد. اینست 
شناسي و بي عصمتي شناسي است و كشف حضور نامحرمان در قلمرو دل و طرد و اخراجشان از حریم جان! این 

بدون معرفت نفس و آئینھ خودشناسي كھ ھمان پیر طریقت و امام كھ ھمان واقعھ تطھیر است و تزكیھ و اخلاص 
  ھدایت است ممكن نمي آید.

آنچھ جان را بھ آتش مي كشد و عقل را زایل و اراده را تباه و احساس را دیوانھ مي سازد بي عصمتي نفس  -٧٨٠
  است و بي عفتي در رفتار و گفتار و دیدار و افكار!
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درون و برون! از برون بھ واسطھ آتش صنعت و نفت و تشعشعات مرگبار  درانسان مدرن آتش گرفتھ است  -٧٨١
ریل را بر دل و روان آدمي مي بارد و در آالكترومغناطیس و امواج رادیوئي كھ الھامات شیطان  و نامرئي اتمي و

درون ھم آتش حضور شیاطیني كھ دل را محاصره كرده اند. این دو روي واقعھ شیطان زدگي بشر مدرن است و بي 
  عصمتي او و آتش گرفتگي او! 

خطر ابتلا و عذاب شدیدتري ھستند زیرا دل زنده ترند و لذا رسوخ  و در این آتش گرفتگي اتفاقاً اھل ایمان در -٧٨٢
الھي مؤمنان را مخاطب  ماحكااكثر تش در آنان عمیق تر است و این قاعده فطري بشر است و اینست كھ آشیطان و 

ً مسلمین اسمي را. و اینست كھ جوامع اسلامي و دیني تر دچار عذابھاي آخرالزم اني قرار داده است و نھ صرفا
  تري ھستند.دشدی

این را بدان كھ: مؤمنان بعضي اولیاي بعضي دیگرند. و ھركسي ولایت دیگري را عھده دار شود خداوند  -٧٨٣
ن مي رسد و اولایت خود امام زمو این سلسلھ مراتب ولایت بھ سوي  -قرآن خودش بر آنان نظارت و ھدایت دارد...

جھان جاریست. ولي بدان كھ رسیدن بھ یك امام  نبین ھمھ مردما بط این مستلزم عمري جھاد است. این امر در روا
ھدایت پس از عمري ضلالت در یك جریان علیتي و انتقال خطي و منطقي نیست بلكھ بھ صورت یك جھش و انتقال 

بھ روحاني از جھاني بھ جھان دگر است و عین خروج از تاریكي بھ روشنائي و بلكھ نجات از دوزخ بھ بھشت است 
ید اراده حق! پس مپندار كھ در تلاش منطقي و علیتي زندگي ظلماني و شرك آلوده ات بھ ناگاه بھ امام ھدایت رسیده 

! اطاعت از امري كھ  بین زمین و آسمان وجود نازل مي شود اي و این توئي كھ رسیده اي و امامت را برگزیده اي
مي گردد چون اطاعت با چون و چرا ادامھ ھمان موجب جھش و تعالي كسي كھ بي چون و چرا اطاعت مي كند 

زنجیره علیت است كھ پروار كننده منیت عرصھ ضلالت در عالم ارض (زمین) است. ھر جھشي حاصل اطاعت بي 
گمراه كننده است كھ ھمان طرز فكر و عادات و روش زندگي بس این تصوري چون و چرا از چنین امري است.  

و ھدایت وارد مي كني و از مشركان مي شوي. یعني ھرگز چون بھ پیر طریقت و امام ظلماني را بھ قلمرو روشنائي 
و...! این ھمان راه و رسم  ھدایتي رسیدي مگو كھ: من خودم یافتم و ھدایت شدم و زین پس ھم مي دانم چھ كنم

ي كنم و و چپ محاصره ممؤمنان را بر صراط از پس و پیش و راست "پیدایش ابلیس در راه است كھ گفت: 
این ھمان اساس انكار ارادت و اطاعت از ولي است و اساس  -قرآن "گمراھشان مي سازم چون شاكر نعمت نیستند

این ھمان تبدیل  "من از ھمان آغاز زندگي بر ھدایت بوده ام و حالا بھ كمال رسیده ام و...": برتربیني كھ -خود
ار چانسانھا در تاریخ تا بھ امروز بھ واسطھ اش د از اريیھویت بھ منیت ھزار چندان شدیدتر از قبل است كھ بس

اشد كفر و نفاق و شقاق شده اند. این ھمان راه و رسمي از ھدایت است كھ معاویھ و ابن ملجم و عمرسعد و 
عمرعاص و... مي پرورد و امام كشي رخ مي دھد! زیرا فرد بھ جاي اطاعت بھ تقلید كوركورانھ از امامش مي 

چھ جلوتر مي رود از امامش دورتر شده و ھیچیك از علائم امامت در او حاصل نمي آید و لذا بھ تدریج پردازد و ھر
مي فرماید كھ: اي مؤمنان از ما تقلید نكنید كھ كافر مي شوید!  عبھ سوي انكار و عداوت مي رود. اینست كھ علي 

آسمان و بلكھ در تضاد ذاتي است. تقلید از امام فرق تقلید و اطاعت بھ ظاھر بھ موئي است ولي بھ باطن از زمین تا 
  كارخانھ پروار كردن منیت است و اطاعت ھم كارگاه امحاي منیت! 

كسي كھ مي پندارد ھمان راه و روش زندگي گذشتھ جاھلانھ و ظلماني اش منجر بھ ھدایت و ولایت مرد حقي  -٧٨٤
عرفاني اش مي نماید و لذا بھ سوي نفاق مي رود. واقعھ راه و روش ادامھ داده و فقط توجیھات شده طبعاً بھ ھمان 

ھدایت واقعھ نظر الھي و بھ ناگاه روشن شدن و روح یافتن است بھ لطف و كرم الھي و نھ بھ دلیل زرنگي یا حتي 
ست! بھ قول حافظ در طریقت تكیھ بر تقوا و دانش كافریست! و طریقت كھ در قرآن ھم آمده كھ توتقوا و فضیلت 

اي رسول بھ ھمھ بگو كھ من دین تازه "ابراھیم حنیف است ھمان سیر الي الله و ھدایت بھ سوي حق است.  طریقھ
 نینابراھیم و طریقت الي الله سراسر نبرد خوحنیف و دین  -قرآن "ابراھیم ھستمحنیف اي نیاورده و بلكھ پیرو دین 

  با نژادپرستي و پرستش آباء و اجداد و پرستش زن و فرزند است.

بشر مدرن این ابتلائات آني بھ الھامات شیطاني و بولھوسي ھاي آني و وسوسھ اي را عشق و حال مي نامد  -٧٨٥
لذا خود را عارف مي پندارد: عارفي پیرو شیطان آریل و امواج  و خود را اھل حال و الھامات غیبي مي خواند و

  ماھواره اي!

ران رسوخ ومغناطیسي در نفوس بولھوسان و فاسقان و تبھكااین شیاطین آریلي كھ سوار بر امواج الكتر -٧٨٦
كنند (چھ بواسطھ ارتباط مستقیم با ابزار ھاي تكنولوژي ارتباطات یا حتيّ بدون این ابزارھا) در اعماق لابلاي آگاه می

مي كند واسطھ احساس عذاب اسارت و بازیچگي تلاش ھ و ناخودآگاه افراد حضور و فعالیت دارند و آنگاه كھ فرد ب
جاي اراده ھ از شرشان رھا شود تازه متوجھ تسخیرشدگي خود مي شود كھ اراده اش را بھ تصرف آورده و حتيّ ب
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خصوص ھ جاي او فكر مي كنند و تصمیم مي گیرند و حرف مي زنند در خواب و بیداري و بھ او قرار گرفتھ اند و ب
  و خناس است در سوره ناس!در روابط عاطفي و جنسي! و این بیان ھمان وسواس الناس 

واسطھ یكي از این خناسان بھ یاري شیطاني آریلي، تسخیر مي شود تا مدتي با این خناس ھ وقتي فردي ب -٧٨٧
بازي مي كند و در خیالات خود بسیاري از امیال شھواني و شرورانھ اش را مرتكب مي شود و احساس اقتدار و 

مي فھمد كھ تسخیر شده است و از خود اراده اي ندارد.  ديزوھ نیست و بلذت و اراده مي كند ولي این دامي بیش 
  خصوص عرفان حلقھ!ھ عترافات بسیاري از پیروان عرفانھاي بازاري شاھدیم بااین وضعیت را امروزه در 

این خناس با بسیاري از این تسخیر شدگان ھمخوابگي مي كند و یا در روابط جنسي شان مشاركت مي كند.  -٧٨٨
شیطاني كھ مخلوق شیطان آریل در عصر ماست  -خیالي -اس صورت بشري شیطان آریل است. این جھان مجازيخن

و دجالیتِ عرفان حق مي باشد و مي گوید كھ این ھمان است. در  هحقیقي ساختھ شدو عرفان جاي جھان آخرت ھ ب
  یطان مي باشد.حالیكھ عرفان حق تحت ولایت امام است و این عرفانھاي مجازي تحت ولایت ش

و بدان كھ رھائي از این شیاطین و خناسان و جھان خیالي كھ تمام واقعیت زندگي فرد را تحت فرمان مي گیرد  -٧٨٩
با وي و در جریان توبھ و تزكیھ و شود، جز بھ یاري عارف حقیقي و اتصال روحاني  ميو عرفان و الھام نامیده 

ابطھ با ارتباطات آریلي، ممكن نیست. و این نیز ممكن نیست مگر تطھیر نفس و اصلاح روابط اجتماعي و قطع ر
راستي تقوا پیشھ كند و از گذشتھ زندگي فاسقانھ اش احساس شرم و ندامت نماید و از خداوند طلب ھ اینكھ فرد ب

ھ فسق و راستي اطاعت كند و فقط با رفع عذاب دوباره بھ نجات كند و در انتظار یاري مرد حقي بماند و چون رسید ب
  بازیھایش باز نگردد. 

این بزرگترین و محوري ترین عذاب و بدبختي انسان مدرن است كھ كل خانواده ھا را احاطھ كرده و از اراده  -٧٩٠
عقلاني و دیني خارج نموده است و تحت سیطره شیطان درآورده است و از دین و معنویت ھم جز خرافات و 

  خدمت این شیطان كشانده است. ھ ف دیني را ھم باقي نگذاشتھ و ھمھ معاربمالیخولیا 

، دجالي و گمراه كننده اند. ماجراجوئي ھاي زبدان كھ ھمھ عرفانھاي معجزه ساز و كرامت پرست و غیب با -٧٩١
  از آن بترسید كھ خطرناكترین بازیھاست كھ گاه راه خروجي ندارد. تماوراي طبیعي، وسوسھ شیطان اس

طور طبیعي و ھ چنین وسوسھ و سودائي نبوده ام و در جستجوي حقیقت وجود انسان ب بنده خود ھرگز دچار -٧٩٢
ناخواستھ مواجھ با مكاشفات غیبي شده ام و اگر مطالعھ آثار و زندگینامھ بنده در برخي از خوانندگان ایجاد چنین 

ن كھ باطن شریعت است اوند طلب مغفرت مي كنم. بدانید كھ مقصود عرفادكرده بسیار متأسفم و از خ وسوسھ اي
ق شدن بھ اخلاق الله و تجلي فضائل اخلاقي از رھرو نیست و ھمھ آیات و مكاشفات و مشاھدات غیبي چیزي جز خل

  ھر خدمت دیگري درآید جز شیطنت و تباھي حاصلي ندارد.ھ ھم فقط در خدمت این خلقت جدید قرار دارد و ب

طي شده از وادي تاریكي و كفر و تردیدھا تا عرصھ روشنائي و مجموعھ آثار اینجانب چیزي جز تبیین راه  -٧٩٣
آثار بیانگر مرحلھ اي از این راه است پس كل این مجموعھ آثار این مجموعھ ایمان و یقین نیست و ھر جلدي از 

انھ بایستي بھ ترتیب تاریخ تألیف مطالعھ شود و این بھترین روش است ھرچند كھ ھر كتابي بھ تنھائي نیز اگر صادق
سوي روشنائي و حقیقت مي نماید نھ ضلالت و كفر! پس از ھیچ كتابي از این مجموعھ ھ دقت مطالعھ شود راه ب و با

خودي خود حقیقت نھائي صادر نمي شود. و بھ لحاظي مجموعھ آثارم دو مرحلھ كلي دارد كھ نیمھ نخست آن بھ ھ ب
الھ مي باشد و نیمھ نھائي اش ھم الا الله است كھ در مذھب اصالت عشق آشكارست كھ  لحاظ تاریخ تألیف مصداق لا

عنوان غایت این سیر و سلوك معرفي ھ را بامام در دو رسالھ علي نامھ و مھدي نامھ عینیت وجودي یافتھ و وجود 
  مي كند. و این كل سیر از خود تا خودآست.

و نائب و ھستم و نھ جانشین و امام كھ بنده نھ خدا و پیامبر  باز ھم براي چندمین بار متذكر مي شوم -٧٩٤
مصداق حكم شرعي نیست و مجموعھ آثارم اگر براي ھر خواننده اي منجر بھ  یچ حكمي در آثارمھسخنگویشان! و 

م موعھ آثارم فقط در خدمت تحكیجابطال یا تردید در احكام شریعت محمدي شود استنباطي خلاف نیّت اینجانب است. م
و تعمیق و قلبي و روحي شدن شریعت محمدي و فضایل اخلاقي مبتني بر كتاب و سنت و عترت است. ھركجا ھم كھ 

جھت تصدیق عمیقتر آن بوده شرع مورد نقد و تحلیل و كالبدشكافي قرار گرفتھ نھ بھ قصد نفي آن كھ حكمي از 
كل زندگانیم را عاشقانھ وقف جستجوي حقیقت ي كھ بھ حقایق شریعت محمدي نرسد باطل است. بنده تاست. ھر طریق

   است كھ دین آخرالزمان مي باشد. صنمودم و خداوند مرا بھ حق دین رسولانش ھدایت فرمود كھ كمالش دین محمد


